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 دو فصلنامه علمی  

 هاي هستی شناختی پژوهش 

 1402 انتابستو  بهار /23/ شماره  دوازدهمسال  

 رجائي صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 اله خادمی : دكتر عين مدير مسئول و سردبير   
 

 هيأت تحريريه 

 دكتر علي ارشد رياحي 

 دكتر علي اله بداشتي 

 دكتر رضا اكبري                                                

 دكتر رضا برنجکار                                              

                                 دكتر زهره توازياني            

 دكتر محسن جوادي                                           

 دكتر نصرالله حکمت                                            

 دكتر عين اله خادمي                                

 دكتر محمد ذبيحي                                       

 كتر علي اكبر ربيع نتاج   د

 دكتر سعيد رحيميان    

 دكتر قاسم كاكائي 

 دكتر اسحاق طاهري سرتشنيزي

 دكتر عبدالله صلواتي                          

 دكتر سحر كاوندي 

                                                                                                                      دكتر عليرضا عصاره

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه امام صادق )ع( 

 استاد فلسفه دانشگاه تهران، پرديس قم 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه الزهراء )س( 

 سلامي دانشگاه قم استاد فلسفه و كلام ا

 استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم 

 استاد علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران 

 استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه شيراز 

 يراز استاد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه ش

 استاد فلسفه اسلامي مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي 

 فلسفه اسلامي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  استاد

 دانشيار فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه زنجان 

 برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  -استاد علوم تربتي

 

 

 دكتر عبدالله صلواتي ويراستار فارسی:                   تيدكتر عبدالله صلوامدير داخلی:              

  (     : دكتر رمضان مهدوي آزادبني )دانشيار دانشگاه مازندرانمترجم انگليسی           : نيره فيروزي    حروفچين و صفحه آرايی          

 

 

 فاطمه كوكرمکارشناس نشريه: 

                                                                    

                 

                    2345 -3761شاپای چاپی: 

 2676 -4490شاپای الکترونيکی: 
 

 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  -لويزان -تهران :نشاني

 16785-163صندوق پستي: 

   16788 -15811كد پستي: 
 orj@sru.ac.irرايانامه: 



 رويکرد نشريه:

اي گستره  بهرويکرد كلامي، فلسفي و عرفاني  شناختي با  هاي هستيپژوهش   يلمع   فصلنامۀ  دو

هستي مسائل  متکلمان،  از  نظر  از  ويژه  به  آن  احکام  و  عوالم  اقسام،  وجود،  قبيل  از  شناختي 

ها با  بررسي تطبيقي ديدگاه   در راستاياز مقالاتي كه    پردازد ومي  فيلسوفان و عرفاي مسلمان

   نمايد. ، استقبال ميتاسرويکرد ياد شده 

 

 

 

 

 هاي هستي شناختي«دستورالعمل نگارش مقالات دو فصلنامه علمي »پژوهش
 

 7000. مقالات ارسالي بايد پژوهشي، مستند، مستدل و به زبان فارسي باشد و حجم آن نبايد بيش از  1

 . هزار كلمه، ارزيابي و داوري نخواهد شد 7000مقالات بيش از  كلمه باشد. 

لات فرستاده شده، نبايد همزمان به نشريۀ ديگري فرستاده شود يا در جاي ديگري چاپ شده  قام  .2

 باشد. 

. مشخصات كامل نويسنده/ نويسندگان، همراه نشاني، شمارۀ تلفن، درجۀ علمي، عنوان دانشگاهي و  3

 آدرس ايميل ذكر شود.

بخش4 بر  مشتمل  بايد  مقاله  واژه.  كليد  چکيده؛  طرح  هاي:  وألمسها؛  نتيجه  اصلي؛  بدنۀ  فهرست   ه؛ 

 منابع باشد. 

 اي كه بيش از يک مؤلف دارد، بايد نويسندۀ مسئول مشخص شود.. در مقاله5

. مقالۀ ارسالي بايد فاقد نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان باشد و نويسنده/ نويسندگان بايد در 6

 را ذكر كنند.ن شااي مبتني بر درخواست چاپ مقاله مشخصات كاملنامه

 دارد.. دوفصلنامه حق قبول يا رد، اصلاح و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي7

 ها بر عهده نويسنده )نويسندگان( است. مسئوليت مطالب مندرج در مقاله. 8

 

 مقررات عمومی
هاي  پژوهش  نشريه  در  اپچقابل  علـمي  مقالات نگارش  براي  لازم  هايراهنمايي  و  عمومي  مقررات نوشتار،  اين  در

 . است  شده  ارائه   شناختيستيه



 شـود: مقررات عمومي نـشريه به شرح زير ارائـه مي 

تعهد فرم  الف(  و  هاي  سردبير  به  نامه  منافع،  تعارض  اثر،  اصالت  معنو  يواگذار نامۀ  پذ  يحقوق  از    (رشي)پس 

 شود.   اامض   موجود در بخش راهنماي نويسندگان توسط نويسندۀ مسئول تهيه و

  و  تهيه  مسئول  نويسنده  در زمان داوري توسط  نويسندگان  راهنماي  بخش  در  پاسخ به داوران موجود  ب( فرم

 . شود  امضا

 باشد.   10يابي مقاله از طريق سامانۀ سميم نور انجام و مشابهت زير %ج( مشابهت 

زمينه در  نويسندگان  يا  نويسنده  تحقيق  حاصل  بايد  ارسالي  مقالات  مرتبطد(  علمي ا  ب  هاي  نشريۀ  رويکرد 

نشده  هاي علمي داخلي يا خارجي چاپ  يک از نشريهاز اين در هيچ  شناختي باشد و پيش  هاي هستيهشپژو

شده باشد. در صورت  هاي علمي ارسال زمان براي ساير نشريهطور همهاي ارسالي نبايد بهباشد. در ضمن مقاله

پذيرند كه همان مقاله را به هر شکل يا به هر زباني در  مقاله مين اگپذيرش مقاله براي چاپ، نويسنده يا نويسند

يا   نويسنده  نشريه،  در  چاپ  براي  آن  پذيرش  صورت  در  و  مقاله  ارائۀ  هنگام  نرسانند.  چاپ  به  ديگري  محل 

 شود.  پذيرند كه حق چاپ به ناشر منتقل مينويسندگان مقاله مي 

 يه بر عهدۀ نويسندگان خواهد بود. يت قالب استاندارد نشرعار  ه( مسئوليت صحت يا عدم صحت مطالب مقاله و

دارد و در ويرايش  شناختي حق، رد يا قبول مقالات را براي خود محفوظ ميهاي هستيو( نشريۀ علمي پژوهش

 مطالب آن آزاد است. 

 پذير نخواهد بود.ن  اک ز( هرگونه تغيير در تعداد نام نويسندگان، درج يا حذف نام نويسنده بعد از پذيرش مقاله ام

 

 شيوه نامه 

اعمال شيوه نگارش براي چاپ مقالات ضروري است. مقالاتي كه اين شيوه را رعايت نکنند مقالاتشان   

پذيرش اوليه مقاله ضرورتاً منوط به رعايت راهنماي  شود. به عبارت ديگر:  براي داوري ارسال نمي

 ست.أت تحريريه و داوران اهيد نگارش مقالات و پذيرش نهايي و چاپ منوط به تأيي

 

 نوشته شود. BNazanin14 با خط  Word2007/2010**مقالات در برنامۀ 

 

 نوشته شود. ( ها در سراسر مقاله و در بخش منابع بصورت ايرانيک )ايتاليکنام كتاب **

 

 گيرد. ** نقطه بعد از ارجاعات درون متني قرار مي

 (. 15-20، ص 1ج  ، 2010طبايي، باط) ستوحدت تشکيکي اهمانند: وجود داراي 

 

 منابع:  به ارجاع ** براي

 چاپ، شماره جلد، شماره صفحه(. سال ،مقاله  يا  كتاب نويسندۀ  )نام خانوادگي

 . (Tubbs, 2005, p 71)همانند: 



 . (230، ص 1، ج 1992)كاشاني، 

 

 براي ارجاع به صفحات متعدد: 

 .(230-232، ص 1، ج 1992)كاشاني، 

 (. 421و  351، 230، صص 1 ج ،1992)كاشاني، 

 

 براي ارجاع به مجلدات مختلف يک اثز:

 . (90-99، ص 9ج   ،294، ص 1 ، ج 2010)ملاصدرا، 

 

 براي ارجاع به چند منبع:

 (. 83، ص 2، ج 1991؛ مطهري، 16-17، ص 1995)طباطبايي، 

 : د ينفاده ك** در ارجاعات درون متني در فارسي از ويرگول و در انگليسي از كاما است

 . (Tubbs, 2005, p 71)همانند: 

 . (230، ص 1، ج 1992)كاشاني، 

 
از نوشتن شماره صفحه ص و يا صص و در ارجاعات درون  ** در ارجاعات درون متني فارسي، قبل 

 نوشته شود: ppو يا  pمتني انگليسي قبل از نوشتن شماره صفحه 

 

 .(230-232، ص 1، ج 1992)كاشاني، 

 (. 421و  351، 230ص ص ،1، ج 1992)كاشاني، 

(Tubbs, 2005, p 71) . 

(Tubbs, 2005, p 71, 102, 221) . 

 

ذيل همه جداول و تصاوير و همچنين، اعداد در متن انگليسي )اعم از چکيده، ارجاع درون  ** اعداد

به   ووو(  و  مآخذ  و  منابع  و  به    انگليسیمتني  فارسي،  متن  در  اعداد  و  شوند  نوشته   فارسینگاشته 

 شوند.
 

 منابع فارسي  رد

 شود. نشان داده مي "همو"** تکرار مولف در ارجاع درون متني با 

 شود. نشان داده مي " همان"** تکرار كتاب يا مقاله در ارجاع درون متني با 

 



 و در منابع لاتين 

 شود.نشان داده مي« Idem» **تکرار مولف در ارجاع درون متني با 

 شود. داده مينشان  «Ibid» متني با  وندر** تکرار كتاب يا مقاله در ارجاع  

 

لف، از ؤلف، بجاي تکرار نام مؤشوند و در صورت تکرار م** در فهرست منابع، منابع شماره گذاري نمي

 شود. چند خط فاصله استفاده مي

  الفبا  حروف  ذكر  با اين آثار    باشد،  اي در يک سال بيش از يک اثر انتشار يافتهچنانچه از نويسنده  **

 . شوند متمايز  يکديگر از انتشار،  سال زا پس

 همانند:  

 

  فحرواول  ف** در نگارش كلمات لاتين در منابع، حرف اول كلمه بصورت حروف بزرگ بيايد اما حر

 باشد.   تعريف يا ضافها فحر ان،عنو كلمۀ نخستين ينکها مگر د،شو  نمي نوشته رگبز ، تعريفو  ضافها

 نترل+ خط فاصله( ت شود )گرفتن همزمان كايرع ها  ** در تايپ كلمات، نيم فاصله

 )نيم فاصله رعايت نشده(  "مي كند ")نيم فاصله در اينجا رعايت شده( اما در  " كندمي"همانند: 

 

 يد. شود، لطفا از همزه استفاده فرماي استفاه  ** در مواردي كه لازم است از يا

 ( shift+Gها )گرفتن همزمان نمونه: نويسندۀ كتاب

 

ارتقاء و اجزاء بايد   مانند هكلماتي  . بنابراين، شودحذف مي از الف ممدوده  پس مزه هفارسي   نتمدر  **

،  بيايد موصوف يا مضاف  يادشده در متن فارسي بصورت كلماتبنحو ارتقا و اجزا بيايد. همچنين، اگر 

 همزه به ي مبدل مي شود همانند ارتقاي وجودي

 

رون متني و در قسمت منابع و مآخذ  ي و ...( در ارجاعات دربع   ها )اعم از فارسي،چاپ كتاب   ** تاريخ 

 تبديل شوند.  ميلادیبه 

 . (230، ص 1، ج 2009)ارسطو، 
Khademi E, Causality on Muslim Theologians` perspective. Qom: Bostane ketab 

Publications;  2003. Persian. 

 ساختار مقاله و طريقة نوشتن آن



 ر موضوع تحقيق و كوتاه و رسا باشد. ب رظ؛ ناعنوان مقاله

كلمه به زبان فارسي و انگليسي نوشته شود و در بردارنده شرح مختصر و    200-150؛ حدود  چکيده(  1

 جامع محتويات نوشتار؛ شامل بيان مسأله؛ هدف؛ ماهيت پژوهش و نتيجه باشد. 

 فا مي كنند، باشد. ايا واژه از كلماتي كه نقش نمايه و فهرست ر 6؛ حداكثر   کليد واژه( 2

 ؛ بيان كننده هدف پژوهشگر و زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن با نوشتار باشد. طرح مسأله( 3

: گزارش تحقيقات انجام شده دربارۀ موضوع مقاله و بيان تمايز و برجستگي مقاله پيشينه پژوهش(  4

 ارائه شده با تحقيقات صورت گرفته.

 بندي شده و هر پاراگراف حاوي موضوع خاص باشد.  افرگ؛ پارابدنه اصلی مقاله( 5

( اگر ابتدا و انتهاي مطلبي به طور كامل از منبعي نقل مي شود، با گيومه مشخص شود. در نقل به 5-1

 مضمون نيازي به گيومه نيست. 

 ( ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگي نويسنده؛ سال نشر، شماره جلد و صفحه 5-2

 كلمه حاوي جمع بندي و خلاصه مهم ترين مسائل مطرح شده در مقاله   200-150د ؛ حدونتيجه( 6

  ( مشارکت نويسندگان 7
ه  دمشخص شود هر نويسنبه تعبيري:  ميزان مشاركت نويسندگان در نگارش مقاله بطور مختصر شرح داده شود.  

 عهده دار چه بخشي از كار مقاله  بوده است. 

 ( تشکر و قدردانی8 

نامه بوده و  بايد مشخص شود كه مقالۀ ارسالي حاصل طرح تحقيقاتي يا پايان  در قسمت تقدير و تشکر

تأمين و  ثبت  محل  ثبت،  تاريخ  ثبت،  مؤسس   ۀكنند شماره  از  همچنين  گردد.  ذكر  مالي   ۀ منابع 

يا سازمان  ۀ كنندتأمين و  افراد  مقالهبودجه،  نگارش  يا  و  مطالعه  انجام  در  نحوي  به  كه  همکاري   هايي 

  .گردداند قدرداني ميكرده

 منافع ( تعارض 9

  بايد(  فکري  مالکيت  و  ايحرفه   تعارض  غيرمستقيم،  مالي   مستقيم،  مالي)  منافع  احتمالي  تعارض  هرگونه

  شود. ذكر

 .اختراع ثبت و هزينه كمک  سهام، مالکيت  اشتغال،: مستقيم مالي 

 .مشترک گذاري  يهسرما مالکيت و مشاوره امتياز، حق: غيرمستقيم مالي 

 .شخصي تخصصي  نظريات  و سازماني  ارتقاي: فکري  مالکيت و ايحرفه تعارض



 نگارش  در   كه  را  منافعي  ديگر  يا   مالي   منافع   به  مربوط  اطلاعات  مقاله  ارسال  هنگام   بايد   نويسندگان

  اعلام   نيز  ار  مقاله  مالي  حمايت  منابع  بايد  نويسندگان  همچنين،.  كنند  بيان  است،  بوده  تأثيرگذار  مقاله

 تعارض  چنانچه  .است  ضروري  نويسندگان  براي  منافع   تعارض  اظهارنامه  فرم  امضاي  و   كردن  كامل .  كنند

 :شود اضافه منافع  تعارض بخش  در بايد  زير جمله باشد نداشته وجود منافع

 .است« نشده بيان نويسندگان توسط منافع تعارض گونههيچ»

 

 

 

 هرست منابع و مآخذ( ف10

  ن مقاله )منابع(، فهرست الفبايي منابع به صورت زير ارائه شود:در پايا -

 .نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب، نام مترجم، محل نشر، ناشر. سال انتشار ( کتاب:10-1

از لفظ »بي جا«  از لفظ »بي تا« و در صورت عدم وجود محل نشر  در صورت عدم وجود تاريخ نشر، 

 استفاده شود.

 همانند: 
[1] Khademi E, Causality on Muslim Theologians` perspective. Qom: Bostane ketab Publications; 

2003.Persian. 

[2] Plantinga A. Warrant and Proper Function. New York and Oxford: Oxford University 

Press;1993. 

[3] Shirazi M, Al- Hekmat Al- Motaaliyeh Fi Al- Asfar Al- Aghliyeh Al- Arbaei, three editions, 

Beyroot, Dar Ehya Al- Toras Al- Arabic.  1992. Arabic . 

 

مقاله10-2 نشر، صفحه (  نام مجله، شماره  مترجم،  نام  مقاله،  عنوان  انتشار،  نام، سال  نام خانوادگي،   :
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 ( معرفی نويسندگان11
AUTHOR (S) BIOSKETCHES 

  بــر  ايشــان  نــام  ذكر ترتيب نمايد؛ ارائه نويسندگان از كوتاهي رزومه و تصوير تا است لازم خاتمه در اول نويسنده

  و  بپرهيزيــد  امثــالهم  و  اجرايي  هايسمت يا و مهندس دكتر، القاب ذكر از. است مقاله صدر در هاآن تقدم حسب

تجــاوز   کلمهه  150از  معرفــي نويســندگان  .باشيد داشته ايشان تخصص حوزه و تحصيلات به كلي اياشاره فقط

 نکند.  
 

 
 

 مثال:

 

خادمیدکتر   الله  شهيد   عين  دبير  تربيت  دانشگاه  ي رجاي  استاد 

سال   در  را  اسلامي  معارف  و  الهيات  ليسانس  ايشان  از    1365است. 

دانشکدۀ الهيات معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد و كارشناسي  

الهيات   1369حکمت اسلامي را در سال   وارشد فلسفه   از دانشکدۀ 

عالي   دورۀ  از  را  اسلامي  حکمت  و  فلسفه  دكتري  و  تهران  دانشگاه 

https://3danet.ir/speech-lesson-text-malekian/


  مجلۀ   و سردبير   مسئول  مدير  ايشان كسب نموده است.  1376  ر سالتحقيقات تهران د

هيئت  شناختي هستي  هاي پژوهش  پژوهشي   علمي عضو    علمي  مجلات   تحريريۀ   و 

  علمي  و هيئت   علمي   و دبير   است  سراسر كشور  متعدد در    هاي پژوهشي مختلف دانشگاه

  200بيش از    ايشان  . است  بوده   مختلف  هايدانشگاه  و ملي   الملليبين  متعدد   هايهمايش

سرگروه داوري    . او اند هاي علمي ارائه نموده در مجلات و كنفرانس   پژوهشي   علمي   ۀ مقال

چندين مرتبه موفق به كسب جوان خوارزمي و    ۀجشنوار  الهيات و معارف اسلاميروه  گ

عنوان پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه شده است. همچنين، موفق به اخذ پژوهشگر رتبۀ  

كشوري   عراول  علميدر  مقالات  شده  -صۀ  كشور  كل  معارف  اساتيد  ميان  در  پژوهشي 

-هاي  معارف اسلامي منطقۀ يک دانشگاهاست و موفق به كسب عنوان استاد ممتاز گروه

است.   شده  دولتي  سال  هاي  از    1394در  پژوهش  يک  درجۀ  نشان  كسب  به  موفق 

اي تخصصي ايشان  هينه زم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در هفتۀ پژوهش شده است.

 فلسفه و كلام اسلامي. عبارتند از: 

 
Khademi, E. Professor, Philosopy, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran  
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 هاي تفصيلي فارسي و انگليسيشيوه نگارش چکيده
 

چکيده متعارف فارسی و انگليسی مقاله، ارائه   شند که ضمن ارائه ته بانويسندگان توجه داش

 در فايلی جداگانه الزامی است.نگارش چکيده مفصل فارسی و انگليسی  

 هاي تفصيلي فارسي و انگليسي مشتمل بر هزار كلمه است.يدهاز چک ** شايان توجه است هر يک

قا بايد همان چکيده تفصيلي فارسي  ن دقي** همچنين چينش چکيده تفصيلي انگليسي و محتواي آ

 باشد.  

 (11و مابقی با قلم   12چکيده تفصيلی فارسی )با قلم نازنين/ تيترها با قلم برجسته 

 عنوان مقاله .1

 نام نويسندگان و درجه دانشگاهي/ اطلاعات سازماني  .2

 چکيده مقاله   .3

 واژه(  6ها )نهايتا كليد واژه .4

شود و در  در گام بعدي مسأله اصلي مقاله بيان مي آيد و بيان مسأله )ابتدا مقدمه مرتبط مي .5

 شود.(هاي فرعي مطرح مينهايت پرسش 

 روش )روشي كه در نوشتن مقاله از آن استفاده شده است، چيست؟( .6

 تر ارائه شود.(ها بايد در نسبت با چکيده مفصلپژوهش )اين يافتههاي يافته  .7

 منابع و مآخذ اساسي   .8

 

 (11و مابقی با قلم   12با قلم تايمز نيورومن/ تيترها با قلم برجسته  سی  )چکيده تفصيلی انگلي



 
Extended Abstract 

 
1. Article Title 

2. Author’s Name and Surname/ Organization Information  

3. Abstract 
4. Keywords 
5. Problem Statement  
6. Method 

7. Findings and Results 
8. References   

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب

 

 

 صفحه عنوان

 صدرالمتألّهين انتقادیِ تبيينِ علّیِ عمل در فلسفةبررسی  

 عبدالرسول كشفيو  احد فرامرز قراملکي، سادات كتابچي فاطمه

1-26 

 زُهرنگاه  از   یعرفان يهود  شناسیهستی اصل زنانگی در

 م يمحسن فهو  يافزاد يمسعود احمد، يابوالفضل محمود ، انيفتورچ مايش

27-56 

النفس البدن و علمبدن جنين در علمدر نفس و  و تکامل جوهری    حدوث

 سينوی

 مهدي غياثوند  و   مريم نوربالا 

57-84 

مکتب عرفانی امکانات درونی قلب برای رويکرد پديدارشناختی با تأکيد بر 

 ابن عربی 

 عبدالله صلواتي 

85-109 

  دموکراتيک   جامعة  پيوند نظر و عمل برای استحکام و تداوم

جان ديويی(نظر    )حسب  

 فاطمه احمدبيگي  و  علي مرادخاني، الهه عبداللهي

111-139 

 در مسأله جنسيت و عقل عملی  سينوی   فلسفة استنطاق قواعد  

 نرجس رودگر

141-164 



 

 های مبتنی بر فناوری در پساپديدارشناسی و پيامدهای آن درتبيين نسبت

 تعليم و تربيت 

 مسلم قباديان  و   كمال نصرتي هشي  ،حميد احمدي هدايت

165-192 

 ؟ : از مادری به سوی ديگریسيمون دوبووارنقد و بررسی ديدگاه  

 فرعبدالرزاق حسامي  و مظاهر اصالتي 

193-218 

نفس   بررسی ديدگاه اسپينوزا در باب)تحليل و    بدن  نفس و   اینظريه دوجنبه

   بدن(  و

 فاطمه نورايي  و   محمدعلي عبداللهي 

219-244 

با   و غيرالهی  فاعليت الهی  نحوة   ديدگاه اشاعره و ملاصدرا درتطبيقی  بررسی  

 »لامؤثِّر فی الوجود الا الله«   : ةقاعد  توجه به

 يحيي نورمحمدي نجف آبادي

245-271 

از  : هماهنگی عميقکانت  بيلدونگ   معانی  دلوز در  تکوينايده  اخوردن  ت

 دورترين فاصله 

 فريده آفرين

273-300 

 ةدر تحليل پديد  شناختی آنو حجيت معرفت  بررسی کارآيی روش شهودی

 با تأکيد بر مکتب اشراق آگاهی

 كريمي  مهدي

301-324 

 منفصل  کمّ   شناسیهستی  از  مستنبط  «؛جامعه»  شناسیهستی

 (و علامه طباطبايی  يزدی مصباح  الله آيت  مقايسه آرای   بر   تأکيد  با)

 محمدرضا مالکي بروجني   و  محسن لبخندق 

325-352 



Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran 
Ontological Researches 
Semi-Annual Scientific Journal 

ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490  

Type: Research 

 

 

Vol.12, No. 23  

Spring & Summer 2023 

 

Journal Homepage: www.orj.sru.ac.ir 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

A Critical Examination of the Causal Explanation of  

Action in Mulla Sadra’s Philosophy 
 

Fatemeh Sadat Ketabchi1 

Ahad Faramarz Gharamaleki2 

 Abdolrasoul Kashfi3 

 

Abstract 
The main issue of present research is to investigate the "causal explanation of 

action", and its objective is to discover a general deductive-law pattern through 

analytical-descriptive method in the philosophy of Mulla Sadra. This pattern is then 

critiqued by examining its logical implications. According to Mulla Sadra, action is 

the intentional act of a human being with his/her second-order awareness. Therefore, 

 
1. PhD of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran, Corresponding Author       

Fateme_ketabchi@ut.ac.ir 
2. Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran      

ghmaleki@ut.ac.ir 
3. Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran      

akashfi@ut.ac.ir 

Received: 06/01/2023 

Reviewed: 02/02/2023 

Revised: 05/04/2023 

Accepted: 08/04/2023 



 های هستی شناختیدو فصلنامه پژوهش          2

explaining the causal basis of action requires uncovering the principles of the two 

elements: the intentional act and the second-order awareness. The primary 

foundation of intentional action in al-Hikmah al-Muta'āliyah is the endorsement of 

utility of this action by the dominating faculty.  

The dominance of the dominating faculty in the emergence of intentional action is 

modulated by the involvement of practical intellect as the source of awareness. Thus, 

action is an intentional act that passes through the channel of practical intellect. 

According to Sadra, the cause of the occurrence of an action is ultimately the 

endorsement of one of the two dominating faculties, the rational or the dominating, 

to perform that action in the absence of contradictory endorsement or the 

endorsement of one of these cognitive faculties to perform an action and to overcome 

the desire resulting from the opposing endorsement of the other faculty. Therefore, 

the "endorsement of the utility of an action" in the absence of "contradictory 

endorsement" or "dominance over the desire resulting from contradictory 

endorsement" creates a general deductive-law pattern in the realm of action in al-

Hikmah al-Muta'āliyah. Challenges of normativity, lack of causal explanation in the 

face of conflicting desires, and determinism are three issues that pose challenges to 

the theory of causal explanation in the Sadra’s theory. 

 

Keywords: Soul Faculties, Foundations of Will, Causal Explanation, Deductive-

Law Pattern, Mulla Sadra. 

 

Problem Statement  
The discussion of discovering the causes of the occurrence of a phenomenon and its 

connection to acquiring knowledge traces back at least to ancient Greece and the 

views of Aristotle (Joseph, 2004, p118). According to Aristotle, true knowledge is 

the kind of knowledge specifying the causes of a phenomenon's occurrence 

(Aristotle, 1991, 71b). The discussion of "explanation of action" in contemporary 

era has its roots in the reinterpretation of the Aristotelian doctrines by philosophers 

of the modern era. Ultimately, this led to the formation of a branch of philosophy 

known as "Philosophy of Science," through the efforts of Carl Hempel. According 

to Hempel, the covering law pattern underlies all various forms of scientific 

explanation, extending beyond just empirical sciences (Hempel, 2001, p 295). Based 

on the model of causal explanation, whenever the essential and general laws of 

human action can be discovered, knowledge of action is attained. 

This research aims at comprehensively examine Mulla Sadra’s works in order to 

uncover and critique the deductive pattern of his doctrines regarding action. Since 

merely enumerating proximate and remote causes of intention, such as conceiving 

and endorsement of utility and desire, does not address the questions posed by the 

issue of explaining action, the fundamental question of this research is, within such 

a process, Is a causal explanation of action possible within the Mulla Sadra’s 

philosophy or not? In other words, can the foundations and causes of intention be 

formulated in the form of the major premise in a deduction, resulting in the 



 3          ینعمل در فلسفة صدرالمتألّه  یعلّ یینتب یانتقاد یبررس

realization of an action termed "action A," and what implications does the acceptance 

of such an explanation entail? 
 

Method  
The research methodology of this study is descriptive-analytical. In this method, an 

attempt is made to provide a comprehensive description of Mulla Sadra's opinions 

by referring to his various works. Then, by analyzing his views based on logical 

implications, a critique of the causal explanation of action in his philosophy is 

conducted. 

 

Findings and Results 
According to Sadra, action is the intentional act of a human being with his/her 

second-order awareness (Mulla Sadra, 1981, vol. 2, p. 223). Therefore, to explain 

action, it is necessary to discover the causal chain and foundations that facilitate the 

two elements: second-order awareness and intentional act in Sadra's philosophy. 

According to Mulla Sadra, the foundation of intention is the endorsement of utility 

by either the dominating faculty (Mulla Sadra, 1984, p. 269) or practical intellect 

(Mulla Sadra, 1975, p. 261; also 1980: 188), and the source of second-order 

awareness is practical intellect as well. In his view, if there is no conflict between 

the judgments of these two faculties, intention and then action result, and if there is 

a conflict, the dominant desire becomes intention, and action emerges. 

What matters in the process of action is "endorsement of utility." The subsequent 

stages of action occur mechanically after the endorsement of utility. Considering this 

point, the general law pattern of action in Sadra's philosophy can be formulated as 

follows: 

"Whenever S believes that action A is beneficial to him/her and this belief does not 

conflict with another belief, or in case of conflict, it prevails over the opposing belief, 

S performs action A if there is no physical obstacle." 

This statement clarifies that Sadra believes in a causal explanation of action. 

According to him, the cause of an action's occurrence is either the endorsement of a 

cognitive faculty to perform that action without any contradictory endorsement or 

the endorsement of a cognitive faculty to perform an action and to overcome the 

contradictory endorsement. Therefore, "belief in the utility of an action" is the cause 

of action in the absence of contradictory belief or prevailing over contradictory 

belief. 

Challenge of normativity and challenge of lack of causal explanation in the face of 

conflicting desires are two challenges that affect Sadra's theory of causal 

explanation. In addition to these two challenges, the removal of agency from the 

explanation of action and the acceptance of determinism are necessary implications 

of Sadra's theory. Such an explanation of action contradicts our intuition and 

conscience. 
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 صدرالمتألّهین بررسی انتقادیِ تبیینِ علیِّ عمل در فلسفۀ 

 
 فاطمهسادات کتابچی 1
 احد فرامرز قراملکی2
 عبدالرسول کشفی3

 

 چکیده 
به  قانونی    -عامّ قیاسی الگوی آن کشفِ و هدفِ  «تبیینِ علّیِ عمل»اساسیِ این پژوهش بررسیِ  مسئلۀ

. ستااز طریقِ بررسیِ لوازمِ منطقیِ آن    و نقدِ این الگو  صدرالمتألّهین   ۀ در فلسف  توصیفی -روشِ تحلیلی

علیِّ تبیینِ  رو دارد؛ از این  دوم  ۀعمل، فعلِ ارادیِ آدمی است که وی به آن آگاهی مرتب ، ملاصدرا از نظرِ  

  اصلیِ صدورِ   مبدأ  . است  دومی  و آگاهیِ مرتبه   این دو عنصر یعنی فعلِ ارادی  مبادیِ  نیازمندِ کشفِعمل  

 قوّۀهمچون    ، مبادیِ دیگراست و  متصرفّه   قوّۀ توسّطِ    آن   فایدۀتصدیق به متِ متعالیه  کدر ح فعلِ ارادی  

سلطنتِ متصرّفه کنند.  می ایفا    فعلِ ارادی طورِ مکانیکی نقشِ خود را در صدورِ  فاعله به   قوّۀ شوق، اراده و  

طوری که عمل هشود بتعدیل می  ساز،عنوانِ مبدأ آگاهیدخالتِ عقلِ عملی به  پیدایشِ فعلِ ارادی بادر 

 
 Fateme_ketabchi@ut.ac.irدانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، نویسنده مسئول                                        - 1

 ghmaleki@ut.ac.ir   استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران                                                                                - 2

 akashfi@ut.ac.ir     استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران                                                                                              - 3

 1401/ 10/ 16 تاریخ دریافت:

 1401/ 11/ 13تاریخ داوری: 

 1402/ 01/ 16تاریخ اصلاح: 

 1402/ 01/ 19تاریخ پذیرش: 



 های هستی شناختیدو فصلنامه پژوهش           6

از کانالِ عقلِ عملی عبور کند.  ارادی است که  علتِّ حصولِ یک عمل در    صدرالمتألّهین، از نظرِ    فعلِ 

متصرّفه یا عاقله به انجامِ آن عمل بدونِ وجودِ تصدیقِ معُارض است و   قوّۀیا تصدیقِ یکی از دو    نهایت

دیگر   قوّۀتصدیقِ معُارض    شوقِ ناشی ازادراکی به انجامِ یک عمل و غلبه بر  قوّۀیا تصدیقِ یکی از این دو  

شوقِ    غلبه بر»یا    «معارض  تصدیقِنبودِ  » یک عمل« در صورت    سودمندیِبه    تصدیقبنابراین »  . است

اشکالِ   سازد. قانونی را در بابِ عمل، در حکمت متعالیه می - الگوی عامّ قیاسی  «معُارض  تصدیقِ  ناشی از

شوق ،  هنجارمندی تعارض  هنگامِ  در  علّی  تبیینِ  سهها  عدمِ  جبرگرایی  بر    و  وارد   نظریۀاشکالِ 

دخالتی در    ،ی نفس به مراتب یا شئونِ نفستفسیرِ قُوا لّهین در بابِ تبیینِ علّی است.همچنین  تأصدرالم

ندارد علّی  تبیینِ  می   الگوی  بحث  ادبیّاتِ  در  تغییر  به  اشکالاتِ مذکور    شودبلکه صرفاً منجر  وهمان 

 پابرجا خواهد ماند. 

 قانونی، صدرالمتألّهین. -قُوای نفس، مبادیِ اراده، تبیینِ علیّ، الگوی قیاسی  کلمات کلیدی:

 

 مقدّمه  

کم به  بحث از کشفِ عللِ وقوعِ یک پدیده )مطلبِ لمّ( و ارتباط آن با کسبِ معرفت، دست 

. از نظر ارسطو، معرفتِ (Joseph, 2004, p118)  یونان باستان و آرای ارسطو باز می گردد

 :نویسد بردارد. وی در این باب می حقیقی معرفتی است که پرده از علل وقوعِ یک پدیده  

دانند مگر هنگامی که »چرایی« آن را فهمیده باشند«  کنند چیزی را می »انسان ها فکر نمی 

»ما وقتی معرفت علمی داریم که علتی را که امر واقع، وابسته به آن است، به عنوان علت 

 یک  ِ با کشفِ علّت (.  Aristotle,1991, 71b)«…آن امرِ واقع و نه علت امر دیگر بشناسیم

توان به قوانینِ کلّی و ضروریِ طبیعت دست یافت و معرفت در واقع کشفِ این پدیده می 

قوانینِ کلّی و ضروری است؛ به همین خاطر متعلّقِ معرفت از نظرِ ارسطو همواره امورِ کلیّ  

 (.  Aristotle,1991, 73b) و ضروری است

، ریشه در خوانشِ مجددِّ  معُاصر  ۀ در دور  (explanation of action)  بحثِ »تبیینِ علیّ« 

 Carl) های کارل همِپِلرای ارسطو دارد. این امر در نهایت با تلاش از آفیلسوفانِ عصر جدید  

Hempel  )همِپِل با  علم« شد   ةجدید به نامِ »فلسف   ةای در فلسف منجر به تشکیلِ شاخه .

ای تحتِ عنوانِ »مطالعاتی در منطقِ  در مقاله   (Paul Oppenheimاوپنهایم)همکاریِ پُل  

خود را در بابِ »تبیینِ علمی« شرح و بسط   ۀمدونّ و متقن اید   شکلی( به 1965تبیین« )

الف رخ  اینکه »چرا پدیده  از  همِپِل، پرسش  از نظرِ  این داده است؟« را می   داد.  به  توان 

بردسؤ تحویل  به   پدیدۀ »    ، ال  و  کلی  قانون  کدام  برطبق  دسته   وسیلةمذکور    از  کـدام 
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اولیه« رخ داده است؟«. بنابراین، برای تبیین کافی است استدلالی اقامه شود که    »شرایط 

الف را از آن قوانین استنتاج    ۀالف و قوانینِ کلّی بتوان پدید   ۀدر آن با ذکرِ مشاهداتی از پدید 

  -   25  صص  ، 2015)گیلیس،  شودقانونی نامیده می -این الگوی تبیینی، الگوی قیاسی  کرد. 

 ,Joseph)   کند از رویداهای جهان ارائه می   بینی ضروری قانونی پیش-الگوی قیاسی  . (28

2004, p 127  .) 

از نظرِ همپل الگوی قانونِ فراگیر همه انواع مختلف تبیین علمی را تابع الگوی واحدی  

(. دانشمندِ علومِ  Hempel, 2001, p 295) اً اختصاص به علومِ تجربی نداردکند که صرفمی 

های تجربی به  های رفتار آدمی است. با استفاده از همان روش انسانی، در پیِ کشفِ علّت 

فراگیر عرضه  شود و تبیین ها کشف می تدریج این علّت  الگوی عامّ  انسانی در  های علومِ 

. بنابراین ماهیتِّ علومِ انسانی و روشِ این علوم  ( Smith, 2015, p 290 – 293)شوند  می 

 . ( Hempel, 1965, p 300- 301)هیچ تفاوتی با علومِ طبیعی ندارد 

هرگاه بتوان قوانینِ ضروری و کلّیِ عملِ انسان را کشف کرد    الگوی تبیینِ علّی، با توجّه به  

قُوای نفس و تبیینِ عمل بر    ةشود. ارسطو خود با طرحِ مسئل معرفت به عمل حاصل می 

 ,Aristotle,1991)  اساسِ چگونگی پیدایشِ شوق و اراده، آغازگرِ تبیینِ علّی از عمل بود 

1139a- 1144a   .)   شناسی و مبادیِ فعلِ ارادی در  میراثِ فلسفیِ ارسطو در مباحثِ نفس

النّفس  اسلامی، دراختیارِ فیلسوفانِ مسلمان قرار گرفت و آنها با گسترشِ مباحثِ علمُ   ۀدور 

مُختلف  به   پرداختند.از نفس  صدورِ فعل    ۀنحو نفس از جمله    ۀ درباربحث در بابِ مسائلِ 

توصیفی و  -و با استفاده از روشِ تحلیلی  صدرالمتألهّین این پژوهش، با نگاهِ جامع به آثار  

در    قانونی آرای صدرالمتألهّین- الگوی قیاسی  کشف و نقدِدرصددِ    بررسیِ لوازمِ منطقی، 

اراده، همچون تصوّر، تصدیقِ   فاً برشمردنِ عللِ قریب و بعیدِصر از آنجا که  بابِ عمل است.

پرسش اساسی این   دهد؛تبیینِ عمل نمی   ةمسئل   هایبه فایده و شوق پاسخی به پرسش

فلسف در  عمل  از  علّی  تبیینِ  فرآیندی،  چنین  به  توجّه  با  آیا  که  است  آن    ة پژوهش 

توان به  پذیر است یا خیر؛ به بیانِ دیگر آیا مبادی و عللِ اراده را می صدرالمتألهّین امکان

آن تحققّی به نامِ »عملِ الف« باشد  نتیجة شکلِ قوانینِ کُبرَوی در قیاسی تنظیم نمود که 

 ؟ داردپی، چه لوازمی در و پذیرش چنین تبیینی 
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به  انسان چه  علومِ  تبیینِ عملِ  از  بسیاری  ماهیّت  اجتماعی  لحاظِ  به  و چه  فردی  لحاظِ 

روان  از جمله  اقتصاد، جامعه انسانی  روشن شناسی،  را  و...  علومِ سیاسی  شناسی، حقوق، 

های مختلف و  زیرا غایتِ اکثرِ این علوم تبیینِ اعمال و رفتارهای آدمی از جنبه   .سازدمی 

باتوجهّ  بینیِ رفتارهای آینده آدمی است.  تلاش در جهتِ کشفِ قوانینِ حاکِم بر آن و پیش 

سازد،  بسیاری از علومِ انسانی را آشکار می   ة به اینکه شناختِ »تبیینِ عمل« ماهیّت و وظیف

پرداختنِ به این بحث ضروری است. اگر بتوان از عمل، تبیینِ علّی ارائه کرد علومِ انسانی 

اماّ اگر تبیینِ علّی ناممکن باشد ماهیّت علومِ    لومِ طبیعی نخواهند داشت. هوی با عتفاوتِ ما

بینیِ ضروریِ اعمالِ انسانی در ساحتِ انسانی متفاوت با علومِ طبیعی خواهد بود و پیش 

 احتمالی در این باب فرد و اجتماع ناممکن خواهد بود و صرفاً باید به فهمِ عمل و قوانینِ

 (.Winch, 1958, 115) بسنده کرد

 

 پژوهش  ة پیشین

در   مقول تاکنون  پیرامونِ  مختلف  مسائل  پژوهش  ةبابِ  متعالیه  در حکمت  های  »عمل« 

آنها به مبادیِ عمل  .استمتعدّدی صورت گرفته  و جایگاهِ برخی از قوُا همچون    اماّ اکثرِ 

اند ، هویّت وجودیِ عمل و نقشِ آن در تکوینِ هویّت انسانی پرداخته خیال در مبادیِ عمل

باغی در پژوهشِ  قانونی نپرداختند. سلیمانی دره -کشفِ الگوی قیاسیو به »تبیینِ عمل« و  

نیّت    (، 93  -   110  ص  ،2020)  خویش نقشِ  پرداخته به  عمل  وجودیِ  است. درهویتِّ 

وبازگشتیِ حصولِ ملکاتِ درصددِ اثباتِ ارتباطِ رفت   (. 17  -  30  ص  ، 2015)  سعادتیِ خمسه 

است متعالیه  مقال .  و عمل در حکمتِ  در  متعالیه«    ة میرهادی  در حکمتِ  »فلسفه عمل 

  ص   ،2019و همچنین »نسبتِ خیال با عمل در فلسفه ملاصدرا« ) (  29  -   44  ص  ،2018)

بلکه از نظرِ وی آنچه حقیقتِ    ،( معتقد است حرکاتِ اعضا حقیقتِ عمل نیست131  -   144

 دهد صورتِ باطنیِ آن است.شکیل می عمل را ت

بر این باورند که بر اساسِ نقشِ علّیِ خیال نسبت   ( 37  -  60  ص   ، 2015)  دارائی و کرمانی  

توان بر اساسِ علل غاییِ خیالی، تبیینی علّی از عمل در حکمتِ متعالیه ارائه  به عمل می 

به بررسی نقشِ عاطفه و  (  163  -   177ص   ، 2020خود )  میرشمسی نیز در پژوهشِ  ؛ کرد

 است. جایگاهِ آن در مبادیِ عمل در حکمتِ متعالیه پرداخته 
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گلی در »مبادیِ عمل از دیدگاهِ فارابی و ملاصدرا« به عِللِ عمل از دیدگاهِ این دو متفکّر  شه

  ص   ،الف2017)   قراملکیفرامرزوفاییان و  (.  237  -  256  ص   ،2019گلی،  است )شهپرداخته 

شود  (، بر این باورند  فرآیندِ صدورِ فعل بر اساسِ وحدتِ تشکیکی نفس تبیین می 1 -  33

دو    در  اندیشمند   در حکمتِ متعالیه قوای نفسانی مراتبِ »منِ واحد« هستند. این دو  و

در  به نقشِ علّی خیال    (  11  -91  ص   ، ب2017؛  134  -115  ص   ، 2016)   دیگر پژوهشِ

ها نیز به کشفِ  این پژوهش.  اند ازجمله رفتارهای عاقلانه پرداخته تمامیِ رفتارهای انسان  

اند؛ همچنین در  قانونی تبیینِ عمل و لوازمِ آن در حکمتِ متعالیه نپرداخته -الگوی قیاسی

ضروریِ صدورِ عمل حساّسیّتی نسبت به  کُبروی و  که قوانینِ    شود این پژوهش آشکار می

تباینِ نفس   نظریة های مختلف دربابِ نسبتِ نفس و قُوا ندارد و همان لوازمی که بر نظریّه 

وحدتِ تشکیکی یا وحدتِ شخصیِ نفس و قوا    نظریةو قوا در صدورِ فعل مترتّب است به  

 . شودنیز مترتّب می 

 

  حیوانی فعلِ ارادیِ مبدأ مثابهبه شناختِ مُتصرّفه
کشفِ عِلل عمل   «،تبیینِ عمل»  عمل یا همان  اوّلین گام در کشفِ قوانینِ ضروری در بابِ 

از جمله صدرالمتألهّین مسئل است.   فیلسوفانِ مسلمان  اکثرِ  ادبیاّت  با   عِلل »  ةدر  عمل« 

عمل از دیدگاهِ صدرالمتألهّین »فعلی است   زیرا  کند.ارتباط پیدا می  مبحثِ »مبادیِ اراده«

همین خاطر  و به  (223، ص  2ج   ،1981)ملاصدرا،    آگاهانه عامل است«  ارادۀکه ناشی از  

صدرالمتألهّین ما را به روشن ساختنِ فرآیندِ   ة آگاهانه« در فلسف   ارادۀجستار در بابِ »عللِ  

ترین تصویری که فیلسوفان  دهدر سا  .کند »تبیینِ عمل« در حکمتِ متعالیه رهنمون می 

کنند، انسان ابتدا عملی را همراه با منافع و مضرّاتِ مسلمان از فعل ارادی انسان ارائه می 

کند و  کند و پس از تصدیقِ به فایده، میل و شوق به انجامِ آن پیدا می انجامِ آن، تصور می 

شود و  در زمانی که این شوق رو به فزونی یافت کیفیّتی به نامِ اراده در نفس متحقّق می 

حرکت در می آورد و فعل انجام    این کیفیّت اعصابی که در عضلات قرار دارند عضلات را به

   (. 284 ، ص1983)ابن سینا، شود  می

  ج  ،1981متصرّفه است )ملاصدرا،    قوّۀ در مبدئیّتِ افعالِ ارادیِ حیوانی     ادراکی اصلیِ   قوّۀ 

متصرّفه با تصرفّ در صُور خیالی و ادراکاتِ وهمی    قوۀّ(.  194  ص   ، 1980؛ همو،  56  ، ص   8
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؛ به  خیّلهکند، متکند. این قوهّ به اعتبارِ اینکه در خیال تصرّف می صُوَر جدیدی را خَلق می 

امورِ وهمی تصوّر می  اینکه در  به اعتبارِ  اعتبار که در مُدرَکاتِ عقلی  کند، متوهّمه و  این 

های ادراکی که  (. این صورت 249  ص   ، 1975)همو،    شودکند متفکّره نامیده می تصرّف می 

تصوّریِ فعلِ    ۀشود؛ و مادّ گاه ناظر به آفرینشِ افعال است توسّط خیال و واهمه درک می 

  طبعِ سنجی با  شده توسّطِ متصرّفه در نسبت شود. از طرفی صورتِ ساخته ارادی ساخته می 

. اگر چنین صورتی با امورِ ملایم با (269  ص  ،1984  همو،)   گیردملایم و منافر قرار می 

شوقیهّ    قوّۀ باشد و تصدیقِ به فایده صورت گیرد این تصدیقِ در اختیار  طبع سازگاری داشته 

شود و این برانگیختی در صورتِ گیرد و این امر منجر به برانگیختگی حیوان می قرار می 

اراده تبدیل شده و فعل صادر می  به  یافتن    (. 356، ص    6ج    ، 1981  همو،شود ) شدّت 

سازد و  بنابراین متصرفّه با تصرّف در ادراکاتِ خیالی )و گاه وهمی( تصویری از فعل می 

شوقیّه    قوۀّ   ، پردازد؛ در صورتِ تصدیق به فایدهسنجیِ آن با طبعِ حیوان می سپس به نسبت 

گردد و عمل متحقّق  به شکلِ مکانیکی فعّال شده و با شدّت یافتنِ آن اراده حاصل می

 (. 1124، ص  2ج    ،1382همو،  ) شودمی 

 

 صدورِ فعلِ ارادیِ آگاهانه)عمل( در  عقلِ عملینقشِ 

شود. از  زند تفاوت قائل می صدرالمتألهّین میانِ »عمل« و سایرِ افعالی که از انسان سر می 

)ملاصدرا،    دارد   دوم   ةنظرِ وی، عمل فعلی است ارادی که عامل به غایتِ آن، آگاهی درج

»شعورِ به مقصود«    دومتعبیرِ صدرالمتألهّین از این آگاهیِ مرتبه (.  223، ص  2ج    ، 1981

(. از نظرِ وی تفاوتِ عملِ انسانی و سایرِ افعال به این آگاهیِ درجه  69  ص   ،تا، بی همواست)

گردد بدین معنا که انسان در هنگامِ انجامِ این عمل نه تنها تصویری از غایتِ باز می   دوم 

دارد؛ یعنی متوجّه است که    دومبلکه به این تصویرِ خود آگاهی درجه    ،عملِ خویش دارد

در این زمان و بخاطرِ دست یافتن به چه هدفی در حالِ انجامِ چه کاری است؛ بنابراین 

اماّ علاوه بر   .انسان موجودی است که فاعلِ بالغرض است و افعالش مسبوق به غرض است

   (. 134 ص  ،1975،  همو)آن به غرضِ خویش از انجامِ فعل نیز علم دارد  

پرسش اساسی در اینجا این است که با دخالت کدام قوهّ از قوای نفس چنین آگاهیِ مرتبه  

  ة از نظرِ صدرالمتألهّین آگاهی مرتبشود؟  ی نسبت به غرضِ فعل برای نفس حاصل می دوم
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بنابراین   .(312، ص  6ج    ، 1981،  هموآید )وجود می عاقله برای انسان به   قوّۀ توسّط    دوم 

به    دوم   ةحیوانات فاقدِ آگاهیِ مرتب   . زیراشودارادیِ حیوانات، »عمل« محسوب نمی حرکاتِ  

عاقله در آنهاست. از همین   قوّۀ و دلیلِ این فقدان، عدمِ وجودِ    از عمل هستند   غایتِ خویش

عاقله با نقشِ    قوۀّ شود، عمل در وجودِ آدمی همواره مسبوق به دخالتِ  تفسیر روشن می 

 عملیِ آن است.  

می به  نقش نظر  ارادی  فعلِ  فرآیندِ صدورِ یک  در  به سه صورت  عقلِ عملی  آفرینی  رسد 

)ملاصدرا،    گرددآفرینِ عقلِ عملی به مبدأ تصدیقی برخی اعمال باز می کند. اوّلین نقش می 

. در توضیحِ مرتبط استین نقشِ عقلِ عملی به احکامِ جزئیِ عملی  دوم  (.261  ص  ، 1975

مکانِ معیّن ظاهر  -توان گفت یک عمل تا به صورتِ یک تخیّل جزئی در زمان می این نقش  

ای  ویرِ جزئی که در غالبِ گزاره ا عقلِ عملی نسبت به این تص  .کند نگردد، تحقّق پیدا نمی 

کند بلکه به حسََن بودن یا قبیح بودنِ آن حُکم می   ، تفاوت نیستشود بی جزئی بیان می 

ین نقشِ عملی در فرآیندِ صدورِ یک فعل، قضاوت در  سوم(.  261  ص   ، 1975)ملاصدرا،  

اموری است که شوقِ خیال تعلّق گرفته انجامِ  به آن  انسان    ص   ، 1980)ملاصدرا،    استیِ 

به   (. 188 ارادی  فعلِ  یک  فرآیندِ صدورِ  در  عملی  عقلِ  هرگاه  سه بنابراین  از  طریقِ  یکی 

پیدا   دوم آدمی به غرضِ فعل آگاهیِ مرتبه   - هرچند که مغلوب شود   - مذکور دخالت کند 

 . شود»عمل« میکرده و فعلِ ارادی مبُدّل به 

 

 عمل در حکمت متعالیه  صدورِ ةفرآیند چهارگان
با روشن شدنِ نقشِ عقلِ آدمی در فرآیندِ صدورِ فعلِ ارادی در وجودِ آدمی و تبدیلِ آن به  

 ، عمل در وجودِ آدمی ترسیم کردرِ را در صدو  توان فرآیندی چهارگانهعمل می 

آن یکی از قوایِ تحریکی    فایدۀمتصرّفه با ایجاد یک تصویر از عمل و تصدیق به    ،فرآیندِ اوّل 

کند؛ کند و عقلِ عملی در ارزیابیِ خود، نسبت به انجامِ آن عمل سکوت می را برانگیخته می 

تحریکی در صورتِ نبودِ موانع فیزیکال و تعارض با شوقِ دیگر، تشدید   قوّۀ برانگیختگیِ  

 شود. گردد و عمل حاصل می شود و مبدّل به اراده می می 

کند و متصرّفه که  عقلِ عملی در یک موقعیّت جزئی حُکم به صدورِ عملی می  ، دومفرآیندِ  

کند، این حُکم شوقِ برخاسته از عقل را در وجودِ  داند سکوت می آن را خلافِ طبع نمی 
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گردد و مبدّل کند و درصورتِ نبودِ موانع فیزیکی این شوق تشدید می آدمی برانگیخته می 

 شود. به اراده شده و عمل حاصل می

متصرفّه با تصویرسازی و صدورِ تصدیق به فایده یکی از قوای شهوت یا غضب   ، سومفرآیندِ  

دهد اماّ عقلِ عملی صدورِ آن فعل را خلافِ اصولِ اخلاقی تشخیص می   .کند را برانگیخته می 

 شود.شود و عمل حاصل می اماّ در نهایت عقلِ عملی مغلوبِ شوقِ حیوانی می 

کند و شوقِ عقلی را دروجودِ آدمی  صدورِ فعل را تصدیق می عقلِ عملی    ،فرآیندِ چهارم

دهد و با تحریکِ قوای شهوانی  کند؛ متصرّفه آن را خلافِ طبع تشخیص میبرانگیخته می 

کند و  شود؛ در نهایت شوقِ عقلانی غلبه پیدا می مانع از تشدیدِ شوقِ عقلانی به آن می 

 شود.حاصل می  شده و عملمبدّل به اراده 

 

 با توجّه به وحدتِ تشکیکی یا شخصیِ نفس و قوا حصولِ عمل فرآیند 

برخی از اندیشمندان معاصر بر این باورند در دیدگاهِ نهایی صدرالمتألهّین قوای نفس به  

عقلی، خیالی و حسیّ   ةشود و از آنجا که نفس دارای سه مرتب می تحویل برده مراتبِ نفس 

به سه   نفس  مبنای وحدتِ تشکیکیِ  بر  نفس در حکمتِ متعالیه  قوای  عقلی،    قوّۀ است 

(. همچنین 33-31  ص  ،2016)وفاییان و فرامرز قراملکی،   شودمثالی و حسّی محدود می 

برخی دیگر بر مبنای وحدتِ شخصیِ نفس، بر این باورند که قوایِ نفس چیزی جز تجلیاّت 

از اساس باطل است )حسن زاده  و شئونِ نفس نیست و اساساً اصلِ تفکیکِ قوای نفس 

بر این اساس قوای نفس از جمله متصرّفه و عاقله قوایی منفکّ و  (.  82  ، ص 2014آملی،  

 اند.  مستقلّ از نفس نیستند، بلکه این قُوا در واقع مراتبِ نازلِ خودِ نفس یا تجلیاّت نفس 

می به  فرآیندِ صدورِ  نظر  بابِ  در  تأثیری  نفس  یا شخصیِ  تشکیکی  وحدتِ  پذیرشِ  رسد 

اعمال ندارد. درواقع با بازگرداندنِ قُوای نفس به وحدتِ تشکیکی یا وحدتِ شخصیِ نفس  

کند. بر این اساس،  شود و صرفاً ادبیاّت بحث تغییر می در اصلِ مسئله تغییری حاصل نمی

با چنین  بازنویسی کنیم،  بر اساسِ وحدتِ تشکیکی  اگر بخواهیم فرآیندِ صدورِ عمل را 

پردازد و  خویش به ادراکِ محسوسات می  ة نازل ةنفس در مرتب : »شویمرویکردی مواجه می 

کند و در همان مرتبه به دلیلِ خلّاقیّت خود قادر  خیالیِ خویش آنها را حفظ می  ةدر مرتب

صورت  آفرینشِ  می به  خیالی  آفهای  صورت شود.  از  رینشِ  که حکایت  نفس  خیالی  های 
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شود و در صورتِ انطباق  سنجی می نفس در مقامِ طبع نسبت   ة صدورِ یک عمل دارند با مرتب

شهوانی یا غضبیِ    ة آورد و مرتببا طبع، نفس را در مراتبِ عملیِ خویش به هیجان درمی 

شود و به قضاوت عقلانیِ نفس فعّال می   ةکند. پس از این تحریک مرتب نفس را تحریک می 

  عقلانیِ نفس به حصولِ  ةاگر مرتب  ،افتد پردازد. در اینجا سه اتفّاق می در بابِ این شوق می 

عقلانیِ نفس با تحریکِ صورت گرفته    ةاماّ اگر مرتب  شود.عمل رضایت دهد عمل حاصل می 

  ة آید. بر این اساس اگر مرتب عالی و دانیِ نفس تعارض پیش می  ة موافق نباشد بینِ مرتب 

عقلانی    ةشود و اگر مرتب خیالی برتری پیدا کند فعلی صادر نمی -حسّی  ةعقلانی بر مرتب 

 شود و...«.اراده متحقّق شده و فعل صادر می   ةتر شکست بخورد، مرتب پایین   ةدر برابر مرتب

بالاتر نفس در فرآیندِ صدورِ آن فعل باز   ة تفاوتِ عمل و فعلِ ارادیِ صرف نیز به نقشِ مرتب

عالیِ خویش دارای خودآگاهی است ایفای نقش    ة گردد؛ بدین معنا که نفس در مرتب می 

اماّ اگر    شود.نجر به تبدیلِ فعل به عمل می عالیِ نفس در صدورِ یک فعل م  ةتوسّط مرتب 

  دوم   ة آدمی آگاهیِ درج   تبععالیِ نفس نقشی ایفا نکند به   ة در فرآیندِ صدورِ یک فعل، مرتب

 شود.به فعلِ خویش نخواهد داشت و چنین فعلی، عمل نامیده نمی

مراتبِ نفس صورت  به  نفس  قوای  تفسیرِ  و  نفس  تشکیکیِ  اساسِ وحدتِ  بر  تقریر  این 

گرفت. در بابِ وحدتِ شخصیِ نفس و تفسیرِ قُوا به تعیّنات نیز کمابیش با چنین تفسیری  

: مواجه خواهیم بود. تقریرِ فرآیندِ صدورِ فعل از نفس بر اساسِ وحدتِ شخصی چنین است

می  ظهور  به  متفاوت  تعیّناتِ  در  را  خود  ادراکِ  »نفس  به  حسّی  تعیّن  در  نفس  رساند. 

پردازد و در تعیّن خیالی مدرکات را حفظ و در تعیّن متخیّله در آنها تصرفّ  محسوسات می 

های حرکتی  ها نفس را در تعیّن سازد؛ این صورت های حاکی از عمل می کند و صورت می 

تعیّن عقلیِ  شود. حال  وت و غضب فعّال می آورد و نفس در تعیّن شهو شوقی به شوق درمی 

د  شوها که در واقع جنگِ نفس با نفس است آغاز می و جنگِ تعیّن  شودنفس وارد کار می 

مناسب  ارادۀ و نتیجه همان چیزی است که در بالا ذکر شد و در صورتِ پیروزیِ هر تعیّن 

آید. نفس در تعینّ آید، و عملِ مناسب با آن اراده پدید می با خواستِ آن تعیّن پدید می 

عاقله دارای خودآگاهی است و در صورتی که در فرآیندِ صدورِ یک فعل، تعیّن عاقله نقش  

 شود«.ایفا کند آن فعل، عمل است و در غیر اینصورت چنین فعلی عمل نامیده نمی 
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در فرآیندِ  ب یا تعیّناتِ نفس تفاوتی شود با تبدیلِ قوای نفس به مراتکه ملاحظه می چنان

شوند. در  آید و صرفاً قوای نفس به مراتب یا تعیّناتِ نفس تفسیر می صدورِ عمل پدید نمی

ویژگی  تمامِ  نفس  واقع  از  و منفکّ  به قوای مستقلّ  فعل  یک  فرآیندِ صدورِ  هایی که در 

شود  ها و تعیّناتِ خودِ نفس منسوب می شد، در این تفاسیر به مراتب یا ویژگی منسوب می 

 کنیم. و در فرآیندِ صدورِ عمل به جای قوُا از مراتب یا تعیّناتِ نفس استفاده می 

 

 در حکمتِ متعالیه  (تبیینِ عمل)  قانونی - الگوی عامّ قیاسی
تقریر از نسبت قُوا و نفس  تا کنون به فرآیند صدورِ عمل از دیدگاه صدرالمتألهّین با سه  

  میانِ نفس و قُوا تأثیری   شد و روشن شد که تقریرهای مختلف از نسبتِ وجودیِ پرداخته 

در فرآیندِ صدورِ فعل ندارد. در این بخش به دنبالِ آن هستیم تا با روشن شدن مبادیِ  

  صدرالمتألهّین به »تبیینِ عمل« از دیدگاهِ وی بپردازیم.   ةعمل و عِلل پیدایش آن در فلسف

در »تبیینِ عمل« آنچه مهمّ است، ساختنِ قوانینِ کُبروی است که بر اساسِ آن قوانینِ 

آن حصولِ یک عملِ متعیّن به نامِ الف باشد. اگر    نتیجةکُبروی بتوان قیاسی ساخت که  

ل  توان به تبیینِ عم بتوان با توجهّ به مبادیِ صدورِ عمل، چنین قوانینِ کُبروی را یافت، می 

 برد.از دیدگاهِ صدرالمتألهّین پی 

گیریم که از شخصی  عملِ متعینّ به نامِ الف، ب، ج و د را در نظر می   چهاربر این اساس  

است و عقلِ  آن تصدیق کرده   فایدۀاست، الف عملی است که متصرّفه به  صادر شده   Sبه نامِ  

آن    فایدۀ است. ب عملی است که متصرّفه به عملی نیز آن را تأیید کرده و یا سکوت کرده 

کرده  ورزیده تصدیق  مخالفت  آن  با  عملی  عقلِ  و  ج  اماّ شکست خورده   .استاست  است. 

است آن حُکم کرده است و متصرّفه مانعی ایجاد نکرده   فایدۀعملی است که عقلِ عملی به  

کرده  حُکم  آن  انجامِ  به  عملی  عقلِ  که  است  عملی  د  مخالفت و  آن  با  متصرّفه  و  است 

شود بر اساسِ اساس، اعمالی که از آدمی صادر می   است. بر ایناست؛ اماّ مغلوب شدهورزیده 

دیگر به    قوّۀ مبدأ تصدیقی به دو قسم و هر یک از این دو قسِم بر اساسِ مُخالفتِ تصدیقیِ  

انجامِ   فایدۀشوند. از آنجا که تحریکِ قوای محرکّه منوط به تصدیقِ به  دو قسِم تقسیم می 

است نقط   .یک عمل  تصدیقی    ةبنابراین  مبادیِ  همین  تبیینِ  »تبیینِ عمل«  در  اساسی 
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پردازیم  عمل بصورتِ منفکّ از یکدیگر می   ةاست. در اینجا ابتدا به هریک از این چهارگون 

 و سپس قانونِ کُبروی عمل را در فلسفه صدرالمتألهّین بیان خواهیم کرد. 

شوقیّه    قوّۀ انجامِ آن داد و    فایدۀحُکم به    S  ةمتصرّف   قوّۀ، الف را انجام داد؟ زیرا  Sچرا   •

S    ة عاقل  قوّۀ را فعّال کرد و  S   با این حُکم مخالفت نورزید در نتیجه شوق تشدید شد

 و مبدّل به اراده شد و الف متحقّق شد. 

شوقیهّ   قوّۀ انجامِ آن داد و    فایدۀحُکم به  S ة متصرفّ قوّۀ ، ب را انجام داد؟ زیرا    Sچرا  •

S    ة عاقل  قوۀّ را فعّال کرد و  S   اماّ شکست خورد و در نتیجه    . با این حُکم مخالفت ورزید

 شوق تشدید شد و مبدّل به اراده شد و ب متحقّق شد.

را    Sشوقیّه    قوّۀ انجامِ آن داد و    فایدۀ حُکم به    S  ة عاقل   قوۀّ، ج را انجام داد؟ زیرا  Sچرا   •

با این حُکم مخالفت نورزید و در نتیجه شوق تشدید شد   S  ةمتصرّف   قوۀّفعّال کرد و  

 و مبدّل به اراده شد و ج متحقّق شد.

را    Sشوقیّه    قوّۀانجامِ آن داد و    فایدۀحُکم به    S  ةعاقل  قوۀّ، د را انجام داد؟ زیرا  Sچرا   •

اماّ شکست خورد و در نتیجه    .با این حُکم مخالفت ورزید   S ة متصرّف  قوّۀ فعّال کرد و  

 شوق تشدید شد و مبدّل به اراده شد و د متحققّ شد.

می  عمل  چهار  این  تبیینِ  شدنِ  روشن  فلسفبا  در  فراگیر  قانونِ  عامّ  الگوی    ة توان 

صدرالمتألهّین را یافت. آنچه در فرآیندِ صدورِ فعل اهمیّت دارد »تصدیقِ به فایده« است. 

فعّال می  مکانیکی  به شکلِ  فایده  به  تصدیق  از  مراحلِ صدورِ عمل پس  در  دیگر  شوند. 

عملی را    فایدۀ ای مستقلّ از نفس و منفکّ از آن  »تصدیقِ به فایده« اهمیّتی ندارد که قوهّ 

باشد و یا اینکه تعیّنی  ای از نفس این تصدیق را حاصل کرده باشد، یا مرتبه تصدیقی کرده 

از تعینّاتِ نفس، این تصدیق را فراهم آورده باشد. به بیانِ دیگر مهمّ این است که نفس از  

باشد که صدورِ چنین عملی  باشد و »باور« پیدا کرده هر طریقی و با هر تفسیری قانع شده 

شود.  یک عمل شاملِ باورِ عقلانی، خیالی و وهمی می   فایدۀباور به    همچنین  مفید است. 

انجامِ یک عمل است، و در بیانِ    ۀکنند تقسیمِ باور به این سه قِسم بر اساسِ مبدأ تصدیق

قانونِ عامّ عمل ماهیّت آنچه تصدیق را برعهده دارد اهمیّتِ چندانی ندارد و آنچه مهمّ است 

با   است.و با هر مبدأیی برای نفس پدید آمده   ق به هر نحوی از انحااین است که این تصدی

شود:  صدرالمتألهّین چنین تقریر می   ةتوجّه به این نکته الگوی عامّ قانونِ عمل در فلسف 
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برای وی مفید است و این باور با باورِ دیگری تعارض    Aباور پیدا کند که عملِ    S»هر گاه  

را در صورتِ   Aعملِ    Sپیدا نکند یا در صورتِ تعارض، بر باورِ معُارض دیگر غلبه پیدا کند،  

 دهد«.نبودِ مانعِ فیزیکال انجام می 

عنوانِ مثال در پاسخ به این سوال  بالا را تبیین کرد. به   ةتوان اعمالِ چهارگانبا این قانون می 

الف برای وی سودمند   S»:  عملِ الف را انجام داد، داریم  Sکه چرا   باور داشت که انجامِ 

در تعارض نبود و یا اینکه در صورتِ تعارض بر آنها غلبه    Sاست و این باور با دیگر باورهای  

 عملِ الف را پدید آورد«.  Sپیدا کرد و از آنجا که مانعی فیزیکال در تحقّق الف نبود، 

صدرالمتألهّین باز    ة نقشِ تعدّدِ قُوا و ماهیّتِ آنها به مقامِ تفصیلِ قانونِ علّیِ عمل در فلسف 

پیدایش یک عمل است« هیچ می  گردد. در واقع اینکه »باور به منفعتِ یک عمل، علّتِ 

باشد، ای به چگونگیِ پیدایش این باور ندارد. این باور از هر طریقی حاصل شده وابستگی

ایفا می  علّی در صدورِ یک عمل  به مرحل نقشِ  آنها  ماهیّتِ  قوُا و  نقشِ  نتیجه  در    ة کند. 

می   ةروانشناسان باز  فعل  و  فرآیندِ صدورِ  قُوا  ماهیّتِ  بابِ  در  روانشناسانه  نظراتِ  و  گردد 

فرآیندِ تشکیلِ باور تأثیری در الگویِ عامّ علیّ ندارد. در واقع در زمانی که پس از پذیرشِ 

روانشناسان»قانونِ   تفصیلِ  دنبالِ  به  آن،  بیانِ  و  قوُا    ةعلّی«  باشیم،  عمل  صدورِ  فرآیندِ 

 کنند.  آفرینی می نقش 

گردد صدرالمتألهّین قائل به تبیینِ علّی از عملِ انسان است و نقشِ  با این بیان روشن می 

زیرا گیرد؛ نصرِ میل ذیلِ باور قرار می صدرالمتألهّین ع ة دهد. در فلسفاساسی را به باور می 

بالادستیِ خود هستند. پس هرگاه   ادراکی  قوای  تصدیقاتِ  امیال به شکلِ مکانیکی تابعِ 

حُکم داد این   - ای یا تعیّنی از نفسای، مرتبه با هر قوّه   –عاملِ انسانی به سودمندیِ عملی  

 شود.حُکم در صورتی که با حُکمِ دیگری در تعارض نیفتد به عمل ختم می 

 

 نقدِ تبیینِ عمل در حکمتِ متعالیه 
صدرالمتألهّین قائل به »تبیینِ علّی« از عمل است و عُنصرِ  در بخشِ پیشین روشن شد که  

تبیین را »باور یک عمل با    سودمندیِداند. باور به  « می به خیر بودنِ یک عمل  محوریِ 

رسد وی است. به نظر می   ةشرطِ عدمِ معُارضت، علّتِ تحقّق و صدورِ یک عمل در فلسف

این نظریهّ با سه اشکالِ جدّی یعنی اشکالِ هنجارمندی، اشکالِ عدمِ تبیینِ عمل در هنگامِ  
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به  در این بخش  مواجه است.    از تبیین  ها و اشکالِ جبرگرایی و حذفِ عاملتعارض شوق 

 خواهیم پرداخت. اشکالاین سه 

 

 اشکالِ هنجارمندی  - 1

طبقِ نظرِ صدرالمتألهّین، حُکمِ خیالی، وهَمی یا عقلی به سودمندیِ یک عمل به شرطِ  

عدمِ تعارضِ با دیگر احکامِ، علتِّ تحقّقِ یک عمل است. اشکالِ هنجارمندی دقیقاً به نسبتِ 

گردد که  شود. اساسِ این اشکال بر این امر برمی بینِ »حُکم« و »تحقّقِ عمل« متمرکز می 

حُکمِ متصرّفه یا عاقله در مفید بودنِ انجامِ یک عمل، شاملِ اصولِ هنجاری است و از یک  

توانند عمل عامِل  توان نتایجِ توصیفی گرفت. در واقع اصولِ هنجاری نمی حُکمِ هنجاری نمی 

به خیر بودنِ انجامِ    Sبینی پذیر کنند. به بیانِ دیگر از باورِ  را به نحوِ توصیفی برای ما پیش

را    aعملِ    Sرا انجام دهد نه اینکه    aباید عملِ    Sتوان نتیجه گرفت که  صرفاً می   aعملِ  

باید عملِ    Sتبیینِ صدرالمتألهّین در نهایت این است که »  نتیجة دهد. بنابراین  انجام می 

a  را انجام دهد« درحالیکه ممکن استS  ِعملa .را انجام ندهد 

کنیم سعید تشنه است و  پردازیم. فرض می برای روشن شدنِ بحث به بیانِ یک مثال می 

سعید پس از طیّ تمامِ مراتبِ اعِدادی که بیانِ آن پیش از این گذشت، حکُم    ةمتصرّف   قوّۀ 

کنیم هیچ یک لیوانِ آب دهد. همچنین فرض می   نوشیدنِ به منفعتِ صدورِ یک عمل مثلاً  

شود. طبقِ نظرِ صدرالمتألهّین با سعید عرضه نمی  ةعاقل  قوّۀباورِ مُعارِضی با این باور توسطّ  

پذیرشِ این شرایط این   نتیجة که  نوشد درحالی این شرایط، سعید آبِ داخلِ لیوان را می 

 نوشد«.است که »سعید باید لیوانِ آب را بنوشد« نه اینکه » سعید آب را می 

توان  در واقعِ حُکم به سودمندی یک عمل، یک حُکمِ هنجاری است و از حُکمِ هنجاری نمی 

نوشیدنِ آب،    فایدۀ سعید به    ة متصرفّه یا عاقل   قوّۀ یک حُکمِ توصیفی استنتاج کرد. حُکمِ  

این تحمیل آن است که سعید   نتیجة در واقع تحمیلی به سعید برای نوشیدنِ آب است و  

توان نتیجه گرفت سعید آب اماّ از این »باید« نمی  .باید آب را طبقِ حُکمِ متصرّفه بنوشد 

دهد تبیینِ علّی صدرالمتألهّین از عمل در نهایت به یک  نوشد. این مثال نشان می را می 

:  شودگردد. در واقع تبیینِ وی طبقِ این اشکال چنین بازنویسی می تبیینِ هنجاری باز می 

برای وی مفید است و این باور با باورِ دیگری تعارض   Aعملِ  باور پیدا کند که  Sهر گاه  »
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را در    Aباید عملِ    Sپیدا نکند یا در صورتِ تعارض، بر باورِ معُارض دیگر غلبه پیدا کند،  

 دهد«.صورتِ نبودِ مانعِ فیزیکال انجام  

 

 ها نارسایی تبیینِ علّیِ صدرایی در حالتِ تعارضِ شوق  – 2

تبیینِ عمل گذشت که از نظرِ صدرالمتألهّین یک فعلِ ارادی در صورتی عمل  در بحثِ 

شود که پس از حصولِ شوق نسبت به انجامِ آن از کانالِ عقلِ عملی عبور کند. محسوب می 

صدرالمتألهّین، عقلِ عملیِ نفسِ انسان در هنگامِ شوق به انجامِ یک کار،  در واقع از نظرِ  

  ة دهد و این ارزیابیِ مجدّد که موجبِ آگاهیِ مرتبآن کار را مجدّداً موردِ ارزیابی قرار می 

 سازد. شود، فعلِ ارادی را به عمل مبدّل می به فعلِ ارادی می  دوم 

موافقت؛    ،واکنشِ عقلِ عملی به یک شوق با مبدأ خیالی یا وهمی از سه حال خارج نیست

کند در نتیجه شوقِ  مُخالفت و سکوت. درحالتِ یک و سه عقلِ عملی حکُمی صادر نمی 

اماّ پرسشِ اساسی در جایی است که    شود.همی تشدید شده و عمل صادر می خیالی و و

صدورِ یک  با  چگونه  در واقع،  کند.  عقلِ عملی حکُمی در مخُالفت با صدورِ عمل صادر می

؟ به بیانِ دیگر حُکمِ عقلِ عملی  شودحُکم توسّطِ عقلِ عملی از تشدیدِ شوق جلوگیری می 

تواند جلوی تشدیدِ یک امرِ تحریکی  از سنخِ تصدیق و ادراک است و چگونه یک ادراک می 

تواند مانع از تشدیدِ شوق به  رسد حُکمِ عقلِ عملی به خودیِ خود نمینظر می را بگیرد؟ به 

بلکه با توجهّ به ارتباطِ علّی میانِ تصدیقِ به فایده و ایجادِ شوق، حکُمِ    ، انجامِ عمل بشود

شود و شوقِ حسّی/وهمی  عقلِ عملی منجر به ایجادِ یک »شوقِ معُارض« در وجودِ آدمی می 

 شود.شود و عمل حاصل نمیدر اثرِ وجودِ شوقِ معارض تشدید نمی

بلکه    ،بنابراین نقشِ عقلِ عملی در فرآیندِ پیدایشِ یک عمل، صرفاً صدورِ یک حُکم نیست

آورد و در  عقلِ عملی با استفاده از صدورِ حُکم، شوقی را به عدمِ انجامِ یک عمل پدید می 

کند به این امر تصریح می   الشواهد الربوبیةشود. صدرالمتألهّین در نتیجه عمل حاصل نمی 

تحر  عوامل  از  یکی  )ملاصدرا،    ، شوقیهّ  قوّۀ  یکِکه  است  عملی  .  (188  ص  ،1980عقلِ 

 آفرین« در وجودِ آدمی است.  بنابراین عقلِ عملی خود یکی از مبادیِ »شوق 

نقشِ عقلِ عملی در فرآیندِ عمل، صرفاً قضاوت در بابِ اخلاقی بودن یا نبودنِ  در نتیجه،  

در حالتی که نسبت به انجام دادن یا ندادنِ یک فعل،    -بلکه عقلِ عملی    ،یک عمل نیست
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یا تکذیبِ    - کند سکوت نمی تصدیق  یا  صدورِ یک عمل، شوقی هم   فایدۀاز طریقِ  جهت 

اماّ پرسشِ اساسی در آنجاست که در زمانی    کند.گرفته حاصل می با شوقِ حاصلمعُارِض  

می  پدید  آدمی  وجودِ  در  متفاوت  شوقِ  دو  پیدا که  غلبه  دیگری  بر  شوقی  چگونه  آید؛ 

کند؟ به بیانِ دیگر، در هنگامی که عقلِ عملی با صدورِ حُکم، شوقی معُارض با شوقِ  می 

آورد چگونه و طبقِ چه ساز و کارِ علّی یکی از دو شوق بر  دیگر در وجودِ آدمی پدید می

 گردد؟ کند و تشدید شده و به اراده مبدّل میدیگری غلبه پیدا می 

یک شوق بر دیگر   ةعلّیِ خویش باید سازوکارِ علّیِ غلب   نظریةصدرالمتألهّین در دفاع از  

. در واقع، کارآییِ قانونِ علّیِ عمل در گروِ بیانِ شفاّفِ شرایطی است که  کند   شوق را تبیین

کند. به بیانِ دیگر در قانونِ علّیِ عمل، صرفاً به  یکی از دو شوق بر دیگری غلبه پیدا می 

است عملِ الف در زمانی  است و گفته شده یکی از دو شوق بر دیگری« اشاره شده   ة »غلب

آید که باور به الف باورِ معارض نداشته باشد یا در صورتِ داشتنِ باورِ معارض بر  پدید می 

آن چیره شود. چیرگیِ یک باور به باورِ دیگر در واقع چیرِگیِ شوقِ ناشی از یک باور بر  

اماّ در قانونِ علّی ساز و کارِ علّیِ مشخّصی در بحثِ چیرِگی   .اورِ دیگر استشوقِ ناشی از ب

 تعیین نشده است؟ 

کند غلبه پیدا می    دیگردر هنگامی که عامِل دو شوقِ معارض دارد چگونه شوقی بر شوقِ

اراده مبدّل می  به  به این پرسش پاسخ داده و  علّی کارآیی  شود؟ مادامی که  نشود قانونِ 

های علّی در این بین مفقود است. در واقع مادامی که  ترین زنجیره ندارد زیرا یکی از مهمّ 

علّت یا عللِ چیرگیِ یک شوق بر شوقِ معُارض کشف نشود و به شکلِ یک قانونِ کُبروی  

 صدرالمتألهّین ناقص است.  ة بیان نشود، الگویِ عامّ تبیینِ علّی در فلسف 

 

 حذفِ عامل از تبیینِ عمل  – 3

ترین نقد به تبیینِ عمل از دیدگاهِ صدرا، حذفِ »خودِ عامل«است. با  اساسی رسد نظرمی به 

تحقّق یک فعل به نامِ الف پیدایشِ باوری    ة شد، علّت تامّتوجّه به آنچه پیش از این گفته 

عقلانی/ وهمی/ خیالی به سودمندیِ الف در عامِل و عدمِ تعارض دیگر باورهای وی با آن  

شود این است که خودِ عامل یا همان »من« در  باور است. پرسشی که در اینجا مطرح می 

کند؟ آنچه در تبیینِ عمل روشن است این است که »باور«  این تحلیل چه نقشی را ایفا می
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علّتِ عمل است. آیا عامِل در پیدایشِ باور و یا در شرایطی که در کنارِ   ،شرایطیپذیرشِ  با  

 کند؟ گیرد نقشی ایفا می باور به عنوانِ علّتِ تامهّ قرار می

اند. در واقع هرچند قُوای نفس متّکی به وجودِ  انفکاک، قُوا اموری متباین با نفس   نظریة در  

نفسنفس  از  متباین  اموری  اماّ  انجام  اند،  را  افعالِ خود  قوای خویش  از طریقِ  نفس  اند. 

بنابراین عامِل نفس است و    ای نفس برای انجامِ یک عمل هستند.دهد و این قُوا ابزارهمی 

قُوا ابزارهای نفس و انتسابِ فعل به قوُا مجازی و به نفس حقیقی است. در واقع همانطور  

ارّه و تیشه میزی را می  با  ارّه اموری منفکّ از نفسِ نجّار  که یک نجّار  تراشد و تیشه و 

در نسبتِ بینِ نفس و    - نه تیشه و ارهّ    -شود  شوند و خالقِ آن محسوب می محسوب می 

است نه قُوای تحریکی و ادراکیِ آن. بنابراین نفس    یز این نفس است که خالق و مُدرکِقُوا ن

شوقیهّ تحریک    قوّۀ کند و از طریقِ  اندیشد و از طریقِ متصرّفه حُکم می از طریقِ عاقله می 

ات برای نفس  آورد. تمامیِ افعال بالذّفاعله عملِ جسمانی پدید می   قوّۀ شود و از طریقِ  می 

 و بالعرض برای قُوای نفس است.

گر را نیز با همین تفسیر نقد توان دو تفسیرِ دیبا پذیرشِ این نسبت میانِ نفس و قُوا، می 

زیرا با پذیرشِ چنین تقریری از نسبت نفس و قُوا، آنچه بالاصاله مُدرِک و محُرکّ    کرد.

کند قُوا ابزارهای نفس، مراتبِ نفس و یا تعیّناتِ نفس  است نفس است و دیگر تفاوت نمی 

باشند. در واقع آنچه در تبیینِ عمل در سه تقریرِ موجود از نسبت نفس و قُوا اهمیّت دارد،  

نسبتِ فاعلیّتِ نفس و قُوای آن است. اگر فاعلیّت در هر سه تقریر از آنِ نفس است، ابزار  

 ستن قوُای نفس اهمیّتی در بحث ندارد. دانستن، مرتبه دانستن و یا تعیّن دان

رویم. نفس با استفاده از ابزارِ عاقله / متصرّفه  با توجّه به این فرض، به سراغِ اصلِ اشکال می

تصوّر می   ةیا در مرتب  اموری را  تعیّنِ عقلانی/ خیالیِ خود  در  یا  و  کند و  عقلانی/خیالی 

دی در انتخاب کند. آیا نفس در پذیرشِ تصورّاتِ خویش دارای آزا آنها می   فایدۀ تصدیق به  

بعد تصدیق به    ةاند. مرحلزیرا تصوّرات از بیرونِ نفس، کسب شده  بود؟ پاسخ منفی است.

تصدیق به فایده دارای آزادیِ انتخاب است؟ اگر چنین امری    ة فایده است. آیا نفس در مرحل 

قبل    ةبنابراین »اراده« در مرحل  .شودرا بپذیریم، خودِ »تصدیق« عملِ نفس محسوب می 

 .که در فرآیندِ صدورِ یک عمل، تصدیق مقدّم بر اراده استگیرد درحالیاز تصدیق قرار می 

 بنابراین تصدیق به فایده یک امرِ غیرِ ارادی است.
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یک از  کند کدامشوقیهّ است و در اینجا نیز تفاوتی نمی   قوۀّ بعدی تحریک و فعّالیتّ    ة مرحل

ابزاری به    ةسه تقریر را بپذیریم. بر اساسِ تفسیرِ اوّل، آیا نفس در تحریکِ خود به واسط 

  ة ، آیا نفس در مرتب دومشوقیهّ از آزادیِ انتخاب برخوردار است؟ بر اساسِ تفسیرِ    قوّۀ نامِ  

، آیا نفس در تعینِّ سومشوقیِ خویش از آزادیِ انتخاب برخوردار است؟ بر اساسِ تفسیرِ  

ه پیش از این گفته  زیرا چنانک  .پاسخ باز هم منفی استشوقیِ خویش دارای اختیار است؟  

 شد تصدیق به فایده علّتِ تحقّقِ شوقِ در انسان است.

شوق   ةمرحل تعارضِ  بینِ شوق نهایی  این مرحله  در  آیا عامِل  به  هاست.  های خود دست 

با انتخابِ خویش شوقی را شدید کرده و مبدّل به اراده می انتخاب می  سازد؟ اگر  زند و 

اماّ اگر فردی در این مرجله قائل به آزادیِ    .ما حاصل است  نتیجةپاسخ منفی باشد که  

»چرا عامل از بینِ شوقِ الف و ب، شوقِ    ،شودانتخاب باشد پرسشِ بعدی چنین مطرح می 

الف را انتخاب کرد و آن را تشدید کرده و مبدّل به اراده ساخت؟«. پذیرشِ انتخاب میانِ 

عنوانِ یک عمل توسّطِ انسان است و همان  ها به ها، در واقعِ پذیرشِ انتخاب میانِ شوق شوق

می  پدید  را  اراده  تسلسلِ  اراده کرده   ،ردآومسئله  از شوق»عامل  یکی  را  است  های خود 

 تشدید کرده و به اراده مبدّل سازد«.

عنوانِ یک بازیگرِ فعّال هیچ نقشی  دهد در تبیینِ عملِ صدرایی، عامِل به این تقریر نشان می 

ندارد. در واقع عامِل نه در پیدایش باورهای خیالی/ عقلیِ خود؛ نه در حُکم به تصدیق، نه  

در ایجادِ شوق و نه در تبدیلِ شوق به اراده نقشِ فعّالی ندارد و در این امر هیچ تفاوتی  

کند قوُای نفس را ابزارها، مراتب یا تعیّناتِ عامل بدانیم. در هر سه تقریر عامِل نقشی  نمی

بلکه به شکلِ مکانیکی تنها فرآیندِ عمل را حاصل   ،کند فعّال در ایجادِ یک عمل بازی نمی 

ای  کند. در واقع، هیچ یک از مراحلِ صدورِ عمل در یدِ قدرتِ عامِل نیست و وی اراده می 

آنها ندارد و عامل صرفاً پذیرند در پد  انجامِ اعمالِ    ۀیدار شدنِ  اعمالِ خویش است و در 

  ،خویش نقشی ندارد و نسبت دادنِ اعمال به عامل از بابِ نسبت دادنِ معلول به علّت نیست 

آن فعل است. در واقع عامل صرفاً ظرفِ اعمالِ    ۀ بلکه از بابِ نسبت دادنِ یک فعل به پذیرند 

 خویش است و در تحقّق آنها جز نقشِ ظرفی منفعل، نقشِ فعّالی ندارد. 

شود تبیینِ علّیِ صدرایی در نهایت منجر به »جبرگرایی« و حذفِ  با این بیان روشن می 

عنوانِ »فاعلِ  شود واسنادِ یک عمل به عامِل به نقشِ فعّال عامل در فرآیندِ صدورِ عمل می 
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مختار« یک اسنادِ مجازی نه حقیقی است. صدرالمتألهّین خود به این نکته در برخی از  

مکانیکی تحققّ    ة است. از نظرِ وی از آنجا که اراده در یک سلسلآثارِ خویش اذعان کرده 

شود با مابقیِ افعالِ ارادیِ حیوان و حتّی  یابد تنها تفاوتِ فعلِ انسانی که عمل نامیده می می 

از فعلِ خویش است. بنابراین اساساً به لحاظِ    دوم  ةبا افعالِ طبیعی صرفاً در آگاهیِ درج 

اختیاری بودن یا نبودن تفاوتی میانِ افعالِ انسان و حیوان و امورِ طبیعی وجود ندارد. افعالِ 

که هیچ تفاوتِ ماهوی با یکدیگر ندارد و افعالِ انسانی نیز صرفاً بخاطر آگاهی    دوم  ة دو دست

شود نه اختیاری بودن؛ این تفسیر از تفاوتِ میانِ عمل  از دیگر افعال ممتاز می   دوم ةدرج

 و سایرِ افعال خلافِ شهود و وجدانِ ماست.

 

 نتیجه 

دارد؛    دوم  ة رالمتألهّین عمل، فعلِ ارادیِ آدمی است که وی به آن آگاهی مرتباز نظرِ صد 

این دو عنصر یعنی    ۀآورند بایست سلسله علل و مبادیِ فراهم از این رو برای تبیینِ عمل می

صدرالمتألهّین به تفکیکِ    صدرایی کشف شود.  ة و فعلِ ارادی در فلسف  دوم   ة آگاهیِ مرتب

اند. این تفسیر  نظرِ وی قوای نفس مراتب و یا شئونِ خودِ نفس قوا از نفس باور ندارد؛ از  

شود. در  بلکه صرفاً منجر به تغییر در ادبیاّتِ بحث می   ،صدورِ فعل ندارد  ۀدخالتی در نحو

ارادی حاصل   فعلِ  تعیّناتِ نفس، همان مراحلِ صدورِ  یا  با مراتب  قوُا  با جایگزینیِ  واقع 

شود بدین معنا که مراتبِ ادراکی و تحریکیِ نفس و یا تعینّاتِ ادراکی و تحریکیِ نفس  می 

 شوند.مبادیِ صدورِ عمل محسوب می

توان گفت این عُنصر با دخالتِ عقلِ  به فعلِ ارادی نیز می   دومدر بابِ عُنصرِ آگاهیِ درجه 

کند. اگر عقلِ عملیِ آدمی چه درمقامِ مبادیِ  عملی در صدورِ یک فعلِ ارادی نقش پیدا می 

تصوّری و تصدیقی و چه در مقامِ ارزیابیِ شوقِ خیالی به انجامِ یک فعلِ ارادی نقش ایفا  

مرتبمی  به آگاهیِ  نائل می   دوم   ة کند، آدمی  ارادیِ خویش  گردد و چنین فعلی،  به فعلِ 

ای است که یا عقلِ  صدرالمتألهّین فعلِ ارادی   ةشود. پس عمل در فلسف عمل نامیده می 

 است. عملی مبدأ تصدیقیِ آن است و یا عقلِ عملی به ارزیابیِ آن پرداخته 

شود صدرالمتألهّین به تبیینِ علّی از عمل باور دارد. از نظرِ وی علتِّ با این بیان روشن می 

ادراکی به انجامِ آن عمل بدونِ وجودِ یک    قوۀّحصولِ یک عمل در واقع یا تصدیقِ یک  
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ادراکی به انجامِ یک عمل و غلبه بر تصدیقِ   قوّۀ تصدیقِ معُارض است و یا تصدیقِ یک  

معُارض است. بنابراین »باور به نفعِ یک عمل« در صورت نبودِ باورِ معارض یا غلبه بر باورِ  

 معُارض علّتِ عمل است.

ها دو اشکالِ وارد بر  و اشکالِ عدمِ تبیینِ علّی در هنگامِ تعارض شوق   اشکالِ هنجارمندی 

حذفِ عامل از تبیین   علاوه بر این دو اشکال،  صدرالمتألهّین در بابِ تبیینِ علّی است.  نظریة 

چنین تبیینی از عمل خلافِ شهود  صدرالمتألهّین است و    نظریة  ةلازم عمل و پذیرشِ جبر  

 و وجدانِ ماست.
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در کارنامة پژوهشی ایشان  است.  بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی منصوب شده 

نامه کارشناسی ارشد انتشار سی و سه کتاب و صد مقاله و راهنمایی قریب به دویست پایان

 .و رساله دکتری است
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Abstract  
Issue of the Femininity principle and its place in different religions has always been 

considered, but in recent decades due to feminist movements, this issue has also 

reached to traditional Jewish societies. In all religions, the female element has been 

considered in creation, but we try to take a descriptive-analytical approach, relying 

on the book of Zohar, to the Femininity principle in Jewish mysticism. This issue, in 

the doctrine of Kabbalah and in the book of Zohar, which is the most important 

mystical book of the Kabbalism more extensively expressed and the Femininity 

principle with “Bina” and “Malchut” (Shekhinah) Sefirot, in particular way has been 

expressed. Bina and Shekhinah Sefirot are two feminine elements that, by their 

feminine function in the world, have caused the stream existence in the Universe, 

and the lower world has been created due to the names and attributes that heavenly 

Supernal Mother took from Ein- Sof. In the world, union of feminine and masculine 

elements causes movement and harmony between the components of the Universe. 

Shekhinah, who is the presence of God and His feminine manifestation, is separated 

from Ein - Sof due to Adam's sin and explusion to the material world. This issue is 

so important in Kabbalian mysticism and Kabbalian gnostic recommends the Jews 

to restore the unity of “Ein-Sof” and “Shekhinah” by performing religions duties and 

practicing the Torah. 

 

Keywords: Femininity principle, Judaism, Zohar, Bina, Shekhinah. 

 

Problem Statement 
The present article describes position of the Femininity principle in the ontology of 

Jewish mysticism. The subject of this article is according to the Zohar, cosmic 

function of the Femininity principle in process of creation is more colorful than the 

male principle; Because Bina, as a mother, by union with Hochma, creates Sefirot. 

Also, Shekhinah, as a daughter, has an essential role in reproduction of the Sefirot 

and brings their light to material world and creates balance in existence. Does the 

Femininity principle have an appearance and inside aspect in the ontology of Jewish 

mysticism and Kabbalah? To what extent can the Jews by performing religious 

duties, return the Shekhinah to their main homeland, which is Ein- Sof, so that 

balance restores to the world? 

 

Method 
In this article, which is a kind of basic research, the method of library study of main 

sources including Persian and English scientific books is used. In addition, the 

approach of this writing is descriptive and analytical . 

 

Finding and Results 
It seems  Bina has two unique features, first is returning of creatures to Ein-Sof is 

done by the Bina, and second is Bina does not accept any restrictions and only 
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receives the light of Hochma at the request of Ein-Sof to create the Universe. The 

second Femininity principle is Malchut or Shekhinah, which has two aspects. When 

we discuss divine aspect of sefirot, we know it as Malchut, but when we talk about 

the manifestation and presence of God in the material world, we express it with 

Shekhinah. The Malchut has several characteristics, including that Malchut is 

allowed to generation by receives light of Hochma from Bina. Another is that 

Malchut is the only sefirah who has will to receive light of pleasure and love and it 

has a tendency towards plurality, and for this reason, Malchut has a limit and a 

determination. Now, if we discuss the external aspect of Malchut, we should mention 

the Shekhinah, which is an active female element in most of the Jewish mystical 

texts and has the task of receiving divine grace from the upper world and giving it to 

the lower world. 

 

References 
Epstein, I, Judaism-Historical Study, Behzad Saleki, Tehran, Research Institute of 

Iranian Wisdom and Philosophy, (2014), Persian   

Fortune, D, The Mystical Qabalah, Second edition, London, Weiser Books, (2000) 

Giller, P, Reading the Zohar, The Sacrad Text of the Kabbalah, London, Oxford 

scholarship, (2011) 

Laitman, M, Basic Concepts in Kabbalah, Israel, Lightman Kabbalah, (2006) 

Manhar, N, The sepher ha Zohar or the book of light, Ohio, Pinnacle Press, (2017) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش          30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31          شناسی عرفان یهودی از نگاه زهُراصل زنانگی در هستی

  

 

Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran  

Ontological Researches 

semi-annual scientific journal 

ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490  

Type: Research 

 

Vol.12, No. 23  

Spring & Summer 2023 

 
 

 شناختی های هستیپژوهش

 ی علم  ۀدو فصلنام

 نوع مقاله: پژوهشی 
 

 23ۀ  شمار،  دوازدهمسال  

 1402بهار و تابستان  

 56-27   صفحات

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ی عرفان یهود شناسیهستی اصل زنانگی در

 زُهر نگاه از 

 
 1ان یفتورچ مایش

 2ی ابوالفضل محمود

 3ی افزاد یمسعود احمد

 4میمحسن فه

 چکیده 

 
واحد نجف آباد   ی، دانشگاه آزاد اسلامیو معارف اسلام ات یدانشکده حقوق، اله ،یقیو عرفان تطب انی اد یدکتر ی دانشجو. 1

 fotourchian@gmail.com                                                                                             ران ی ا اصفهان، 
 ، نویسندۀ مسئول قاتیواحد علوم و تحق  یدانشگاه آزاد اسلام اتیو عرفان دانشکده اله ان ی استاد گروه اد. 2

                                                                                                            a-mahmoudi@srbiau.ac.ir 
شمال، تهران،   - واحد تهران یدانشگاه آزاد اسلام ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یقیو عرفان تطب انیگروه اد  اری استاد. 3

 masoodahmadiafzadi@gmail.com                                                                                             رانیا
    رانی نجف آباد، ا ، یزاد اسلامآباد، دانشگاه آ، واحد نجف یممعارف اسلا و اتیاله  دانشکده حقوق، ،اتیگروه الهاستادیار . 4

fahimmohsen54@gmail.com         
 18/07/1401 تاریخ دریافت:

 19/08/1401تاریخ داوری: 

 02/02/1402تاریخ اصلاح: 

 04/02/1402تاریخ پذیرش: 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/fotourchian@gmail.com
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/a-mahmoudi@srbiau.ac.ir
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/masoodahmadiafzadi@gmail.com
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/fahimmohsen54@gmail.com


 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش          32

  اخیر  ۀ ده  چند  در اما    . استبوده   هج تو  مورد   همواره   مختلف  ادیان  در  آن   جایگاهو   زنانگیاصل   ۀلئمس 

شدید  ،مسئله این    فمینیستی  هایجنبش   بواسطه جوامع  مانند  سنت  ا  به  هم    ییهودجوامع  باوری 

مقالهموضوع    است. رسیده  انوث  ، این  زنانه در عرفان    ت یاصل  عنصر  نقش  که  هودیو    رویکرد   با  است 

 کتاب   در  و  قباله  مکتب  در  مسئلهاین  است.  آن پرداخته شده   به  زُهر  برکتاب   تکیه  با  و  تحلیلی  توصیفی

 خاص  بطور  را   زنانگی   اصل   شود وتر مطرح میگسترده   ؛ است  قبالاییان  عرفانی   کتاب   ترین مهم   که  زُهر 

 ایزنانه   عنصر  دو   خینا،شِ  و   بینا  سفیرابانوان  . کندمی  بیان (  خیناشِ)  «لخوت مِ»  و   «بینا»  سفیرای  دو  با

 به  مادون   عالم   و   اندشده   هستی  عالم  در  وجود  سریان  باعث   عالم  در  خود  زنانه   کارکرد   با   که  هستند

  زوجیت  و   اتحاد   عالم،  در   . استشده ایجاد  گرفته،   سوف ان  از  ؛ لویعِ سفیرامادر  که   صفاتی   و   اسما  سبب

. شخینا نیز که حضور خداوند  شودمی  هستی   اجزای  بین   هماهنگی  و   حرکت   سبب  مردانه   و   زنانه   عناصر 

  مسئله   این  است.   هشدسوف جدا شده و به عالم ماده تبعید  و تجلی مونث اوست بواسطه گناه آدم از ان 

 میصواها  و  تورات   به   عمل   با؛  کندمی  سفارش  را   یهودیان   قبالایی   عارف   که   است   مهم  چنان آنه  قبال  در

 . بازگردانند   را «شخینا» و «سوف ان» یگانگی و وحدت  این  دیگر  بار

 . ، بینا، شخینازُهر   ،، یهودیتگی: اصل زنانکلیدی کلمات 

 

 مقدمه 

از جمله    ؛جایگاه زن در ادیان مختلف   دربارۀ  ، عرفان ادیان  ۀهای اخیر در حیط پژوهشدر  

موضوع نوشتار حاضر نه جایگاه اجتماعی و زمینی زن، بلکه جایگاه   .بحث شده استیهود 

سیر تحولی که در اندیشه عرفانی یهود  عنصر زنانه در هستی شناسی عرفانی یهودی است.  

مبین این مطلب است که عرفان یهودی    .استدر طی قرون اولیه ظهور مسیح ایجاد شده

و این تأثیر در خدای    ؛ در ابتدا تحت تأثیر اندیشه گنوسی و فرهنگ هلنی قرار گرفته است

ای به نام  گنوسی خدای مادر و یا عنصر زنانهدر اندیشه    د.یابگون سوفیا نمود می مونث

است   خداوند   پاك   مرآت  و   القدس   روح   یا   خداوند   شکوه    تجلی    سوفیا  . شودسوفیا مطرح می

محسوسات و عالم مادی را  که مادر خدای صانع یا دمیورژ است و به وسیله پسرش عالم  

از ملأ  . خلق میکند  یا سوفیا  زنانه  این عنصر  پلروما به سمت عالم  به محضی که  یا  اعلی 

شود و تا زمانی که سوفیا در قوس بهم ریختگی در عالم می سبب    ؛کند مادون هبوط می 

 ,Macrae)  اعلی باز نگردد این عدم هماهنگی در عالم وجود خواهد داشت  صعود به ملأ 

1967,p 528)  .  شود که اولین کتاب عرفانی یهود است مطرح می   باهیرسوفیا ابتدا در کتاب،  

بعداً بینا و شخینا می دهد.  ، هرزُ  در کتاب   اما  به  که    زُهر  در کتاب  سوفیا جای خود را 
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یهودیست، عرفانی  منبع  سفیرای    اصلیترین  دو  با  بطور خاص  را  زنانگی  و    «ابین»اصل 

  عنوان  به   سفیراها  دنیای   در   و   سفیراست  سومین   « بینا»  کند.می )شخینا( بیان    «ملخوت »

کارکرد بینا بیشتر در ایجاد عالم هستی  شود.  می   و آگاهی مطرح  بینش  ؛ عقلو    فهم  ادراك،

و به عنوان سفیرای دوم نقش اساسی در نکاح سفیراها با یکدیگر و تجلیات داشته    ؛ بوده

نطفه همه سفیراها را در خود داراست و به عنوان    ، به عنوان مادر سفیراهااین سفیرا    .است

به عنوان دختر یا مادر سفلی همچنان در    « شخینا»اما کارکرد    ،شودمادر علوی خوانده می 

ادامه دارد زیراهستی  و آخر  «شخینا»  .  ان   ، به عنوان سفیرای دهم  و  واسط میان  سوف 

  عالم  در  خداوند   حضوربه معنای    ملکه،  یا  دختر  عنوان  به   نیز  شخینا  همچنین.    انسان است

  عالم   در  ،قابل  و   پذیرنده  عنصر  ؛یهود  عرفان  در   ، زنانه  اصل.  است  اسرائیل  جامعه   باطن  و

. است  شده  ممکنات  و  هستی  ایجاد  سبب  مردانه  فاعل  اصل  با  ازدواج   و  اتحاد  در  که  است

  مورد  رو  این از ؛دارد اساسی نقش زنانه عنصر ، یزُهر قبالای  شناسی  هستی در که آنجا از

   .گرفت  قرار  توجه و  بررسی

 

 روش شناسی 
که نوعی پژوهش بنیادی است از روش مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری    در نوشتار حاضر

از آن جهت که  کتب علمی فارسی و انگلیسی استفاده شده است.    از منابع اصلی اعم از 

گرفته   قرار  توجه  مورد  کمتر  صورت  بدین  موضوع  این  های  تاکنون  جنبه  به  بیشتر  و 

توان  اجتماعی، روان شناختی و حقوقی نقش زنان پرداخته شده است؛ نوشتار حاضر را می

شده    کوشش مفهوم پردازی ها  در خصوص بسیاری از مفاهیم و  تا حدودی تازه دانست.  

است تا با استفاده از معنا شناسی و تعاریف اصطلاحی، ابهام زدایی شود و توصیف روشنی  

ی که  پانویس های؛  ضمنا یادآور میشود  و تاویلات آن صورت گیرد.   زُهراز مفاهیم خاص  

در منابع گوناگون آمده است نیاز    چون   هستند و  در زُهر  ، اصطلاحات متداولمنبع ندارند 

 به ذکر منبع خاصی برای آن دیده نشد.  

 
 

 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش          34

 پیشینه 
پیشتر مقالاتی در حوزه زنان در دین و عرفان یهودی، نگاشته شده که متفاوت از نوشتار 

 حاضر است مثل:  

مریم خوشدل و نگین   تکیه بر جایگاه عرفانی آن نوشتۀ با    شخصیت زن در یهود و اسلام-1

 د. پرداز که در این مقاله به بررسی جایگاه حقوقی زن در عهد عتیق می زاده حاتم

 که در ایننوشته معصومه عزیزی خادم و علی یار حسینی    بررسی نقش زن در یهودیت-2

  در   اگزیستانسیالیسم  و  فمنیسم  نظری  چارچوب  دو  رب  تکیه  با  تا  است  سعی شده  مقاله 

  غربی  اروپای  در  مدرن  جامعه  به  سنتی  جامعه   گذار  در  که  را  وجوهی   سیاسی،  فلسفه  عرصه

 عهد )  تورات  بر   تأکید   با   مسیحیت،  مقدس   کتاب  در   زن   جایگاه  از  جدید   خوانشی   باب   در

 .کند  بررسی است،  شده مطرح ( جدید  عهد )  چهارگانه اناجیل و ( عتیق

 

 آفرینش  ةنظریسفیروت و 

و این   .معرفت الهی دست یابند   که به شهود و   اند بر آن بوده   ، عارفان یهودی در طول تاریخ

  زُهر و سپس در کتاب عرفانی    باهیر   طلب کسب معرفت نسبت به الوهیت ابتدا در کتاب
چگونگی پیوند میان ذات الهی و آفریدگان  است تا  ی سعی شدهزُهردر قبالای    .نمود یافت

  ۀ هری این مهم با نظریو یا ذات احدی و جهان کثرات را توضیح دهد. در هستی شناسی زُ

نوری  ذات الاهی و نمود  تشعشع     اهاسفیرسفیروت )جمع سفیرا (توضیح داده شده است.  

که بر   ،هر حجاب نوری .هستند  (Einsof= אין סוף ) سوفذات اقدس الاهی یا انو تجلی  

می ان ایجاد  تعینی  در هستی شناسی   د؛کنسوف  دارد.  نام  به    ا ده سفیر  زُهر   یک سفیرا 

از شوند که  می مطرح  سوف  عنوان تجلیات ان  بر ویژگی غالب خود،    آنها  هر کدام  علاوه 

بقیه سفیراها هم هست  ۀدربرگیرند  الهی هستند که از    این   .ویژگی های  سفیراها وجوه 

 سفیراهای دهگانه عبارتند از:   .استیافته هستی نمود  ،هاطریق آن 

 .خداوند  اعلای  یا تاج  علیون  :(Keter=  כתר)کتر-1

  سفیرای  که   خداوند   ازلی   ۀ اید   یا  خرد   و   حکمت  :(Hochma=  הוכמה    \  הוקמה)  حوخما-2

 . است مذکر و پدر
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  و  ،است   مدرك  که   چیزی  هر  اصل  عقل،  یا  خداوند   آگاهی   و   بینش :    (Bina=    בינה)   بینا-3

 .است مونث  یا  مادر  سفیرای

 .است مذکر  ؛ و فضائل همه نمونه یا خدا رحمت یا عشق :(Hesed=  היסד) ح س د -4

  و   پاداش   توزیع  اصلداوری و  خدا که بصورت قدرت    قدرت  :   (Gevura=    גבורה)  اگوور-5

 .است مونث  و  ؛ کیفر

  دو  میان   گری میانجی   آن  ۀ وظیف  که   ؛خدا ترحم  و   شفقت :  (Tifferet=  תפארת) تیفرت -6

 و معمولاًبه کار میرود    هم  جمال  و زیبایینام تیفرت در معنای    است،  الذکر   فوق  سفیرای

 مذکر است.

  می  تطابق  دوام  و  ثبات  با  که   اصلی  پیروزی،  یا  خدا  جاودانگی  :(Netzah=    נצה)  ن صح-7

   .است مذکر  و یابد 

  جلال    و  جاه   به  که   آنچه  ۀهم  اصل  ؛است  خداوند   عظمت  و  جلال  :  (Hod=    הוד)  هود -8

 .است مونث  و  دارد   تعلق  لویع  موجودات 

  ۀ هماصل    ،بنیان  وند است.خدا  ۀ خلاق  قوای  تمام  ؛ قوه بنیان  قوه  :  (Yesod=    יסוד)  یسود-9

 . شودی م دانسته و پسر و مذکر  ستیجار ی سفلت بر موجودا که است   چیزی آن

  یعن ی  ؛لیت اسرائن سملکوت خدا که در زُهر به عنوان ک :    (Malchut=    מלכותملخوت ) -10

و اصل زنانه  (  Shekhinah=    שכינה)  نایبه عنوان شخ   ای  لیاسرائ  ی اجتماع بن  ی صورت مثال 

 .شودی می معرف

 تی آن جنبه از الوه  انگریاست. کتر ب  ک تر  شود،ی م  ی سوف متجلکه از ان   ییرایسف  نیاول

 اتیندارد. تمام تجل  ی تفرد و تشخص  چ یحال ه  نیدارد و در ع  ی تجل   ی به سو   ی که رو  ؛است

  ای اولیه   ۀنقط   ؛سفیراست  دومین  که  حوخما.  ابد یی م  انیجر؛ که مذکر است  رایسف  نیاز ا

  نامیده  آغاز  حوخما  ،ندارد  آغازی  و   است  جاودان  کتر   که   آنجا  از .  درخشد می   کتر  از  که  است

  و   م رح   که   بینا   سفیرای   و   حوخما  از   . است  لاوجود   و   وجود   بین  واسطه   سفیرا   این   .شودمی 

  واقع،   در   . هستند   بعدی   سفیراهای  که   یابند می   جریان   مجراهایی  ، شودمی   نامیده   الهی   مادر 

این   اگر بخواهیم   .آوردمی   دنیا  به   را   پایینی  سفیروت  هفت   و  شودمی   باردار  حوخما  از  بینا

  آبیاری  حوخما  وسیله   به  که   است  درختی   هایریشه   بینا  ،به درخت تشبیه کنیم  رابطه را
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  تمام  منبع   و  أمنش  بینا،  .زنند می   جوانه   آن  از   شاخه  بصورت  ،بعدی  سفیروت  هفت  و  شودمی 

 . (13 ص  ، 2018 ، شولم) استشده  مخلوقات

 
 به درخت  راهایسف ه یتشب- 1 شماره ر یتصو

 

  بر   قباله و  د ندار جریان  عالم سراسر در   کتر، حوخما و بینا  ۀگانسه توان گفت که چنین می

  عنصر  ،« پدر  یحوخما»  که   رسد بنظر می.  بردمی   نام  هاآن  از   مرد  و  زن  جنسی  رابطۀ   حسب

  و   صور   کران بی   تنوع   ۀهم   با  ؛را  عالم  ۀ نقش  و   طرح     . زیرااست  جهان  در  فعال   اصل  و   نرینه 

  اصل  یا  پذیرنده   و  منفعل  اصل  و   مادر  ،بینا  دیگر  طرف   از .  دارد  نهفته  خود   در   ، آن  حرکات

  با  آن  اتحاد  ۀ نتیج  در ؛بود   نامتمایز  و   پوشیده   حوخما  در  ترپیش  آنچه .  است  افتراق  و تفرد 

اند از اتحاد حوخما و  گفته   یبرخ  . (Laitman, 2006, p 12)   گردید   متمایز   و   آشکار  بینا

پر شده    نا یب  حوخما و ادراك    دعات از حکمت   ی رایسف   ؛د یآیم   د یدعات )معرفت( پد   نا،یب

 .(Manhar, 2017, p 210) دانند ی دو م  نیرا فرزند ا فرت« ی »ت است، اما غالباً

 جهانکه ترکیب آن    است  مونث  و  منفعل  بینا  و  ، مذکر  و  فعال  حوخما،  طبق این تحلیل 

 صورت  را  حوخما  تیفرت، بودن  فرزند   از  فارغ   قبالایی منابع  برخی.  کند می را ایجاد    معلول

کتر    ، دیگرو در مطالعاتی  (  Laitman, 2006, p 12)    شمرند تعین بخش بینا و تیفرت می  و
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در   اندیشه  موضوع  بینا  و  اندیشه  اندیشه، حوخما عمل  )قوه(  نیروی  آغازین،  لوگوس  یا 

 . (Manhar, 2017, p 10) فرایند آفرینش است

  شده   بنا   زنانه  یا  مردانه   اصل  یک  طبق   برچیزی در عالم،  هر   أمنش  در برخی متون قبالایی

 ،منفی   ، مونثرا    بینا   و  دانند می  مثبت   و  مذکرگاهی کتر را    در این متون بنابراین  .  است

در کتاب زهر و کتب شولم؛    .(Fuller, 1976, p 13)    رند اشممی   کنندهدریافت   و  پذیرشکل

کتر    ،زُهردر منابع متعدد قبالایی برخلاف  اما    ،استو اصل مردانه    نای حوخما را همسر ب

 . مردانه در عالَم استثر ؤمهمسر بینا و اصل فعال و 

 
 روتینمودار سف- 2 شماره ر یتصو

 

 لوی عِ مادر  و مونث سفیرای  اولین عنوان به بینا -1

آنجا  انوث   ن یا  ی که بحث محور  از  زنانگ   تیمقاله اصل  ب  ن یبنابرا  .است  یو  به  به    نا یابتدا 

همسر   بینا   . میپردازی م  ل یبه تفص  ی عنوان مادر سفلبه    نایو سپس به شخ  ی عنوان مادر علو

و   و حوخما سفیراهاست  همه  دارد ویژگی مادر  خود  در  بالقوه  را  سفیراها  همه   های 

(Scholem, 1991, p 131).  اشاره    اصلی  صورتپنج    ، در قالبمذکور سفیروت  ده زُهر  در

از یک    «ت تیفر»   زیرا  ؛ملخوت   ، یفرتت   بینا،   حوخما،  ، کتر  کند:می   «آنپینر یزئی»   توالی 
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(Zeir Anpin = ZA)  نصح، هود    فرت،یگوورا، ت  حسد،  سفیروت   شش  خود شامل  که  است

  .( Laitman, 2007, p 57) است سودیو 

جهان   پنج  به  زُهر  مهم  در  آدام شودیاشاره  اصAdam Kadmon) دمونق:   لوتی(، 

(Atzilut ،)  ایبر (Beria  ،)رای صی (Yetzira و آس )ای (Assiya.)  در هر    راهایهر کدام از سف

مورد    یرا یسف  نا یکه ب  یی اما از آنجا  .کارکرد منحصر و مرتبط با همان جهان را دارند   ،جهان

  ، دمونق  آدام  جهان  در  بینا  .میکنی مختلف اشاره م  یهادر جهان  نایبه نقش ب  ؛بحث ماست

  ؛( یلوع   ای  ی( )مادر آسمانIma)  مایا  بینا یا  لوت،ی. در جهان اصشودی م   نامیده  (SAG)  ساگ

خود،   کارکرد  نوع  به  بشودی م  دهینام  (AVI)  ی آوبسته  نور  ک  نا ی.  لحاظ  با   ت یفی از 

شر مقاومت   یروهایتواند در برابر نی م   نایرو نور ب  ن یخالق همسان است، از ا  یهای ژگیو

در جهان    نیاست. بنابر  لوتیدر جهان اص  نا یکارکرد ب  نیشتری ب  .(Idem, 2007, p 23)کند  

 عبارتند از:  یچهار صورت اله لوت،یاص

است که در بستر حوخماست   یاله  ی ، صورت(AA= Arich Anpin)  نیآنپ  خیآر  ایکتر   .1

  گر ید یاست که همه صورت ها   لوتیدر جهان اص ه یو اول ی و به عنوان صورت مرکز

 . رند یگی از آن سرچشمه م

  هستند در اتحاد با یکدیگر صورت   نا یحوخما و ب  بیکه به ترت  مایو ا  (= پدرAba) ابا .2

 .  کنند را ایجاد می  ی آو

که    ستنایفرزند حوخما و ب  ؛است(  Zeir Anpin = ZA)  نیآنپر یزئ  ا یکه زا    فرت یت .3

 است. سود ینصح، هود و  فرت،یحسد، گوورا، ت ی رایخود شامل شش سف

نور را    یقبل   یهاکه از همه صورت  ستا  یصورتکه  ملخوت    (Nukva)  یقسمت نوکوا .4

مجمع    ایکه به آن کنست    ی؛انسان  ی موجودات و همه روح هاو ارواح  کند  ی م  افتیدر

= حد اسفل    MA)  » مآ«   قسمت نوکوای ملخوت یا  .؛ در آن استند یگویم  لیاسرائ

 .کنند ی م جاد یزون را ا و جامع   یزا، صورت اله بادر اتحاد  (،آسمان

  که   دارد   قرار   اصیلوت  جهان  در   « نوکوا»  و  « زا»  صورت    در   آفرینش   روز  هفت   ماهیت

  زون   و   بینا   و   حوخما  از  خلقت  همه   ،. در این جهاناست  شده   تشکیل  دوره  هفت   از

(  Elohim)  «الوهیم »  آن  به   شودمی   متولد   بینا  یا  ایما  از  زون   وقتی.  شودمی   ایجاد

 .(Idem, 2007, p 57) شودمی  اطلاق
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 اند شده در وحدت عقل الهی حفظ    ،این اشکالموجودات وجود دارد اما    در بینا همه اشکال 

بیناست ینش  آفرسرچشمه    زهُرنگاه  در  (. 389  ، ص 2013)شولم،    و هنوز متمایز نیستند 

به عالم مادون    بینااز طریق  اند،  که در حقیقت بهجت و شور محض   و همه نعمات و برکات

و در میان سفیراهای بعدی و   ،آغازجریان حیات الهی از بینا پس  .شودمی ساری و جاری 

در   .رسد می  ( Shekhinah) انجام به دریای بزرگ شخیناتا سر ؛ شودایق نهان ساری می حق

م  سفیروت اول که از رح  هفت    مچنینه  .رسد می خداوند به تمامه به ظهور و بروز    شخینا

 .(Scholem, 1946, p 253)  هستند هم  هفت روز اول آفرینش    ،آیند می مادری بینا بیرون  

 

 ی مادرشئون مختلف بینا -1-1

ب اینکه   ؛وجود دارد    سفیروت   ده   ی زُهر  ی نیدر جهان  به  کتر،    سفیروت   سه   هر   با توجه 

یکدیگر اتحاد و  نکه سفیراها با  ی علاوه بر ا  ،ند ستهم ه  اهاسفیر  بقیه   شامل   حوخما و بینا

 هاآن   ی ازهایبخش   شامل  و  اهاستسفیر  بقیه   هایویژگی   شامل  سفیرا،  هر   ؛زوجیت دارند 

 . شودهم می  ملخوت و  زا بینا،  حوخما، کتر،  شامل سفیرا هر بنابراین،. شودمی 

 

 
 ی اصل یراسفی  پنج رابطه   -3  نمودار شماره

 

 !خشارادوکس بینای نورگریز و نوربپ-2-1

و نورگریز    نکند   دریافت  را  حوخما  نور   میل دارد یعنی    ، مکنون بودن آن است  بینا  خاصیت

را    زیرا.  باشد  بودن  گار .  پسنددمیمکنون  که  بالایی  بخش  دارد:  بخش  دو  مادر   بینای 

ملکوت

زا

بینا

حوخما

کتر
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(GAR )و بخش پایینی   ندارد  افت یبه در ی لیکه تما ست نایب ی بخش اعلا که  یا آوی است

 ملخوتو    سود ینصح، هود،    فرت،ی حسد، گوورا، ت  ای ریهفت سفنام دارد و    (ZAT)  که زات

به دریافت   که لخوت م   و   به زا   را   حوخما  نور   بینا بخاطر میل خالق،   گار    . بخش  استدر آن  

 Laitman, 2007, p) رساند می ن یا کاستن از آ ؛ نور دریافتتجاوز و   بدون دارند،  میلآن 

46). 

  ود دارد خ   درون  رازات    نام  به   بخشی  بینا  حوخماست،  نور  دریافت  آفرینش  هدف   که  آنجا  از

  و گار    بینا،  اصلی  بخش   بنابرین.  رساند می زون    به   را  آن   و   کند می   دریافت  را  حوخما  نور   که 

 یا   بینا  بالایی  قسمت.  شودمی   نامیده زات    کند می   دریافت  را  حوخما  نور  که   بینا  از  بخشی

 حوخما   به   تمایلی   هیچ  و  برد، نمی  رنج  حوخما  نور  کمبود   از  وجه  هیچ  به  ( گار )آوی  همان

 کند،  دریافت زون    ه خاطرب  را  حوخمانور    خواهد می   بینا  صورت  از  زات   با این وجود  .ندارد

 آنپینآریخ   ۀ حیط  از  ،پس  .کند   دریافت  نور را،  فرزندانش  برای  خواهد می   که  مادری  مانند 

به ساحت آوی وارد میشود.    و  شودمی   خارجاش امکان دریافت نور را ندارد،  که در محدوده 

. کند می   دریافت  را(  Nefesh)  نفش  و  (Ruach)   روآح  یعنی   ،روح  از  ساحت  دو  نور   تنها  البته

تمایل دارد  گار  .  (Idem, 2007, p 74)  شودمی   نامیده   (Yeshsut)  یشوت  بینا  از  بخش  این

 .کند می کمال احساس  یی هرجا در  و  بدهد انتقال  را نور  فقط  که 

 ن ی شتریباما    .اگرچه مونث است  یبه عنوان مادر ع لو   نایگفت ب  توانی ماز نظر نگارنده،  

و    نشیآفر فرایند تر است؛ و در را دارد و کارکرد آن از اصل مردانه پر رنگ  یهانیکارکرد ک

اساس   راهایسف  جادیا همچن  ینقش  سف  نیدارد.  مادر  عنوان  از    راهایبه  شده  ساطع  نور 

 .کند ی پخش م تشانیو ظرف ل یبه قدر م یبعد  ی راهایسوف را در سفان

 

 زون صعود عامل لویعِ انسان -3-1

شود که نور حوخما را به  کند این دعا باعث تمایل خالق به این می وقتی انسان دعا می 

سازد رهنمون  بینا  می   ، سوی  انسان  تعالی  سبب  حدوث  این  نظر  .  شودو   این  زُهر از 

مادون،  انسان  که  معنی   این  به   دارد،   وجودیشوت    در  تنها  درخواست زون    از  را   آن  در 

  نور   دریافت  برای   هاخواسته   همان  به   پاسخ  منتظر   بینا  اززات    قسمت.  کند می   دریافت
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 گنبد   رازات    و زا    .شودمی   گفته   ( آسمان  ی = حد اعلاMI )  »می«  آن   به   که   حوخماست

 .(Idem, 2007, p 76)نامند می  زمین  را  ملخوت  برابر آن در  و  ، فلک یا آسمان

دریافت    و  شودمی  خالص  یا عشق، (Hassidim)  «حسیدیم»  نور   با  زون به    نور تمایلی 

  به   زون  ؛ شود  مطرح   درخواستی  ،بشر  طرف  از   پایین،  از  که   صورتی   در   تنها  ندارد  حوخما

 ,Idem)  کند   درخواست  را  حوخما  نور   که   خواهد ی م  او   از   و  کرد  خواهد   صعود یشوت    سمت

2007, p 77).   اتحاد  یکتا    بردمی   بالا  نور  جادی ا  ی براآوی    تا  را  انسان  درخواست  یشوت  

حوخما را نور  ،  زون   برای  بینا  . سپسشود  ایجاد  بینا  و  حوخما  همان  یعنی  ایما  و  ابا  بین

  سازد تا  متعالی   را  خود  درخواست  تواند می  که  لوی کسی استع   انسان  .کند می دریافت  

 .(Idem, 2007, p 61) د کنصعود  یشوت  به  شود  مجبور   زون

 

 نست اسرائیل نوکوا و تکامل ظهورش در کِ -4-1

 ,Idem, 2007)کند می   ظهور  بینا  از   که   ی صورت  یکی  است:  متصور  جنبه   دو   نوکوا   برای  زُهر

p 61).   را   چیزی   هیچ  و   دارد   خود   امیال  برابر   در   ، ذاتی  ایستادگی   نیروی  یک   این صورت  

  و  امیال   از   حوخما،   و   سیدیمح  نور   بوسیله   تا   شودمی   خالی   .کند نمی   دریافت   خودش   برای

و به تمامه به همه    داردیرا در خود نگه نم  ی نور  چیو ه  شود  پر  سفیروت   ده  هایخواسته

م  راهایسف تعین  .گویند می   «گادوت»  را  بزرگ   و  اول  تعین  این  ،کند یساطع   سبب  این 

. این کند می   حاصل  را   « حَیا»  نور  ،دوم  گادوت    .شودمی   (Neshama)  «شامان »  نور   حصول

  رپُ  « فشن  »  نور  با  که   دارد  هم(  Katnut)  «کاتنات»   نام  به  کوچک   حالت  یک  تعین دوم

»می«   قسمت ،آید بوجود می  یاحَ و  شف ن  ،روآح  نشاما، نور از  زمان که ترکیبیهم. شودمی 

  هم  گادوت   آن   به   که   شودمی   تشکیل الوهیم    و   خورد می   پیوند (  ELEH)»ا ل ه«    با   بینادر  

یا گادوت   بزرگ   حالت  اولین  ، بهکند می   دریافت  را  نشاما  نور  که  زمانی  ملخوت.  گویند می 

     .رسد می 

  اسم  ۀوسیل  به  (بینا)   ایما  از  زون  تولد   بیان  از  پساز عرفای بزرگ یهود،    حزقیال  اخامح

  ،خودش   نمو   و  ظهور  در  اتمام  و   تکامل  نهایت  در  را (زا)  اصیلوت  جهان  از   نوکوا  ؛ الوهیم

  کسانی  همه  شامل  نوکوا   زیرا  .نامدمی   «اسراییل  مجمع»  یا  (Knesset Israel)«ستن ک »

 .(Laitman, 2007, p 57 )شوند می  نامیده  اسرائیل که است
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 ملخوت دختر آراسته بینا -5-1

  مردانه را   جوهر ؛  که  آراید می   خودش   های ویژگی   با   را  ملخوت   دخترش   مادر،   یا   بینا   وقتی 

 زینت  که  نوری   دریافت  برای  ستحجابی  و   ظرف  ملخوت  به بیانی دیگر  .یند ببدر مقابل خود  

 بینا   لباس   با  را  خود   سپس   و  پذیردمی   را  « می»   اسمبینا    مانند ملخوت،    .است  مادرش 

  ای شعبه   ملخوت  که   ستا  جایی  نهات   وردم  این.  بپذیرد  را  اسرائیل  شوهران  همه  تا  آراید می 

 .(Idem, 2007, p 105) پذیردمی   را بینا نور از

  توانی آن م  یها  ی ژگیدر واقع مادر  در کُمون است و از و  نایباین مقاله    هگارند از نظر ن

وقت  .است در کُمون بماند   لیگفت که ما بروز پ  ل یخالق م   یاما  نور    نایب  ؛کند ی م  دایبه 

عالَم    نیهمچن  .شوند   جادیو مخلوقات ا  یبعد   یراهایتا سف  کند ی م  افتیحوخما را در  یدرون

 دهد ی که به ملخوت م  ی با نور  نایب  .شودی م  جادیملخوت ا  ۀو بواسط  نایخلق در واقع توسط ب

 .دهد یکائنات را به او م   جادیقدرت ا

 

 هر و مراتب روحی و نوری زُ -6-1

اگر بخواهیم درباره مراتب نوری     .کند درباره مراتب روحی و نوری بیان می هم  بحثی را    زُهر

که  (  Nefesh)  ش ف و ن    (Ruach)ح  ا رو  ،(Neshama)  شامان   ،(Haya)  احیَ  ،(Yechida)  یهیدا

اولین مرتبه    زُهر حرف بزنیم باید گفت که    شودمی   ریختهسوف در ظرف سفیراها  از ان 

فش در حوخماست در کتر و سپس مرتبه ن   احکند مرتبه رونوری که در سفیراها مطرح می

اهای مادون تا  بینا در ظرف سفیر  ۀپیوند حوخما با بینا و بواسط   ۀبوسیل   که این نور نفش 

و نشاما را مربوط به    حیا  ،همه مراتب نوری و روحی یهیدازُهر  و  شود  ملخوت ریخته می 

توان به آن اشاره کرد  اما آن چه می   .(Idem, 2007, p 52)  داند ساحات ماقبل سفیراها می 

نوری    ۀمرتب  ؛د نکنبیان می   اینطورروح را    این است که در برخی منابع قبالایی مراتب نوری 

  ،بیناست  ساحتنشاما در    ۀ در صورت الهی حوخما و مرتب  حیا  ۀ یهیدا مربوط به کتر و مرتب 

نور نفش    البتهکنند  را دریافت می   واحو سپس مابقی سفیراها که در مرتبه زا هستند نور ر

یهیدا را  و در جوداییکا نیز   (Wineman, 1997, pp 160-165) فقط مختص ملخوت است

 ,Jones )  گرداند دمون برمی داند و به آدم اولیه یا آدام ق وحدت در بی نهایت مطلق می

2005, p 3509). 
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 دومین تجلی مونث ان سوف  )ملخوت(شخینا  -2

جایگاه بینا به عنوان مادر علوی و مادر همه سفیراها به تفصیل بحث   اکنون که دربارۀ

کردیم، به دومین اصل مونث در ساختار سفیروتی و نظام عرفانی قبالا که »شخینا«ست 

برای انتقال نور وجود    سوف است در واقع مجرایی شخینا که آخرین تجلی ان   پردازیم.می 

و  زدن   چادر   معنای   به   شخ ن   کلمه  از   شخینا  واژه   سوف به عالم مادون و ماده است. از ان 

 ,Umansky) تاس شده   بیان  حاخامی  متون   در  بار  اولین  که  شده  گرفته  سکونت داشتن

1986, p 236). 

  خالق  نور   ۀ کنند   دریافت  حالیکه  در  ملخوت   و  است  خالق  اشتیاق  ادراك   و  ظهور  شخینا

  آن  در   را   خالق  ،  فرد   که  جاییست  خالق  ادراك  عشق  و  شور  .شودمی   نامیده  شخینا  ؛است

 .(Laitman, 2007, p 26)   است شخینا ظهور  همان که   کند می  تجربه 

 آشکار  زا  مرتبهبستر و    در   ی خود و نوکوا  وجه   در  وقتی  ملخوتتوان گفت  به بیان دیگر می 

  و   باشد   دور   شخینا   از   چه   ،انسان  که   است  دلیل   همین   به   شود می   نامیده   شخینا   ،شودمی 

 هاانسان میان  در  و بود خواهد  او با شخینا ؛شود تبعید  جا هر حتی ؛باشد  نزدیک آن به چه

 . شودمی ساکن

 : کرد تقسیم   جنبه دو به  اعتباری  به  توان می  را  ملخوت

   .است فعال  و  زنانه  قسمت  که شخینا یا نوکوا. 1

 . است فعال غیر و  ساکن قسمت که  مردانه  یا(shekhen)  ش خ ن قسمت. 2

  رخ  اصیلوت   جهان   در   ملخوت،   در زا    از   چه   و   شخینا  از   خنش    در   چه   خالق   تجلی   و   ظهور

 اینقدر   اتحاد   این  نور   .  شود  متحد   گادوت   در زون    که   ؛است  پذیرامکان   وقتی   اما  .دهد می 

  امیال  ترینمتناقض   در   و   شئون؛  ترینکمون   در  و  بعیدترین  در  را   اتحاد  این  که  است  عظیم

  یک  اول، :  دهد می   رخ   تدریج  بهزون    جهان  از   گادوت   ایجاد  حال،   این   اب  .کند می   آشکار

  فرت،ی حسد، گوورا، ت ی رای= نور شش سفVAK)  »واك « نور با کاتنات درزون  از  صورت 

 فرآیند   این.  برسد   گادوت   به   تا  کند می   رشد   آن  از  پس   و  شود،می   ایجاد(  سودیو   نصح، هود

  سازدمی   اتحاد  یک  وت گاد درزون    که  این  وجود   با  حتی.  دهد می   رخ زون    از   حالت  هر  در

   کوچک  انقباض  یا  کاتنات  از  یعنی  ،خود   قبلی   حالت  از   نور  ؛کند می   دریافت  را  حوخما  نور   و

  یک  اول  واقع  در.  کند می   تسهیل  را   گادوت  در   اتصال   و   اتحاد  یک  بلکه   شود،نمی  ناپدید 
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  به   آن   از  پس  و   ؛شودمی  ایجاد  سفیرا   شش  نور  با  زون   صورت در  کاتنات یا  کوچک  صورت

 ,Manhar) نامند می «  شخینا  های  بال»  را  کاتنات   نور   این   و  رسد می   بزرگ   صورت   یا  گادوت 

2017, p 79).     

 

 نتعالی بواسطه شه پدرا-1-2

یا انسان کامل مانند ابراهیم و اسحاق    متعالی   انسان  طریق   از  ،دنیای ریشه ها  از تعالی    اتفاق

 ؛ دهد می   رخزون    از  رگ بز  اتحاد ایجاد  با  ،سوف هستند خاص ان   ءو یعقوب که تجلی اسما

  اجازه  و  کنند می   حفاظت  نور  آن  از  و  د نپوشش می ده  را  اتحاد  نور  ،شخینا  بالهای  که  جایی

  آن  به   خیلی   اگر   حتی   د، نکن  عبور  نور   آن  از   (نفسانی  یاامیال)  ناپاك  نیروهای   که   دهند نمی

تنها در طول اتحاد بزرگ   ینفسان  الینکته مهم آن است که روح  همراه با ام   .باشد   نزدیک 

از    یی تنها در آن صورت است که نور توسط بال ها  را یز  .شود  ی اصلاح و روحان  تواند ی م

اتحاد    یرا برا  خود  د ینخست بابشر،    یجمع  لیرو، م  نیمحافظت شده است. از ا  نایشخ

 نا ی . سپس،  شخد کن  افت یدر  در روح خود  امیال خالص خود را  نور  تا  ،  د ده  یبزرگ تعال 

 )  رد یگی مدربر    و روح را  کند،یمحافظت م اتحاد    ن یاز ا  و   کند،ی را باز م   تشیحما  یهابال

Laitman, 2007,pp  421-422) . 

ها هستند ناپاك همان آئون   یروهایمقصود زُهر از ن   ؛ گفت  توانیم   یاز نظر نگارنده؛ از وجه 

رابطه    ن یدر ا  مفصلاً   ی که در عرفان گنوس   شوند یپلروما م  ا ی  ی که مانع صعود به ملأ اعل

 . شودیبحث م

 

 پسر محبوب ملخوت  قوم اسرائیل، -2-2

 نهایتاً  تا  د نکن  طی  را   مراحل  این  باید   کمال   برای   نیستند   اسرائیل  از  که   کسانی  همه   روح 

  ارواح  و   گیردمی   ریشهزا    از  اسرائیل  روح  اما  ،شوند   سعادتمند   شخینا   حمایت  و  حصار  در

  م رح    توسط   و   است   ملخوت  محبوب  پسر   اسرائیل  بنابراین،  .کنند می   پرواز  ملخوت  به   آنجا   از

جایگاه    .هستند از صورت ملخوت    خارج  در  که  هاییبال  توسط   نه  و  شودمی  حفظ   ملخوت

ارواح آنان که از قوم اسرائیل نیستند حتی اگر پرهیزکار هم باشند؛ در بیرون از صورت 
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  اسرائیل  قوم   جایگاه  که   شخینا   درون  سمت  به   نه   ملخوت، و در بالهای بیرونی  شخیناست؛  

 . (Idem, 2007, p 424) است

 

   حیات سرزمین نوکوا -3-2

 حیات  سرزمین .  دارد  نام  حیات  سرزمین   نوکوا  و  شودمی   یاد  حیات  درخت  عنوان  به  زا  از

  خود    واقع   در  که   درخت  آن  ۀبدن  از  اسرائیل  روح   که  شودمی   گفته و    .ستا  گادوت  از  حالتی

 است   ملخوت  ،زمین  از   منظور  و   زا  ،درخت  از  منظور   واقع  در .  گیردمی   ریشه  ؛استزا  

(Idem, 2007, p 424).  شود، می  ایجاد  ( ملخوت)   زمین  و (زا)  درخت  بین  یاتحاد   وقتی  

اسرائیل از    ارواح    .(Idem, 2007, p 424)    دهد می   ی ملخوتا نوکو  به  را  اسرائیل   روح  زا

  ، هربنابرین طبق گفته زُ  ،ند نکنوکوا نور را دریافت می  یعنی گادوت    ، ترین صورتدرونی 

  نه   گیرد می   سرچشمه  ملخوت   درونی  بخش   ازاین نور    زیرا اسرائیل پسر محبوب خداست.  

 ساحت   از   ) نصح، هود، یسود (بههمچنین    ت.شخیناس   هایبال  که  آن   بیرونی   بخش  از

 .است   ملخوت  رح م  یا؛  گادوت  درصورت    تریندرونی   که  شود،می   گفته   "   مرح "   ملخوت

 .(Idem, 2007, p 425 )کند می   رشد   و  شده  باردار  اسرائیل  روح   که  است  جایی   آنجا  زیرا

 پیوند   باعث  عشق  که   آنجایی   از  که  کنند می   بیان   و  .دانند می   شخینا   همسر  را   تیفرت   رخیب

  به  باعث دو   این ازدواج و  است رت تیف همسر  و  بینا دختر  شخینا ؛شودمی رت تیف با شخینا

  ص،  2018، شولم) است مادی   دنیای   دارندهنگه  شخیناو   شودمی  آدمی  ارواح  آمدن  وجود 

  در   محوری   واقعیت  آسمانی،  عروس   و  داماد  یعنی  ، ملکه  و  پادشاه  مقدس   پیوند این    .(15

  میان   پیوند   و   اتحاد   ساحت الوهیت  در .  است  باطن  عالم   در  الاهی  هایجلوه ۀ  زنجیر  کل

  آن  از  دنیوی برکت  و  حیات  تمام  که  ،شودمی   مثل   تولید   عامل   منفعل،   اصل  و   فعال  اصل

  در   شخینا  و  سوف  ان  بین  ست که ا  هدف این  .(401  ص،2013  ،شولم)  گیردمی   تأنش

عالم والا  جریان وجود از    و عدم اتحاد این دو باعث توقف    .وحدت ایجاد شود  ،وجود  ساحات

 . (Laitman, 2007, p 413 ) شودبه مادون می 
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 با عمل به تورات  تبعید شخینا و بازگشت آنگناه،  -4-2

  ثیرتأ  خداوند   خلقت   بر   نحوی   به   و   برده   بین   از   را   خداوند   و   انسان  میان   مستقیم   رابطۀ   گناه، 

  تر پایین  عوالم   در   شخینا  هسته   خلقت،   آغاز   در»  : گیکاتیلا  جوزف  از   نقل   به.  است  گذاشته

  وجود   کامل   هماهنگی   یک  و  بود  یکی   زمین  و   آسمان  بود،  مادون   در   شخینا  چون   و .  بود

 پایین  طرف   به   اعلی   مرتبه   از   چیز   همه   هاآن   میان   از   که   مجراهایی   و   هاجوهره .  داشت

 پر  پایین تا بالا  از را  چیز  همه خداوند  و  بودند  بلامانع  و  کامل  فعال،  هنوز   یافتمی  جریان

  آسمانی  مجراهای   و  گرایید   نظمیبی   به   امور   نظم   کرد،   گناه   و   آمد   آدم   وقتی  ولی .  کردمی 

   «.شکستند  درهم

  توجه  آدم  هبوط   معنای   و   ماهیت  ویژه   به   و   گناه   مسئله   به  عمیقاً  عرفا»:  گوید می  شولم

  که   حالی   در.  استگرفته   قرار  بحث  مورد  وفور  به   قبالی  ادبیات  در  مسئله  این   و  داشتند 

  برخی  رسد می   نظر  به  همچنین  دارند.  کار  و  سر  تفصیل  به  موضوع  این  با  گرونا  های  قبالایی

  اولیه   گناه   مسئلۀ   به  که   هاییقسمت   دارند،  آن   به   گرایشی  لئون  دو   موسی   طرفداران  از

 ,Scholem )  «.است  اندك  آن  اصلی  هایقسمت   در  خصوص  به  و  زُهر  در  دارند   اشاره

1946, pp 264-265). 

  اینکه   برایو    . (15، ص  2018شولم،  )  شد   تیفرت  از   او  دوری  و  تبعید   باعث  آدمی  گناه

 ,Schiffman)  بازگردد   ازلی   هماهنگی  و  وحدت  به   شخینا  باید خارج شود    تبعید   از  شخینا

2005, p 9378).  جایگاهی  به   چیزی   هر   دوباره   و  آید می   دست  توبه  عمل  با  فقط   هم   این   که  

  گسیختگی  هم  از  و  جدایی  حالت  در.  گرددمی  باز  داشت  اشیا  الهی  نظام  در  ابتدا  در  که

  بنی  دینی  عمل  با  حدودی  تا  است   شخینا  و  خدا  ۀ پیوست  اتحاد  مانع   که   شکاف  این  عالم

به    یعنی  ،اسرائیل   و   گناه  برچیدن.  یابد می  بهبود  و   التیام  نیایش  و  میصوا  تورات،عمل 

  . (410  ص ،  2013،  شولم)  است  جهان  این  در   آدمی   وظیفه   هماهنگی  و   نظم   بازگشت

دارد و    یو انفس یجنبه آفاق  ،یهود یدر قباله و عرفان  تیاصل انوث از نظر نگارنده، نیبنابر

  یسع  ، و خواندن تورات صواهایبا انجام فرائض و م  ان یهودیاست که  ت یآن چنان حائز اهم

و توازن به    یتا هماهنگ   ،سوف است دارند خود که ان   یبه موطن اصل  نایدر بازگشت شخ

 عالم باز گردد. 
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 شخینا و صعود و نزول  - 4 تصویر شماره

 

 مستمر   فرآیندی  ،رفته   دست  از  وحدت  تجدید   یا  ییحود  فرایند   عارفان یهودی  به عقیدۀ

و جامعه    رسد می   انجام  به  روحانی  و   اخلاقی  کمال  و  خداوند   با  اتصال  طریق  از  که  است

  ، یدر نگاه عرفای یهود   .گرداند   زوحدت را بااین  تواند  اسرائیل که قوم برگزیده است می

 عطوفت  و   عشق  هم   تبعید   در   و  ه است نساخت  رها   خود   حال  به   را  اسرائیل   ۀ جامع  شخینا

  ارض   در   دیگر  بار  اسرائیل  که  هنگامی  مسیح  ظهور  با  و  .داردمی   ارزانی  آنان  به  را  خود

 قدرت  شخینا.  بگیرد  پا  دوباره  قبلی  مقدس   مکان  در   ، معبد   و  بازیابد   را  خود   توانایی   مقدس 

  جایی  به   موجودات   و  اشیاء  ۀهم  و   خورد می   پیوند   خداوند   با   و   آورد می   دست  به   را   خود   قبلی 

  و   بالا  در   ،کمال  سپس.  شد   خواهند   بازگردانده   داشتند   الهی  خلقت  آغازین  طرح   در   که 

،  2014)اپستاین،    شد   خواهد   متحد   ،واحد   پیوندی  در  جهانۀ  هم  و  یابد می   سیطره  پایین

   . (289 ص
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 شخینا  بر  سلطه  دنبال  به  شر  نیروهای   که   است  این  است  اهمیت   حائز  که   دیگری   مورد 

 احرا  سیترا  کردن  مهار  به  تورات  های  توصیه  و  قوانین  رعایت  با  توانند   می  یهودیان.  هستند 

 احرا   سیترا  یا  شر   نیروهای.  کنند   حفظ   عالم   در  را  توازن   و   برسانند   کمک(  شر  جهان)

  نشاط   و  زندگی  تنها نه   اسرائیل  گناهان.   هستند   ( مونث)  لیلیت  اش ملکه  و( رمذک)  سمائل،

 امکان  ؛ است  خبیثه  امور   مذکر   ۀ جنب  که   نیز   سمائل  برای  بلکه  ،بخشد می   احرا  را سیتبه  

  آورد می   فراهم  ؛است  قداست  و  پاکی   سفیراهای  مونث   ۀجنب  که  را  شخینا  بر  یافتن  تسلط 

  که   تیفرت   خود   حقیقی   شوهر  از   شخینا  شد   نین چ  که   آنگاه(.  161  ص ،  2005)آنترمن،  

  الاهی   قدرت   آن   طریق  از  که   رح می  مانند   تواند نمی   و   ،افتد می   جدا  سفیراهاست  مذکر   ۀجنب

  برای  و   آدمیان  برای   مصیبت   و  رنج   نتیجه   در   . کند   عمل  ،شد می   سرازیر   زمین   سوی   به 

  آنان  پرهیز و   یهودیان جانب از  میصواها رعایت زُهر  دیدگاه  از  .آمد  خواهد  دنبال  به جهان

  . (161  ص،  2005)آنترمن،    بردارد  در  الاهی  عوالم  و   آدمیان  عالم  برای  بزرگی   نتایج  گناه،  از

. است  تورات  واقعی  هدف   نحوی  به   خداوند،  با  او  ساختن  متحد   و  اصلش   به  شخینا  بازگشت

  یک  هر  اجرای.  بخشد می   ایویژه  منزلت  و نأش   آن   به   که   است  انسان  عرفانی  عملکرد  این

  وظیفه   .(Scholem, 1946, p 311)   شخیناست  با  انسان  کردن  متحد   برای  تورات  فرامین  از

این بر یا تیفرت و شخیناست. الاهی شوهر  و زن  ۀ دوبار پیوند   در  تسهیل زُهر پیروان اصلی

  را  الهی  زوج  باید   احکام،  اجرای  و   تورات  مطالعه  طریق   از  که  هستند   عارفان  این  اساس،

 . (Wolski, 2010, p 40) کنند   آماده جنسی  اتحاد برای

 

 مقدس  و جامعه شخینا -5-2

  میان  در  که  شخصی  عنوان  به  که  استشده  بنا  قدیم  عهد   در   هاییسنت  پایۀ  بر  شخینا

تجسم    جایی  در   و  شودمی   مطرح  ،است  همراه  اسرائیل  فرزندان  با  و  کند می   زندگی  اسرائیل

 اقامت  هاآن   میان   در   بتوانم   که   درآورند   پناهگاهی  مانند   به  مرا  بگذارید :  کند می   بیان  شخینا

 من   که  جایی   در  شوید   ساکن  آن   در  باید   کهحالی  در   نکنید   آلوده   را  زمین  شماها.  گزینم

و من در میان شما راه خواهم رفت  ن بچه های اسرائیل سکونت دارممیا  در من  و  ساکنم

 (.Abelson, 1913, p 86) و خدای شما خواهم شد و شما ملت من خواهید بود 
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  و  دختر   ملکه، تنها نه شخینا. انند دمی  یکی اسرائیل قوم  بارا   خیناعارفان یهودی ش برخی 

  برای  که   است  واقعی   راحیل   او  هست  نیز   اسرائیلی  فرد   هر  مادر   بلکه  ،خداست  عروس 

  همان   زُهر   عبارت   یک   بر   خرمتأ  قبالای   عارفان   از تفسیری    در .  ریزدمی   اشک   فرزندانش

  بر  و  ندارد  چشم  دیگر  که   شودمی   زیبایی   زن  ریزد، می  اشک  خود  تبعید   در  که  شخینایی

 لوریا   شاگرد  هلوی  ابراهیم   چون  افرادی   .شودمی   ظاهر  قبالا  عارفان   میان   در   مکاشفه   اهل

  بود   پوشیده   سیاه   که   دید   زنی   همچون   ، اورشلیم   در   ندبه  دیوار  کنار   در   را   او   1571  سال   در

  ظاهر  جاویدان  زنانه  نماد  عنوان  به  شخینا.  ریختمی   اشک  خود  جوانی  دوران  همسر  برای  و

آمده است که شخینا روح کلی جامعه   زُهر در از طرفی  . (406  ص،  2013، شولم) شودمی 

و تمام اسرائیل  اسرائیل است  و    ی آنچه که در شخینا وجود دارد در هر روح  دارد  وجود 

 ,Laitman )  اند و تمام نسل های اسرائیل در روح مشترك شخینا جای گرفته   بالعکس،

2007, p 368). 

امکان    ، یو به ارواح متعالشخینا روح عارف قبالی را به د و قوت متصل میکند  ،  گارندهاز نظر ن

 نیترنهان   نایگفت ب  توانی م  یاز جنبه ا  یبطور کل   .دهد ی را م  ی صعود به مقامات بالاتر عرفان

و هم شعاع    ت یحجاب الوه  منث است که هؤم  ی تجل  نیظاهرتر  نایو شخ  ی مونث اله  ی تجل

 از او هستند. ، ساطع شده ی نور یها

 

 گانه چهار  های جهان  با  شخینا   و بینا  زنانة عنصر  دو ارتباط

، برای اولین بار آموزه عوالم چهارگانه که بوسیله آنها امر نامتناهی  در سیر نظری مکتب قبالا

 )  است این عوالم عبارتند از: عالم فیض و صدورشود مطرح شده در امر متناهی پدیدار می 

Atzilut)عالم خلق و آفرینش ،  (Beria)عالم شکل گیری ،  (Yetzira) عالم فعل و عمل ، 

(Assiya)  (Scholem, 1974, p 73)  .بینا و شخینا را در  ۀ  اما اگر بخواهیم دو عنصر زنان

 : به نکات زیر اشاره کنیم یمتواناین عوالم بیان کنیم می 

  سه   برگیرندۀ  در  و  شخیناست  با  خدا  اتحاد  الهی  الگوی  یا  اولیه  ۀنمون  اصیلوت  جهان -1

  جایی   در .  دارد  جریان   آن   در   نشاما  روح   و   است  حوخما  و   مادر   بینای   کتر،   سفیروت 

  الهی  جلال  عرش  زیر  در  منبعی از که   است الهی چارچوب در  نشاما ریشه است آمده

  به   و   شوند   متحد   شخینا   با  تا  است  منتظر   نشاما  الهی   پنجم  قصر   در .  استشده   کشیده
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  سفیرای   میان   از  الوهیت   نمود  والاترین  درون   از  شده  جاری  نشاما.  آیند   فرود  جهان

 )  است  یسود   قلمرو  درون  در (  و مذکر  جنسی   قلمرو ) یسود  سفیرای   به (  مونث)    بینا

Giller, 2011, p 36). 

  حسد،  سفیروت   سه  و  است  فرشتگان  وجه   بالاترین  یا  پادشاهی   ارابه  که  بریا  جهان -2

 .  است آن در  احرو مرتبه  و  دارند   قرار  آن در ؛که همسر شخیناست  تیفرت و  گوورا 

  قرار   آن  در  هود  و  یسود  نصح،   سفیروت  سه  و  است  درآن  متاترون   که  یصیرا  جهان -3

 . است ن ف ش جایگاه  و دارد

شخینای تبعید شده در  . است جهان این در  شده تبعید   شخینای که  آسیا جهان -4

سر  میان انسان ها و ارواح شروری که همواره بر سر روح انسانها با هم نزاع دارند به 

  در  زنانگی اصل کاملغلبۀ  گفت   توانمی  .(Wexelman, 2001, p 140) ردبمی 

 . استبوده  این جهان قرون وسطی در

  در  شخینا   هر  کند.  می  زندگی  است  گیری  شکل  جهان  همان  که   آسیا  جهان  در  شخینا

  ده .  کنند می  زندگی  هایشان  زوج  با  است که   شروری   های  روح   و  مردان  میان  تبعیدگاه

  ماهیتشان   و  کمیت   چهارم،  جهان  در   و  شوند می   نمایان  ما  جهان  این  در   کدام   هر  سفیروت

  به   شخیناست  به  متعلق   که   چهارم  جهان  در   را  نهاییشان  شکل  سفیروت   یابد.می   نزول 

 انوثیتاصل   تکملۀ   با   بجز  عالم  گفت  توانمی   بنابرین (.Ponce, 1974, p 67آورند )می   دست

 یابد.نمی  تکامل شخیناست و  ملخوت همان که 
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 گانهجهان های چند  - 5 تصویر شماره

 

 نتیجه   -3

ملخوت به عنوان    ای  نایو شخ  لوی؛ع   به عنوان مادر  نایب  ۀاصل زنان  دو  فوق درباره  ۀ در مقال

بازگشت مخلوقات به    نکهیا  :منحصر به فرد دارد  یژگی دو و  نای . ببحث کردیم  مفصلاً  ،دختر

ب   ، سوفان   یسو ب  شودی انجام م   نایتوسط  و فقط به    ردیپذ ی را نم  ین یتع  چ یه  نا یو دوم 

شوند. اصل مونث دوم    جادیتا کائنات ا  ؛کند ی م  افتیسوف، نور حوخما را درخواست ان

بحث   یروت یو ساحات سف  یدرباره جنبه الوه  ی که دو وجه دارد، وقت  ناستی شخ  ایملخوت  

و حضور خداوند در   یتجل ۀطیدر ح   یوقت   یول  .میشناس ی به نام ملخوت آن را م  ؛میکنی م
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با شخ  میزنی حرف م  یماد   یایدن از    یژگیملخوت چند و  .م یکنی م  انیب  نایآن را  دارد، 

 ؛ ابد یی نسل م   د یتول  ۀاجاز  ؛کند ی م  افت یدر  نا یب  ۀکه به واسط   ییوخمابا نور ح  نکه یجمله ا

به    یو رو  ؛نور لذت و عشق را داراست  افتیدر  ۀکه اراد   ستییرایتنها سف  نکه یا  گریو د

اما شخینا جنبه کنشگر   .است  نی حد و تع  ی ملخوت دارا  لیدل  ن یبه هم  . کثرات دارد  یسو

عنصر مونث فعال است و در قباله    ک ی  ،یهود ی  یدر غالب متون عرفان  نایشخ  .ملخوت است

 نی و به عنوان آخر  بدهد را از عالم والا گرفته و به عالم مادون    ی اله  وضاتیف  ؛ دارد  فهیوظ

 .کند ی را به د و قوت متصل م   یروح عارف قبال، رایسف

 

   سندگان یمشارکت نو

است و جناب آقای دکتر ابوالفضل محمودی  شیما فتورچیان انجام شده نگارش مقاله توسط  

جناب و اند. کرده نظارت   ،علمی و ادبی در امر اصلاح و بازبینی  ؛ مسئول ۀبه عنوان نویسند 

 .اند داشته  ی همکارتبیین جداول و اصلاح علمی آنها  ی در افزادیدکتر مسعود احمد   یآقا

 

   یو قدردان تشکر

جهت از دانشگاه   نیو از ا استشیما فتورچیان  یدکتر   ۀپژوهش مستخرج از رسال  نیا

 .  شودیم  یقدردان  یمعنو  یبه عنوان حام نجف آباد 

 

 منافع  تعارض

 .نشده است ان یب سندگانیتعارض منافع توسط نو گونه چیه
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 سندگان یمشخصات نو

آزاد اسلامی، واحد  دانشگاه    یدکتر   یدانشجو   ان یفتورچ  مایش

اکنون در    یو عرفان است. و   انینجف آباد اصفهان در رشته اد

  یدر هست  ی اصل زنانگ   یبا عنوان بررس   ی دکتر  ۀ رسال  ل یحال تکم

بر فتوحات و زُهر    د یکأبا ت   ی هودیو عرفان    ی عرفان اسلام  یشناس 

ا آشنا  شانیاست.  بر  عبربا    ییعلاوه  آموخته    ،ی زبان  دانش 

تهران    یبهشت  د یاز دانشگاه شهعرفان تطبیقی  ارشد    یکارشناس 

  ینامه مقام ادب در عرفان اسلام  انیبا موضوع پا  1392در سال 

 هستند. ز ین میحفظ قرآن کر ی الملل ن یمدرك ب ی دارا ن یهست. همچننیز 
Fotourchian, Sh, PhD Student in Religions and Comparative Mysticism, 

Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Isfahan, Iran 

fotourchian@gmail.com    

 

اد  ی ابوالفضل محمود دانشکد   ان یاستاد گروه  عرفان    اتیاله  ۀو 

اسلام آزاد  تحق  ی دانشگاه  و  علوم  ا  قاتیواحد   شانیهستند. 

  ت یاز دانشگاه ترب یارشد خود را در رشته فلسفه اسلام  یکارشناس 

  یق یو عرفان تطب  انیاد  ی دکتر  ۀ اند و دانش آموختمدرس قم گرفته

  ی گرانقدر  د یاسات  شانیقات تهران هستند. ای از دانشگاه علوم و تحق

مجتبا اله  فتح  دکتر  جمله  اعوان  ییاز  کتب  داشته  ی ودکتر  و  اند 

در    یی، جستارها: مشرق در دو افقاند از جملهکرده   ف یلأو عرفان ت  انیاد  ۀ در حوز  یمختلف 
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احمد اد  اریاستاد  یافزاد   ی مسعود  دانشگاه   ان یگروه  عرفان  و 

خود را    یکارشناس   شانیواحد تهران شمال هستند. ا  یآزاد اسلام 

رانده اند ذ مشهد گ  یردوس   دانشگاه ف  در در رشته فقه و حقوق  

  ی قیو عرفان تطب  انیاد  یارشد و دکتر   یکارشناس   ۀ و دانش آموخت

تحق و  علوم  دانشگاه  همچن  هران ت  قاتی از    د یاسات  ن یهستند. 

  یمیابراه  ن یاز جمله دکتر ژاله آموزگار، دکتر غلامحس  یابرجسته

آباد   ،ینانید ... داشته  یدکتر نجم    دلبرگیدانشگاه ها  ن یاز محقق  شانیا  ن یاند. همچنو 

فصوص  هر و  مشترك در زُ  اءیانب  ،شانیدر دست چاپ ا  یهاآلمان هستند. از جمله کتاب 
 است.  یاول مثنو  تی در هجده ب   یعرفان اسلام یل یتحل  یخ یارت یبررس  الحکم،

Ahmadi Afzadi, M, Assistant Professor of Religions and Comparative 

Mysticism, Faculty of Theology and Islamic Studies, North Tehran Branch, 
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Creative and Substantial Evolution of Embryo's Soul and 

Body in Avicenna`s View 
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Abstract 
The issue of the occurrence of the soul in the body is one of the most important issues 

of philosophical psychology. The theory of the spiritual occurrence of the soul with 

the body is attributed to Avicenna. This theory means that after the completion of 

the body, the incorporeal soul belongs to the body. But the question is, in this case, 

from the beginning of the formation of the sperm until the stages of the development 

of the fetus's body, what kind of soul has planned this imperfect body? Scholars such 

as Fakhr Razi, Mulla Sadra, and neo-Sadraian commentators such as Hassanzadeh 

Amoli believe that, according to Avicenna, father's soul was in charge of body at that 

stage . 

This study, by looking at this theory again, by considering important role of 

Avicenna’s philosophical psychology and using the same expressions quoted by 
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these sages, in the Book of Healing,  ( al-Shifa) wants to prove how the origin of the 

embryo’s soul arises in the sperm. Also, in the justification of the quality of growth 

in humans, according to the Avicenna, the gradual movement called the concept of 

evolution has been used, which can be explained only by evolution in substance in 

the stages of growth. As a result, by using Avicenna’s principles about the nature of 

the body and psychology, an attempt is made to prove the hypothesis of the 

occurrence and evolution of essence in the soul and the body of the fetus. So that 

with this reading of the creation of the soul, it is possible to solve the problems that 

have arisen on how the embryo is managed. 

Keywords: Embryo, Avicenna, Origination of Soul, Body, Substantial Evolution  

 

Problem Statement 
The theory of the occurrence of soul to the body, is a well-known interpretation 

presented by Avicenna regarding the quality of the relationship between soul and 

body and it is favored by the commentators of his works. For example, Mulla Sadra, 

says the human soul, according to Shaykh, is intellectually immaterial from the 

beginning of its creation and during the origination of the embryo in the fourth month 

(MullaSadra,1981, Vol.9, p112). 

  

In this case, the main issue of this article is that if this reading of Avicenna is 

considered correct, what soul was responsible for managing the body of the fetus 

before the age of four months? Mulla Sadra's interpretation of the Shaykh's words is 

that he considered the father's soul to take care of the embryo's body from the 

beginning of the formation of the sperm until the fourth month of the embryo (Ibid., 

vol. 8, p. 146). 

This reading of Avicenna has caused problems. Mulla Sadra criticizes this view and 

says how the father's soul, which belongs to the father's body, can control the embryo 

in another body, and what will happen to the embryo in the mother's body if the 

father dies? (Ibid)  

Then the following sub-questions are examined in this article: 

- What is the quality of change, growth and movement of the body in terms of plant, 

animal and human potencies? 

- How is the use of different plant, animal, and human souls in the growth stages of 

a person justified by the Avicenna’s basis of the soul’s unity? 

- Is it possible to create compatibility between Avicenna's image of soul’s origination 

in natural science with its image in mind philosophy 

 

Method: 
Descriptive-Analytical method by library research on Avicenna`s work has been 

adopted in this research. 
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Findings and Results: 
In Avicenna’s natural sciences, we can find an answer to these problems in the 

leadership of the embryo and how it grows and changes. In fact, in order for  him to 

be able to justify the growth of the embryo's body with the concept of completeness, 

there is no way to create a break in the leadership of the body, and from the very 

beginning of the creation of the sperm, the soul of the child takes over the leadership 

of it and complete the body by attaining completeness in substantial forms. 

One of the important statements of Avicenna which is cited by Fakhr Razi (Fakhr 

Razi, 1990, vol. 2, p. 276) and Mullasadra (Mullasadra, 1981, vol. 8, pp. 147-145) 

and neo-Sadaraian commentators such as Hassanzadeh Amoli(Hassanzadeh Amoli, 

1385, pp. 259-300) used to answer the main question of this research,  (Avicenna, 

1983D, pp.401-402). Using the Avicenna’s same expressions, this research wants to 

prove how the natural agent of the sperm indirectly was able to take embryo’s soul 

to exist and be the origin of the embryo’s soul origination and how in this 

imagination, the problems that were mentioned in the previous possible answers do 

not appear. Therefore, the hypothesis of this research is that based on the principles 

of natural science and Avicenna’s mind philosophy and using his writings in various 

books, it can be concluded that at the beginning of the formation of the sperm and 

during fertilization, the rational soul originated in the embryo. 

Then, in this article, it will be shown that gradual change and evolution in a living 

being is possible only by accepting evolution in substance, and Avicenna also 

specified it in some phrases. (Avicenna, 1983F, pp. 329-330) because what can be 

obtained from the Sheikh in his theories about the growth and perfection of the 

embryo is during the stages of perfection and actualization in the sunstance of the 

soul along with the production of new organs in the body of the embryo. 
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النفس  البدن و علم بدن جنین در علم در نفس و و تکامل جوهری   حدوث
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 چکیده 
حدوث روحانی   ۀ نظری  مهمترین مسائل علم النفس فلسفی است. کیفیت حدوث نفس در بدن، یکی از  

که بعد از کامل   این نظریه بدین معناست انتساب یافته است.    سیناابنبه    در بیان رسمی البدن  نفس مع

صورت از ابتدای تشکیل   در اینجاست که  نگیرد. اما سؤال ایشدن بدن، نفس مجرد به بدن تعلق می 

رشد   مراحل  تا  می نطفه  تدبیر  را  ناقص  بدن  این  نفسی  چه  جنین،  مانند   کردهبدن  حکمایی  است؟ 

و   نوصدرایی مانند حسن فخررازی، ملاصدرا  ابن شارحین  از نظر  آملی، معتقدند  پدر  زاده  نفس  سینا، 
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صورت این نظر با اشکالات و نقدهایی مواجه که در این  عهده داشته است  تدبیر بدن را در آن مرحله به 

  خواهد شد. 

با استفاده از همان  علم البدن سینوی و  با نگاهی دوباره یه این نظریه با مهم شمردن نقش  این پژوهش  

 ۀ در نطف  ،خواهد اثبات کند که مبدأ حدوث نفس عبارات مورد استناد این حکیمان در طبیعیات شفا، می 

سینا از مفهوم استکمال به  ابن  ۀاین پژوهش نشان می دهد که استفاد  همچنین  د. وشایجاد می جنین  

تنها با  تکامل در جوهر قابل تبیین    در انسان   رشد و مراحل  توجیه کیفیت  عنوان حرکت تدریجی در  

به اثبات  تا شودسینوی در طبیعت بدن و علم النفس تلاش میمبانی  ستفاده از با ادر نتیجه   می باشد. 

تا با این خوانش از حدوث نفس،    ه شودپرداختحدوث و تکامل جوهری در نفس و بدن جنین    ۀ فرضی

 . کرداشکالات وارد بر نحوه تدبیر جنین را رفع بتوان 

 . البدن، بدن، تکامل جوهریسینا، حدوث نفس، علم کلیدی: جنین، ابن  کلمات 

 

 طرح مسأله 

سینا درباب کیفیت حدوث ، تفسیر معروفی از نظر ابنالبدنروحانی نفس مع   حدوث  نظریة

اوست. مثلاً ملاصدرا معتقد است، نفس انسانی نزد شیخ، از ابتدای    نفس میان مفسرّین آثار 

  عنده   الإنسانية   لنفس »   مجرد عقلی است.چهارماهگی جنین،  پیدایش و حین حدوث در  

،  9  ج ،1981  )ملاصدرا،  «للجنين   الشهر الرابع  في  حدوثها  حين  الفطرة  أول  من  عقلي  مجرد

سینا اگر این خوانش از ابناصلی این مقاله این است که    ة مسألصورت  در این(.  112  ص 

  است؟ چه نفسی بوده  ۀشود، قبل از چهار ماهگی، تدبیر بدن جنین برعهد   صحیح دانسته 

 توان پاسخی برای این مسأله یافت که ایرادات پاسخهای قبل را نداشته باشد؟  و آیا می

سینا تدبیر بدن  برداشت ملاصدرا از سخنان شیخ در پاسخ به این سوال این است که ابن

بر عهد  را  تا چهارماهگی جنین  نطفه  ابتدای تشکیل  از  دانسته است   ۀجنین   نفس پدر 

خود  است. ملاصدرا  موجب اشکالتی شده  سینااین خوانش از ابن  (.146  ، ص8  )همان، ج

گوید چگونه نفس پدر که متعلق به بدن پدر است در یک بدن  در نقد این برداشت می

با تدبیر چه نفسی  تواند جنین را تدبیر کند؟ و چه بسا اگر پدر فوت کند، جنین دیگر می 

کند و  سینا اشکال وارد میابن)همان( فخر رازی نیز به    ؟داشت  حیات خواهد بدن مادر    در

 دهد در پاسخ به این سؤال، تدبیر بدن جنین قبل از چهارماهگی را به نفس مادر نسبت می 

مادر  (.  230  ، ص 2  ، ج 1990)فخررازی،   یا  پدر  نفس  بدن،  اما چگونه در مراحل رشد 
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نفس نباتی و  فخر رازی ارتباط میان    کند؟  تواند کار خود را به نفس مولود واگذار میمی

ای نیز براساس نظریه کون و فساد  )همان(. عده   داند حیوانی و انسانی را به نحو واگذاری می 

شیخ، معتقدند که هر تغییر جوهری در مراحل جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی  به این 

شود و صورت نباتی جوهری جدید به  جمادی زایل و فاسد می   معناست که ابتدا صورت

شود. سپس  شود و صورت حیوانی کائن می جنین افاضه شود. سپس صورت نباتی فاسد می 

افاضه می صورت حیوانی فاسد می  انسانی  ، ص  3  ، ج2003)مطهری،    شودشود و نفس 

32.)   

)فخر    که مورد استناد فخر رازی ،  سینایکی از عبارات مهم ابناصلی،    ة در پاسخ به مسأل 

ج 1990رازی،   ج 1981)ملاصدرا،    ملاصدرا و   (276، ص  2  ،  و  145- 147  ص ،  8  ،   )

در    ( 300-259  ، ص 2006)حسن زاده آملی،    شارحین نوصدرایی مانند حسن زاده آملی

آمده است. این پژوهش با استفاده از    طبیعیات شفاشانزدهم فن هشت    ةفصل اول مقال 

جنین   ةکند که چگونه مبدأ حدوث نفس در نطف   خواهد اثباتسینا میهمان عبارات ابن

های محتمل قبل گفته شد، پدید پدید آمده و چگونه در این تصویر، اشکالتی که در پاسخ

النفس  البدن و علم این پژوهش این است که براساس مبانی علم   ة آید. بنابراین فرضینمی

توان نتیجه گرفت که در ابتدای  مختلف می   های وی در آثارسینوی و با استفاده از نوشته 

 است.   شده نطفه و در هنگام لقاح، نفس نطُقی در جنین حادث تشکیل

 شود: سپس سؤالت فرعی زیر در این مقاله بررسی می

کیفیت تغییر، رشد و حرکت بدن در مراتب قوای نباتی و حیوانی و انسانی به چه   -

 ترتیب است؟  

استفاده از نفوس متفاوت نباتی و حیوانی و انسانی در درجات رشد یک فرد چگونه با   -

 شود؟ وحدت نفس سینوی توجیه می

سینا از حدوث نفس در طبیعیات با تصویر آن در علم  توان میان تصویر ابن آیا می -

 نمود؟  النفس سازگاری ایجاد

و تغییر می نباتی و  جنین  نفس  گفت،  تواندر کیفیت رشد  قوای  تمام  بالقوه  به صورت 

اما برای آنکه قوا بالفعل شوند، باید اعضای مناسب آن تولید   ،استرحیوانی و انسانی را دا

شوند بنابراین نفس با »تکامل جوهری بدن« و به فعلیت رسیدن قوای آن به حد نفس  
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نفس نطقیه چون نیاز به آلت بدنی برای تکامل    ة عاقل   ۀ رسد. در این مرحله قوانسانی می 

فعال وجود میندارد،   مرتبة از عقل  و  بدن منطبع شود،    یابد  آنکه در  آن بدون  روحانی 

یابد. این زمان وقتی است که بدن صلاحیت و استعداد دریافت مرتبه قوای نطُقی  فعلیت می 

کند. هر چند سینا را تأمین می البدن ابن معروف حدوث روحانی مع   ةرا داراست که نظری

کون و فساد در توجیه    ة سینا همچون نظری این تصویر با بعضی مبانی مابعدالطبیعی ابن 

تغییرات جوهری طبیعت تعارض دارد، اما با تعریفی دیگر از حرکت تدریجی به نام مفهوم  

در این مقاله نشان داده خواهد شد که تغییر    سپساستکمال در نظریات شیخ تطابق دارد.  

است و ابن سینا تدریجی و تکامل در موجود زنده تنها با قبول تکامل در جوهر امکان پذیر

( زیرا آنچه از  330-329  ، ص ی1983،  سینااست. )ابن نیز در عباراتی به آن تصریح کرده

 فعلیت  دریافت، طی مراحل کمال و  توانرشد و کمال جنین می   ۀشیخ در نظریاتش در نحو 

در ذات نفس همراه با تولید اعضای جدید در بدن جنین است. برای اثبات این فرضیه در  

ابتدا مبانی مابعدالطبیعی علم این پژوهش، لزم   البدن فلسفی سینوی در کنار  است که 

النفس فلسفی وی مورد بررسی قرارگیرد. سپس مبانی  مبانی مابعدالطبیعی حاکم بر علم

شود تا بتوان تصویری سازگار از  سینا درحرکت، تغییر و رشد بررسی می مابعدالطبیعی ابن

حدوث و تکامل جوهری در نفس و    ة طبیعیات و مابعدالطبیعه سینوی با استفاده از نظری 

 دست آورد.  بدن جنین به

وی    فلسفی  مبانی   اساس   بر   سینااستخراج نظر ابن  مقاله   این  لزم به ذکر است که هدف 

 .بیابد   حلی   راه   جنین   بدن   تدبیر  ۀ نحو  مسألة   برای   دارد   قصد   مقاله   این   بلکه  نیست،

 شناس   طبیعت   یک   و   فیلسوف   یک   عنوان   به   سیناابن  عبارات  میان   در   معتقدند   نویسندگان

  ة مانند نظری  وی  فلسفی   متعارف  مبانی  با   است  که ممکن  د کر  ارائه   را   حلیراه  توان می  مبرّز

 تدبیر   مسألة  برای   پاسخی  تواند می  اما  باشد.  کون و فساد و انکار حرکت در جوهر متعارض

 کوشد می  پژوهش   این  سپس  باشد.  مبرّا   معروف   خوانش  اشکالت  از   که   دهد   ارائه   جنین  بدن

  مبانی  با   که   چند   هر   سازد.   فراهم  سینا   ابن   عبارات  در   را   لزم   مبانی   نظر،   مورد   پاسخ  برای   تا

  به   فلسفی   ة نظری   یک   انتساب  مقاله   این   قصد   بنابراین  نباشد.  سازگار  او   فلسفی   معروف 

  الهام  با  جنین   بدن   تدبیر  مسألة   برای   جدید   پاسخی   یافتن  آن  هدف  بلکه   ،نیست  سیناابن

 است. سیناابن عبارات از
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 پژوهش  ۀ پیشین

مورد بررسی قرار گرفتند در موضوع نفس و بدن  در تحقیق حاضر مقالت و منابع متعدد  

 ,Mostafavi)  مصطفوی   تنهااما هیچ کدام به حدوث نفس در جنین پرداخته نشده بود.  

  نتیجه   سینا و پاسخی به آن«،ای در باب حدوث نفس از نظر ابن»مسأله  ةدر مقال   (2011

تشکیل  در هنگام    نه  شودمی  حادث  نطفه  تشکیل  ابتدای  در  سیناابن  نزد  نفس  که  گرفته

 مشائین  از   روی   دنباله  در   کامل   بدن   در   مجرد   نفس   حدوث   در  سیناابن  عبارات  و   بدن کامل 

در  نفس   حدوث   بررسی  با  مقاله  این  اما.  است و   و همچنین رشد جنین    علم   طبیعیات 

  پیشنهاد   از تفسیر مشهور از حدوث نفس سینوی را  جدید و منفاوت   تفسیر   سینوی،   النفس 

فیلسوف   که   دهد می این  فلسفی  النفس  علم  و  سازگار  را  طبیعیات  یکدیگر  سازد. می  با 

 بدیل و نوآورانه است.بنابراین از این جهت این مقاله بی

 

 مبانی مابعدالطبیعی ابن سینا در طبیعت بدن 

در این پژوهش  د،  کر   برای آنکه بتوان تصویر ابن سینا از حدوث نفس در بدن را بررسی

 شود.  می  پرداخته یعنی نطفه  آغاز حدوث نفس در بدن    ة بررسی طبیعت بدن و نقطابتدا به  

 بدن در علم البدن سینوی مفهوم انواع  -1

است.   دانستهمورد نظر برای تعلق نفس را در مقاطع مختلف از یکدیگر متمایز  ۀسینا مادابن

در طبیعیات برای تمایز مفهوم بدن و نفسِ متعلق به  زیر  رسد مقاطع متفاوت  به نظر می 

 د:   کر آن را باید از یکدیگر جدا 

سینا ابن   ، : در این مقطعمادر قبل از لقاح  ۀپدر و نطف  ۀبدنی به معنای نطف  ۀ ماد -1

ایجاد و تقویم و حفظ مزاج ذکر نموده است. در واقع نفس    نفس پدر و مادر را نقش  

انسان، سبب قوام و ایجاد    ة حیوان و چه در نطف   ة والدین چه در بذر گیاه چه در نطف

 . (22  ، صب 1983 سینا،ابن)  بدنی می گردد ۀ مزاج در ماد
سینا، این ماده را  : ابن جنین تا تکمیل بدن  ۀ منعقد  ۀماده بدنی به معنای نطف  -2

 « تقومّه  أخرى  صور  النفس  بين  و  فبينه  البعيد  الموضوع  أما»کند.  بعید معرفی می   ۀماد

رسد نظر می ه ( این مقطع در مفاهیم بدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ب همان)

با  نفسی که تدبیر مادۀ   بعید یا بدن جنین را به عهده دارد، نفس جنین است که 
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سینا بیان نموده در موضوع  مشارکت فاعل طبیعی دارای وجود شده و مطابق آنچه ابن 

می می بعید، صوری  بدن جنین  قوام  باعث  و  که جوهرند  تصریح  آیند  به  بنا  شوند 

دهند که به اعتقاد این  خود را تقومّ می  ۀ این صور، جوهرند و همه ماد  ةسینا همابن

پژوهش این صور متکامل بالبدن همان نفس جنین است. هم چنین منظور از جنین  

 باشد.منعقده تا کامل شدن بدن می ة در این مقاله همین مقطع بدنی یعنی نطف
  کند. قریب معرفی می   ۀ سینا، این ماده را ماد: ابنبدنی به معنای بدن کامل  ۀ ماد -3

  النفس«   فيها  دام  ما  موجوداً  بالفعل  ...  تبقى...    الأنفس  هذه   لوجود  القريبة  المادة  لكن»

قریب یا همان بدن کامل، هم نقش بدن و ماده برای نفس مولود را   ۀماد (  همان)

دارد و هم اینکه فعلیت وجودی و بقای آن وابسته به حضور و تعلق نفس در آن  

 است. 
: مفهوم بدن وقتی نفس  کندبدنی بعد از مرگ وقتی نفس آن را رها می   ۀ ماد -4

باقی مانده دو حالت    ۀ شود. برای این مادکند، دیگر بدن محسوب نمی آن را رها می 

شود  ماند و تبدیل به جماد می باقی نمی   ، ممکن است پدید آید. یا اینکه آن ماده

شود مانند  ماند و لیق نفس جدید می یا اینکه ماده با صورت جایگزین باقی می 

شود و دوباره در خاک دارای نفس نباتی جدید شود  ای از گیاه که قطع می  شاخه

 . (همان) کند میو حیات پیدا 
توان دریافت شود، می سینا از آنچه به عنوان بدن فهمیده میبنابراین با دقت در عبارات ابن 

یابد که باید آنها را از یکدیگر که این مفهوم در مقاطع مختلف رشد، معانی متفاوتی می

انسان، مفهومی  مفهوم نفس درطبیعت  زیرا تفکیک نمود.   نبات و حیوان و  های مختلف 

 شود. النفس به آن پرداخته میمشترک لفظی است که در بخش مبانی علم

 

 نقش قوانین طبیعی حرکت در نطفه  -2

بررسی قوانین حاکم بر این انسان جدید، مرحله تشکیل نطفه است.    اولین مرحله در ایجاد 

مرحله در فهم کیفیت حدوث نفس دارای اهمیت زیادی است که از نظر برخی متخصصین 

  ة پدر و نطف  ةکه نطفاست  بدین صورت  علم النفس مورد غفلت واقع شده است. این مرحله  

یکدیگر »ملاقات« می  با  نطف مادر در محل رحم  تا  مفهوم    ةکنند  تشکیل شود.  منعقده 
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معتقد است که    ایی فلسفی در طبیعیات است. زیرا اوسینا دارای مبنملاقات از نظر ابن

شود. مثل سوزاندن آتش که با  بسیاری امور تکوینی هستند که اثر آنها با ملاقات ظاهر می

 في   الوالد  زرع  فعل»  عبارت  پذیرد. شیخ با بیان اینملاقات آتش با یک جسم صورت می 

  ملاقاة   سبيل  على  جُلَّها   التي  الطبيعية   التكوينات   و  الأفعال  سبيل  على  يكون   إنمّا  الأمّ   زرع

پدر   ة(، اکثر افعال طبیعی، مانند تأثیر نطف 401  ، ص ج1983، همو)  المتحركّ«   و المحرّك

نطف متحرک    ة در  و  محرِّک  ملاقات  راه  از  تکوینیات طبیعی،  و  افعال  بقیه  مثل  را  مادر 

 داند. می 
ای که از بدن پدر جدا شده و اکنون در  نطفه آید:  قبل از لقاح،  در اینجا سؤالی پیش می

مادر را به حرکت   ة رحم مادر است و دیگر تحت تدبیر نفس پدر قرار ندارد، چگونه نطف

پرسد که آیا در نطفه قبل از آنکه لقاح حاصل  ال را می ؤسینا خود این س ابن آورد؟  درمی 

 في  فلننظر »  ای از قوای نفسانی وجود دارد؟منعقده پدید آید، جزء نفس یا قوه   ةشود و نطف 

 لما   و »   دهدسپس خودش پاسخ می  «فيه  ليس  أم  قوة،  أعنى  نفس،  جزء  فيه  هل  و  المنى  حال

 بإذن   المستترة بطبيعته بل خارج، من غريب  بسبب  ليس الجنين تكوين إلى يتحرك المنى  كان

کند و این فعل به طبیعت کند تا اعضای جنین را ایجاد( نطفه حرکت می همان)  «تعالى   اللّه

بنابراین گیرد. نه اینکه فاعلی از بیرون این کار را انجام دهد.  مستتر در نطفه صورت می 

فعل   مبدأ صدور  متعال  از خداوند  وساطت  و  اجازه  با  که  شده  ایجاد  نطفه  در  طبیعتی 

پدر در رحم مادر چگونه بدون    ة سینا، این مشکل که نطفبا این خوانش از کلام ابن شود.  می 

یابد. زیرا مبدأ قوه  می شود، پاسخمادر می  ةتدبیر نفس پدر، منشأ تحریک و حرکت در نطف 

اما همین طبیعت مستتر    .شودمی   تحریک در نطفه والدین به صورت مفهوم طبیعت، منشأ  

یابد و به اذن خداوند متعال نقش وجودبخشی  در نطفه نقشی فراتر از فاعل طبیعی می 

 یابد. می 

فاعلی   قوانین طبیعی در نطفه و نقش  از طبیعت بدن و  ابن سینا  از بررسی تصویر  بعد 

صورت موجود در نطفه، تصویر وی از مفهوم نفس  با توجه به مبانی مابعدالطبیعی علم  
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می قرار  بررسی  مورد  او  دقیق النفس  را  بدن  در  نفس  حدوث  کیفیت  بتوان  تا  تر  گیرد 

 نمود. شناسایی

 مبانی مابعدالطبیعی علم النفس سینوی 

های آن با توجه به کاربرد  مشترک لفظی است که ویژگی  مفهومی مفهوم نفس نزد ابن سینا  

استفاده از مفهوم نفس، تفاوت میان نفس نباتی،  . اولین تفاوت مصداق در  استآن متفاوت  

سینا آنجا که در مورد نفس نباتی و حیوانی بحث نفس حیوانی و نفس انسانی است. ابن

اما جزئی از گیاه و حیوان در قالب صورت یا مانند   .داند ، گرچه آن را جسم نمیکند می

یا کمال معرفی   و   للحيوان   جزء  هى   بل  بجسم،  ليس   النفس   ذات  أن  فبيّن»  کند می صورت 

ها قطعاً این ویژگی  . (6ص  ،  ج1983،  همو)  «كالكمال   أو  كالصورة  أو  صورة  هى  و  النبات،

می  انسانی بحث  نفس  مورد  متفاوتوقتی در  و  می  کند،  نباتی  نفس  شود. همچنین در 

گیاه یا حیوان را محل نفس    ۀماد  داند. زیرامیاطلاق صورت به نفس را صحیح  حیوانی،

 أن  يصح  و»   شود میاز اجتماع ماده و صورت، جوهر نباتی یا حیوانی تشکیلداند که  می

  « صورة   ،حيوانى  أو  جوهرنباتى  منهما  فيجتمع  هاتحلّ   التي  المادة  إلى  بالقياس  لها  أيضا  يقال

با توجه به    است.اینصورت، نفس نباتی و حیوانی در بدن خود حالّ و منطبع  در  .(همان)

گیرد تا  سینا مورد بررسی قرار می النفس ابناین مقدمات، برخی مبانی مابعدالطبیعی علم

 شد. این مقاله نزدیک  ةدر رهرو آن بتوان به اثبات نظری

 

 نفس  کلی وحدت -1

سینا نفس از نظر ابن نفس است.  کلی  النفس فلسفی سینوی، وحدت  ی مهم علم نمبایکی از  

شیخ با  همچنین    .بلکه صورت نفس، واحد است  ،تغایر در ماهیت و صورت نیستدارای  

نظر مخالفت  آن  با  انسانی،  و  نباتی و حیوانی  نفوس  به متعدد بودن  قائلین  نظر  آوردن 

شود، بدن  آنچه باعث تغایر عددی نفوس می   اما  .(222- 221 ص، ب1983 ،وهم)  کند می

به صورت انتساب خاص به بدن  است که ربطش با ماهیت یا به صورت قبول آن است یا  

 هو  هذا  و  بالاختصاص،  الماهية  إليه   المنسوب  أو   الماهية  قابل   جهة  من  تتغاير   إنما »  است:

 (. 198 ، ص همان) «البدن



 69          ...   و البدنعلم در جنین بدن و  نفس  در جوهری تکامل و حدوث

سینا برخی از فیلسوفان یا مفسّرین ابناین مبنای سینوی از این نظر دارای اهمیت است که  

نطفه، نفس نباتی تدبیر بدن را به عهده    ة کون و فساد، در مرحل  ة معتقدند با توجه به نظری

گیرد  می   عهدهشود و نفس حیوانی تدبیر بدن را بهدارد و با رشد بدن، نفس نباتی فاسد می

 شود. دار می و پس از تکمیل بدن، نفس حیوانی فاسد شده و نفس انسانی تدبیر بدن را عهده

که این تصویر  در حالی   ( 230 ، ص2 ج، 1990،  فخررازی   ؛32، ص 3  ، ج 2003)مطهری،  

 با مبنای وحدت نفس سینوی سازگار نیست.  

 

 وحدت نوعی نفس  -2

نفس نباتی و حیوانی و انسانی باشد، مخالف  نوع  ابن سینا با اینکه نوع انسانی دارای سه  

در ابتدای امر یعنی وضعیت نطفه و جنینی، بدن  شود اگرشود چه میپرسیدهاست. اگر  

کرد،    وقتی مولود بزرگ شد و استعداد نفس انسانی را پیدا  و  دارای نفس حیوانی باشد 

این حرف این است که جنین   ة دهد لزممی  پاسخسینا  شود؟ ابن   نفس نطقیه به او داده 

بالقوه را نداشته باشد و بعد   ة باید در ابتدا حیوان باشد با نفس حسیه و حتی نفس نطقی

  لو   و»   به انسان انقلاب پیدا کند. درحالیکه انقلاب ماهیت، محال است  یافتکه استعداد  

سینا،  ابن)  «نوع   إلى  نوعٍ  من  ستكمالبالإ  ينتقل  لكان  بالنطق  إنساناً  يصير   ثم  حساساً  بىالصّ   كان

از  متفاوت  توان نفس مدبر بدن در دوران جنینی را  پس نمی   . (403  ، ص3  ج   ، د1983

زیرا موجب انقلاب ماهیت از نوعی به نوع    .دانست  بدن کامل یافته در  نفس روحانی حدوث 

 د که رافعِ مشکل مطرح کرلذا باید تصویر دیگری از حدوث نفس ترسیم  شود.  دیگر می

 باشد. شده 

این مبنا هم از این جهت دارای اهمیت است که فیلسوفانی چون فخررازی معتقدند نفس  

همچنین تفسیر    کند.مادر پس از تدبیر بدن جنین، کار خود را به نفس مولود، واگذار می 

وی از عبارات ابن سینا هم تدبیر نفس جنین توسط نفس پدر و سپس واگذاری آن به  

سینوی در  که با این مبنای  در حالی  . (276، ص  2  ، ج 1990)فخر رازی،    نفس مولود است

ای تحت تدبیر یک  تواند در دورهعدم انقلاب نفس، اصل واگذاری مردود است و بدن نمی 

باشد. بنابراین پاسخ ها و تفسیرهایی  ای دیگر تحت تدبیر نفس دیگر  نفس و سپس در دوره
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دن جنین داده شده با مبانی علم اننفس سینوی از جمله  که تاکنون از تدبیر نفس در ب

 وحدت نفس و عدم انقلاب نفس، ناسازگار است.

 

 انسانی نفس با قوه عاقله ۀتجرد مرتب -3

  و قوای   انسان دارای مراتب  واحد   نفسسینا به وحدت نفس معتقد  است،  از آنجا که ابن

نباتی که قوای نباتی ظهور دارند   ةگاهی اصطلاحاً به مرتب   نباتی، حیوانی و انسانی است.

ی ظهور دارند نفس حیوانی  تحیوانی که قوای حیا  ة شود و به مرتب می  نفس نباتی گفته 

  تنقسم   النفسانية  القوى »هستند    نفس واحد و قوای  مراتب  اما اینها تنها    شود.گفته می 

  النفس   الثالث  الحيوانية،...و   النفس   الثاني   النباتية، ...و   النفس   أحدها :  ثلاثة  أقساما  الأولى  بالقسمة 

سینا به اثبات تجرد نفس  بنابراین آنجا که ابن  .(32  ، ص2  ، جب1983سینا،  ابن)  «الإنسانية

قومی تجرد  منظورش  مرتب   ۀپردازد،  یا  که    ة عاقله  است  نفس  را  انسانی  ناطقه  آن  نفس 

-هم   . (196- 187  ص   ، همان)  اند نامد ولی مراتب نباتی و حیوانی نفس همچنان مادیمی

نفس حیوانی و نفس نباتی، قوای بدنی  کند که منظور از  هم تأکید می  تعلیقات نین در  چ

عاقله یا نفس انسانی عقلی، مجرد از وضع و مکان   ۀاند و تنها قواست که منطبع در ماده

 الحيوانى  النفس  أما  و  مادة،  فى   منطبعة  هى   ليست   إذ   لها  تحيز   لا  العقلى   الإنسانى  النفس »است  

 . ( 107  ص ط،  1983،  همو)  «البدن  قوة   هى  و   البدن  فى  منطبعة  و   متحيزة  فكلها   النباتى  النفس   و

نزد وی از ابتدای  که نفس انسانی    اند برداشت کردهشیخ  مطالب  از  کسانی مانند ملاصدرا  

 عقلي   مجرد   عنده   الإنسانية  النفس»  روحانی و مجرد استپیدایش در چهارماهگی جنین،  

اما   . (112  ، ص 9  ، ج1981)ملاصدرا،  «للجنين  الرابع  الشهر  في حدوثها  حين الفطرة أول  من

نفس    ةتنها زمانی که نفس به مرتب این مبنای علم النفس که در اینجا بیان شد،    راساس ب

یابد مجرد و روحانی است که به آن مرتبه، نفس ناطقه  عاقله دست می  ۀانسانی واجد قو 

نفس می  گفته  و حیوانی  نباتی  مراتب  اما  بدن    ،شود.  در  واقع  منطبع  در  انسان هستند. 

عبارت ملاصدرا، حدوث مرتبه روحانی نفس نزد شیخ است و  منظور از حدوث نفس در  

 باشد.حدوث به معنای اولین مرحله تعلق نفس به بدن نمی
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 حدوث و تکامل جوهری در نفس و بدن جنین   ۀنظری

النفس، سؤال اصلی این پژوهش  البدن و علمپس از بیان مبانی مابعدالطبیعی سینوی در علم

سینا که در نحوه تدبیر نفس جنین یعنی یافتن خوانشی از ابن  .گیردمیمورد بررسی قرار 

سینا از دیدگاه  اما قبل از آن برداشت رسمی مفسران ابن  فارغ از اشکالت وارد شده باشد.

 شود.  تصویر فلسفی وی از رشد بدن طرح میوی در نفس مدبّر جنین و 

 

 برداشت رسمی از نظر ابن سینا در نفس مدبّر جنین و اشکالات آن  -1

کامل شد در چهارماهگی    ،سینا، نفس مولود زمانی که بدنالنفس ابندر بیان رسمی از علم

اما در اینصورت   . (112  ، ص 9، ج1981)ملاصدرا،    یا هنگام تولد به بدن تعلق خواهدگرفت 

چه نفسی    ۀمنعقده در مراحل رشد جنین قبل از حدوث نفس مولود، بر عهد   ةتدبیر نطف 

خواهد بود؟ زیرا موجود دارای حیات، بر طبق مبنای سینوی، بدون تدبیر نفس قادر به  

ای مانند فخررازی و ملاصدرا معتقدند از نظر شیخ بود. بنابراین عده رشد و تکامل نخواهد 

  ة غاذی   ۀ شود و از قو پدر، دارای نفس می   ة نفس فرزند، از طریق نطف   ةاین نطفه قبل از افاض

زیرا    . (276، ص  2 ، ج 1990فخررازی،  ؛  145-147 ، ص 8 ج همان، )  کند پدر استفاده می 

مادر ترکیب شده    ةشود، بعد این نطفه با نطف می پدر منعکس  ة ای از نفس پدر در نطفقوه 

بنابراین اکنون نفسی که از جانب پدر آمده، نطفه را  است.    کرده   منعقده را ایجاد   ة و نطف 

تكون النطفة المنعقدة »  کنند می   استناد  شفاسینا در  به این عبارت ابن  لذا  .کند دارای نفس می 

   .(402، ص  8  ، فن3 ، ج د1983سینا، )ابن  «صارت ذات نفس بنفوذ قوة الذكر فيها 

کون و فساد شیخ، معتقدند که هر تغییر جوهری    ةدیگری براساس نظری  ۀهمین طور عد 

جمادی    در مراحل جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی  به این معناست که ابتدا صورت

شود سپس صورت میشود و صورت نباتی جوهری جدید به جنین افاضه زایل و فاسد می 

شود و  شود. سپس صورت حیوانی فاسد می شود و صورت حیوانی کائن می نباتی فاسد می 

 .(32، ص  3  ، ج2003)مطهری،   شودنفس انسانی افاضه می 

کند که اگر نفس و قوه، متعلق به پدر باشد، چگونه  ملاصدرا به این نظر شیخ انتقاد وارد می 

چنین همتواند حیات داشته باشد؟  فرزند در رحم مادر می   ةاگر پدر به مرگ دچار شود نطف
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نفسی که تعلق به بدن دیگر دارد    ةغاذی  ۀچگونه نطفه از قو   اصلاً  اشکال دیگر این است که  

اشکالت دیگر به این برداشت رسمی  (  147ص   ، 8 ، ج1981)ملاصدرا،   کند؟استفاده می 

سینا به وحدت نفس معتقد اگر ابن  زیراد.  وش می  بیان النفس سینوی  با استفاده از مبانی علم 

گیرد؟ پس این نظر با است چگونه یک بدن تحت تدبیر دو نفس والدین و مولود قرار می 

در  شمرد چگونه  سینا انقلاب نفس را باطل میمبانی وی سازگار نیست. همچنین اگر ابن 

به آن تعلق گیرد؟ بنابراین لزم  مراحل رشد بدن، نفس نباتی زایل شود و نفس حیوانی  

   با مبانی علم النفس ابن سینا سازگار باشد.است پاسخی برای این مسأله یافت که 

 

 جنین  ۀحدوث نفس در نطف  نظریۀ -2

شانزدهم فن هشت   ةمقال سینا در فصل اول  این پژوهش با استفاده از همان عبارات ابن

  ۀ که مورد استناد فخررازی و ملاصدرا و شارحین نوصدرایی مانند حسن زاد طبیعیات شفا 

زاد بوده، می300-259  ص ،  2006آملی،    ۀ آملی )حسن  که چگونه  (  کند  اثبات  خواهد 

الواسطه توانسته نفس جنین را وجود بخشد و مبدأ حدوث نفس  فاعل طبیعی نطفه مع 

  پدر به آن اشاره   ۀنطفه از قو   ۀجنین باشد. و در نتیجه، مشکلاتی که ملاصدرا در استفاد 

 آید. عبارت به این صورت است: کند پدید نمیمی 

 العضو   عن  يبعث  ثم  المبدأ،  تكوين  إلى  أولا  فيحرك  المرأة،  نطفة  أى   آخر   شيئا  يحرّك  المنى  »ثم

ينحو  هي  قوة  الأول و  منه  الأعضاء  سائر   تكوين  إلى   مبدأ    المنعقدة   النطفة  تكون  بالترتيب، 

 من   البدن  و  الذكر،  نطفة  من  يتولد   أن  يشبه  الروح  فإن.  فيها  الذكر   قوة  بنفوذ   نفس  ذات  صارت

  هذه   تكون  و.  الأعضاء  تكميل   إلى   فيه  النفس   تحركت   نفس  ذا  ذلك   صار   فإذا .  الأنثى  نطفة 

سینا، )ابن   ذلك«  لغير   القوة  فيها  كانت  إن  و  آخر،  لها  فعل  إذ لا  غاذية  نفساْ  حينئذ  النفس

سینا از مراحل ابتدایی رشد نطفه  رسد تصویر ابنبه نظر می   .(402- 401  ص،  3  ، ج د1983

د: )لزم به تذکر است که آنچه این پژوهش از  توان بیان کرترتیب متافیزیکی میرا با این 

ترسیم می  نیستاین مراحل  زمانی  لزوماً مراحل  متافیزیکی در    ، کند  تأخر  بلکه تقدم و 

سینا سیناست که ممکن است همزمان روی دهند. اما ابن شناسی ابننفس   ة مابعدالطبیع



 73          ...   و البدنعلم در جنین بدن و  نفس  در جوهری تکامل و حدوث

باید این مراتب را بیان کند تا با حفظ این ترتّب متافیزیکی، بتواند مبادی علّی رشد جنین 

 را تأمین کند( 

بخشد. مادر، مفهومی به نام مبدأ را وجود می ة پدر با تحریک نطف ة نطف ایجاد مبدأ: -1

  ة اما پس از لقاح، نفس نطف  .پدر در مرحله ملاقات نقش مهمی دارد  ة اگرچه نفس نطف

بلکه بدن جسمانی جدیدی    وان نفس پدر دانست و نه نفس مادر، تمنعقده را نه می 

مادر متولد شده که باید نفس متناسب با بدن خود را    ة پدر و نطف  ة از ترکیب نطف

گوید اولین همکاری و حرکت و تحریک دو  سینا می داشته باشد. به همین دلیل ابن

می نامد زیرا هنوز    مبدأشود. در ابتدا، آن را  پدر و مادر منجر به تکوین مبدأ می   ة نطف

  يكون   ما  لكل  يقال  بدأالم   و»   :سینا همان علت استهیچ فعلیتی ندارد. مبدأ از نظر ابن

 ء شى   وجود   عنه  يحصل  ثم  غيره،  من  أما  و  ذاته،  عن  أما  نفسه،  فى  وجود  له  استتمّ  قد

مبدأ )علت( هر آن    . (518، ص  11فصل    1، مقاله  ی9831،  همو )«  به  يتقوّم  و  آخر،

دیگری دارای وجود تامّ و کامل    ةچیزی است که خودش به خودی خود یا به واسط

  ۀ تواند به پدید بنابراین مبدأ، می   دیگر باشد.  ۀگشته، سپس منشأ پیدایش و قوام پدید 

    دیگری وجود اعطا کند و علت وجودی و متافیزیکی باشد.

  يبعث   ثم»  کند از عضو اول  معرفی می   " بعث قوه"مرحله بعدی را    به کار گرفتن قوه: -2

  ، یافتهگویی مبدأ تکوین  .(402- 401  ص، 3  ، جد1983، همو)  «قوةً  الأولّ  العضو  عن

انگیزد تا فعل انجام  یافته آن  قوه را برمی تکوین  مبدأاست و اکنون این  دارای قوه بوده

بعث  "  ة »کار گرفتن قوه« را برای مرحلدهد. به همین دلیل این پژوهش معادل به  

است که اکنون دیگر  منعقد شده  ةکند. منظور از عضو اول هم نطف می   استفاده   " قوه

نامد. پس به موازات مراحل متافیزیکی، در طبیعیات نیز رشد جنین  آن را عضو می

مادر پس از ملاقات، دیگر به پدر و مادر انتساب    ة پدر و نطف   ة شود. یعنی نطفمی ترسیم

 گردند. ندارند بلکه عضو اول جنین محسوب می 
مفهوم قوه، به معنای منشأ فعل و انفعال است. در    مبدئیت قوه برای ایجاد اعضاء: -3

یابد تا سایر اعضاء  ، مبدئیت می مبدأبه کار گرفته شده از    ۀ متافیزیکی سوم، قو  ة مرتب
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  . (همان)  « بالترتيب   منه  الأعضاء   سائر   تكوين   إلى  مبدأ ينحو   هي »کند.    را به ترتیب ایجاد

منعقده، ایجاد شد یک    ةاول با تشکیل نطف  ةکه در مرحل  مبدأباید دقت نمود که آن  

است، تنها مبدئیت    شده آوردهمبعوث  ۀذات وجودی است، اما آن مبدأ که در تعریف قو 

اصطلاحی، در نظام  مبدأ  کارگرفته شده در  به  ۀمصدر است. بنابراین قوبه عنوان اسم

 کند.سینا، نقش مبدئیت برای ایجاد اعضا را ایفا می ابن ةعلت و معلولی مابعدالطبیع 
سینا تاکنون و در این مراحل از به کار بردن نام  ابن   هویت پیدا کردن نفس جنین: -4

  نامیده   مبدأ منعقده را    ةنفس خودداری ورزیده بود و این وجود تکوین یافته از نطف 

با به کار گرفتن قوه، مبدئی برای صدور فعل و ایجاد    مبدأبود. اما پس از آنکه این  

  صارت   المنعقدة  النطفة    تكون  و»  :یابد می   عضو گردید، مفهوم نفس در مورد آن، هویت 

علم   .)همان(  «نفس   ذات در  متافیزیکی  ترتّب  این  از  پژوهش  این  آنچه  النفس  اما 

النفس«، نه نفس پدر است و    کند این است که این نفس »هذه سینوی برداشت می 

بلکه حرکت و تحریک در دو نطفه، نفسی را به وجود آورده که هرچند    ، نه نفس مادر

توان آن را »نفس جنین« در بدن ناقص  ولی می  ،نامد سینا آن را نفس مولود نمیابن

 کند بعید معرفی می   ۀ، این بدن ناقص را مادنفس شفاسینا در کتاب  انسانی نامید. ابن

حدوث این نفس در مقایسه با حدوث   ۀرسد نحوبه نظر می  . (22، ص ب1983همو،)

سینا کمتر مورد توجه  نفس انسانی در چهارماهگی از نگاه مفسرین و شارحین آثار ابن

شد، سازوکار حدوث    داده قرار گرفته است. اما آنچه در این ترتیب متافیزیکی نشان 

پدر موجود است با تحریک    ة نفس جنین بود که در واقع جزءِ نفس پدر که در نطف 

کند. البته این نفس در ابتدا تنها  می   مادر، قدرت بر ایجاد نفس جنین را پیدا  ة نطف

قوه بکارگیری  با  بالقوه است که  و  مبدئی  بالفعل شده  بدن،  اعضای  ایجاد  برای  اش 

 شود.   می  نفس نامیده 
مادر    ة پدر، نطف   ة همانطور که نطف   پدر و مادر در حدوث نفس جنین:  ۀ نقش نطف -5

پدر، نقش محرّک    ة موجود در نطف   ۀ آورد، در حدوث نفس جنین هم قوررا به حرکت د

سینا این نقش تحریکی  کند. ابنمنعقده ایفا می   فة را برای حدوث نفس جنین در نط 

  ذات  صارت المنعقدة  النطفة   و تكون »  کند منعقده بیان می   ة پدر در نطف ۀ را با نفوذ قو 
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نقش مهم دیگر    .(402-401، صص  3د، ج  1983)همو،  )  «فيها  الذكر   قوة  بنفوذ  نفس

  يشبه   الروح  فإن»  پدر، در وجود یافتن و تولد روح بخاری در بدن جنین است  ة نطف

حادث    ، منعقدهة در این مرحله نفس جنین در نطف  .)همان(  « الذكر   نطفة  من  يتولدّ  أن

اکنون در بدن جنین نیاز است که نقش فعلی و انفعالی در مبنای متافیزیکی    شود. می

ابن پیدا کند.  بدن  بخاری نسبت آن محلی در طبیعت  به روح  را  فعلی  نقش    سینا 

پدر در تولد   ة پدر متولد شده. در واقع نطف ة گویی روح بخاری جنین از نطف  ،دهد می

-داشته نه اینکه روح بخاری جنین از روح بخاری پدر منتقل روح بخاری جنین تأثیر

چنین نطفه مادر هم در تشکیل بدن جنین به عنوان محل و ماده و  باشد. همشده

 . )همان( «الأنثى نطفة من البدن  و»  است داشته  نقش انفعالی برای روح بخاری تأثیر 

یک ویژگی متافیزیکی دیگر در جریان حدوث نفس، همراهی سه علت صوری، فاعلی و  

گوناگون    حیثیات  به   متحیّث  ،واحد   حقیقت ماهوی  غائی در ماهیت واحد است. در واقع

  اش،چندگانه  المرى  نفس   هاىحیثیت   اعتبار   به   تواند مى  واحدى  ماهیت  چنین   شود و می 

  در  علت  چند   بنابراین.  باشد   اربع  علل  از   یکى   لحاظ،   بدان   و  باشد   خاصیتى   صدور  منشاء

  الغاية   و  الصورة  و  الفاعل  ماهية  تكون  أن  يتفق  قد  و»  :یابد اجتماع می   بسیط،   نا   واحد   متن

کند، می   درواقع ماهیت واحدی را تصویر   . (54  ، ص 1  جالف،  1983،  وهم)  « واحدة  ماهية 

که به یک اعتبار صورت انسانیه در پدر است که با ایجاد حرکت، مبدأ فاعلی یا علت ایجاد  

)همان(    «النطفة  من  الإنسانية  الصورة  لتكوّن  مبدأ  الأب  في  فإن»  شودصورت انسانی نطفه می 

نطفه و صورت جنین، علت صوری    ۀرکب حاصل شده از ماد و به اعتبار دیگر برای این مُ

نهایت به    . )همان(  «صورة  فهى  الإنسان  نوع  المادةمع  تقوِّم  حيث  من  لكنها»  شودمی  و در 

انسانی صورت  حرکت،  غائی  علت  سوم،  است  ة اعتبار  فرزند  یا صورت    غاية   إما »  :جنین 

 هى  و  الحركة  ابتداء  فباعتبار  فاعلة   إما  و  الابن،  في  التي  الصورة  هى  و  الحركة   انتهاء  فباعتبار

اعتبارات متفاوت از علت   ة سینا در ملاحظدر این تعبیر ابن   .)همان( «الأبفي   التي   الصورة 

وحدت تشکیکی به آن    ة در ماهیت واحد، ردپایی از آنچه بعدها حکمت متعالیه با نظری

 نمود.    توان مشاهدهیافته را می دست
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  سینا نفسی که این مراحل را مدیریت و تدبیر ابن   غاذیه در نفس جنین:  ۀ فعلیت قو -6

کند. نفس غاذیه یعنی نفسی که  کند، یعنی نفس جنین را  نفس غاذیه معرفی می می 

  « آخر   لها  فعل  إذ لا  غاذية  نفساً  حينئذ  النفس  هذه  تكون  و»   :غاذیه است  ۀتنها دارای قو 

چون این نفس فعلیت دیگری غیر از تغذیه ندارد،    .(402، ص  3  ج د،  1983،  وهم)

  فيها   كانت  إن  و »  :نفس غاذیه است هرچند در آن، قوه برای کارهای دیگر موجود است

ی  سینا این نفس را دارای تمام قوارسد ابن می   نظر واقع به در   . )همان(  « ذلك  لغير   القوة

 است. یافته   غاذیه آن فعلیت   ۀاما در این مرحله تنها قو  داند.انسانی به صورت بالقوه می 

سینا با استفاده از اصل قوه و  شناسی ابننفس   ةدرواقع رشد و کمال در مابعدالطبیع

به  که  است  قوایی  و  استعدادها  تمام  تدریجی  یافتن  فعلیت  به صورت  صورت  فعل، 

 است. داشته  بالقوه، از ابتدا در نفس وجود 

 

 قوای نباتی و حیوانی   ۀنقش نفس انسانی در افاض -3

سینا اشاره شد، وی به وحدت نفس معتقد النفس ابنبنابر آنچه در مبانی مابعدالطبیعی علم

تعدد نفوس نباتی و حیوانی و    ی و  . پس تنها یک نفس برای یک بدن وجود دارد  .است

شمارد. پس وجود قوای نباتی و حیوانی ناشی از نفس نباتی و حیوانی  انسانی را نادرست می 

میان نفس نباتی و حیوانی با  ةسینا برای توجیه رابط شود؟ ابن در انسان چگونه توجیه می

 رسان باشد.تواند در رسیدن به پاسخ این سوال یاری زند که می نفس انسانی مثالی می 

گوید فرض کنید جوهر مفارق،  مثال او یک کُره است و ممثَّل، بدن انسان است. وی می 

ای دارید که  دهند، کرهعناصر که تشکیل بدن می   ةآتش یا خورشید باشد. به جای مجموع 

به دلیل فاصله از خورشید و ایجاد مانع، تنها قادر به دریافت گرما از خورشید است. این 

گرما همان نفس نباتی است. حال فرض کنید این کره قادر به دریافت نور از خورشید باشد 

باشد. حال فرض کنید این و نور همان نفس حیوانی باشد. نور خورشید حاوی گرما نیز می

تواند کره قادر به دریافت شعله از خورشید باشد و شعله همان نفس انسانی است. شعله می 

های نفس  هم نور و هم گرما تولید کند بنابراین نفس نباتی و نفس حیوانی به صورت قوه

آیند و حتی آن کره اگر از موقعیت دریافت گرما یا نور خارج شود با به دست انسانی درمی
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آوردن موقعیت دریافت شعله از جوهر مفارق خورشید، مستقل از جوهر مفارق، نور و گرما 

بنابراین آنچه واحد   . (231-230  ص   ، 2  ج   ، ب1983سینا،  ابن)  کرد را در خود تولید خواهد 

شود یا نور هم  است شعاع خورشید مفارق است که بنا به استعداد بدن، بدن تنها گرم می 

یا مشتعل می می  تفاوت گیرد  در   شود. پس  تأثیری  مفارق  از جوهر  بدن  دریافت  مراتب 

کند با توجه به استعداد می   دریافتوحدت نفس ندارد. آنچه جنین در نطفه از جوهر مفارق  

. همان شعاع  استنفس نباتی در مثال بوعلی  یا  نباتی نفس،    قوۀبدنی، تنها گرماست، که  

طقی نفس، یا نُ قوۀ کند که می  از جوهر مفارق در چهارماه و نیمگی، در بدن اشتعال ایجاد 

کند و  گرما را هم افاضه می با مبدئیت شعله، نور و   نفس انسانیاکنون  .  استنفس انسانی  

سینا برای بیان این اینگونه نفس انسانی شامل نفس نباتی و نفس حیوانی خواهد بود. ابن 

اما اگر کل    . است  گوید:  در ابتدا نفس انسانی مبدأ نفس نباتی و حیوانی نبوده مطلب می

مجموع  ملاحظه شود، گویی نفس انسانی متأخر، مبدأ دو نفس دیگرِ متقدم است و گویی  

  فائضا   و  للمتقدم  أيضا  مبدأ   متأخرا  فرض  ما   كل »   : اند آن دو نفس از نفس انسانی افاضه گشته

 .( 231 ص ،)همان « المتقدمعنه 

بوجه   انسانی  نفس  آنها مّچون  همانطورکه  است،  سماویه  جواهر  و  مفارق  جواهر  شبیه  ا 

پس همین نفس انسانی در    باشد.فیض  تواند مُفیض باشند، نفس انسانی هم می توانند مُمی 

شود. در این صورت،  فیض نفس حیوانی و نباتی می موضع خودش یعنی بدن خودش، مُ 

نفس نباتی و حیوانی صادر از نفس انسانی هستند و صادر از مصدر جدا نیست. بنابراین 

بنابراین نفس انسانی، نفس واحده است و نفس    آید.می  حسابمصدر به  ۀذیل مصدر و قو 

بدن، این قوا از    که به تناسب نیاز در اعضای   نباتی و حیوانی دو قوه برای این نفس هستند 

  . (230- 229  ، ص 7، فصل  5، فن ششم، مقاله  2  ج  همان،)  شوند می  نفس به بدن افاضه 

گرفت در بدن انسان، قوای نباتی و حیوانی  توان نتیجهبنابراین با استفاده از این مقدمات می

 شوند.می انسانی صادرهم از نفس 

 

 سینا در حرکت، تغییر و رشد ابنمابعدالطبیعی مبانی 

ایجاد  تعلق نفس به بدن جنین از ابتدای تشکیل نطفه  مبدأ   در این پژوهش، بیان شد که 

مهم دیگر، تبیین فلسفی از کیفیت تغییر و رشد اعضای بدن است. برای    ة. اما مسأل شودمی
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  ابتدا باید به مبانی فلسفی سینوی در باب حرکت و تغییر نگاهی دوباره فهم این مطلب،  

 افکند.

 

 تغییر تدریجی با مفهوم استکمال در حرکت  -1

  شود می  سینوی تعریف طبیعت به عنوان مبدأ حرکت و تغییر در جسم طبیعی در طبیعیات  

و  به عنوان یک مفهوم جسمانی  هم  مفهوم بدن  پس    .(34  ، ص1  جالف،  1983،  وهم)

تغییر به دو صورت دفعی و تدریجی  ست.  ا  حرکت و تغییرواجد    ،به صورت ذاتیطبیعی  

تغیُّابن  است. تغیُّ سینا  و  استحاله  را  دفعی  نامیدهر  استکمال  را  تدریجی  ،  همو)  استر 

امری برای شیء حادث    به این معناست که   لستکمَمُپس مفهوم    . (330-329  ص ،  ی1983

شود بدون آنکه چیزی از آن زایل شود. در واقع این نحو دریافتِ کمال، نوعی تکامل و رشد 

 يكن   لم   أمر   له  يحدث   أن  هو  مستكملا،  كونه  من  المفهوم  و»  را برای جسم سبب خواهد شد 

دهد می  این عبارات نشان  .(17  ، ص1  ج   الف، 1983،  همو)  «عنه   ءشى   زوال  غير   من  فيه

سینا برای توجیه تغییر و حرکت، مبنایی مابعدالطبیعی غیر از مبنای کون و فساد دارد  ابن

 و آن تکامل و استکمال است.

 

 جوهر مفهوم استکمال در  -2

چنین بیان حرکت و تغییر است. همهای مورد تأیید در  ثابت شد که استکمال یکی از روش 

صورت نوعیه به عنوان یکی  از طرفی  ماده و صورت دو مفهوم تحت مقوله جوهر هستند.  

و تكون الصورة »  ند کمی   ایفا جوهر جسم را  نقش به کمال رساندن  از مبادی داخلی جسم،  

در    سینابنابراین منطقی است که ابن   .( 14ص    ،همان)  «هي التي تكمل هذا الجوهر بالفعل

 :داند می   مستکمل، حصول کمال و صورت را برای آن به صورت دوام لزمتعریف جسم  

سینا مفهوم کمال  ابن اما    .(17  ص   ،همان)  «بل كان يكون الكمال و الصورة حاصلة له دائماً»

پرندگان در    ة نطف  در مورد   برد. مثلاًکارمی هم در مورد ماده و هم در مورد صورت به   ،را

با تولید ماده،    که  ی است مبدأ تولید نطفه از آن جهت که نطفه است دارای  گوید  تخم می 

تا استعداد و آمادگی دریافت می   برای کمال »ماده من حیث هی ماده« صورتگری  کند 
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در مرحله بعد، بلکه    ، کند نمی  فقط به آماده ساختن ماده بسنده باشد و    صورت را داشته 

  حيث   من  البيض  في  التوليد  مبدأ  يكون  إنما »  :یابد کمال و تکمیل با تولید صورت ادامه می 

  و  مادة؛   هى  حيث  من  للمادة  كمال  هو  ما  تصوير   إلى  فيها  التوليد   يتعدّى  مادةٍ   توليدُ  بيض،  هو

با   . (406، ص3  ج  د،1983  ،وهم)  «بالصورة   لهاتكمي   إلى  بل   فقط،  المادة   إعداد   على  يقتصر   لا

نتیجه این عبارات می  مفهوم جوهری    توان  به عنوان دو  نوعیه  ماده و صورت  گرفت که 

گیری با نظر او مبنی بر انکار مشمول تغییر تدریجی یا استکمال هستند. هرچند این نتیجه

ای جز قبول  با قبول تغییر تدریجی و استکمال چارهحرکت در جوهر منافات دارد، ولی  

 ماند. نمی تکامل در جوهر در فلسفه سینوی باقی

کودک برای  حرکت طبیعی  آن را    ، تغییر کودک به مرد  و   ابن سینا در تحلیل رشد مثلاً  

وقتی کودک، مرد شد، کودکی    کند می  تأکید   کند و می   توصیفکمال مرد شدن    رسیدن به 

  ،استیعنی امر جوهری یا عرضی از آن زایل نشده  است،او فاسد نشده بلکه استکمال یافته

 بأنه »  :است  بلکه آنچه دارای نقص بوده یا بالقوه بوده در مقایسه با کمال جدید از بین رفته 

 إلى   السلوك  طريق  في  لأنه  صبي  هو  إنما  كالصبي  بالثاني،  الاستكمال   إلى  يتحرك  بالطبع

  لا   و  جوهري،  أمر   عنه  يزل  لم  لأنه   استكمل،  لكنه  و  لم يفسد،  رجلا  صار  فإذا  مثلا،  الرجلية

همو،  )  «الأخير   الكمال  إلى  قيس  إذا  بعد،  بالقوة  بكونه  و  بالنقص،  يتعلق   ما   إلاّ  عرضي،  أمر   أيضا

حرکت کمالی در انسان را غیر از تغییر با کون    در این مثال نیز   . (330-329  ، ص ی1983

کند که امر جوهری و حتی امر عرضی قبلی در این حرکت و  داند و تأکید می و فساد می

از   تکاملی    ای جزاست پس چاره  نرفته  بینکمال  باقی قبول کمال و حرکت    در جوهر 

 ماند.نمی

وی،  سینطبیعیات و علم البدن    با توجه به قبول مبنای مابعدالطبیعی استکمال در جوهر، در 

 گیرد.  می  مورد تحقیق قرار  پس از تشکیل نطفه  کیفیت تکامل اعضای بدن
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 نفس در علم البدن سینوی  قوای وتکامل بدن  -3

، مبدأ نفس ناطقه به عنوان  شفاسینا در فن هشتم  این مقاله، مطابق با بیان ابن   ة بنابر نظری 

پس وقتی نطفه دارای نفس شد، نفس آن را  شود.  مدبّر بدن در همان نطفه تشکیل می 

  إلى   فيه  النفس  تحركت  نفس   ذا  ذلك  صار   فإذا »   بدن تکمیل شوند   کند تا اعضایتحریک می 

اولین عضو متولد شده و دارای وجود    .(402  ، ص3  ج  ،د 1983سینا،  ابن)  «الأعضاء   تكميل

گشته از طریق تماس، ملاقات و حرکت، اولین متکوّن نام دارد. اولین متکوّن پس از ایجاد  

  يطيف  كما   به، المطيف  الصفاق   هو يتكوّن  ما  فأولّ»   :منعقده در رحم مادر، صفاق است  ة نطف

نازک روی    ة شود و یک لیشود، گرم می منقعد می   ،وقتی نطفه  . (165  ص  همان، )  «بالبيضة 

نازکی است که     ۀ شود این غشاء پدید آید. صفاق، همان پرد بندد. حرارت باعث می آن می

سخت تخم مرغ، بر محتوای    ةنازکی که زیر پوست   ةشود مانند پوستمی   روی نطفه بسته 

روح بخاری به عنوان اولین  شود. بعد از تشکیل اولین متکوّن در نطفه، می  تخم مرغ بسته

نموّ می  و  باعث رشد  علم چیزی که  در  اهمیت شود،  از  می   البدن سینوی  زیرا پس  یابد. 

دهد، جوهر روح  اولین چیزی که رشد می یابد. رشد اهمیت می  ة تشکیل اولین عضو، مسأل

 الزيادة،  و  النمو  في  تأخذ  المادة  إن   ثم» :بخاری است که مَرکب و حامل قوای نفسانی است

  ، ص همان)  «النفسانية   القوى  من  مركب   هو  الذي  الروح  جوهر   من  فيها  يتولد  فبما  أولّاً  أما

و قوا ساخته شوند، همه به روح بخاری نیاز دارند. بنابراین   برای آنکه اخلاط، اعضا  .(166

خاری است که جسمی مادی و  روح بُ   توسط نموّ و زیاد شدن نطفه، به  رشد،    دلیلاولین  

روح بخاری    و   بلکه نفس، فاعل رشد است   ، با این حال، روح بخاری فاعل نیست  .لطیف است

سپس از آن جوهرابتدایی،    ،در آن نفوذ کرده   هجسمی لطیف است که داخل جسم دیگر شد 

بعد از ایجاد قلب،    .)همان(  قلباً«  کان  ...  الآخر  الجوهر  یتمیز  »أن   :یابد جوهر قلب تمایز می

  ب،1983،  وهم)  یابد تعلّق نفس به عضو رئیسی بدن تعلق می- نفس به قلب به عنوان اول

 . (233 ، ص 2ج

قوای این اعضا با صدور افعال این قوا در این دو عضو، تکامل    د،پس از تشکیل مغز و کب

الروح... و کذلک حال    مزاج  فیه   یتمّ  الذی   هو   الدماغ   »فیکون   شوند می  تمامکنند و  پیدا می

درواقع قوای کبد، قوای تغذیه و رشد دهنده یا مُنمیه هستند و قوای مغز   . )همان( «الکبد 



 81          ...   و البدنعلم در جنین بدن و  نفس  در جوهری تکامل و حدوث

ای هستند که حامل و مَرکب قوای محرّکه و مُدرکه هستند. مغز و کبد مکمّل روح بخاری

   این قواست.

انسانی مشاهده  تا بدن کامل  از نطفه  از استکمال، در مراحل رشد بدن    چنین تصویری 

رسد مفهوم استکمال به عنوان تغییر تدریجی یکی از مفاهیم  شود. بنابراین به نظرمی می

سینا در تکامل قوای نباتی و حیوانی  خصوص که ابنالبدن سینوی است. بهپایه ای در علم 

 بالبدن   كملفتُ  القوى  سائر   أما»  :کند می   همراه با ایجاد اعضای جدید از همین مفهوم استفاده

همچنین پس از آنکه حدوث نفس همراه    .(403  ، ص3  ج  ،د1983،  همو)  البدنية«  الأمور  و

کند می  (، تأکید 199  ص  ، 2  ج   ، ب1983همو،  )  کند می  اثبات  نفس شفابا حدوث بدن را در  

  متوقعة   الاستكمال   مبادئ  »تكون  :بدن است  بدن، مبدأ استکمال اعضای   ة که نفس به واسط 

   .(199-200  ص  ،همان) بدنها«  هو يكون و  بوساطته، لها 

بدنی    تکامل و  نابراینب اعضای  استکمال در  رشد و خلق  تدریجی و  تغییر  از  استفاده  با 

به وضوح در علم البدن سینوی قابل تصویر است و آنچه باعث، محرکّ    های جوهری صورت

 است.   شده  و مدبّر این استکمال است، نفسی است که از همان ابتدا در نطفه تشکیل

 

 نتیجه گیری

ابن عبارات  از  استفاده  با  مقاله  این  جنین  در  نطفه  در  نفس  تا سینا، حدوث  شد،  ثابت 

بر   وارد  رفع   ة نظری اشکالت  را  در چهارماهگی جنین  مجرد  نفس  از    حدوث  سازد. پس 

گرفت. ر  قرا  توجه  رشد اعضای بدن و حفظ و تربیت آن مورد  ةحدوث نفس در نطفه، مسأل 

در مبانی مابعدالطبیعی  دهد. اما از آنجا که  می  این افعال را به نفس نسبت  ةسینا همابن

است، تنها یکبار نفس به    اصلی پذیرفته شده  ، نفس  کلی و نوعیالنفس وی، وحدت  علم

نتیجه تمایز قوای نباتی و حیوانی و انسانی به مراتب نفس واحد در  گیرد.بدن تعلق می 

 .گردد. قوای نباتی و حیوانی یا اصطلاحاً نفس نباتی و حیوانی نیاز به آلت بدنی دارند برمی

نفس، تنها در ابتدای حدوث  .  انسانی نفس از آلت بدنی مجردّ است  ة عاقله یا مرتب  ۀ اما قو

جنین چون از خداوند متعال    ة اما این مبدأ نفس در نطف   .غاذیه در آن فعلیت دارد   ۀ قو
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به تناسب نیاز بدن، قوای نباتی و حیوانی را به    افاضه شده است، قابلیت این را دارد که 

 .  اعضاء بدن افاضه کند 

مابعدالطبیعی استکمال در جوهر است که  اصل مهم دیگر در رشد و حرکت بدن، مبنای  

با تغییر دفعی در مبنای کون و فساد متفاوت است. در واقع نفس و بدن جنین در یک  

کنند به طوریکه هیچ سیر استکمالی، با ایجاد اعضای جوهری جدید، بدن را تکمیل می 

یابد. آنچه در  می  بلکه با ایجاد صورت جدید کمال  ،شودنمی  امر عرضی یا جوهری فاسد 

د با این مبنا سازگار است. بنابراین کر مشاهده    توانطبیعیات سینوی از مراحل رشد بدن می

النفس و همچنین البدن و علمسینا در علمبا استفاده از مبانی مابعدالطبیعی ابن این مقاله 

تغییر  و  او در رشد  با عنوان   ،مبانی مابعدالطبیعی  او  از فلسفه  و  حدوث    ة نظری  خوانشی 

د که این برداشت هم رافع بسیاری اشکالت کر   و بدن جنین را تنظیم   نفستکامل جوهری  

تدبیر بدن جنین است هم کیفیت رشد و تغییر در موجود زنده را به نحوی    ۀ وارد بر نحو 

   .کند می تر تصویر قابل قبول 
 

  مشارکت نویسندگان 
ؤول، خانم نوربال  اما نویسنده مس .تمام مراحل دو نویسنده مشارکت داشته اند در 

  هستند.

 

 تشکر و قدردانی 
دکتری فلسفه و حکمت اسلامی خانم نوربال در دانشگاه نامه  مقالة ارسالی حاصل پایان

اساتید مشاورگروه    دکتر غیاثوند استاد راهنما و سایرخوارزمی است. لذا شایسته است از  

 فلسفه دانشگاه خوارزمی تقدیر و تشکر گردد. 
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Abstract 
In the mystical heritage, more attention is paid to the identity and cognitive and 

behavioral functions of the heart, and the dignity of the heart is presented as beyond 

the intellect and below the soul and sometimes is considered below the heart. In 

addition, heart in the six cute ones (in the seven or eight cute ones) the heart is 

mentioned among other cute ones. But Ibn Arabi mentions the existential 

characteristic of the heart as changing in forms and manifestations, and this research 

by emphasizing this characteristic seeks to draw the inner capacities of the heart for 

a phenomenological approach and tries to use phenomenology according to Van 

Menen and adding an existential attitude to it will answer this basic question; How 

can the inner capacity of the heart be used in Ibn Arabi's mysticism for existential 

phenomenological reflections? The achievements of this research are as follows: 1. 
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The heart is the essence of a person's existence, and due to its application and 

changing character, it is receptive to various forms and manifestations, and what is 

meant by this changing character is intuitive existential change. To this credit, the 

heart has a good capacity to strengthen the phenomenological view with components 

such as astonishment, suspense, attention, and appearance, and helps to keep the file 

of reflection on the truth and its knowledge open; Second. The heart, with its face-

to-face encounter with names and attributes, and in a sense, its pre-reflective 

confrontation, puts a powerful capacity for existential phenomenological reflections 

in front of the intellect, as one of the affairs of the heart. 

 

Key words: Heart, Intellect, Existential Phenomenology, Manifestation, Ibn Arabi. 

 

Problem statement 
In the mystical tradition, the heart is of strategic importance, and precisely for this 

reason, Sufism is known as the science of hearts. In the mystical heritage, the 

existential dignity of the heart is beyond the ego, the chest, or the mind, and below 

the soul, the head, the secret, and the heart's cognitive identity and being the source 

of intuitions, hints, and inspirations are emphasized and expressed at times. that the 

human truth is the same as the heart and it is with the heart that a person becomes a 

person. 

  Therefore, the questions raised in this research are: What is the phenomenological 

approach and what components does it have to advance philosophical reflections? 

What inner capacities does the mystical heritage of Ibn Arabi school have for a 

phenomenological look at the heart? What are the most important phenomenological 

components for analyzing the heart in Ibn Arabi's mysticism? 

 

Method 
In this essay, a content analysis method has been used. 

 

Findings and results 
First. In its general sense, the heart is the truth of a person, and it is comprehensive 

of all qualities and all moods and subtleties, and one of the most important 

characteristics of the heart is its fraud and transformation in its manifestations and 

forms, which are presented in two ways: existential fraud and behavioral fraud. and 

in this research, the intuitive existential fraud of the heart was discussed as a capacity 

for phenomenology. 

Second. Astonishment is one of the tools of changing the heart in appearance, and 

its result is guidance and prevention from any stop in reflection and knowledge of 

truths and the driving force of getting closer to the truth. The awakened heart is 

always in a state of amazement due to its existential application and falsification; 

The astonishment that does not allow him to come to the idea that God consists of 

these special manifestations that appear for the heart. Therefore, the heart does not 

limit God in a particular form and manifestation, and for the infinite God, it is waiting 
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for infinite manifestations. Also, astonishment in phenomenology, according to the 

writer's narration, is a state of existence that, with the help of the skill of suspension, 

frees us from determination, limits, and presuppositions, and provides the 

prerequisites for openness to the truth, which is the very existence of truth.  

Third. Abandoning conventional and fixed presuppositions and views about God in 

the form of existential skepticism is another function of the heart in confronting 

existence with truth; With this explanation: The heart, like the first material, is 

receptive to any form and appearance and is waiting for new forms and perceptions. 

The heart has the ability to not be bound by its perceptions and knowledge of its 

dignity, that is, the intellect, and by bracketing these perceptions and knowledge and 

their rulings, including their truth, to be open to forms, manifestations, inspirations 

and new findings and knowledge. 

Fourth. In bracketing along with the method of methodological reduction, all the 

conventional techniques are placed in parentheses and a new look is given to the 

phenomena. Therefore, the heart that has reached perfection tends to start everything 

from the beginning and does not limit the truth to the previous manifestations and 

views, and instinctively does not allow itself to have special manifestations sit in the 

place of the truth or the manifestations hide the truth, but follows the beginning of 

the manifestation, that is, it is the owner of manifestation. 
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امکانات درونی قلب برای رویکرد پدیدارشناختی با تأکید بر مکتب عرفانی  

 ابن عربی 
 

 1عبدالله صلواتی 
 

 چکیده 
و منزلت    شودقلب توجه می   و سلوکی  شناختی  هویت و کارکردبطور عام بیشتر به    میراث عرفانیدر  

در لطائف سته یا  قلب  شود و  قلب فراتر از عقل و فروتر از روح و زمانی پایین دست فؤاد معرفی می

ابن عربی از خصیصۀ وجودی قلب با عنوان تقلب    اما.  گیردقرار می ، در کنار لطائف دیگر  یا ثمانیه  سبعه

 های درونیظرفیت  کند و این پژوهش  با تأکید بر این خصیصه در پی ترسیم در صور و تجلیات یاد می

و افزودن    پدیدارشناسی به روایت ون منن  استفاده ازو سعی دارد با    استبرای نگاه پدیدارشناسانه    قلب

در عرفان    قلباز ظرفیت درونی  توان  چگونه می پاسخ دهد؛    اساسی   پرسشاین    نگرش وجودی بدان به 

دستاوردهای این پژوهش به این قرار است: ؟  بهره برد  وجودی  پدیدارشناختی  تأملات   ابن عربی برای 

 
         a.salavati@sru.ac.ir                                    استاد فلسفه اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران  .  1
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 25/04/1402تاریخ اصلاح: 

 26/04/1402تاریخ پذیرش: 
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عصارة وجود آدمی است و به دلیل اطلاق و تقلبش پذیرای صور و تجلیات گوناگون    لب و قلب همان  یکم.  

ظرفیت خوبی برای تقویت  قلب،  به این اعتبار،  تقلب وجودی شهودی است.  و مراد از این تقلب،  است  

کند تا پروندة تأمل هایی چون حیرت، تعلیق، التفات و نما دارد و کمک مینگاه پدیدارشناسانه با مؤلفه

صفات، و   اش با اسما و قلب با مواجهۀ حضوری .  دومقت و شناخت آن همچنان مفتوح باشد؛ دربارة حقی

اش، ظرفیت قدرتمندی را برای تأملات پدیدارشناسانۀ وجودی فراروی به تعبیری مواجهۀ پیشاتأملی

 دهد.  عقل، به عنوان یکی از شئون قلب، قرار می

 ، ابن عربی. ، تجلی پدیدارشناسیعقل، واژگان کلیدی: قلب،  

 

 بیان مسئله . 1

در سنت عرفانی، قلب دارای اهمیت راهبردی است و دقیقاً به همین دلیل، تصوف به علم  

در میراث عرفانی، منزلت وجودی قلب، فراتر از نفس یا صدر یا عقل و  قلوب شهرت دارد. 

سِر و خفی و   از روح و  بر هویت شناختی و منبع شهودات و  فروتر  اخفا مطرح است و 

شود که حقیقت انسانی همان شود و زمانی بیان میقلب تأکید می  بودن  اشارات و الهامات

 شود.  قلب است و با قلب است که انسان انسان می

با   «مواجهه پدیدارشناسانه»سر و کار دارد و    « شی»با    «تفکرمفهومی و نظری»از طرفی،  

انضمامی است  واقعیت  ارتباط  مسدر  بر  دارد  سعی  مفهومی  تفکر  اما أ.  شود.  مسلط  له 

کند ل نکند، بلکه شرایطی را فراهم میکند خویش را بر مسئله تحمیپدیدارشناس سعی می

له خویش را بنمایاند و ما با ادراکات جدید، به نماها و ابعاد مختلف مسئله نزدیک  که مسأ

. همچنین، پدیدارشناس درصدد توصیف است نه تبیین. (Manen, 2016, p41-42) شویم   

هایی که در این پژوهش مطرح است عبارتند از: رویکرد پدیدارشناختی  پرسشبنابراین،  

؟ میراث عرفانی مکتب ابن برای پیشبرد تأملات فلسفی داردهایی  و چه مؤلفه  چه هست

های  ترین مؤلفههای درونی برای نگاه پدیدارشناسانه به قلب دارد؟ مهمعربی چه ظرفیت

 پدیدارشناختی برای واکاوی قلب در عرفان ابن عربی کدام هستند؟

 

 . پیشینة پژوهش 2

عنوان   ابن  »با  روایت  به  قلب  درونی  وجودیامکانات  پدیدارشناختی  نگاه  برای    « عربی 

د در  مستقلی  کتاب  پژوهش  در  جهانگیری  نیست.  چهر ست  عربى  ابن  الدین    ۀمحیى 
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اسلامى عرفان  »محل    در   برجسته  بحث  ذیل  است  معرفت  و  علم  دربارۀ  که  اول  گفتار 

معرفت قلب است« دربارۀ قلب و اوصاف قلب و موانع سلوکی ناظر به قلب گفت و گو کرده  

 . است

نوشتة علی فضلی به تفصیل از    شناختی علم سلوک های انسانانگارهپیشکتاب   همچنین،

بر روی تحلیل وجودی قلب در عرفان متمرکز شده    و  قلب در عرفان سخن گفته است

های حصرگرای مبتنی بر قلب به مثابة لطیفة و طور درونی  است و برخلاف، برخی دیدگاه

از قلب به مثابة حقیقت آدمی دفاع کرده است و اظهار داشته است:   در کنار دیگر لطایف،

در میراث عرفانی، حقیقت انسان قلب جامع است که دو ساحت عنصری و روحانی با مزاج  

خاص دارد و علوم و اعمال این دو ساحت نیز بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. حقیقت قلب،  

ت  حیث  از  و  سبعه  لطائف  سلوکی،  تطور  بلحاظ  بحسب  و  خمس،  مقامات  الهی،  جلیات 

گانه دارد و در سنت دینی، حقیقت آدمی همان قلب رویارویی با مراتب هستی، وجوه پنج

شوند؛ منطقة نفسانی واجد تجردی اوست که به دو منطقة نفسانی و روحانی تقسیم می

طور  جنود جهل با دو طور طبعی و نفسی است و منطقة روحانی دارای جنود عقل با دو  

 . (32، ص 2018  روحی و سری است )فضلی، 

  همچنین،نشد.  از منظر پدیدارشناسانه، واکاوی  قلب  پژوهش مذکور  دو  در    : گفتنی است

 مندی به میان نیامد. از رابطة میان قلب و عقل بحث نظام، چارچوب در این

 

 در عرفان ابن عربی  قلب. 3

. احکام 2های قلب؛  . ویژگی1شود:  در این بخش معناشناسی قلب از سه زاویه مطرح می

 . . حیرت قلبی3قلب؛ 
 

 های قلب . ویژگی1-3

کنیم یا از  صحبت می  گوییم یا دربارۀ امر وجودیزمانی که از وجود بطور کلی سخن می

خواهیم گفت و گو کنیم سخن گفتن از معنا و تعریف آن امر  منزلت وجودی امری می

امر  واپسین امری است که دربارۀ آن میوجودی دشوار است. زیرا وجود   و  توان پرسید 

توان تنها بر پایة امر دیگر تعریف کرد که در  واپسین هرگز تعریف پذیر نیست. امری را می
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شود قرار دارد. اما واپسین امر همان است که هیچ چیزی در پس  پس آنچه جستجو می

آن قرار ندارد. بنابراین در این گونه مواضع، نباید تعاریف دروغین را جای تعاریف اصلی  

ناپذیر هستند و ما تنها نشاند روح و قلب و مواردی از این دست نیز همانند وجود تعریف

ها توانیم آنها را محدود کنیم و در برابر امر دیگری مشخص سازیم و از روی تخصیص می

ها را توصیف کنیم. از سوی دیگر، امور درونی همانند عقل و قلب و اعمال روانی، همانند آن

ها توجه کنیم و در  شوند و ما ناچاریم نخست بدانذهنی به ما عرضه نمیموضوعات برون 

تا از این رهگذر    ها کنیممتوجه آن  یا تغییر موضع  جاییهفرایند بازاندیشی، آگاهی را با جاب

اندکی دخل  با    79، 76، ص 2013ناخت و تأمل دربیاوریم )هارتمان،  ها را به عرصة ش آن

 . و تصرف(

شناختی قرار  سخنان هارتمان بدین معنا نیست که ما نتوانیم قلب را مورد تأمل هستی

ویژگی از  فهرستی  و  هر  دهیم  به  را  این هشدار  او  بلکه سخنان  برشمریم،  را  قلب  های 

ها ندانیم  که امور درونی همانند قلب و روح را منحصر در برخی ویژگی دهد می گر پژوهش

 ای را به مثابة آیدوس و ذات قلب ندانیم. یا ویژگی
. قلب به معنای خاص که در این معنا در ردیف  1گفتنی است: قلب دو معنای کلی دارد:  

گیرد و پیش از او صدر یا نفس  گانه قرار می گانه/ هشتگانه/ هفتدیگر اطوار و لطایف شش

. قلب به معنای عام که بنابر آن، قلب همان حقیقت آدمی است وجامع  2یا عقل قرار دارد؛  

در این معنا، قلب را مظهر    همة حضرات و همة اطوار و لطایف، اطوار و لطایف قلب هستند.

و مظهر عدل، صورت احدیّت، جمع بین ظاهر و   اند هویّت ذات و اسما و صفات دانسته 

،  1996تر است )جهانگیری،  باطن است و از زمین و آسمان و حتى از رحمت الهى گسترده 

 . (228ص 

ی برای قلب هایدر عرفان بطور عام و عرفان ابن عربی، ویژگیتوان گفت:  از منظر دیگر می

از:فهرست می و معرفت عرفانی،  شود که عبارتند  آدمی  محل علم  و وجود جمعی  ،  لب 

حضرات،    حقیقت جامع اوصاف و شئون ربانی و احوال کونی روحانی و طبیعی و مشتمل بر 

هویت جامع قوا، برزخ غیب و شهود، مظهر واحدیت و احدیت جمع، عرش خدا، بیت حق،  

، ص  2002جندی، ؛ 249، ص  1ج ، 2000همو، ؛ 7، ص 4تا، جابن عربی، بی)مشعر الهی،  

 ( 230-227ص   ، 1996جهانگیری، ؛ 479
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 احکام قلب .2-3

از    رسالة المعرفه و    فصوص الحکم و    فتوحات مکیه ابن عربی در مواضع گوناگون از جمله  

توان قلب به مثابة  گوید که بر اساس امکانات درونی میراث عرفانی او میقلب سخن می

 استنباط کرد. مرکز ثقل پدیدارشناسی الهی را 

الحکمابن عربی در فص شعیبی   و در 126- 119)ص    فصوص  قلبی است    ( که حکمت 
( مطالبی را  56-52)ص    رسالة المعرفه( و  77-76، ص4، ج 290-289، ص  1)ج   فتوحات

 کند که به این قرار است: مطرح می 

یکم. قلب عارف بالله از رحمت الهی است و در ادامه با ارائه دو تقریر به زبان عام و خاص  

کند؛ در زبان عموم، قلب اوسع از رحمت حق و در زبان خصوص،  دو نظر متفاوت را ارائه می 

 تر از قلب یا مساوی با آن است.رحمت حق وسیع 

دوم. قلب همانند محل فص خاتم است و خاتم به هر شکل هندسی باشد محل خاتم به  

شمار است همان صورت است. این بدان معناست که قلب محل تجلی اسمای متنوع و بی

 کند.یابد و بلاحظ طیفی، انبساط پیدا می و باعتبار برخی اسما، انقباض می

 کند. گاه او را انکار نمیکه حق را از تقیید رها ببیند هیچسوم. هر آن

گنجد و با این ظهور، جایی برای غیر در قلب چهارم. قلب وسعت دارد و خدا در قلب می

 ماند.نمی

پذیرد و پذیرش یک صورت مانع از پذیرش های گوناگون میپنجم. قلب حق را در صورت 

داند. زیرا  صورت دیگر نیست. به عبارتی، قلب خدا را منحصر در یک یا چند تجلی نمی

 قلبشناسد. به دیگر سخن:  و حق را در هر صورتی میهاست  قلب مادۀ اولای همة صورت

الهى   باقى و  است که مانند تجلیات  بر حالت واحدى  انقلاب است و  همواره در تقلب و 

نمایند، به اقتضاى عقلشان  خود مشاهده نمى  ماند. آنان که تجلیات را در قلب پایدار نمى

انکار برمى  بنابرآنکه عقل در مقام  و حقیقت را در    و قواى دیگر محدود و مقیدند،  آیند. 

کند. همچنین، در عقل پذیرش یک باور سبب انکار باورهای دیگر صفت واحد منحصر می

ماند، و بر یک حال ثابت نمى   نیسترا هرگز حد و قید و بندى    اما قلب  شود.دربارۀ خدا می

یابد، و  شود و به سرعت تحولّ و تقلّب مى بلکه همواره پویاست که به شتاب دگرگون مى 

که  است و آن را آن چنان بین انگشتان خداوند رحمن    است که: »قلب   نقل شدهشارع  از  لذا  
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 بد. در صورتى که عقل یاگرداند«، یعنى که آن با تقلب تجلیاّت تقلّب مى خواهد برمى مى 

 .اى است وراى طور عقل قوه  . پس قلب این چنین نیست

های الهی حد یقف ندارند. قلب مدام طلب زیادت معرفت ششم. چون تجلیات و صورت

 کند و خداشناسی نزد عارف پایان ندارد. می

هفتم. تجلیات افزون بر نامتناهی بودن، نو به نو هستند نه تکراری. بنابراین در هر تجلی  

 انتظار تأمل و شناخت نویی از حق مطرح است.

  «ش هِیدٌ  و هُو   الس ّمْع   أ لْق ى  أ وْ  ق لْبٌ  ل هُ  ک ان   لمِ نْ  ل ذِکْر ى  لِک إِن ّ فِی ذ  هشتم. به استناد کریمة »

قرآن برای صاحب قلب، نه صاحب عقل، تذکره و یادآور است و بنابر وسعت قلب  ( 37)ق/ 

ای است که متناسب با اطلاق و عدم تناهی حق است حق نزد عارف همان شناخته شده

 .ماند که مورد انکار نیست و مجهول باقی نمی

صورتهماننهم.   در  خداوند  که  قلب  طوری  است  تحول  در  تجلیات  و  در  ها  دائماً  نیز 

نه با   شودحاصل میبا قلب  حق  از سوی    برد. بنابراین، معرفت حقدگرگونی به سر می

)و نیز رک:    کند اما عقل پس از دریافت قلب به تبع قلب از او حقایق را دریافت می عقل.  

   . (206، ص 1996جهانگیری، 

در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اول آنکه عقل به مثابة شأنی از قلب و تحت فرمان و  

حالت   یابد در میو آنچه قلب در حضور و کشف    قلب،نه مستقل از    است  دهی قلب جهت

در عقل بصورت تأملی درآمده و نماهای  های پیشاتأملی قلب و یافتهد  ندارقرار  پیشاتأملی 

شود. همچنین، عقل به  گوناگون یک تجلی به دست عقل، ترجمه و تحلیل و توصیف می

زا رسد که تجلیات در عین حال که بصیرتعنوان شأن قلب و در پرتو قلب به این فهم می

، مقدمات سوء فهم  توانند با پوشیده کردن متجلی یا مستور کردن تجلی دیگرهستند می

 گیر کردن تأملات جدید را فراهم کند. و تمهیدات زمین 

تقلب سلوکی ناظر  ؛  سلوکی استب  تقلب قلب بنحو تقلب وجودی یا تقل  نکتة دیگر آنکه،

به تبدلات و تغییرات هنگام سیر در صراط سلوک است که در معنای عام شامل تبدلات 

از طبع تا اخفاست و در معنای خاص ناظر به تبدلات لطیفة قلب به عنوان یکی از هفت 

تقلب لطیفه است که خود مشتمل بر تقلب عروجی، تقلب اسمایی، و تقلب انفعالی است.  

نی در صور و تجلیات متفاوت است که خود به دو گونة نزولی  به معنای دگرگونیز  وجودی  
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)=انتقال وجودی در صور تعینات از تعین ثانی تا عالم عنصری( و شهودی )=علم قلب به  

تقلیب حق در صور و تعینات نظام هستی است و آنچه در این جسُتار محل گفت و گوست 

 (. 174-173، ص 2018تقلب وجودی شهودی قلب است )فضلی، 

 

 قلبیحیرت  .3-3

زند که در  با نام حیرت قلبی رقم می را  دگرگونی قلب در مواجهه با تجلیات، مسألة مهمی 

نوعی انسداد و سرگشتگی در معرفت  ، حیرت در معنای منفیپردازیم. این بخش بدان می

  ،شود. همچنین پیچد و دچار تعارض ادله و تصادم شکوک میحق است که عقل در خود می 

، ص  1ج  ، 1946ابن عربی،  حیرت در معنای منفی محصول تفرقه در اهل حجاب است )

و بازدارنده    ،. اما حیرت در معنای مثبت، نتیجة هدایت(148، ص  2، ج1996مکی،  ؛  78

)رک:    ازهرگونه توقف در تأمل و شناخت حقایق و نیروی محرکة تقرب به حقیقت است

ترین کسى به خدا آن  عارفدر همین معنا، گفته شد:   .(297، ص  2، ج1946ابن عربی،  

همچنین، آغاز و    (.1678،  4ج  ، 1984متحیرتر باشد )مستملی بخاری،  باشد که او در خدا  

آمده است:   اللمع فی التصوفکه در  انجام معرفت عرفانی، حیرت معرفی شده است؛ چنان

،  1914»معرفت آغازش تحیر، سپس اتصال، و بعد افتقار و در پایان حیرت است« )سراج،  

هاى حق نزدیک او. چون  حیرت اول عارف را در افعال حق باشد با او و نعمت  (. 345ص  

هاى حق بر خویشتن بیند و خویشتن را رهین شکر منت بیند و داند که من از گزارد  نعمت

هاى او نیاید متحیر فروماند و حیرت شکر نعمت عاجزم، از بهر آنکه شکر من برابر نعمت

دهد که حق تعالى  دوم، سرگردانی عقل در دشت توحید است و زمانی این حیرت رخ می

م خویش و یا به عقل خویش توحید باز جوید اما عقل راه  بنده را به بنده بازگذارد تا به فه

گم کند، از بهر آنکه هرچند که در عظمت خدا و در هیبت و جلال و دیگر صفات او عقل  

و فهم را کار بندد تمامى نهایت آن را درنیابد و زمانی که توکل و تسلیم او درست شد زود  

- 1682،  1680، ص  4،ج1984آید )مستملی بخاری،  به مراد رسد و از حیرت بیرون می 

1683). 
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گوید: »نه حیرت ازوست که حیرت انصاری نیز از دو حیرت مذموم و محمود سخن می

دروست، و حیرت دوست: حیرت عام است، آن حیرت الحاد و ضلالتست، و حیرت دیگر  

 . (24تا، ص  در عیان است، آن حیرت یافت است« )انصاری، بی 

کسانی که در فهم وجود حصر نظر به عقل کردند حیرت نادانی  به نظر ابن عربی، حیرت  

است و محصولش درد و یأس است و حیرت عارف، با تابش تجلیات حق بر صفحة قلب  

خورد که نوعی حیرت در وصول نه حیرت حرمان و حیرت سعادت عظمی و حیرت رقم می

دهشت است. به دیگر سخن: دو گونه حیرت داریم: حیرت نادانی و حیرت آگاهی که دومی  

)ابن   عین هدایت است و برآمده از شهود وجوه تجلیات متکثر الهی که محیر عقول است

 . (297، ص 2، ج41-40؛ ص 2ج  ، 1946عربی، 

. کسانی که از  1اند:  در فقرۀ حیرت علمای الهی چهار دستههمچنین، به نظر ابن عربی،  

عالمانی که از طریق تجلی به خدا علم ثبوتی  .  2شیوۀ نظر فکری به خدا علم سلبی دارند؛  

. کسانی که علم آنها به خدا میانة شهود و نظر فکری است. این دسته از طریق  3دارند؛  

. عالمانی که نه داخل در سه دستة پیشین هستند 4یابند؛  صور و تجلیات به ذات دست نمی

دانند خدا قابل هر معتقدی است و دستة چهارم دو طایفه  و نه بیرون از آنها. این گروه می

دارند عین حق متجلی در  آیند و اظهار می هستند: طیفی که از وحدت بسوی کثرت می

گویند: احکام  صور ممکنات است و گروهی که از دریچة کثرت نظر به وحدت دارند و می

اما  .ممکنات، صور پدیدار شده در عین وجود حق است و این اختلاف، کانون حیرت است

که حیرت را هدایت تلقی کرد به  شود و آنکس در حیرت متوقف بماند سرگردان میهر  

)ابن   رسد. بنابراین، حیرت موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای وصول به حقحق می

 (. 43، ص 4تا، ج عربی، بی

گفتنی است: حیرت در معنای منفی بیشتر ناظر به عقل مستقل و حیرت در معنای مثبت،   

آنچه در این پژوهش   . (148، ص 2، ج1996زا برای قلب است )رک: مکی،  معمولاً بصیرت

 مراد است و به تأملات پدیدارشناسانه نزدیک است حیرت در معنای مثبت کلمه است. 

به استناد سخنی از پیامبر اکرم )ص(: »»زدنی فیک تحیراً« از حیرت محمدی  ابن عربی  

فضای وحدت وجودی با قلب خویش حق را در  گوید که بر اساس آن، عارف در سخن می

حیرتش بدین سبب است که واحد را کثیر و    کند و دقیقاًهر صورت و مجلایی رؤیت می
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و  یابد و اول را آخر و آخر را اول میکثیر را واحد می  از حیرت  نوع  بنابراین، این  بیند. 

بازنمیحیرت فهم  قصور  به  حیرت زدگی  آدم  بلکه  در  گردد،  روی  زده  در  عرفانی  فضای 

رسد از آن به مرکز دایره، یعنی حق  ای از دایره میکند و به هر نقطهای حرکت می دایره

 (.40، ص 2، ج 73، 31، ص 1، ج 1946)ابن عربی،   راه دارد

هاست. زیرا منزه از حصر و تقیید ترین حیرتحیرت عارف به تعبیر ابن عربی، از بزرگ

به مقام اعلا و منظر اجلا دست یافته است بنحوی که در  حالت،  است و قلب آدمی در این  

شود. در این حال خدا را آن، هیچ تجلی، حجاب تجلی دیگر یا سبب پوشیدگی حق نمی

بیند و عظمت خدا و حضور او در تک تک لحظات عارف را دچار حیرت دائماً حاکم می

 (.338، 305، ص  3، ج661، ص 2تا، ج)ابن عربی، بی کند می

گوید که تکرر تجلی و اختلاف احکام آن او  از طرفی ابن عربی از قلب غیرکاملی سخن می

ای که بر قلب عارف وارد  نخستین تجلیکند؛ با این توضیح که:  را دستخوش حیرت می

کند که به مقصود رسیده است و ورای این تجلی امری نیست که  شود عارف گمان میمی

دهد با حکمی متفاوت از تجلی  در جستجوی آن باشد. اما تجلی دیگری برایش رخ می

اما می توالی  نخست.  با این حال،  داند در ورای این تجلیات متفاوت متجلی یکی است. 

نتیجه می به این  آنها او را  پایانی نیست و  تجلیات و تفاوت احکام  رساند که تجلیات را 

یابد، بلکه او روح هر  تجلی نمی  یابد که انیت الهی را درنیافته است و انیتش بر اودرمی

کند. اما تجلی است؛ }روحی که در دسترس نیست{ و همین امر خود، حیرت را فزون می 

که حیرت اهل الله فراتر از منطقة اکوان  حیرت اهل نظر در محدودۀ اکوان است در حالی 

پایان است و این حیرت شدیدتر از حیرت اهل نظر هست )ابن عربی،  و ناظر به تجلیات بی

او در موضعی بر این باور است: سبب حیرت    ، (. همچنین222، ص  4، ج 272، ص  1تا، جبی

در علم به خدا، طلب معرفت ذات است چه از طریق دلایل عقلی چه از شیوۀ مشاهده.  

ادله دچار سرگردانی و حیرت می تعارض  با  نظر  و  با صاحب عقل  شود و صاحب شهود 

شود و حیرت اهل کشف به مراتب بزرگتر از  اختلاف تجلیات و صور دستخوش تحیر می

 (. 271- 270، ص  1تا، جبی همان، )حیرت اهل نظر است 

گوید حیرت اعظم  کند و میحیرت را با نظر به حدود صور تحلیل می ابن عربی  ،همچنین

برای اهل تجلی است که در آن با اختلاف صور )تجلیات( و عین واحد )حق( روبرو هستیم  
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آورند در حالی که عین یعنی حق پذیرای حد و اختلاف صور تفاوت در حدود را پدید می

نیست. اما زمانی که عارف با حدود تابع صور از دیدن عین واحد باز بماند و متوقف شود  

پدیدار می در صور  آنگاه حیرت  که  است  واحد  این عین  دریابد  عارف  زمانی که  و  شود 

 . (43، ص 4، ج همان) یابد یابد عین واحد را ذات مجهول میدگرگونی می

دلیل گفته شد: معرفت رسیدن به این مهم است که آنچه در قلب از خدا تصویر  به همین 

یعنی خدا منحصر به    ،( 101، ص  1933شود خدا خلاف آن است )کلاباذی،  و تصور می

 ای نیست. هیچ تصور و صورت و تجلی

 

 پدیدارشناسی  . 4

به    پذیری را درک کند کهفهم کند تا  از دیدگاه هوسرلی، تقلیل پدیدارشناختی تلاش می 

های تجربی مختلف »بود« یا معنادار به وجود آید. دهد در شیوه به جهان اجازه می   مدد آن، 

نیست، بلکه یک »سبک« تفکر و    روشمند اپوخة پدیدارشناختی و تقلیل، یک تکنیک   ایدۀ

 . (Manen, 2016, p52-53)گیری است جهت

  یآغاز م  حیرت( با  یدارشناس یپد   یفلسفه )و به طور ضمنشود که  یگفته مهمچنین، غالباً  

فقط    یدارشناس یپد است.    دارشناسانهیپد   قیمحرک تحق  حیرت  وبه جهان    یشود. گشودگ

مطالعه    ک یبه آن پاسخ داد.    د یکه با  ی سؤال  ا یحل شود    د یکند که بای را مطرح نم  ی امسئله

گذرد.  ی م  حیرت از مرحله    ا یشود    ی شروع م  حیرت با    شهیهم  باًیخوب تقر   یدارشناختیپد 

  یاساس   شیکه به گرا  کند ی ما را وادار م  یدارشناختیکه تفکر پد   کند یم  شنهادیپ  دگریها

 .  می بپرداز رتیح

  یناتوان  ،حیرتکند.  یما را جابجا م  . حیرتدارد  ی موضع  ریغ  ی است که اثر  یحالتحیرت  

توض غ  یز یچ  حیدر  که  دهد.   حیرتتواند  یم  ح یتوض  کیاست.    یرعادیاست  تقلیل  را 

 ,Manen, 2016)  است  قیعمحیرت  و گذرا است. در مقابل،    ی سطح  مولاً مع  ی کنجکاو

p36-37).  ها در پژوهش است و اذعان به این انگاریبنابراین حیرت بنوعی مخالف بداهت

پایان نما و  بی  ،یابد چون موضوعگاه بر تمام موضوع احاطه نمی نکته که پدیدارشناس هیچ

 جلوه دارد. 
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گفتنی است: حیرت و اپوخه به عنوان یک گام یا یک مرحله از تأمل پدیدارشناسی نیست،  

کل    ند یدر فرآ  یدارشناختیاز نگرش پد   ی به عنوان بخش  د یبااپوخه و حیرت  به    لیتما بلکه

 .(Idem, p223) بماند  ی باق ق یتحق

  یو هر فرض  دهد را در پرانتز قرار    رها یمام تفسفرد تکند تا  تقلیل، کمک می - دوگانة اپوخه

 . دهد   ح یتوض تأملی به توجه دارد، به طور   ازین ق یدر نگارش متن تحق رسد ی را که به نظر م

  هیفهم ها، چارچوب ها و نظر  شی شدن توسط پ  ت یهدا  ی خود برا  ی دائم  ل یاز تما  د یبا  فرد 

انگ   یها به  ا  یاس یس   ،ی)روان   زهیمربوط  ماهکیدئولوژیو  و  تقل  تی(  باشد.  آگاه    ل یسؤال 

این است. در    دهیفرد با پد   یدر رابطه گفتگو  یباز بودن واقع  یشامل جستجو   یکیهرمنوت

خود غلبه    ی خصوص  ا ی  ی انتظارات ذهن  ای  لات یتما  حات، ی بر احساسات، ترج  د یتقلیل، فرد با

  به  یی آرزویا بر اساس وسوسه کند تا به درک زودهنگام،  ایکند که ممکن است فرد را اغوا 

تجربه   کی از  تجربه   طرفه  این  و  کند  نظر  تجرب  حصر  با  آمدن  کنار  از  دیگر مانع    شود   ة 

(Idem, p224) . 

و    شودالتفات    های گوناگون به حقیقت از دریچهکند تا  همچنین، حیرت به آدمی کمک می 

التفات پدیدارشناسانه بدین معناست که امور    د.گردنماهای گوناگونی از پدیده حاضرسازی  

دهند. مان بطور جزئی و از منظر و دریچه و وجه خاص خودشان را به ما نشان می پیرامون

وقتی چیزی یا کسی را می شنویم، می بینیم یا لمس می کنیم، یا وقتی به چیزی فکر می  

کنیم، آنگاه تجربه ما از این چیز، شی، شخص، موجود یا موضوع همیشه همان گونه است 

که داده شده یا به نظر ما در تجربه یا در آگاهی می رسد. بنابراین ما باید میان »ابژه« و  

»تجربه زیسته خود از ابژه« تمایز قائل شویم. وقتی به کتاب روی میز نگاه می کنم، یا وقتی  

بینم: جلد، ر دست می گیرم، همیشه فقط یک قسمت از کتاب را در هر لحظه میکتاب را د

بینم. در واقع، من همیشه  یا صفحه باز، یا ستون عطف یا پشت آن یا عنوان چاپ شده را می 

ای از این یا آن کتاب )یا بینم و هیچ تجربهکتاب را دقیقاً از یک زاویه، فاصله یا منظر نمی

 ز دقیقاً یکسان نیست.هر چیز دیگری( هرگ

ای که از کتاب کتاب است. در تجربه   ،بینم مین حال، آنچه من در هر عمل ادراک  و با ای

و نه لزوماً به عنوان یک شی که شبیه یک   - بینم  دارم، کتاب را در وحدت یا کلیت آن می 

ها یا وجوه مختلفی دارد که برخی از آنها از دید من پنهان است. در  کتاب است و جنبه 
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واقع، شیئی که من می بینم ممکن است یک کتاب ساختگی یا فقط تصویر یک کتاب روی  

یک پوستر باشد. و با این حال، »تجربه من از دیدن کتاب« قابل تردید نیست، حتی اگر  

 پس از آن، واقعیت دیدن یک کتاب اشتباه یا نادرست باشد.

بینم. یا، بهتر است بگویم،  به کتاب را میام  همینطور وقتی این کتاب را می بینم، علاقه

دهد، تا حدی به نگاه من بستگی دارد. به  ی خود را نشان می اینکه کتاب به چه شکل خاص 

عنوان مثال، کتاب خود را به عنوان یک دعوت برای برداشتن و ادامه خواندن آن معرفی  

ام. یا ممکن کند. یا کتاب به من یاد اموری می اندازد که در حین خواندن آن تجربه کردهمی

گوید که باید آن را  شناسی جلد کتاب شگفت زده شوم. یا کتاب به من میاست از زیبایی

کتاب را به عنوان  من امانت داده است برگردانم. یا  به کتابخانه برگردانم یا به دوستی که به  

و    تعلق به پدربزرگنم. یا شاید این کتاب مست مواد غذایی استفاده کفهر  گاه نوشتنِ تکیه

م که قبل از اینکه من به دنیا بیایم توسط دیگران خوانده  مادربزرگ من بود و من متوجه شو

 شده است.

بین   خاصی  التفاتی  روابط  می   شیبنابراین،  که  آگاهی  ابژه  عنوان  به  در  )کتاب  توانیم 

طور که در آگاهی به ما  در خود )کتاب همان  اهده کنیم( و شیاختصارات مختلف آن مش

دهد( وجود دارد و این بدان معنا نیست که دو نوع کتاب وجود دارد: کتاب واقعی  نشان می 

در دنیای بیرون و کتاب ذهنی در قلمرو درونی آگاهی. بنابراین، هنگامی که آگاهی تأملی  

کنیم  کنیم، آنگاه نگرش پدیدارشناسانه را اتخاذ میخود را بر تجربه خود از کتاب متمرکز می 

 کنیم. و به کتاب به عنوان یک پدیده نگاه می

ا  این چیزی که در خودآگاهی خود را نشان می دهد یک پدیده است. و هر پدیده متمایز ب

های التفاتی که پدیده از دریچة آن، خود را نشان می  پدیدار بودنش مشخص می شود؛ راه

های مختلفی وجود دارد که در آنها پدیدار آگاهی ظاهر می شود و البته، روش   دهد یا در 

بودن یک پدیده ممکن است ظاهر شود یا خود را نشان دهد. ممکن است به شما یا به من،  

به یک بزرگسال یا یک کودک، به یک زن یا یک مرد، به یک بیمار یا یک فرد سالم، به یک  

دهد. پدیدارشناسی مطالعه    معلم یا یک دانش آموز و غیره، خود را با التفاتی متفاوتی نشان

 . (Idem, p62-63)ربه انسانی ممکن پدیداربودن یک پدیده است  از یک تج
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متعلق شناسایی دارای نماهای مختلفی است. مکعبی را در نظر بگیرید شما از منظری  

دهید خطوط و  اما زاویه دیدتان را که تغییر می  . بینید مربع می  د نگریوقتی به مکعب می

گویید این شکل چیزی بیشتر از مربع است. زاویه را که  بینید و میسطوح دیگری را می

دهید و ابعاد دیگر شکل را می بینید شهوداً به مکعب بودن شکل  برای بار سوم تغییر می 

یابید و به نماهای دیگر از  برید یا بعد از یکی دو ادراک، دو سه نما را شهوداً میپی می

 برید.  طریق استدلال پی می

واقعیت  در  را  که مدرکات  است  ادراک عملی  و  منظر هستند  به  وابسته  نماها  بنابراین، 

می اصیل ما حاضر  بر  بنحو کافی عرضه میشان  مدرک  و  کنند. بخش جلوی عین  شود 

بخش پشتی و نماهای جانبی ممکن است بطور ناکافی و فاقد هرگونه محتوای شهود و  

 .  (Idem, p 62-63)بنحو دلالی ارائه شوند 

 

 هوسرلی و هایدگری در پژوهش حاضر پدیدارشناسی  ملاحظاتی در کاربست. 5

هوسرل و هایدگر و مرلوپونتی به امور  احتمال طرح دارد که:    ،در بادی نظر این پرسش

توجه دارند و هایدگر در هستی و زمان از بررسی    جهانیدستی و اینو دم  عادی و روزمره

گرفته  و نوئماهای شکلکند  تجربیات روزمره برای وجودشناسی بنیادین خود استفاده می

نه  به دیگر سخن:  جهانی است.  فرایند تجربه، یعنی نوئسیس، فرایندی این در این فضا، و  

کدام، خدا به مثابة حقیقت و عال م به عنوان پدیدارهای  در هایدگر و نه هوسرل، در هیچ

سویی  های آنسو، در پی جلوهاما دل به زبان سنت عرفانی، در همین  حقیقت مطرح نیستند 

  1است و به تعبیر فیلسوفان وجودی، به دنبال محال است و در مواجهه با خدای بزرگ

نسل از  و این امر نشان دهنده تفاوت ماهوی رویکرد این  (  41، ص  1999یرکگور،  )کی

 .پدیدارشناسان با رویکرد عرفانی است

در رویکرد پدیدارشناسانه ما  داد به این قرار است:  مذکور  پرسش  توان به  پاسخی که می

مُلز م به حفظ همة شرایط و مختصات پدیدارشناسیِ خاص به عنوان نمونه پدیدارشناسی 

محقق پدیدارشناسانه،  رویکرد  در  نیستیم  هایدگر  یا  و  پیشفرض  ،هوسرل  تمنیات  و  ها 

کند تا پدیده خویش را بر محقق بنمایاند. تمایلاتش را بر متعلق شناسایی تحمیل نمی

تحلیل   برای  که  دارد  وجود  امکاناتی  روزمره،  امور  به  ناظر  پدیدارشناسی  در  همچنین، 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           102

سویی و واکاوی شهودات عرفانی و وارسی واردات ربانی بسیار حائز  های زیستة آنتجربه

صلواتی،   )رک:  است  با 26ص  الف،  2022اهمیت  متناسب  پدیدارشناسی  در  بنابراین   .)

گشایی،  سنت عرفانی، امکانات درونی پدیدارشناسی هوسرلی و هایدگری در راستای افق

 شود. دهی، کشف المحجوبی و نجات پدیدارهای ملکوتی و جبروتی استفاده میجهت

کند و در  پدیدارشناسی را در فضایی ایمانی و الهیاتی مطرح میبه دیگر سخن: نگارنده  

از   برآمده  دریافت، دریافت  از  نه منظور  و  وجود آدمی است  از وجود، صرفاً  مراد  نه  آن، 

آگاهی است و نه آدمی اسیر ذهن، بلکه وجود همان وجود حق به اطلاق مقسمی است و  

دریافت، دریافت حضوری و شهودی است و بجای ذهن، قلب در مرکز پدیدارشناسی قرار  

آدمی در فضایی پیشاتأملی، مستقیما  با اسمای الهی در ارتباط است دارد و به مدد قلب،  

و در ساحتی تأملی و به مدد شأنی با نام عقل، به تحلیل و توصیف نماهای مختلف اسما و  

 . (41ص ب،   2022)صلواتی،   پردازد تجلیات می

نگارنده با پدیدارشناسی هرمنوتیکی    فاوت مصداقی که میان پدیدارشناسی به روایتو ت 

ابن عربی، وجودی   به روایت  هایدگر این است که هستی هستندگان در عرفان اسلامی 

 است که مساوق حق است.

ای از تعالیم  از پدیدارشناسی به عنوان مجموعه  نگارندههمچنین، ممکن است مطرح شود:  

آموزه کردهو  استفاده  پایه  است.  ها  عنوان  به  هوسرل  که  است  حالی  در  گذار این 

کند که پدیدارشناسی مجموعه ای از تعالیم و یک  پدیدارشناسی به این نکته تصریح می 

مکتب فلسفی نیست بلکه در اصل روشی است که باید برای بررسی موضوعات مختلف  

نهایتاً و  حکم  تعلیق  مثل  پدیدارشناسی  مراحل  بنابراین  گردد.  در    اعمال  پدیده  شهود 

پدیدارشناسی ذات گرای هوسرل یا فهم وجود در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر باید 

 به نفع کاربست روش کنار گذاشته شود. 

هایی چون اپوخه،  ها و مؤلفهبنابرآنکه مهارت  توان گفت:در مواجهه با مسألة یاد شده می 

-تحویل استعلایی، حیرت و مواردی از این دست صرفاً به مثابة روشی برای واکاوی تجربه 

بکار رفته برای رویکرد پدیدارشناسانه  اگر توضیح های عرفانی و تحلیل ظرفیت دل  اند. 

های یادشده عرضه شد صرفاً برای تعیین مراد نگارنده از معنای  مختصری هم دربارۀ مهارت

های متفاوتی  دانید در آثار مختلف، توصیفطور که میهاست. زیرا همانمورد نظر این مؤلفه
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های پدیدارشناختی موضوع گفت و گوی  یک از مؤلفهشود. بنابراین، هیچها میاز این مؤلفه

 اجمال آنها حاکی از طریقیت داشتن آنهاست.این مقاله نیستند و برگزاری به

به است:  طرح  قابل  احتمال  این  برآن،  و  افزون  هوسرلی  پدیدارشناسی  بجای  است  تر 

از روش هانری کربن به عنوان الگویی برای تقرب پدیدارشناسی غربی و کشف  هایدگری،  

از آن به عنوان تلاشی برای امکان نزدیک  نگارنده  و    استفاده شودالمحجوب عرفای مسلمان  

ت برای  به نظر کربن وجود عارف محملی  افق استفاده کند. درواقع  ویل و  أشدن این دو 

کشف المحجوب می شود و پدیدارشناسی یک اتفاق کیفی است که در بطن و متن وجودی  

دن فرع به اصل توانا کرول  ؤویل حقایق یا مأعارف رخ می دهد به طوری که او را به ت 

 سازد.  می

توان گفت: امکان استفاده از  میاحتمال  با توجه به مطالب گفته شده در مواجهه با این  

هایی همانند اپوخه و حیرت ظرفیت درونی پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر با نظر به مؤلفه

سویی و تجربیات ملکوتی  و تحویل استعلایی برای پدیدارشناسی دل و تأمل در شهودات آن

با نظر به ظرفیتو می  فراهم است یاد شده، تأملاتی در فقرۀ قلب داشت.توان  اما   های 

برای پژوهش حاضر میبهره درونی پدیدارشناسی کربن  امکانات  از  تواند پیشنهاد  گیری 

 خوبی برای تحقیق بعدی باشد.
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تجلیات بنوعی    حق آشکار شده از طریق  دربارۀ حق و حتی  هااطلاعات و دانسته  انباشت

زدایی است. کند و حیرت نقطة آغاز این بداهتبداهتی را در حوزۀ شناخت خدا فراهم می 

توان ابعاد ناخوانده و پنهان حق را بهتر رصد کرد. همچنین، حیرت به  میبا مؤلفة حیرت،  

 تواند از ممانعت یک پدیدار برای ظهور پدیدار دیگر جلوگیری کند.مدد قلب می 

قلب بیدار به دلیل اطلاق و تقلیبش، همواره در مقام حیرت است؛ حیرتی که به او اجازه  

های خاصی که برای قلب دهد به این بداهت برسد که خدا عبارت است از همین جلوهنمی

کند و  شوند. از اینرو قلب، خدا را در نما و تجلی خاص محدود و منحصر نمیپدیدار می

 برای خدای بیکران، در انتظار بیکران تجلی است.
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قلبی مطرح  طوری که مطرح شد: حیرت به روایت ابن عربی در دو منطقة عقلی و  همان

رسیم  رسیم و زمانی از واحد به کثرات میاست و در ناحیة قلب، گاهی از کثرات به واحد می

طور حیرت قلبی گاهی با نظر به تعین و حدود است زاست. همینکه هر دو شق، حیرت

که این حیرت از آن عارفان غیرکامل است و حیرت در این معنای عرفانی از آنجا حاصل  

دریافت میمی مختلف  احکام  با  متفاوت  تجلیات  مدام  عارف  آنها شود که  کند که همة 

اما ظهور تجلی جدید   .کند او به تمام حقیقت دست یافته استمتعین هستند و گمان می

کند. در گونة دوم حیرت قلبی که از آن عارفان کامل است قلب در  او را حیرت زده می 

یافته که در همة این موارد مطلق حضور    عین دریافت تجلیات مختلف، به این حکم دست

گردد و ظاهر متصف به  ها به واحد بازمیدارد و این واحد است که کثیر شده یا همة کثرت

شود و این سرآغاز حیرت است. حیرت قلبی از نوع دوم اولاً:  صفت باطن و بالعکس می

شیو ثانیاً:  نیست؛  و    ه مقطعی  تعینات  مدام  باید  قلب  آن،  در  که  است  وجودی  حالت  و 

تجلیات را تعلیق کند و به سرآغاز آنها، یعنی مطلق رسد و این امر بلحاظ پدیدارشناسی  

 حائز اهمیت است.

تواند ظرفیت مناسبی برای  می ات و اله مطلق در نگاه ابن عربی  همچنین، دوگانة اله معتقد 

پدیدارشناسی فراهم کند تا در پرتو آن، فرایندهای گشوده بودن به حقیقت را تمرین کرد  

انتها از حق شد؛ با این توضیح که در اله معتقدات با خدایی روبرو  و پذیرای نماهای بی

هستیم که منحصر در صورتی از حق  است که بدان اعتقاد داریم و هر چه را غیر از این 

یعنی شناخت نفس الامری امور    ،کنیم و این انکار ما را از خیر کثیرصورت است انکار می

اله ساختة ماست و این خدا در قلب جای می محروم می گیرد. اما به نظر این کند. این 

ای هست و عین خودش لیات است عین هر پدیدهعربی خدای مطلق که در ورای همة تج

گیرد.به همین دلیل ابن عربی به استناد کریمة »ف أ یْن ما تُو لُّوا ف ث مَّ و جهُْ اللَّهِ«  را در برنمی 

می  »صورتتوصیه  همة  پذیرای  و  نخستین  مادۀ  خدا کند  زیرا  باش.  داشته«  باور  های 

ای شود و قلب عارف کامل  تر از آن است منحصر به قیدی و مقید به عقیدهتر و وسیع بزرگ

کند و رویش  رهای از اشتغالات دنیا، از سر ادب مع الله خدا را در وجه خاصی منحصر نمی 

داند که وجه خدا منحصر در این جهت نیست و  اما می  .کند را به سوی مسجد الحرام می 
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تا،  ؛ همدانی، بی129،  67، ص 2، ج 33، ص 1، ج1946)ابن عربی،   همه جا وجه خداست

 . (299، ص1، ج 2008؛ نابلسی، 594ص

کند شناخت مبتنی بر  ای که اپوخة پدیدارشناسانه فراهم می در پرتو گشودگیهمچنین،  

رود و این مهم با قلب امکان اندازهای سفت و سخت کنار میها و چشمدیدگاهها و  پیشفرض

اما عقل از اهالی تقیید و حصر، و قلب،    .پذیر است نه عقل. بنابرآنکه قلب اهل اطلاق است

های  ها و دریافتچونان مادۀ نخستین پذیرای هر صورت و نمایی است و در انتظار صورت

قلب این  داند.  جدید اما عقل به آنچه نزد اوست فرحان و شاد است و منکر ماورای آنچه می 

های شأن خویش، یعنی عقل نشود و  های خویش و دانستهتوان را دارد که مقید به دریافت

ها ها و احکام آنها از جمله صدق آنها، گشوده باشد به دریافتها و دانستهبا تعلیق این دریافت

 های جدید.  و دانسته

میان   که   ارتباطات و تعاملاتی از مجموع  قلب کردن   یتههمچنین، ابن عربی در موضعی از  

اتفاق م  هاآدمی و پدیده از خلقت  او این تهی سخن می  افتد یبعد  گوید. جالب است که 

داند تا از کردن را که بنوعی قابل مقایسه با اپوخه است در قلمرو معلومات و مجهولات می

-ها و نیات و گرایشحکم احدیت برای پذیرش صور و عقاید و انگیزهسازی به  قِبل این تهی

 (  249، ص 1، ج2000ی جدید آماده شود )ابن عربی، ها

  در پرانتزمرسوم را   یهاک ی تمام تکن ی،شناختروش تقلیل  روش اپوخه بهمراه افزون بر آن، 

متمایل است تا مدام از سر  نگاهی متفاوت و بدیع به مسائل است و  و به دنبال    دهد ی قرار م

بنابراین چون تکنیک و روش و مسیرهای تکراری سد راه تفکر    .گیرد و به سرآغاز امور برسد 

. (Manen, 2016, p226-227) تاصیل است پدیدارشناسی تکنیک گریز و راهبردناپذیر اس 

گریز است و تمایلی به ماندن بر نما و  قلب به روایت ابن عربی و شارحان او، نیز تکنیک 

،  در نتیجهها و مواضع دیگران است.  تجلی ثابت یا پیشین ندارد؛ نماهایی که زاییده پیشفرض

دهد تجلیات داند جبلتاً به خود اجازه نمیقلب در عین حالی که تجلی را غیر از متجلی نمی

یعنی  خاص بجای حق بنشینند یا تجلیات، حق را پوشیده دارند، بلکه در پی سرآغاز تجلی،  

 صاحب تجلی است. 

شود و به مدد شأنی با نام اش، اسیر یک نما و یک حالت نمیهای دائمیقلب با دگرگونی

  منبع آن، و آغاز آغاز آن   ی واصل  خصیصة  به    را   ده یپد   کی  ی معنا  کند  عقل، تلاش می 
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ها از حق و نحوۀ تجلی  ردیابی کند و در کنار معنای ظهوری، به چگونگی پیدایش پدیده

ای  العاده هم توجه کند و منتظر است در بسطی دلچسب و بارقة ناگهانی، معنا و نمای خارق

 تولد یابد. از حقیقت  متفاوت  ایاز حقیقت یا تجلی

 

 گیری نتیجه. 7

جامع همة حضرات و همة اطوار    همان حقیقت آدمی است و  خود   معنای عام   قلب دریکم.  

ترین خصیصة قلب، تقلب و دگرگونی آن در  است و یکی از مهمو لطایف، اطوار و لطایف  

تجلیات و صور است که به دو نحو تقلب وجودی و سلوکی مطرح است و در این پژوهش  

 از تقلب وجودی شهودی قلب به عنوان ظرفیتی برای پدیدارشناسی گفت و گو شد.

هدایت و بازدارنده ازهرگونه    آن،  تیجة یکی از لوازم تقلب قلب در صور است و ن  حیرت دوم.  

قلب بیدار به دلیل    توقف در تأمل و شناخت حقایق و نیروی محرکة تقرب به حقیقت است.

دهد ، همواره در مقام حیرت است؛ حیرتی که به او اجازه نمیاش وجودی  اطلاق و تقلیب 

های خاصی که برای قلب پدیدار  عبارت است از همین جلوهبه این بداهت برسد که خدا  

کند و برای  رو قلب، خدا را در نما و تجلی خاص محدود و منحصر نمی شوند. از اینمی

به روایت همچنین، حیرت در پدیدارشناسی    خدای بیکران، در انتظار بیکران تجلی است.

اپوخه )تعلیق( ما را از تعین و حدود و  ، حالتی وجودی است که به مدد مهارت  نگارنده

کند و مقدمات گشودگی به حقیقت را که همان وجود مساوق حق  ها رها می پیشفرض

 کند.  است فراهم می

کنار گذاشتن پیشفرض و دیدگاهسوم.  اپوخة  ها  قالب  در  دربارۀ خدا  ثابت  های مرسوم و 

وجودی، یکی دیگر از کارکردهای قلب در مواجهة وجودی با حقیقت است؛ با این توضیح 

انتظار صورتکه:   و در  نمایی است  پذیرای هر صورت و  مادۀ نخستین  و  قلب، چونان  ها 

های شأن  های خویش و دانستهقلب این توان را دارد که مقید به دریافتهای جدید.  دریافت

ها و احکام آنها از جمله صدق ها و دانستهخویش، یعنی عقل نشود و با تعلیق این دریافت

 های جدید.  ها و دانستهدریافتصور و تجلیات و الهامات و  آنها، گشوده باشد به 

قرار    در پرانتز مرسوم    یهاکیتمام تکن  ی،شناختروش تقلیل    روش اپوخه بهمراه    در .  چهارم

رسیده تمایل دارد  شود. بنابرآنکه قلب به کمال  ها نگاهی نو و تازه میگیرد و به پدیدهیم
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  همه چیز را از آغاز شروع کند و حقیقت را منحصر در تجلیات و نماهای پیشین نکند و 

دهد تجلیات خاص بجای حق بنشینند یا تجلیات، حق را پوشیده  جبلتاً به خود اجازه نمی

 دارند، بلکه در پی سرآغاز تجلی، یعنی صاحب تجلی است. 

و به مدد شأنی با   های گوناگون به پدیده داردالتفات  اش،های دائمی. قلب با دگرگونیپنجم

  منبع آن، و آغاز آغاز آن   ی و اصل خصیصة به    را  ده یپد   ک ی  یمعنا کند  نام عقل، تلاش می

ای از حقیقت العادهو بارقة ناگهانی، معنا و نمای خارقدر انتظار است در بسط  ردیابی کند و  

 .رخ بنمایاند 

 

 مشارکت نویسنده 

 . مقاله به صورت مستقل به نگارش درآمده است
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Abstract 
In this study, the purpose is to explain John Dewey's views on the connection 

between theory and practice in the democratic society. According to him this aim 

can be achieved through education.  Criticizing the dualities in the history of 

philosophy, Dewey considers the mission of philosophy not only in discovering the 

relations between the world and the mystery of the world, but its mission includes 

how to control and correct the world too. The task of philosophy is to study social 

conflicts through thinking and resolving these conflicts. He seeks to formulate 

philosophy in line with the principles of democratic life and to prepare citizens for 
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a democratic society while reconciling opinion and practice.  For Dewey as a 

pragmatist, the concept of democracy is not merely a political concept. For a 

pragmatist, redesigning the overall form of society in which different people live is 

a necessity of a democratic society. In this form, the pervasive interaction of 

community members with each other through social experiences and in some way 

which leads to social continuity is emphasized.  According to Dewey, the 

realization of this meaning is possible through education and in this way, the 

possibility of for all members of the community to grow and members of the 

community to achieve problem-solving skills and the critical thinking method 

reaches a desirable level of intellectual maturity. Therefore, Dewey, on the one 

hand, seeks to solve life's problems and social incompatibilities through 

philosophy, and on the other hand, considers democracy to be the best way of life; 

With a pragmatic approach, he is trying to draw the desired democratic society in 

such a way that the element of education in the individual of the society creates the 

ability to solve problems in the members of the society and provides the possibility 

of their participation in the mechanism of the society, solving current problems and 

social conflicts. 

 

Keywords: Pragmatism, Education, Problem Solving, Democracy, John Dewey. 

 

Problem statement  
In the present study, an attempt is made to give an overview of Dewey's approach 

to philosophy and how it is used in solving social problems and is to examine the 

connection between the theory and practice in a democratic society, through 

education, and to talk about the connection between the subject matter of tis 

research with pragmatism which Dewey is considered as one of its founders. 

According to Dewey, education, and specifically its obvious example, namely, 

schools and colleges, which, in his opinion, has been emphasized only in the field 

of theoretical topics instead of practical ones in his life, and its function has been to 

accumulate information in the minds of students; it should be as similar as possible 

to the atmosphere of the community. Therefore, his strategy in providing 

educational training is a practical strategy. By modeling the problem-solving 

method in schools and colleges, he tries to advance thinking with the help of 

education in a way that members of the community reach intellectual maturity and 

overcome problems and obstacles in practice. 

According to Dewey, education is a necessary category in the realization of a 

democratic society, because it prepares the members of the society for an active 

presence in the society. According to Dewey, democracy is a precondition for the 

application of reason in social issues, and for this reason, one can see the 

connection between theory and practice in a democratic society. Considering that 

in domestic and foreign articles, the issue of education has been dealt with from 

Dewey's perspective and the democracy he is considering has also been explored; 
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In a new perspective, this article will take a fresh look at the concerns of this 

pragmatic philosopher. Therefore, the article seeks to answer how Dewey, with the 

concept of democracy, as a way of life, seeks to fulfill his concern, that is, to 

establish a link between the two spheres of theory and practice in society. 

Method 
The method of this research is analytical-inferential and data collection from 

library. Relying on first-hand sources and based on re-reading Dewey's ideas, the 

author has concluded after analyzing and matching the findings with each other. 

 

Findings and Results 
According to the present study, John Dewey, a critic of earlier philosophies and 

dualities in the history of thought, believes that philosophy should be re-established 

in a way that solves human problems in life while eliminating dualities and the link 

between theory and practice and social conflicts can be effective. On the one hand, 

he emphasizes instrumentalism; He considers thought as a tool in the service of life 

and on the other hand, under the influence of pragmatism, seeks to achieve the 

practical goals of philosophy in life. 

In his political philosophy, Dewey considers democracy to be the most appropriate 

type of government, but he emphasizes that democracy, which is a prerequisite for 

the application of reason in social issues, is more of a way of life than a political 

way. According to him education is what prepares society members to live in a 

democratic society. Dewey's intended education enables the all-round participation 

of society members in macro-decisions as well as the interaction of members with 

each other. In this definition, education no longer remains in the field of opinion 

and prepares a person for social life and the field of action. According to Dewey, 

education does not mean the transfer of theoretical propositions, concepts and 

information from the teachers to the audience, but it should be an effort to educate 

the members of the society, in such a way that they can succeed in solving the 

problems facing them by relying on their own thinking. It leads to the growth of the 

individual and society. According to Dewey, the necessary condition for the 

realization of democracy is the growth of individual members of the society and 

the formation of the ability to think correctly in them . 

He believes that the knowledge that comes from the desired educational courses in 

a democratic society should be reflected in the personality of individuals. 

Therefore, the ability to think and apply critical thinking and problem solving in 

the light of people's participation in society's decisions to achieve common goals is 

centered in schools and colleges that have an atmosphere similar to society, and 

after that, society members, through social life, continuously they are now learning 

and facing the continuity of science and practice. The link between action and 

thought in the course of education leads the members of the society to intellectual 

maturity and the achievement of social reason, which is the divine goal of playing 

the role of philosophy in life and improving the existing conditions . 
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According to Dewey, education is not limited to schools, colleges, and universities, 

and it is something that is current throughout human life, and therefore, according 

to Dewey, all social institutions are considered educational institutions. A person in 

the society and facing the upcoming challenges tries to overcome the challenges by 

means of the problem solving method, not to overcome the unresolved obstacles. 

Therefore, the problems of the individual and the society do not remain without 

solutions. 

 

References 
Bunnin N, Yu J. The Blackwell dictionary of western philosophy. Malden : 

Blackwell publishing; 2004. 

Craig E. The shorter Routledge encyclopedia of philosophy. London and New 

York: Routledge; 2005. 

Dewey J. Creative Democracy, Sidney Ranter Secretary Conference on Methods in 

Philosophy and Science, The Philosophy of the common Man, New York: 

American education press; 1968. P. 220-228. 

Garrison J, Neubert S, Reich k. John Dewey's philosophy of education, New York: 

palgrave Macmillan; 2012. 

Katz M, Verducci S, Biesta G. Education, Democracy, and The moral life, New 

York: Springer; 2008. 
 

 

 
 

 



  

 

Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran  

Ontological Researches 

semi-annual scientific journal 

ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490  

Type: Research 

 

Vol.12, No. 23  

Spring & Summer 2023 

 
 

 شناختی های هستیپژوهش

 ی علم  ۀدو فصلنام

 نوع مقاله: پژوهشی 
 

 23ۀ  شمار،  دوازدهمسال  

 1402بهار و تابستان  

 111-139  صفحات

 

 

 

 

 

 

 

 

   دموکراتیک جامعۀ پیوند نظر و عمل برای استحکام و تداوم

جان دیویی( نظر  )حسب  
 1الهه عبداللهی

 2علی مرادخانی 

 3فاطمه احمدبیگی 

 

 چکیده 
پیوند میان دو حوزه نظر و پیرامون    (John Dewey)ديويی    مقصود تبیین ديدگاه جان  مقاله  در اين

ديويی   شود. محقق می   (Education)از طريق آموزش    از نظر او دموکراتیک است که    در جامعۀ  عمل 
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ای همسو با مفاد زندگی است. او در صدد تنظیم فلسفه   های به واسطه تفکر و حل اين تعارض اجتماع

ضمن   دارد  بنا  و  است  بیندموکراتیک  عمل  جمع  و  جامعۀنظر  در  حضور  برای  را  شهروندان   ، 

 دموکراتیک آماده کند.  

مفهومی سیاسی نیست. از نظر يک    مفهوم دموکراسی از نظر ديويی به عنوان يک پراگماتیست، صرفاً

کنند، از  ای که افراد مختلف در آن زندگی می کلی جامعه   ( Form) طراحی مجدد شکل   پراگماتیست، 

در اين شکل، تعامل فراگیر اعضای جامعه با يکديگر به  آيد.  دموکراتیک به شمار می   جامعۀضروريات  

اجتماعی پیوستگی  موجب  که  مورد    (Social Continuity)نحوی  می   تأکیدشود،  نظر  قرار  از  گیرد. 

کان رشد تمامی افراد جامعه در اين مسیر، ام  و شودديويی تحقق اين معنا از مجرای آموزش میسر می 

و روش تفکر    (Problem Solving)  مسألهو اعضای جامعه به مدد دستیابی به مهارت حل  شده    فراهم

 سويی   از  که  رسند. بنابراين ديويیبه سطح مطلوبی از بلوغ فکری می   (Critical Thinking)  انتقادی

مسائل   حل  پی  ناسازگاری زندگی  در  واسطهو  به  اجتماعی    ديگر   سويی  از  و  است  فلسفه  های 

در می   زندگی  ۀشیو  بهترين  را  دموکراسی  رويکردی   است   تلاش  داند؛   جامعۀ  پراگماتیستی،   با 

 حل  توانايی، جامعه فرد فرد در آموزش عنصر که کند ترسیم نحوی به را خويش نظر دموکراتیک مورد

جامعه  را  لهأمس  اعضای  مشارکت  کرده    ايجاد   در  امکان  جامعه و  سازوکار  در  را  مشکلات   ،آنها  حل 

 فراهم کند.  های اجتماعی  و تعارض جاری 

 .ديويی  جان دموکراسی،  ، مسأله حل آموزش، پراگماتیسم، : کلیدی کلمات 

 

 مسأله طرح  

  چگونگی  و  فلسفه درباره   دیویی  رویکرد اجمالی بررسی  با شودتلاش می رو  یشمقاله پ در

در   عمل  و نظر  میان ایجاد پیوند   جهت  در او    تلاش   از،  اجتماعی  مسائلدر حل   آن کاربرد

  پراگماتیسم   با  موضوع  ارتباط  و  به میان آید   سخن  به واسطه آموزش،  دموکراتیک،  جامعۀ

 . شود بررسی  شود،می  محسوب آن موسسان از  دیویی ه ک

که به    آموزشگاهمدرسه و    دیویی آموزش و به طور مشخص مصداق بارز آن یعنی  نظر به  

مورد   نظر  حیطه  در  تنها  او  زیست  زمان  تا  وی  شده    تأکید عقیده  آن،  واقع  کارکرد  و 

اذهان دانش در  اطلاعات  است؛انباشتن  بوده    جامعه فضای    به  امکان  حد   تا  باید   آموزان 

راهکاری توأم با عمل است.   ،آموزشی  نظامی  عرضه راهکار او در    لذا  باشد.  داشته   شباهت

آموزشگاه  (Problem Solving)  مسأله   حل  روش   ن داد  قرار  الگو  بااو   مدارس،  در  و  ها 

به  سمت و سویی پیش ببرد که اعضای جامعه    تفکر را به مدد آموزش به  کند تلاش می 

   فائق آیند.در عرصه عمل و بر حل مشکلات و موانع   بلوغی فکری دست یابند 
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اعضای    . زیراای ضروری استمقوله   ، دموکراتیک  آموزش در تحقق جامعۀ  از نظر دیویی، 

شرط  دموکراسی از نظر دیویی پیش  کند.در جامعه مهیا می   فعال  جامعه را برای حضور

دموکراتیک شاهد  توان در جامعۀ ست و از این جهت می کاربرد عقل در مسائل اجتماعی ا

  از  آموزش مقوله    به  خارجی،  و  داخلی   مقالات  در  اینکه  به   توجه  با  .بود  پیوند نظر و عمل

  ؛ است  گرفته   قرار  واکاوی وی نیز مورد    نظر   مد   دموکراسی   و   ه شد   پرداخته   دیویی   منظر 

تازه   به  جدید   منظری  از  مقاله  این از  تلقی  عملای  فیلسوف  این  خواهد دغدغه  گرا 

مق.  پرداخت استلذا  درصدد  با    که  دهد   پاسخ  اله  به    دموکراسی،   مفهومدیویی چگونه 

میان  تحقق دغدغه خویش، یعنی برقرار کردن پیوند    به دنبال  ای از زندگی، عنوان شیوه 

 . است در جامعه نظر و عمل دو حوزۀ 

 

 دیویی  فلسفه درو عمل  نظر وحدت .1

جدید   اگر فلسفه  تاریخ    یاد   بخش وحدت  فیلسوف   دو   عنوان   به   هگل   و   کانت   از   ،در 

  در  آلمانی  فیلسوف  دو   ینا  راه  تداوم   را   او   توانمی   دیویی  فلسفۀ   مطالعه   با  ،دوش می 

فلسفی     حوزۀ   در   کپرنیکی   انقلاب   با  کانت   که   همانگونه .  دانست  آمریکا فرهنگ 

  یا   و   بود   گرایی عقل   و   گراییتجربه دو سنت    میان   وحدتی  ایجاد  دنبال   به  شناسیمعرفت 

برای    تلاش   هم  دیویی  فلسفه  سراسر  در بود،  ذهن و  عین  میان  بخشیوحدت پی  در  هگل

  گرچه .  خورَدمی   چشم  به   -عمل  و   نظر   ثنویت   ویژه  به -  فلسفه  داره ریش  هایثنویت گذر از  

  نظر  به   اما   دانند،می   پرورش   و   آموزش   فیلسوف   را   دیویی   جان   متون،   از   بسیاری   در 

  نظر   بین  وحدت  ایجاد   مجرای  از   فلسفه«را  »حل مسائل اجتماعی توسط   غایت  او  رسد می 

  ای شیوه   را   آموزش   و  ساختهممکن    زندگی  و   فلسفه   بین  معنادار  پیوندی   ایجاد  و   عمل  و

 با  خویش   فلسفی  هایپژوهش  ابتدای  از  بنابراین.  د بینمی  پیوند   این  تحقق  برای  مناسب

 این  به  پاسخگویی  دنبال   به  شوند،می   محسوب  پراگماتیسم  سسانمؤ  از  که  همکارانش

 .بود دغدغه

  تافت،   جیمز،   مید،.هربرت.جرج  شامل  شیکاگو  دانشگاه  در  همکارانش  همراه به    دیویی

 .(35p  ,2014 ,Shook)  کرد تنظیم  را دموکراتیک  زندگی مفاد با ایفلسفه  انجل.آر.جیمز

 با  ،فلسفه  در  نو  بنیاد  اثر  و در  کرد می  جووجست  اجتماعی  زندگی  در  را  فلسفه  تأثیر  او
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  فلسفه   در  تواند می   چگونه   شود، می   ایجاد   فلسفه   در   که   »تحولی  که   پرسش  این   طرح

زمینه    را  خویش  بحث   گذارد؟«  اثر  اجتماعی این    ، ص1958  ، )دیویی کند می   آغازدر 

154) . 

 

 تأثیر هگل و داروين در ديويی ( الف

  و  متأثر بود (Dualism)  ثنویت نقد   و   وحدت براو    تأکید  ویژه به  وی  آراء  و   هگل   از  دیویی 

  در   که  نظر  و  عمل  حوزه  دو  میان   وحدت  بر  مبنی  وی  نظریه  عرضۀ  در  گفت  توانمی 

  جامعه   با  فرد   سازگاری   همچنین  .است  هگل   آرای  از   متأثر،  دارد   جریان  اش فلسفه   سرسرا

  جمله  از   -است  دیویی  فلسفه  غایت   تعبیری  به   که  -دموکراسی  عنوان  تحت  بستری  در

خود    در  هگل  تأثیر  تحتنیز    را  آن  دیویی  کرد  ادعا  توانمی   که   است  مواردی  فلسفه 

  جامعه   در  کلیدی  عنصری   عنوان  به  را  »اخلاق« بحث    که   آنجا  ویژه   به.  استپرورانده  

مبانی کتاب    در   هم  هگل.  کند می   طرح و   Elements Of The) حق  فلسفه  اصول 

Philosophy Of Right)   کند می   قلمداد   مردم«   کردن   »اخلاقی  را   تربیت   و   تعلیم  فرایند .

  -خویش  اجتماعی  فلسفه  در   ویژه  به  و  اش فلسفه   در   دیویی  که  است  غایتی  همان  این

 . پردازدمی  آن  به  -هگلی مفاهیم  تأثیر  تحت

 هایونانی .  یابیممی   اینجا   را  پاسخ  شودمی  آغاز  هایونانی   با   تمدن  تاریخ   چرا   بپرسیم   ما   اگر »

....  رسیدند    (Idea Of Social)اجتماعی«  »آرمان  آگاهی   این   به   دو   ما  اساس   این   بر. 

. است(Social Ethics)   اجتماعی  اخلاق  هاآن   از   یکی که  داریم   (Ethics)اخلاق  از  صورت

 سازمان  هر   در   آمده   دست  به  هایارزش (  اجتماعی  اخلاق )  ترتیب  این   به

(Organization) دهد می  قرار  بحث  مورد را اجتماعی» (138, p 2001 ,Dewey) . 

  های دیدگاه   و   بود   آشنا  )(Charles Darwin داروین  چارلز  عقاید   با   همچنین   دیویی 

 آمریکا  به  تازه  کهرا    داروین  چارلز  انواع  تطور  کتاب.  کرد  جذب  را  وی  شدت  به  داروین

 اختیار  در  -پراگماتیسم  سسانؤم  از  -(Charles Sanders Peirce)   پیرس   ،بود  رسیده

 سمت  به   را   او   پیرس   آرای   و  کتاب  این  از   دیویی   تأثیرپذیری.  داد  قرار   دیویی  جان

  طبیعی   گراییتحول   از  ناشی  تفکرات   و   گرایانهتجربه   هایاندیشه  ،جدید   پراگماتیسم

 . داد سوق (Darwinism) داروینیسم 
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  بر   بیشتر   و  بیشتر  تدریج   به  اما  است،  هگل  تأثیر  تحت   عمیقاً  دیویی   اولیه  هاینوشته »

نظر .  شد   تمرکزم  فلسفه   در  طبیعی  علوم  اهمیت   جدی   معنای   به   ،امر  این  دیویی،  از 

  از  پیش   بینیجهان  کشیدن   چالش   به   سوی   به   را  فلسفه   دیویی.  بود  داروین  گرفتن 

در  .  بود  افتاده  جدایی  شدت  به  طبیعت  و  انسان  بین   که  بُرد (Pre-Darwinian) داروین

 Bacon, 2012, p) «کند می تأکید  هاآن  بین( پیوستگی) اتصال و وحدت  به دیویی  اینجا

18) . 
  به   را   ما   مجامع،   وضع   در   که   هگل  دیالکتیک   به  نگاهی  با   یکسو  از  دیویی   ترتیب   این   به

  میان  وحدت  ایجاد   دنبال  به   رساند؛می   پیشین  مقولات  تحولات  و  هاتعین   همه   وحدت

  نمود   ،عمل  مثابه   به «  زندگی»  و  نظر  مثابۀ  به  «فلسفه»  پیوند   در   که  است  عمل  و   نظر

  که -  جهان  با  فرد  سازگاری  جهت  در  داروین  از  ثر متأ  دیگر  سویی   از  و   کند می  پیدا

است  «جامعه» آن  برای  است  قلمداد  -مصداقی  به    با  کند می   تلاش   شده    مقوله توجه 

 .یابد  دست  سازگاری این به دموکراسی بستر در  ،آموزش 

 

و   حل  در  فلسفه  کاربرد  و   پراگماتیسم (  ب    اجتماعی   هایناسازگاری  مسائل 

(social conflicts)  
 اما  کرد،   آغاز  هگلی  ایدئالیست  یک  عنوان  به   را  خود  فلسفی  فعالیت  دیویی   اگرچه

  قرار   پراگماتیسم  سمت  به   چشمگیری  چرخش  تاثیر  تحت  را   او  جیمز  ویلیام  هاینوشته 

از   (Petras, 1968, p 18). داد مسیری  گرفتاندیشه دیویی  پی  را  شروع    ها  که جیمز 

 با  معناداری   ارتباط  در  باید   دیویی  فلسفهبنابراین  .  (Putnam, 2017, p 50)  بود   کرده 

  فکری   جریان   به  کرد،  پیدا  پراگماتیسم  به  که  گرایشی   از  پس  او .  شود  بررسی  پراگماتیسم

 یا  فکر  که  معنی  این  به  -رسید   (Instrumentalism) یابزارانگار  عنوان  تحت  خویش  ویژه

  دیویی   -  مسأله   حل   مسیر   در   است  ابزاری   ، فکر  و   است  زندگی  خدمت  در   ابزاری   ،اندیشه

  .کرد  بیان  پراگماتیسم  محور  بر   را  تفکراتش  عمده  و  بازگشت  پراگماتیسم  به دوباره 

   پراگماتیسم

پیرس .  است  عمل  معنی  به  Pragma  یونانی  ریشه  از در  پراگماتیسم  اصطلاح   وقتی  را 

خود   خود »مقاله  تصورات  کنیم؟«  چگونه  واضح   How To Make Our Ideas) را 
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Clear)اصل پراگماتیک  به کار برد، از   (Pragmatic Maxim)  معیار  یاد کرد بر مبنای این

راگماتیسم از سوی  پواژه  بعد از پیرس،    آن است.  نتیجه عملیها منوط به  گزاره معناداری 

به گونه (William James) جیمز  ویلیام قابلوام گرفته شد  ایده در صورت    ای که یک 

این نظریه از   شود.تلقی می   بخشن به عنوان خوب یا رضایتآعملی  یجه  تقبول بودن ن

  (Knowledge)   که دانش این است  پراگماتیسم    مطالبه  سوی جان دیویی توسعه یافت.

اهداف عملی بشر با    با محیط   انسان و سازگاری  (Practical Human Purposes)   باید 

(Environment)  مرتبط باشد .(Bunnin, 2004, p 546) 

  -جیمز  و  پیرس   دغدغه  از  فراتر  ،داشت  پراگماتیسم   از  دیویی  که   ایبهره   و  شتبردا

پراگماتیسم شاخص   روابط   کشف   فلسفه،   رسالت  دیویی   جان   نظر   از  . بود  -پیشتازان 

  بلکه  نیست،   شناخت  این   حصول  چگونگی   و جهان  راز   کشف تعبیری   به   ، جهان  در   موجود 

و  ناسازگاری   بررسی  فلسفه  وظیفه   رویکرد،  این   در  .است  جهان  اصلاح   و   مهار  نحوه  ها 

نهاد    یعنی   مدرن   جامعه   عمده  مقولۀ   سه   در   تعارض   ویژه  به   اجتماعی  هایتعارض 

 .  است علمنهاد  و  صنعت دموکراسی،

خود   اثر  در  فلسفهدیویی  در  نو   Task Of Future)   آینده فلسفه    وظیفۀ نیز    بنیاد 

Philosophy)   ی اخلاقی و اجتماعیهارا حل و فصل ناسازگاری  (Social And Moral 

Strifes)  و معتقد است هدف فلسفه باید بر این محور تعریف شود داند می   .(Dewey, 

2004, p 26)  زمان   هایتعارض  و  هاکشمکش  به  نسبت  انسان  ساختن  آگاه  عبارتی  به  

  دیویی   جان   که  ارتباطی .  بیاموزد  را  درباره آنها  تفکر   انسان،  که   مسیری   یافتن   و   خویش

  در   خود   نظرات   عرضه  به  تعامل  این  نتیجه  حسب  و   کند می  برقرار   جامعه  و  انسان  بین

  تعارض   خصوص  در   منابعی  بررسی  1890 دهه طول  در   دیویی  جان  .رسد می   آموزش   ابب

که    کرد آغاز را هاتعارض  این حل برای دسترس  در یهایراهبرد  و  دموکراسی در اجتماعی

تنظیم به  نهایت    نظریه   با  فلسفه   این   انجامید.  دموکراتیک  زندگی  مفاد   با  ایفلسفه   در 

  هم  آموزش   داشت  باور   عمیقاً   دیویی.  شد می   آغاز  آدمی   رفتار  درباره   جدیدی  روانشناسانه

  اجتماعی  و  طبیعی  علوم   و  است،  ضروری  پیشرفت،  برای  هم  و  اجتماعی  ثبات  برای

 .(Shook, 2014, p 35) باشد  داشته  آموزش  بهبود در  بزرگی  سهم تواند می 
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نمی  تلقی  سیاسی  مفهومی  صرفاً  پراگماتیست،  یک  برای  دموکراسی  لذا مفهوم  شود، 

محدود   جامعه  یک  سیاسی  سازوکار  اصلاح  در حیطه  لزوماً  هم  آنان  روی  پیش  اهداف 

متف این  برای  آنچه  بلکه  بود،  مجدد  نخواهد  طراحی  دارد،  اهمیت  کلی  کران  شکل 

می جامعه زندگی  آن  در  مختلف  افراد  که  است  این  ای  در  تعامل  (Form)  شکلکنند.   ،

فراگیر اعضای جامعه و تجربیات اجتماعی از محورهای اساسی است. به همین دلیل است 

-تجربه، آموزش و فلسفه   که دیویی در بحث از دموکراسی، پای مقولات دیگری همچون

دموکراتیک به    گیری یک جامعۀرا در مسیر شکل  -تد افآنگونه که برای زندگی موثر می 

   آورد.میان می 

وی    ۀاید  سیاسی  آموزشی،  فلسفی،  فعالیت  کل  ایدئولوژیک  کلید  دموکراسی،  از  دیویی 

بشر تا تحقق کامل دموکراسی، راهی    دیویی معتقد است  .(Paringer, 1990, p 33)  است

  است. او در  آرمانطولانی پیش رو دارد و از این جهت نگاه او به دموکراسی به عنوان یک  

ترقی علم و صنعت و تجارت و    ۀ، دموکراسی را زاددموکراسی و آموزش و پرورش   کتاب

می  اجتماعی  ارتباطات  حال    .(Dewey, 2001, p 91)  داند تسهیل  این  دارد با    اعتقاد 

حقیقی   معنای  از  وی،  زیست  زمان  در  جوامع  دیگر  و  آمریکا  در  موجود  دموکراسی 

است.به  دموکراسی   کاملاً  دور  شکل  یک  عنوان  به  را  دموکراسی  و    دیویی  مشارکتی 

در نظر گرفت که در دوران مدرن  (Social Organization)   یکپارچه از سازمان اجتماعی

گردهم  و  استقلال  حصول  از  وی  صنعتی،  نظر  این  از  بود.  یافته  تکامل  افراد  آوردن 

تاریخی و فلسفی آن را    اندازدانست و آرزو داشت تا چشممی  (Idea)  آرماندموکراسی را  

غالباً که  بود  دموکراتیک  ایدئولوژی  یک  توسعه  دنبال  به  او  کند.  ارزش   استوار   ها به 

(Values)،   جامعۀ یک  خاص  اهداف  و   Aims of a Democratic  دموکراتیک  اهداف 

Society))  است ایدۀ   آرمان  کهاین برای    دیویی  .((Paringer, 1990, p 34  منسوب    و 

آموزش  را    مذکور  طریق  سازد، از  رهنمون  واقعیت  مسیر  سنتی،   به  دیدگاه  از    برخلاف 

واقعی  لفه ؤم می زندگی  های  مولفه بحث  پراگماتیسم  کند.  در  که  تجربه  همچون  هایی 

  نقشی محوری دارد.

 

 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           122

 ديويی  پراگماتیستی نگاه  در آينده  و تجربه( ج

  افراد   بناست  نوعی  به  و  دارد  اهمیت  دیویی   جانبه نظر    موزش آ  در  ه ک  اهمیتی  با  عنصر

  دیویی   نظر   در  تجربه  .است  «تجربه»  برساند؛  اجتماعی  قلانیتیع   و  معرفت  به  را  جامعه

  که   کند می   عنوان  طوراین  پرورش   و   آموزش   و  تجربه  در  او.  است  معرفت   آزمایش  همان

  در   پیوسته   تجربه   که   صورتی   در   نیست،   تجربه   دانش   استواری   به   دانشی   هیچ   جهان  در 

  حال   این   با  . (108  ص   ، 1990  ، دیویی)  باشد   عاقلانه   هدایت  و   بسط   هایآزمون   معرض 

  در  عمل،  یک   به   اقدام  یا   آزمودن  که  شرایطی   در   و  تنهایی  به  تجربه   است  معتقد   وی 

  و   مطلق   هایارزش   و  حقایق  کشف  به  قادر  نباشد،  آینده  به  ناظر   که  شود  تعریف  مسیری

 .کند  تجدید  آینده  تجربه   افق در   را تجربه  باید  ضرورتاً  انسان بنابراین. نیست قطعی

  تواننمی   ،متغیرند   که  آنجا  از  و  نیستند   ثابت  هاموقعیت   و  جهان  بر آن است که   دیویی

 ممکن  آن  واسطه  به  آینده  هایموقعیت   بینیپیش   که  آورد  دست  به   را  قطعی  معرفتی

 اساساً  و  باشد   مختلف   مسائل  برای  کلی   حل   راه یافتن  دنبال به  نباید   انسان  بنابراین  ،باشد 

  در   دیویی   جان  که  تعبیری.  بود  نخواهد   تغییر  قابل  غیر  همیشه  برای  معرفتی   گونههیچ

  استفاده   ما هایمعرفت   در  آینده  و   حال  ارتباط  خصوص  در  شخصیت  و  اخلاق   خود  کتاب

  توجه   قابل   آینده   و   حال  زمان   با  آن  ارتباط  و   تجربه   به   وی  رویکرد تشخیص    در   کند،می 

  از  ما  برعکس  بلکه  ،کنیمنمی  استفاده  آینده  بازرسی  برای  حال  زمان  از  ما»  .است

  ، همو(  « کنیممی   استفاده   حال  های فعالیت  توسعه   و   اصلاح   برای   آینده   هایبینیپیش

 . )277 ص  ، 1955

  هم  انسان  است  معتقد   کشد،می  تصویر   به  «تغییر   حال   در»  را   جهان  که  همانگونه  دیویی 

 با  را  خود تجربه، طریق از باید  لذا است، تغییر حال در مختلف شرایط  سبب به که آنجا از

 روست  این  از .  کند   بسنده های نظری صرف  ، نه اینکه به گزاره سازد  هماهنگ   تحول  این

  استوار   ثابتی  اصول   بر  را  خود   بنای  که   جزمی  ۀ فلسف  از  و  ایستد می   کهن  ۀ فلسف  مقابل  که

  که   جزمی  فلسفه  تا»  .کند می   انتقاد  د،انگارمی(  Absolute) « مطلق»  را  معرفت  و  د کنمی 

  بندی تقسیم   فرودین  و   زیرین  طبقات   ه ب  را  هرچه   و   داشته  مقرری  ثابت  اقسام  و   انواع

  در   آثارش   و   نرود  بین   از   ایفلسفه   چنین   تا  ساخته  ابدی   نظام  تابع   را   میرنده   فرد   و   نموده 
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  اجتماعی  و   اخلاقی  زندگی   با   که  ای تازه   هایروش   و   افکار  بروز  نشود   محو   زندگی  و   علم

   ).74 ص  ، 1958 ،همو(  «نیست  متصور باشد  سازگار

  و   خویش   فلسفه   در   را   ایویژه   جایگاه  تا  شد   موجب   اتیسمپراگم   به   دیویی   نگاه  بنابراین

  چه  و  شناسیجهان  در   چه  پراگماتیسم  فلسفی  انیمب  در  .بدهد   « تجربه»  به  آموزش   حوزۀ

  پراگماتیسم  که   ایتجربه .  است  تجربه   و   عمل  با  اصالت  ،شناسیارزش   و  شناسیمعرفت   در

  ادراک   معنای   در   نه   و   دارند   سراغ  گرایانتجربه   که  است  معنایی  در  نه  ،دارد  تأکید   آن   بر

  متقابل   تاثر   و   تاثیر   محصول   ،تجربه  بلکه  ،شودمی   یاد   تجربه  عنوان   به  آن  از  گاه   که   حسی

  که   پرسش  این  پاسخ  در   که   است  اینظریه   پراگماتیسم.  است  یکدیگر  بر   محیط   و  فرد

  یک   آمدن  کار  به  و  سودمندی:  گوید می   چیست؟(  قضیه) گزاره  یک   بودن  درست  معیار

 معیار  تنها  آمدن  کار  به.  بگشاید   را   مشکلی  و  آید   کار   به   که  است  درست  آنگاه  اندیشه

 هاست   اندیشه  درستی  معیار  آخرین  آمدن،  کار  به  و  تجربه   و   استهاندیشه   بودن   درست

 (.162-163 ص  ، 2017 ، )نقیب زاده

می  قرار  تأکید  مورد  را  عمل  حوزه  دقیق،  نگاهی  در  آمدن  کار  به  و  گویی  تجربه  دهد، 

مسیرگزاره  از  حیط   ها  وارد    پراگماتیسم   به   دیویی  که   نگاهی  اما.  شودمی عمل    ۀ تجربه 

  اجتماعی  زندگی   برای   را   فرد  است   قرار  چگونه  دارد،  تجربه   بر  وی  که   کیدیتأ  و   دارد

  موفق   عمل  ۀحوز  در  که   راند می  پیش  مسیری   در   را   فردچگونه    فلسفه   و  تفکر  ،کند   آماده

  صحیح   تفکر  گیری شکل   نحوۀ   و   کند می   پررنگ   را  آموزش   نقش  دیویی  اینجا  کند؟   عمل

  .دهد می  قرار  کید تأ  مورد  ،شودمی   اداره دموکراسی  شیوۀ به که   ایجامعه  اعضای برای را

 

 دموکراسی  تحقق در آن  کارایی عدم و  سنتی آموزش  از انتقاد. 2

 جامعه   و آموزش( الف

  او   فلسفه   انتقادی  محتوای  بنایم  بر  دیویی،  جان  فلسفه   سراسرطور که اشاره شد  همان

مانند طبیعت  هاییثنویت سنتی، به شدت  ۀدیویی در نقد خود از فلسف . است شده استوار

تضادهای مشابه   و  و عمل،  نظر  تأثیرگذار  را  و فرهنگ، بدن و ذهن،  تفکر  تاریخ  که در 

 (Garrison, 2012, p 8).  دهد مورد انتقاد قرار می  اند بوده 
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 .است  آن   از   پیش   و  خویش   عصر  آموزشی   م نظا  جدی   نمنتقدا  از   یکیبا این ملاحظه، او  

(  قدرت)  نفوذ   و   دانش   سنتی  هایشیوه   در   هنوز   که   مدارسی  عنوان   به   را   جدید   مدارس   او

 داند می   است،   مانده  باقی   کنندهگیج   هایثنویت  گرداب   در  همچنان   و  اند شده   تثبیت

(.(Katz, 2008, p 11 

  و   خود   از  پیش   آموزش   هایفلسفه   به   دیویی  که   انتقادهایی  کنار  در  تأمل  قابل   ۀنکت

 به  را  ما  ،سنتی  پرورش   و  آموزش   به  انتقاد  صرف   که  است  این  کند،می   وارد   شخوی  عاصرم

 آغاز   و  سنتی   آموزش   به  دادن  پایان  انتقاد  این  از  هدف   و  سازدنمی   رهنمون   هدف  سوی

  به   بوده،  پذیرش   مورد   گذشته  آموزش   مسیر  در  آنچه  بلکه  نیست،  نظر   مورد   آموزش 

  و   است  ضروری  ،مترقی  آموزشی  نظام  سیس أت  یعنی   هدف  تحقق   جهت  ایوسیله   عنوان

  بین  که   است  عمیقی  شکاف  درخصوص  انتقادها،  این  از  یکی  .پوشید   چشم   آن  از  نباید 

و  گزاره   انباشت  ؛است  مشهود  جامعه   و   آموزشگاه نظری   ذهن   در   که   اطلاعاتی های 

  را  فرد   ؛نظر تأکید دارد  ۀو تنها بر حوز گیردمی   صورت  سنتی آموزش   واسطه  به  نمخاطبا

از نظر  .  کند نمی   یاری  واقعی  زندگی  در   آن  از  فراتر   و  جامعه  در  رو   پیش   معضلات  حل   در

 غایت تعلیم و تربیت، زندگانی است  نویسد:می   های فردا آموزشگاهگونه که در  و آن   دیویی 

کید دیویی بر آموزش و کاربرد آن در زندگی، باید در جامعه  أت  .( 80  ، ص 1946)دیویی،  

  .دارد  «جامعه»  ۀ مقول  با  تنگاتنگی  ارتباط   دیویی   فلسفه  در  تربیت  و  تعلیم  لذامحقق شود.  

 یا   اجتماعی  گروه   یک   و  است  اجتماعی  اصلی   زیرا  است،  ضروری   زندگی  برای  آموزش 

  در   .((Garrison, 2012, p 17  بماند   زنده   یا  بیاید   وجود  ه ب  آموزش   بدون   تواند نمی   جامعه

  در   دیویی  جان  هایایده   ۀ حوز  در  اصلی   منابع  از  یکی   که   ،پرورش   و   آموزش   و   دموکراسی

  امر  این ،  شودمی   محسوب   و از تأثیرگذارترین آثار در آموزش قرن بیستم  آموزش   خصوص 

اثر،    دیویی   .است  گرفته  قرار  کید أ ت  مورد  این    ضرورت   مثابۀ  به   را   آموزش در 

  چشم  به عباراتی کتاب، این سراسر در (Ibid). کند می  عنوان (Necessity of life)زندگی

 .است  جامعه   ۀمقول   با  آن  ارتباط  و   آموزش   به  دیویی  جان  خاص  نگاه  بیانگر  که  خوردمی 

مثاب  را  پرورش   و   آموزش او    کند معرفی می   اجتماعی  پیوستگیی جهت تحقق  ابزار  ۀبه 

.(Dewey, 2001, p 6) 
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  اجتماعی  حیات   تجارب  حامل  جامعه،   در  اصلی  عنصری   عنوان  به   فرد   هر  او   عقیدۀ  به

  زندگی   وجود،   این  با   نیست،  استمرار  واجد   دیگر  اش فردی   زندگی   وی،  مرگ   با  که   است

  از   یکی   این.  است  برخوردار  استمرار  از(  جامعه  افراد)  عناصرش   مرگ  از  فارغ  اجتماعی

بنابرآنکهدارد  ضرورت   جامعه  در  پرورش   و  آموزش   که   است  دلایلی   عنوان   به  نوزادان   . 

 .هستند  آموزش  نیازمند  اجتماعی، گروه یک ۀآیند  نمایندگان

  قبیله   یک   عنوان  به  مدرن  شهر  در   اجتماعی،  گروه   یک   ۀدهند   تشکیل   عناصر  از   هریک»

  اجتماعی   استانداردهای  یا  هاایده  باورها،  زبان،   بدون   سرگردان،   نیافته،   رشد   نشده،   رام

 با .  میردمی   زمان  در  است  خویش  گروه   زندگیِ  ۀتجرب  حامل  فرد که   هر.  است  شده  متولد 

  از   هریک   مرگِ   و   تولد   ناپذیرِچاره   اصلی   حقایق .  یابد می   ادامه   گروه   زندگیِ   حال،   این

   « کند می   تعیین   را  آموزش   ضرورت   اجتماعی،  گروه  یک  در   دهندهتشکیل   اعضای

.(Dewey, 2001, p 6)   
  اجتماعی پیوستگی آن  در  که ، دموکراتیک جامعه در آموزش  از  دیویی  نظر مورد غایت اما

  افراد   مهارت  و  آموزش   عملی  نتایج   دنبال  به  او .  است  فوق  عبارات  از   فراتر،  دارد   وجود 

و  که  فعالیتی  .است  جامعه  در  موجود  مسائل  حل  در  هجامع  . است  ناپذیرتوقف   مستمر 

  های آزمایش  در   باید   آنها  بلکه   شوند،  جدا  جامعه  از  نباید   مدارس   که  بود   مدعی  دیویی 

او راه حل مناسب جهت . ((katz, 2008, p 11  کنند   زندگی  دموکراتیک   مکرر   اجتماعیِ

  ، که با عمل  به نحوی کند، آموزش و پرورش وزش دنبال می را در آم  نیل به این مقصود

 .پیوند برقرار کند 

 

 جامعه و فرد فاصله از گذر( ب

 همچنین ، مدرسه  در شاگرد انفعالی جایگاه متوجه ،سنتی آموزش  بر دیویی نقد  از بخشی

  رویکرد   به  توجه  با  وی  توصیۀ  .است  مدارس   در  شده  ارائه  دروس   به  نظری  رویکرد

 شد   اشاره   که چنان .  است  «عمل»  و   دروس   میان  معنادار  ارتباط  ایجاد   ،پراگماتیستی

  اصلی  هایآموزه   تأثیر   تحت  دیویی.  داند می   حقیقت   معیار  را   عملی   نتایج  ،پراگماتیسم

  و   کند   جامعه   محیط   مشابه   الامکانحتی   را  هاآموزشگاه  محیط   تا  است   آن  بر   ،پراگماتیسم

  عملی   نتایج   به   تجربه   طریق   از   افراد   در   تا   کند   هدایت  و   ریزیبرنامه   ایگونه   به   را  دروس 
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  »عمل«   دارد،  اهمیت  آنچه  دیویی  آموزشی  نظام  در  که   معنی  این  به.  شود  منجر  مطلوب

 غایت   او  .افراد  حافظه  در  دروس   این  و ضبط   ثبت   و  نظری  دروس   صرف  ۀ ارائ  نه  است،

  فردا   هایآموزشگاه  کتاب  در   عبارتی  قالب  در  را  خویش  آرمانی  آموزشگاه   در  نظر  مورد

 حفظ   را  کودک  و  برنامه  میان  تعادل   اند توانسته   که  هاییآموزشگاه: » کند می   چنین تقریر

  .(190، ص1946  ، دیویی)   «کردن  عمل  ۀوسیل ه  ب  آموختن:  دارند   مشترکی   شعار  کنند،

  فراهم  جهت  چیز  هر  از  بیش  باید   را  عمل  وسیله  به  آموزش   از   دیویی  جان  هدف  و  غایت

  به  ضروری   دموکراسی  تحقق برای  که  ایمقدمه .  دانست  دموکراسی  تحقق   مقدمات  آوردن

با یکدیگر  جامعه  و   فرد   میان  فاصله   حذف  رسد،می   نظر اعضای جامعه  ارتباط عمیق    و 

 . است

دیویی،   نظر  به    یکدیگر  با  جامعه   افراد   پیوستگی  دموکراتیک،   جامعۀ  در   آموزش در  را 

  پیوستگی   ابزار   آن،  گسترده   معنای  به  پرورش،  و  آموزش »  دقیق،   عبارتی  در .  دنبال دارد

  دیویی   که  کرد  ادعا  گونه   این  توانمی  .( (Dewey, 2001, p 6«است  زندگی  اجتماعی

  در   افراد   جانبه   همه  مشارکت  در   که  جامعه  افراد  توفیق  یۀ پا  بر  نه  را  آموزش   غایت

  در   دیویی  برای   آموزش   بنابراین.  شودمی   اداره   دموکراسی ۀ  شیو   به   که   داند می   ای جامعه

  به   مدرن دموکراسی  .نیست  هامهارت  آموختن   و   اطلاعات  کسب  صرفاً   دموکراتیک، جوامع

دارد  آموزشی  نظام   یک   و   کسب   از   فراتر  آن   و   دارد برمی  گام   اطلاعات  از   فراتر   که   نیاز 

 (Shook, 2014, p 31).  هاستمهارت  یادگیری 

  کند، می   اکتفا  جامعه   افراد  به  دانش  انتقال  به  تنها  که   پروررشی  و  آموزش   دیویی،  نظر  از

  دیویی   جان  نظر   مورد   آموزش .  باشد   دموکراتیک  جامعۀ   در   انتظارات   پاسخگوی   تواند نمی

 احساس   هم  که  بلوغی  شود،  منتهی  جامعه  فرد  فرد  در  فکری  بلوغ  به  باید   ضرورتاً

  های تصمیم   در  آنان  مشارکت  هم   و  باشد   داشته  دنبال  به  جامعه   افراد  در  را  مسئولیت

دموکراسی    .کند   ممکن احساس مسئولیت و تجربیات مشترکاز طریق  را  گروه  یک کلان 

مجموعه  عنوان  به  از  ای  باید  و  پیچیده  فرد  تعاملاتمناسبات  هر  که  شود  از    را تصور 

 . ((Pappas, 2008, p 220  سازدکیفیت بالایی از تجربیات مشترک برخوردار 

  و   هدف  تنظیم   در   خود  سهم  ه ب  شخص   هر   که   دشومی   عملی   وقتی  کامل   پرورش »

  امر  این.  کند   مسئولیت  احساس   آنهاست  عضو  خود  که  اجتماعی  هایدسته   مشیخطی
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  این   بیان   برای  است  عنوانی  فقط   دموکراسی ...  .نماید می   تأئید   را   دموکراسی  اهمیت

  افراد  بین   که  اموری   اداره  در   او  قوای   که   گذاردمی   کمال   هب   رو   وقتی   انسان  که   حقیقت

  خانواده،   و   آیند می   در  دسته   صورت  ه ب  افراد   آنها  هب   نیل   برای  که   اموری )  مشترکند   جامعه

 فعالیت   هب(  دهند می   تشکیل  غیره   و  علمی  هایجمعیت  کلیسا،  دولت،  شرکت،  صنعت،

 . (107 ، ص 1958 ، دیویی) «افتد 

 

 انتقادی تفکر و مسأله حل ۀشيو در تجربه  و عقل پيوند. 3

مدارس   تجربه   بر   تاکید   از   دیویی   جان  مقصود  و  آموزشگاه   تحت   تفکر   از   یایوه ش   ،در 

  مورد   بۀتجر.  شودمی   حاصل  آموزش   هنگام  تجربه  یۀسا  در  که   است  مسأله   حل  عنوان

به   مهارت  نوعی   به   دیویی   بحث که  است   Critical) «انتقادی   تفکر »   اندیشیدن 

Thinking)  چیز   یک  اًماهیت  مسأله  حل   و  انتقادی  تفکر  دیویی   جان  فلسفۀ  در  .دبرمی   راه  

  بیان   در   دیویی   جان  چه آن   عبارتی  به .  شوند می   محسوب   تفکر  انواع  از   دو  هر   و  هستند 

گونه شودمی   منجر   انتقادی  تفکر  به   کند،می   یاد  مسأله   حل  ۀشیو به  دیویی  گویی  ای  . 

  که)   حکم   صدورلذا    است.  پیش از اقدام به حل آن   مسائل  قائل به تعلیق حکم در باب 

  موضوع   جامع   بررسی  و  واکاوی  از   پس  است(  متفاوت   مختلف،  شرایط   در   و   نیست   مطلق

  از  خویش  تعریف  (How we think)   اندیشیممی   چگونه  در  دیویی  جان  .گیردمی   انجام

 :د کنمی   اینگونه بیان را  انتقادی تفکر

ماهیت اصلی    و  است  (Judgment)  داوری   حکم و  تعلیق  انتقادی  تفکر (Essence) ذات»

 قبل از اقدام به تلاش برای حل آن است.   ، مسألهاین تعلیق، تحقیق برای تعیین ماهیت  

به    محض  استنتاج  دیگری،  چیز  هر   از  بیش  این، نتیجرا   شدهآزمایش   استنتاجِ  ۀ اثبات 

(Tested Inference)   د کنتبدیل می» (Dewey, 1910, p 74). 

  تفکری   را   تفکر  نوع   این  انتقادی،   تفکر   از   دیویی   تعریف  مبنای  بر  توان می   تعبیری   به

 د نخواه   فراهم   جامعه  افراد  تک  تک  برای  را  امکان  این  هاهآموزشگا  که   دانست  فلسفی

  موانع   و  هاچالش   با  دموکراتیک  جامعه  در  انتقادی،  تفکر  به  شدن  مجهز  از  پس  تا  کرد

  و   است  منطقی   تفکری  انتقادی،   تفکر   دیویی   نظر   از .  شوند   مواجه عمل    در حوزۀ   متعدد

(  جامعه  به  ورود  از  یشپ  ایمقدمه   عنوان   به)  هاآموزشگاه  در   که  هاییشیوه   از  یکی
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  گرفته   کار  به  افراد،  در  مسأله  حل  مهارت  ایجاد  و   انتقادی   تفکر  به   نیل  جهت  تواند می 

  خود   آموزان دانش  پیشرو   آموزگار . است  افراد  در  کنجکاوی   و  پرسشگری  حس   ایجاد   شود،

  انتقادی  تفکر   ذات  این.  کشد می  چالش  به   متفکرانه  هاینوآوری   بسط   و   تبلور   سوی   به   را

  یک   به   شدن   تبدیل  برای  بعدا)آموزدانش   به   که   است  ذهنی  هایعادت   این   و  است

  پیچیده   کاملا   موقعیت   یک  در   حرکت  برای  (Democratic Citizen)  دموکراتیک   شهروند 

 .(Anderson, 2014, p 67)  دهد مجوز می  هوشمند  پویای  دنیای و

د، در جامعه هم  گیر امعه مورد نظر دیویی هدف قرار می های جکه در آموزشگاه معنیاین 

داشت.   خواهد  قلب جریان  دیویی  نظر   Final)   ینهای  تضمین   و دموکراسی    از 

Guarantee)  آزاد   اجتماعات  در   آن  (Free Gatherings)  ،  گفت مباحثه اعضای  و  وگوی 

به این ترتیب تفکر  .  (Dewey, 1968, p 225)  دموکراتیک با عقاید مختلف است   جامعۀ

عمل نمود    ۀماند و فراتر از آن در حیط در نظر دیویی، دیگر در چارچوب نظر باقی نمی 

 کند. پیدا می

  تجربه   و  عمل  مسیر  در  انسان  اول،   ۀمرحل   در.  دارد  اصلی  مرحلۀ  پنج  تفکر  دیویی  نظر   در

  وری آجمع .  شودمی   مواجه  ایمسأله   با  مسیر   این  در   دوم   ۀمرحل   در   و   گیرد می   قرار

  پردازد؛ می   آن  بندیطبقه   و  آوریجمع   به  فرد  و  است  مسأله  این  به  مربوط   که  اطلاعاتی

  راه   شده،   وری آجمع   اطلاعات  مدد  به   چهارم   ۀ مرحل  در .  دهد می   تشکیل   را   سوم   ۀ مرحل

  به   دوباره  فرد   آخر،  و  پنجم  ۀمرحل   در   و   شودمی   پیدا  نظر  مورد  مسأله   با  متناسب  حل

  به   هم   خویش   هایکلاس   در   را  شیوه   این   که   دیویی.  گذاردمی   قدم   تجربه   و   عمل   مسیر

  در   که  فرد  هر  و  است  اجتماعی  مقصودی  دنبال  به  مسأله  حل  روش   از  ،گذاشتمی  اجرا

  در   ،دهد   قرار  خطا  و  آزمون  مورد  را  آن  و  باشد   فراگرفته  را   شیوه  این  آموزشی  محیط 

 خواهد   بهره  شیوه  این  از  اجتماعی،  موانع  و  زندگی  جاری  مسائل  با  مواجهه  در  و  جامعه

 . برد

  کافی   آموزش   برای(Embryonic Democracy)   اولیه  دموکراسی  یک   عنوان  به   مدرسه

  که   کند   مواجه   (Challenges) هاییچالش   با  را  خود  آموزاندانش   باید   جوانان،  به

 . (Anderson, 2014, p 71) ندارد  ایساده  هایحلراه
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  که   هدفی .  است  تربیت   و  تعلیم  هدف   دموکراتیک«،   »جامعه  دیویی   تعبیر   به   و  موکراسید

 خواهد   پیدا  معنا   جامعه   بستر  در   دارد،  نظر   در   انتقادی   تفکر  و  مسأله  حل   از  یویی د  جان

  ۀ شیو  بهبود   و   آموزش   ، یکدموکرات  جامعۀ   یک   برای   دیویی   نظر   از   اهمیت  با   نکته   . کرد

  حتی  و   مدارس   و   آموزشگاه  به  دارند،   نیاز   آن  به  جامعه  افراد   تمامی  که  مسأله   حل

  تمام »   .شد   خواهد   تلقی   العمرمادام   جریانی   این   بلکه   شود،نمی   محدود   هادانشگاه

  پایان   به  هرگز  مسأله  حل  بهبود  به   نیاز  چون  دارند،  نیاز  العمرمادام   آموزش   به  بزرگسالان

 . (shook, 2014, p 30) «رسد نمی

 

 عمل و جامعه ، اخلاقی تربيت  .4

  ابزارانگاری  بر   تاکید او   و   وی   ۀ فلسف  به  کلی   نگاهی  با  که   گونه همان  دیویی،   اخلاقی   اصول

  رو   پیش   هایموقعیت   با  ارتباط  حاصل  و  تجربه   با  مرتبط   رود؛ می   انتظار   پراگماتیسم   و

  اخلاق  ۀ مقول   که   آنجا  از   اما  ندارد،  جا   مطلق  هایآلایده   او   اخلاق   ۀ فلسف   در   و  است

  و   آموزش   بحث   با  که   ، دیویی  نظر  از   اخلاقی«   »تربیت   به   تنها  ، موضوع این نوشتار نیست

ارای جنبه  ، اخلاق را داخلاق و شخصیتدیویی در    . شوداشاره می  ،است  مرتبط   جامعه

که اخلاق از روابط افراد نسبت به یکدیگر و    از آنجا کند  استدلال می داند و  اجتماعی می 

گیرد، باید آن را اجتماعی دانست. از نظر دیویی  ت می های متقابل آنان نشأنتایج فعالیت 

روابط متقابل اجتماعی در اخلاق تاثیرگذار است و به همین دلیل باید روابط اجتماعی را  

  با همین استدلال است که .  (Dewey, 1930, p 316)عاقلانه و از روی آگاهی تنظیم کرد

 داند.  موضوع علم اخلاق می  ،که اعضای جامعه با یکدیگر دارند را تمام مناسباتی  او

 کند.ی واحد تلقی می ، امر اخلاقی و اجتماعی را امر دموکراسی و آموزش و پرورش او در  

با عنوان فضیلت اموری مانند درستکاری،  می  (Virtu)  چون معتقد است آنچه  شناسیم، 

با توجه به نقشی که    و  هستند   (Value)  نفسه فاقد ارزش ، فیآن   داری و امثالخویشتن

در زندگی اجتماعی دارند، دارای ارزش خواهند شد. به همین دلیل است که در اخلاق  

  خوبی بود (Social Member)   دیویی فرد خوب بودن کافی نیست و باید عضو اجتماعی 
.(Dewey, 2001, pp 364-368) 
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 نشات  دموکراتیک   جامعه   در   نظر  مورد   آموزشی   دروس   از   که   دانشی   دارد   کید تأ  دیویی 

 این  در   فقط   و   کند   پیدا   نمود  افراد   « شخصیت»  در   که   باشد   ایگونه   به   باید   گیرد، می 

  و   عادات   ایجاد.  داشت  خواهد   همراه   به  اخلاقی   نتیجه   ،تربیت  و  تعلیم   که   است  صورت

  در  لذا.  هاست  انگیزه   و   عادات  شناختن   مستلزم  دیویی   نظر   از   مناسب  اخلاقی   هایانگیزه

  را  دانش   باید   و  است  «عمل»  بر  تأکید   دیویی،  فلسفه   هایحوزه   دیگر  مانند   هم  زمینه   این

 . کرد مرتبط  آن  عملی مصادیق به آموزشگاه در

  هاییشیوه   پذیرش   عدم  کند،می   ذکر  اخلاقی  تربیت  بحث  در  دیویی  که  دیگری  نکتۀ

  موضوع »  که  گونه همان   دیویی.  گذاردمی   تقلید   بر   اخلاقی  آموزش   در   را   بنا  که  است

 معتقد ،  (237  ص   ، 1962 ،دیویی) داند«می   معرفت  موضوعبه    وابسته  را  اخلاقی   تربیت

 دست   به  افراد  شخصی  ۀ تجرب  از  که  معرفتی   با  باید   اخلاق  زمینه  در   دانش  کسب  است

 توسط   تقلید   صورت   به   که  مفاهیمی  از   و  بگیرد   قرار   فرد   سلوک  در  تا  شود   مرتبط   آید،می 

 .است گریزان  شود،می  تکرار  آموزان دانش

 های اجتماعییت که با موقع  داند دیویی پژوهش اخلاقی را بخشی از پژوهش تجربی می 

دربار  ،هاقضاوت   .است  مرتبط  فردی  کیف  یک  ۀ اعمال  فرد    خاصی  زمینه  به  منحصر  و 

ارتباط   که   هستند  اخلاقی   در  تامل  تامل  می پدید   (Moral Deliberation) با  این  آید. 

شکل  (Experimental And Social Process)   تجربی و اجتماعی اخلاقی در یک فرآیند  

هایی  سلسله گزاره ها و  استدلالهای اخلاقی را حاصل  توان قضاوتبنابراین نمی   . گیردمی 

 .((Pappas, 2008, p 302دانست که صرفاً در ذهن جا دارد  

  دموکراتیک  جامعۀ   در   فعال   حضور   برای   را  فرد   بناست   که   دیویی  تربیت   در   عمل  و   تجربه 

 آموزش   در   که   اخلاق«  »درس   عنوان  تحت  دروسی   بنابراین.  است  ضروری  کند،  آماده

  : گیردمی   قرار   دیویی  انتقاد   مورد  ،و عاری از تجربه و عمل است  شودمی   تدریس  سنتی

 چنین  و  کند،می   آشنا  دیگران  اخلاقی   آرای  با  را  کودکان  که  است  درسی  اخلاق  درس »

  دربارۀ  دیگران  که   نظریاتی  دانستن.  گذارد  کودکان  سلوک   در  قابلی   ثیر أت  تواند نمی   درسی

  و   اخلاق   با  نزدیکی   ارتباط  آسیا  هایکوه   نام  دانستن  مانند   اند،آورده   رذیلت   و  فضیلت

  ای اندازه   تا   را   دیگران  اخلاقی   عقاید   کودکان  که  شود می   باعث  فقط  و   ندارد،   کودکان  رفتار

 عادت  کورانهکور   اتکای   و  استقلال  عدم  به   و  سازند   خود  سرمشق  واربرده   و   گیرند   فرا
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  نشانده   دست   آن   اکثریت   که  است  ایجامعه   خور  در  عاداتی  چنین   که  است   بدیهی.  کنند 

 چنین   دموکراتیک  جامعۀ.  کنند   تمکین  دیگران  اوامر  به  کورانهکور  باید   و  هستند   اقلیتی

 .(235-236  ص ، 1962 ،)دیویی «پسندند نمی  را عاداتی

  آن   به  تواننمی   سنتی  اخلاق  آموزش   طریق  از  که  ،دموکراتیک  در جامعۀ  اخلاقی  خیر

است.،  یافت  دست   « »رشد   امکان  جامعه   افراد   تمامی  دیویی،   نظر   مورد   جامعه  در   رشد 

  جامعه   فردِ  فرد  برای   صحیح  پرورش   و  آموزش   طریق  از  امکان  این  و  داشت  خواهند 

  برای  شود،می   یاد  غایت  عنوان  به   خیر  از  تی،سن  اخلاق  فلسفه  در   اگر.  شد   خواهد   محقق

را که به واسطه آموزش تحقق    دیویی رشد .  است  (growth)  »رشد«   همان   »خیر«  دیویی 

در دموکراسی مورد  چنین معنایی  به طور مشخص    و  داند د، تنها غایت اخلاقی مییابمی 

، زندگی را تا جایی که با رشد همراه  بنیاد نو در فلسفهاو در   یابد.بحث او اجازه تحقق می 

  سیاسی   نهادهای  همه   را در معنایی اخلاقی، آزمون  داند و دموکراسیباشد، اخلاقی می 

  (Dewey, 2004, p 186).   کند مردم عنوان می   جانبه   همه  یک جامعه به منظور رشد 

  کمال،   دیویی،   اخلاق   شود، لذا مطابقمی   حاصل  عمل  یک   پایان  در   دیویی  نظر   در  شد ر

  که  است  شدن  کامل  سوی  به  حرکت  بلکه  شود،نمی   تلقی  زندگی  نهایی  هدف  دیگر

  و   آموزش   مانند   درست  ندارد،  پایانی  شدن،  کامل  سوی  به  حرکت.  گیردمی   قرار   »هدف«

  جامعۀ   در   افراد   برای  آن  برای   پایانی  توان نمی   و   نیست   مقطعی هیچ  به   محدود   که   پرورش 

 .ندارند  پایانیسرانجام و  جامعه در   موجود مسائل چون . شد  متصور  دموکراتیک

 

 اجتماعی  زندگی :  زندگی از ایشيوه ،دموکراسی. 5

  مقاله این در  که  توضیحاتی با اما  دارد،  فلسفه تاریخ اندازه به ایسابقه  دموکراسی،  هرچند 

  بیان   به   توانمی   اینک   شد؛   ارائه  دموکراتیک   جامعۀ  زمینه   در  دیویی   دیدگاه   وصخص  در

  ، «زندگی   از  ایشیوه   مثابۀ به  دموکراسی» از  او  تلقی  با  و  پرداخت  دموکراسی  از  وی   خاص

  یک  دموکراسی یعنی حاکمیت توسط مردم، به جای حکومت یک شخص یا .شد   همدل

خاص طور  سیاسی،  نظام  این  در.  (Special Person or Group)  گروه  به    بالفعل   همه 

(Actually)  یا بالقوه (Potentially)    گیری دخیل هستند و قدرت برابر دارند. در تصمیم
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تصمیم  در  باید  مردم  همه  که  است  معنی  این  به  تعبیر،  یک  به  ها ی گیردموکراسی 

 (Craig, 2005, p 165).  مشارکت داشته باشند 

  در   مردم   که   است  این   گیرد،می  قرار   کید أت   مورد   دموکراسی  از  سنتی   تعریف   این   در   آنچه 

  به   و   ثیرگذارند تأ  دولتمردان  قدرت  در  شود،می   ارهاد  دموکراسیۀ  شیو   به  که  ایجامعه

  نظام  باشد؛  دولتمردان  قدرت  منشأ   ملت   اراده  آن،   در   که  سیاسی  نظام   هر  عبارتی

  از   متنوع   فکری  هایگرایش   در  که   مفاهیمی  حتم  طور  به  اما.  شودمی  تلقی  دموکراسی

  مقصود   بهخود    دیویی  جان   که  طورآن  . دارد  هاییتفاوت   است،   بحث  مورد   دموکراسی

  در   اما  د،دانمی   زندگی  برای  ایشیوه   مثابه  به  را  آن  کند،می  اشاره  دموکراسی  از  خویش

 ،باشد   فراهم   دموکراتیک   جامعه  در   باید   که   دارد   وجود   هاییمولفه   ، زندگی  ۀ شیو  این

 .داشت   خواهد   زیادی  فاصله  او  نظر  از  حقیقی  دموکراسی  با  بحث  مورد  دموکراسی  وگرنه

 با  که   است  هماهنگی  واحد   نظام  دنبال  به  خویش  اشاره  مورد  دموکراسی  در  او  عبارتی  به

  را  دموکراسی  مسئولیت  او .شودمی   محقق  آموزش   طریق  از   جامعه   افراد  تمامی  حضور

 ,Dewey)  د دانمی   ،باشند   شریک  آن  در  همه  که   نحوی  به  بشری   ۀتجرب   ترآزادانه   خلق

1968, pp 221-228) . 

  و  تجربه  آموزش،  طه واس   به که  جامعه  افراد از متشکل است ظرفی  دیویی برای  دموکراسی

  در   جامعه.  ند اهشد   نایل  اجتماعی  خرد   به   انتقادی   تفکر  و  مسأله  حل   ۀشیو  از  مدد  با

 آموزشی  نهادی  دیویی  نظر   از  اجتماعی  نهاد  هر   که  –  آموزش   واسطه  به  شرایطی  چنین

  عنوان   به   –  جامعه   گویی   و   آورد می   فراهم   جامعه   عناصر  تمامی   برای   را   رشد   امکان   -است

  که   ورده آ  فراهم   زندگی  پایان  تا  افراد  رایب  را  تجربه   امکان  -دائمی   تغییر   حال  در   محیطی 

   .محیط   با انسان سازگاری  یعنی این

 آموزش   ضرورت   زمینه   در   پرورش   و   آموزش   متفکران   دیگر  با  دیویی   دیدگاه   تفاوت 

 پیدا  معنا   دموکراتیک   جامعۀ   به   وی   رویکرد   به   توجه   با   و  نکته   همین  در   هم  همگانی

  فرد   مشارکت  دنبال  بهدر عمل    دارد،  پراگماتیستی  افکار  از  که  تأثیری   با  دیویی.  کند می 

  برای   مناسبی  ابزار   را   آموزش   و  است   جامعه   مشترک   اهداف  به   نیل   جهت  در   جامعه   فرد 

 .داند می  آرمان این تحقق 
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  به   نسبت   تری وسیع   بسیار  معنای  به  دیویی  توسط   دموکراسی  کلمه   وضوح،   به »

 فقط   مشخص   سیاسی   ترتیبات .. .دارد  اشاره   سیاسی  هایضابطه   و   نهادها   از   ایمجموعه 

  دستیابی  در  مردم کل  فعال دخالت بر  دموکراسی کلمه.است ترجامع  طرحی از بخش یک

 (Ryn, 2001, p 17). «دارد   دلالت(the Goal of Community)   اجتماع هدف  به

  وی   نظر  مورد  آموزش   مدد   به  جامعه  افراد   تمامی   دیویی   بحث  مورد  دموکراسی  در  پس

  به   که   بود   خواهد   اجتماعی  خرد  ایگونه   فرآیندی،   چنین  نتیجه  .داشت  خواهند   مشارکت

 تحت   آن   از   و   گرفته   شکل  جامعه   عناصر  در   مسأله  حل   مهارت  و   انتقادی  تفکر  واسطه 

  اجتماعی   زندگی   نوع   یک   تنها  دموکراسی  .شودمی   یاد   دموکراتیک  اجتماعی  خرد   عنوان

  مسائل  حل  در  عقل  کاربرد  شرطپیش   بلکه  نیست،  اجتماعی  زندگی  صور  سایر  بین  در

 . (Putnam, 1992, p 180) است اجتماعی

 داند،می   اجتماعی  مسائل  حل  در   اجتماعی  عقل  کاربرد  شرط  پیش  را   دموکراسی  دیویی 

  حل   در  که   تفکر  مهارت  و  آموزش   به  آن  سیاسی   نقش  سوای  را  دموکراسی  عبارتی  به

  عقل  مقابل  دیویی   دموکراتیک  اجتماعی  خرد  .است  زده   پیوند   کند،می   پیدا  نمود  مسأله

  است،   داده   جای  خود  درون  ضروری  ایمقدمه   عنوان  به  را  فردی  عقل  اما  است.  فردی 

  امکان  تنها  نه  یعنی   دارد،   بر   درهم    را  دیویی   اخلاقی   غایت  دموکراتیک   اجتماعی  خرد

  خرد   همان  مدد  به   را  جامعه  بلکه  است،  کرده  محقق   را  جامعه   افراد  تک  تک  رشد 

  را  رو پیش هایچالش  حل امکان که بردمی  پیش سویی  و سمت به دموکراتیک اجتماعی

سازگاری  دارد حکم،  تعلیق  و  انتقادی  تفکر  واسطه  به  جامعه  اعضای  دیگر  سویی  از   .

بیشتری با یکدیگر و جامعه خواهند داشت و تجارب و اهداف مشترک، امکان پیوستگی  

و اختلافات   هادیدگاه   ای تفاوت سلایق، چنین جامعه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. در  

د  اقتصادی،  زیراغدغهبه  شد.  نخواهد  منجر  نشدنی  حل  مادام   ای  آموزش فرآیند  العمر 

 آمادگی لازم برای حل این اختلافات را دارد. 

اشتراک منافع مردم و روابط اجتماعی افزوده و از طرفی    ۀدموکراسی از طرفی بر دامن »

آموزش و پرورش وسیله رفع این تضاد  .... را هموار کرده،  اقتصادیزمینه برخی اختلافات 

 .)76 ، ص1962 ، دیویی( «است
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  با   جامعه   افراد   پیوستگی  باعث  ، یکدموکرات  جامعۀ   در   آموزش   دیویی  نظر   از  بنابراین

خورده  اجتماعی  زندگی  با  که  است  عاملی   همان  این  و   شودمی   یکدیگر  است  گره 

.(Dewey, 2001, p 6)  

نظر دیوییا پیوستگی    است(Social Idea)   اجتماعی  آرمان، دموکراسی عمدتاً یک  ز  و 

هایی همچون مذاکره و  تواند در سبک زندگی مردم و شاخصهاجتماعی اعضای جامعه می 

سالم  گفت  اخت  –وگوی  وجود  سلایقبا  و  باورها  عقاید،  در  متقاعدسازی لاف     و 

(Persuasion)  در پرتو تفکر انتقادی نمود داشته باشد  .(Paringer, 1990, p 34) 

از   بخشی  شرایطی  چنین  طریق در  از  گفتمذاکره   مشکلات  اجتماعیو    گوو ،  به    عقل 

 . (Pappas, 2008, pp 218-219) شودصورت دموکراتیک حل می 

 

 نتيجه 

در   آنچه  به  توجه  فلسفه   ۀمقال با  منتقد  که  دیویی  جان  آمد،  و  حاضر  پیشین  های 

گونه ثنویت  به  باید  فلسفه  است  معتقد  است،  تفکر  تاریخ  در  موجود  بنیاد ای  های  نو    از 

حذف   ضمن  که  ح  هاثنویت شود  در  عمل،  و  نظر  میان  پیوند  و  در  و  انسان  مسائل  ل 

تعارض  و  باشد.  هایزندگی  موثر  ت  اجتماعی  با  یکسو  از  و  أ او  فکر  ابزارانگاری؛  بر  کید 

کند و از سویی دیگر تحت تأثیر پراگماتیسم  اندیشه را ابزاری در خدمت زندگی تلقی می 

 به دنبال تحقق اهداف عملی فلسفه در زندگی است.

شایسته  را  دموکراسی  خود  سیاسی  فلسفه  در  می دیویی  زمامداری  نوع  اما ترین  داند، 

از  کند دموکراسی که پیشمی   تأکید  شرط کاربرد عقل در مسائل اجتماعی است، بیش 

 برای زندگی است. ایشیوه سیاسی باشد،  شیوه آنکه یک 

آموزش است.   دموکراتیک آماده می سازد؛  ضای جامعه را برای زندگی در جامعۀآنچه اع

تصمیم   را   جامعه   اعضای  ۀجانبهمه   مشارکت  امکان  دیویی،  نظر  مورد   آموزش    های در 

 سازد.می  کلان و همچنین تعامل اعضا با یکدیگر را میسر 

ماند و فرد را برای زندگی اجتماعی و  نظر باقی نمی   ۀ آموزش در این تعریف دیگر در حیط 

  های نظری، انتقال گزاره   معنای  به   آموزش   دیویی   نظر  عرصه عمل مهیا ساخته است. از

 جهت   در  تلاشی  باید   بلکه  نیست،  نمخاطبا  به   آموزگاران   سوی  از   اطلاعات  و  مفاهیم
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  رو  پیش مسائل در حل خویش  اندیشه بر  اتکا با که   نحوی به باشد، جامعه اعضای پرورش 

امریابند   توفیق  این  عقیدۀ   .دشومی   منجر  جامعه  و  فرد  رشد   به   نهایت  در  ،  دیویی،    به 

  توانایی  گیریشکل  و   افراد جامعه   تک   تک   رشد   دموکراسی،   تحقق   جهت  ضروری   شرط

 داند می   عقیده   این  به   بودن  پایبند   را  دموکراسی   دیویی .  هاستآن   در  اندیشیدن  صحیح

در  .  است  جامعه   افراد   رشد   در  آن  ایجابی  ثیرأ ت  سیاسی،  تشکیلات  کلیه   نهایی   ملاک  که 

  شود اخلاق دیویی هم این رشد است که به عنوان غایت اخلاقی در نظر گرفته می   فلسفۀ 

 .و بستر تحقق آن جامعه است 

ت دموکراتیک نشأ   از دروس آموزشی مورد نظر در جامعۀدیویی معتقد است دانشی که  

گونه می  به  باید  توانایی گیرد،  بنابراین  کند.  پیدا  نمود  افراد  شخصیت  در  که  باشد    ای 

  هایدر پرتو مشارکت افراد در تصمیم   مسأله کارگیری تفکر انتقادی و حل  اندیشیدن و به 

هایی که فضایی شبیه جامعه  جامعه جهت تحقق اهداف مشترک، در مدارس و آموزشگاه

به طور    اجتماعی،   زندگی  ۀبه واسط  گیرد و پس از آن اعضای جامعه دارند، محور قرار می 

  و   عمل  پیوند  .هستند   عمل  و   علم  پیوستگی   با  رویارویی   و  آموختن  حال  در   مستمر

  و دستیابی به عقل اجتماعی   فکری  بلوغی   به  را  جامعه   اعضای  آموزش،  سیر  در   اندیشه

  موجود شرایط  اصلاح و  زندگی  در   فلسفه ایفای نقش  از  دیویی  غایت که سازدمی  رهنمون

 . است

است جاری    امری   و  نیست  دانشگاه  و  آموزشگاه  مدارس،  به   محدود  از نظر دیویی، آموزش 

انسان عمر  تمام    نهادی  اجتماعی،  نهادهای   تمامی  دیویی   نظر  طبق  رو   همین  از   و  در 

 تلاش   رو  پیش  هایچالش  با  مواجهه   در  و  جامعه  در  فرد .شوند می   محسوب   آموزشی

  ناشده  حل   موانع   از  آنکه   نه   شود،   چیره   هاچالش   بر   مسأله   حل   روش   ۀ واسط  به   کند می 

 . ماند نمی  حل باقیبدون راه  جامعه  و  فرد  مشکلات بنابراین. کند  گذر

  دیویی   نظر  مورد  جامعه  در  اجتماعی  عقل  واسطۀ  به  که  اجتماعی  ، پیوستگیکوتاه سخن

واسط   دموکراتیک  جامعۀ  مطلوب  کمال  است،  شده  محقق به  معنی  این  ارتباط   ۀاست. 

با یکدیگر در سبک زندگی آنان نمود دارد. به   اعضای جامعه  از نظر دیویی، دموکراسی 

جامعه  در  افراد  زندگی  سبک  در  اجتماعی  آرمان  یک  که  عنوان  شد  خواهد  نمایان  ای 

براعضای   تفاوتآن  وجود  متقاعدسازی  غم  و  مذاکرات  در  عقاید،  و  سلیقه  اختلاف  و  ها 
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نه تنها برای حل مسائل و  صدر برخورد خواهند کرد. یکی از مقدماتی که    ۀیکدیگر با سع

 ضرورت دارد. نیز برای صلح داخلی جوامع مشکلات پیش رو که 
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The Inference of Avicenna’s Philosophical Rules Regarding 

“Gender and Practical Intellect” 
 

Narjes Roodgar1 

 

Abstract 
This paper aims to indicate the relation of gender and practical intellect based on 

Avicenna’s philosophical principles. Different definitions and aspects of practical 

intellect, along with the definitions of gender and their submission to the rules and 

problems of Avicenna’s Philosophy, would be regarded as the extension of Sinavi 

wisdom in the issue of gender. To achieve this purpose the analytical method has 

been applied and following aspects evaluated: 1. Relation of gender and practical 

intellect based on principles regarding practical intellect regarding the sustainer of 

free act; 2. Cooperative states of soul and body in terms of gender and practical 

intellect 3. The relationship between soul and its faculties and the role of gender in 

it 4. The process of the formation of behavior with reference to gender 5. Gender and 

the factors of the perfection of practical intellect 6. Inferring relation of gender and 
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practical intellect as perceptive faculty 7. Gender and knowledge related to practical 

intellect spatially Ethics. Studies show the influence of gender not in a general and 

absolute way, but in a partial and conditional way on different fields of practical 

intellect. 
 

 Keywords: Gender, Practical intellect, Avicenna’s Philosophy, Ethics. 

 
Problem Statement  
The issue of gender is considered by Academic, scholars and researchers from 

different angles. Philosophical, sociological, political, psychological works have 

dedicated a section for the issue of gender. Islamic philosophy, with its different 

capacities in the fields of ontology and anthropology, can be a platform for proposing 

the theory of gender, just as in the western world, theories related to gender have 

been formed in the context of philosophical schools. 

Despite recent efforts in theorizing the issue of gender in the field of Islamic 

philosophy, the various aspects are not clearly and fully explained. One of the issues 

regarding Islamic philosophy is the issue of “intellect and gender”, which has been 

more or less considered by Muslim scholars due to its special sensitivities. From 

Islamic philosophy perspective has been divided into two areas: theoretical intellect 

and practical intellect. This paper aims to explore the relationship between gender 

and intellect in Avicenna’s philosophy. Muslim philosophers argue that there are 

rules and theoretical frameworks from which the issue of gender can be deduced. So 

that, this paper attempts to indicate that principles of Avicenna’s philosophy which 

issues, plans and answers would say in terms of “gender and intellect”. The nature 

of gender and practical intellect, at first, according to Avicenna’s philosophy are 

discussed, then the rules and issues of his philosophy that can be the source of the 

gender issue would be examined one by one. 

 

Method 
In this paper, Avicenna’s works on various philosophical issues, especially those 

related to the soul, have been examined and analyzed. In addition, it attempts to find 

and analyze those rules and issues based on practical intellect which are related to 

issue of gender. 

 
Findings and Results   
It cannot be said that Islamic philosophy accompanies the feminist division of sex 

and gender, but in fact, segregation of sex and gender can be presented in Islamic 

philosophy, in which sex is only related to physical differences, and gender is a 

matter of human identity as sum of body and single soul. 
Avicenna considers sex differences as purely accidental (not inherent) and 

excludes its entry into human nature. With this view, if we consider gender to be 
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derived from the body, i.e., related to physical features, the only thing that can be 

judged is that gender is not considered as the essences of humans in terms of its 

relationship with sex. 

According to Bū-ʿAlī, the definite domain of the activity of practical intellect is 1) 

willing dids, 2) inference of partial perceptions, the relationship between practical 

intellect and gender is examined under them. According to Bū-ʿAlī 's threefold 

division of the cooperative states of soul and body, if we consider gender as 

originating from the body and influent in the soul, it is present in all the three states, 

of course, according to its share and proportion. 

According to Bū-ʿAlī, the relationship between soul and faculties is fundamental. If 

we consider gender as the result of vegetative or animal faculty, we can say that soul 

is the origin of gender. Therefore, due to causal and main-subordinate relationship, 

between soul and faculties, and due to the consistency of cause and the effect, main 

and the sub, the materialization of faculties that govern gender cannot mean that 

gender does not enter the realm of the soul and it should be limited in the realm of 

the body . 
In the behavioral process, according to Bū-ʿAlī, desire and anger are the factors of 

actuation. men and women have differences as to desire and anger, which are two 

effective factors in the process of behavior, according to Famous quotes, they will 

have different behaviors affected by their gender. 
Also, he believes in perfectibility of practical intellect and points to two factors 1) 

experience and 2) habit as methods of perfectibility of practical intellect. This is a 

confirmation of Ibn Sina's philosophy on the influence of environmental factors on 

the superiority or inferiority of practical intellect and its examples among both men 

and women.  
The holy intellect is the highest level of human intellect, but it is achieved by 

purification and refinement along with other perfections. Therefore, man’s action 

and behavior have an irreplaceable effect on achievement of the holy intellect. 

According to the behavioral differences would be made by gender, it can be said that 

the way of attaining holy intellect can be influenced by gender, either in terms of 

causes or obstacles. The same ruling is applied to partial perceptions in priority, that 

is, if we consider gender as a cultural matter that is rooted in the vegetative soul and 

material powers, gender has a share in partial perceptions as much as it has a material 

origin. 
Assuming the direct effect of gender on practical intellect in both senses, its effect 

on occupations and industries can be concluded. Therefore, gender is one of the 

factors that professions, industries and arts can be affected by. Also, since it was 

proved that man’s action and behavior is affected by gender, at least due to the 

differences regarding the physical origin of the two sexes, morality meaningfully 

related to gender. In the sense that gender as one of the determining factors of willing 

deed can be considered as an ethical issue. 
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 در مسأله جنسیت و عقل عملی  سینوی فلسفةاستنطاق قواعد 
 

 نرجس رودگر1

 

 چکیده  
قحث عق  عملی و   سهبنوی د   فلسهةۀعرضهه مسههله سنسهبه قه عواعد و مسها   هدف از این مقاله 

د  کنا  تعا یف  ختلف عق  عملی  ی متعا یف و محو ها . هاسهتناا  ننا  د  خصهوا این مسههله اسه

تواند امتداد ک مه  مه سهبنوی د  مو د عق  عملی  میقه عواعد و مسها   ک   ها و عرضهه نسنسهبه 

د   قر سهی و   سنسهبه  ا د پی داشهته قاشهد. د  این مقاله این هدف قا  وح تحلبلیسهبنوی د  مسههله  

  ناظر قه مدقرا  مسههله سنسهبه د  عواعد ک مه عملی  اسهتن   . 1 :محو های زیر عضهاو  شهدا اسهه

و نة  و عوا     اقاۀ . 3  کالا  مشها کتی نة  و قد  و مسههله سنسهبه و عق  عملی . 2فع  اختبا ی  

سنسهبه و عوام  اسهت ماع عق   . 5گبری  فتا  و نقش سنسهبه فرایند شه   . 4نقش سنسهبه د  ن   

های مرقوط  سنسهبه و دانش.  7مد که    عنوا  عوة  لی قهمعق  ع سنسهبه د  اسهتناا  مسههله. 6عملی  
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قل ه قه    مالق   تهثبر سنسهبه نه قه نحو عا  و ةها نشها  دهند. قر سهیاز سمله اخلا   قه عق  عملی

 های مختلف عق  عملی اسه. نحو سز ی و مشروط د  ساکه

 . سبنوی  اخلا  فلسةۀ: سنسبه  عق  عملی  کلبدی کلما  

 

 طرح مسأله 

گیرد.  می  مسأأله جنسأیت امروزه از زوایای ملتلم مورد بررسأی محققان علون انسأانی قرار

أله  روانشأناسأی و... بلشأی را به عنوان مسأ، علون سأیاسأی، جامعه شأناسأی،  کتب فلسأفی

های  با ظرفیت های متفاوتی که درحوزه  اسألامی  جنسأیت اختصأاد داده اسأت. فلسأفة

 .تواند بسأتری برای ررح نرریه جنسأیت باشأد می  هسأتی شأناسأی و انسأان شأناسأی دارد

های ناظر به جنسأیت در بسأتر مکاتب فلسأفی شأکل نرریه،  رور که در دنیای غربهمان

 .گرفته است

ابعاد ،  اسألامی  پردازی مسأأله جنسأیت در حوزۀ فلسأفةدر نرریه    تأخرهای مبرغم تلاش 

ملتلم این مسأأله همننان مورد سألال و ابهان اسأت. از جمله مسأاول مورد بح  در این 

حوزه مسأأله عقل و جنسأیت اسأت که به دلیل حسأاسأیت های خاد خود کما بیش مورد  

تقسیم به دو   ،اسلامی از دیرباز  سأت. عقل در فلسفةتأمل دانشأمندان مسألمان قرار گرفته ا

عقل نرری و عقل عملی شأده اسأت . مسأأله مورد بح  این پژوهش بررسأی مسأأله    ۀحوز

قواعد و   ماناسأت. در ثاار فلاسأفه مسل  سأینوی  فلسأفةتباط با عقل عملی در  جنسأیت در ار

ثنها استنطاق نمود. توان مسأأله جنسأیت را از  می  چهارچوب های نرری ای وجود دارد که

  فلسأفةعرضأه مسأأله جنسأیت به قواعد پرسأش اصألی این نوشأتار اینسأت که   ،براین اسأا  

در این راسأتا ابتدا چیسأتی گذارد؟  می  را پیش روهایی و پاسأخها  ررح، سأینوی چه مسأاول

سأأ س گیرد،  می  مورد بح  قرار  سأأینوی  فلسأأفةچیسأأتی عقل عملی رب    و جنسأأیت

له جنسیت باشد یک به تواند محل استنطاق مسأمی  سأینوی که  فلسأفةاز ی  قواعد و مسأاول

  گیرد.می یک مورد بررسی قرار
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 پژوهش  پیشینه 

: در مورد جنسأأیت و عقل عملی ثاار زیر هر یک به نحو جیوی ورود و مباح ی داشأأته اند 

، زینب برخورداری و سأأمیه خوشأأدونی زن وعقلانیت بر مبنای انسأأان شأأناسأأی فارابی»

تحلیلی  «، »2016نسأانی و مطالعات فرهنگی،  حکمت معاصأر، پژوهشأگاه علون ا  فراهانی:
رویکرد  »،  «1999، مهدیه سأادات مسأتقیمی:  فلسأفی از رابطه ارزشأمندی تاتی و جنسأیت

«، »  2005  ، حوراء،، حمید پارسأأانیااسأألامی به رابطه عقل و جنسأأیت  فلسأأفةانتقادی  

،  ثیت الله جوادی ثملی   یبررسأی داوری های اخلاقی با تأکید بر تفاوت های جنسأی در ثرا

ثااری از این دسأأت که به صأأورت    .«2017،  هادی صأأادقی، زن و جامعه  فارمه نیازکار و

اما این مسأله    .اند وجود داردجیوی ورودی به مساول مربوط به عقل عملی و جنسیت شده

به صأورت مسأتقیم و به عنوان مسأأله اصألی مورد پرسأش پژوهشأی قرار نگرفته اسأت. البته  

نو بودن این عرصأه این امر را نیی به دنبال دارد که اار اراوه شأده فتب بابی در این موضأو   

این پژوهش   بلکه ضأروری اسأت.  ،اسأت و جای تأملات و بررسأی های بعدی همننان باز

ش در  اسألامی، با کاوو  فلسأفةعلاوه بر اراوه نوعی تعریم برای مفهون جنسأیت بر مبنای  

تواند با مسألله جنسأیت به نوعی پیوند نرری بیابد را می  ، قواعدی را کهسأینوی  فلسأفة

که حاصأل ثن نیدیک شأدن به نوعی صأورت بندی مسألله جنسأیت در    داده اسأتنشأان  

 .   استسینوی تیل محور عقل عملی  فلسفة

 

 روش پژوهش 

در این پژوهش، ثاار بوعلی در مسأأأاول ملتلم فلسأأأفی به ویژه مباح  مربوط به نفس  

قواعد و مسأاولی با ضأمن یافتن  شأده اسأتو تلاش   گرفته اسأتمورد بررسأی و تحلیل قرار  

عرضأه مسأأله جنسأیت ،  تواند با مسأأله جنسأیت، گره نرری بیابد می  محور عقل عملی که

در این راسأتا ابتدا مفهون شأناسأی   .با روش تحلیلی مورد بررسأی و مداقه قرار گیرد  بر ثن

اسألامی مورد بح  قرار می گیرد. به منرور نیدیک شأدن به این   فلسأفةجنسأیت از منرر  

از منرر بوعلی بررسأی می شأود، در مرحله بعد، عقل عملی گان تکورت و انوات  ژهدف، وا

، بعأد از این مبأاحأ  مقأدمأاتی ، رابطأه  ای ثن از منرر بوعلی بیأان می شأأأودو کأارکردهأ
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جنسأیت و عقل عملی با توجه به تعاریم جنسأیت و کارکردهای عقل عملی در اصأول و  

 قواعد حکمت سینوی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 اسلامی فلسفةدر  مفهوم شناسی جنسیت و تفکیک آن از جنس .1

به تفاوتهای فیییکی دو جنس در اندان جنسأی، اندان تولید م ل و    فمینیسأتی  فلسأفةر  د

ها در غدد برون ریی که  تفاوت،  ها در قد و اندانتفاوت،  فیییک عضأأألانی یا غیر عضأأألانی

گویند.  همننین به  می انسأأأان را به دو دسأأأته نر و ماده تقسأأأیم کرده اسأأأت جنس

سلای  و علای  که تحت  ،  هارفتاری، تفاوت در استعدادها و توانمندی،  های گرایشیتفاوت

 ,McLaren)  گویند.اجتما  ،ثموزش و عوامل بیرونی اسأأأت جنسأأأیت می،  تأایر فرهنگ

2002, p. 127; Rose, 2010, p. 18)  

واژگأان تکورت و انواأت یأا نرینگی و  ، اسأأألامی  فلسأأأفأةمبأاحأ  جنسأأأیتی در   کلیأدواژۀ

مادینگی اسأأت. اگر منرور از تکورت وانوات را صأأرف اندان جنسأأی و جهاز تولید م ل  

هأای متفأاوت را کأه سأأأبأب ایاأاد انأدان بأدانیم و نهأایتأاف تفأاوتهأای غأدد درون ریی و هورمون

 معادل جنس است نه جنسیت.  ،این دو واژه، لحاظ کنیم شودمی متفاوت

، جنسیت به عنوان بلشی از هویت فردی که تحت تأایر عوامل خارجی شکل گرفته است

توان گفت از موضأأو  علم می  منرور فلاسأأفه مسأألمان از تکورت و انوات نبوده اسأأت و

توان به واژه جنس نمی  النفس فلسأفی خار  بوده اسأت. از سأوی دیگر تکورت و انوات را

فیلسأوفان مسألمان تکورت و انوات که  ارجا  داد.  ،  که محدود به تفاوتهای فیییکی اسأت

های جنسأأی در نفس اسأأت را متعل  به مرتبه نفس نباتی یا حیوانی انسأأان مبدأ تفاوت

شأود مبدأ می های جنسأی که در فیییک و جسأم انسأان ظاهردانسأتند. بنابراین تفاوت

 نفسانی دارد.

حضأور نفس    اسأت،با ثنکه تکورت و انوات از لوازن بلش مادی وجود انسأان    به دیگر بیان،

نیی مانند دیگر ابعاد مادی وجود    شود تا این امرمی  ن بلش موجبو تدبیر ثن نسبت به ای

جنسی مربوط به مکانیسم   . اصل غرییۀای عقلانی یابد پیدا کرده و چهرهاو صورتی انسانی  

در    ای کهمواجهه با ثن و سأاختار اجتماعی و فرهنگی  ۀاما شأیو  اسأت،ربیعی وجود ثدمی  
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  ،2005،پارسأانیا)  شأودکار و فعالیت انسأانی واق  می  گیرد در حوزۀحاشأیه ثن شأکل می

 .( 55- 56د

تفاوتی را که بین جنس و جنسأأیت   شأأود که »می  گونه برداشأأتگاه از این مسأأأله این  

توان پذیرفت با این خصأوصأیت که در  اسألامی می  فلسأفةشأود بر مبنای نگرش می  گذارده

این دیدگاه جنس و جنسأیت هی  یک مربوط به حقیقت انسأان نیسأت و در صأورت نوعیه  

گیرنأد. در این تقسأأأیم بنأدی دوگأانأه جنس نأاظر بأه ابعأاد ربیعی و  و هویأت او قرار نمی

گیرد«  فرهنگ و رفتار ثدمی قرار می  غرییی ثدمی بوده و جنسأأأیت در حوزۀ مکانیسأأأم

رسأأأد تفکیأک جنس و جنسأأأیأت نأه صأأأرفأاف بأه معنأای تفکیأک  می  لیکن بأه نرر (همأان)

بدنی به  های  تفاوت  احالةهای فیییکی و رفتاری و روانشأناختی اسأت که بلواهیم با تفاوت

  بلکه، صحه بگذاریم،  به این تفکیک،  های هویتی و روانی به جنسیتجنس و ارجا  تفاوت

تری اسأأت که ثن اشأأاره به سأأاختگی بودن هرگونه  کته پینیدهاین تفکیک مبتنی بر ن

های جنسأأی را تاسأأرحد ممکن تقلیل  تفاوت بین دو جنس اسأأت. به این معنا که تفاوت

فرهنأگ و    را در حوزۀها  داند و تمأان تفأاوتمی  ثن را ناچیی و بی تأایر در هویت فردداده و  

اسألامی    فلسأفةتوان گفت  نمی کند. بنابراینمی  اجتما  به عنوان امری برسأاخت جسأتاو

بلکأه در حقیقأت تفکیکی از   ،کنأد می بأا تفکیأک فمینیسأأأتی جنس و جنسأأأیأت همراهی

صأأأرفاف به  ،  توان اراوه کرد که در ثن جنساسأأألامی می  فلسأأأفةجنس و جنسأأأیت در  

امری ناظر به بعد هویت انسأانی اسأت که در  های فیییکی مشأیر اسأت و جنسأیت  تفاوت

جنسأأیت منتشأأأ از ، ( با توجه به ارتباط نفس و بدن1: امر متصأأور اسأأتمورد ثن دو  

شأأود  می هویت و نفس جانمایی  رفتار،،  های جنسأأی اسأأت لیکن در حیطه روانتفاوت

  ( جنسأأیت به رور کلی امری ناظر به2بنابراین تحت تأایر فرهنگ و جامعه نیی هسأأت. 

های  . اگر هویت انسأانی را مامو  بدن و نفس در نرر بگیریم تفاوتهویت انسأانی اسأت

اگر هویت انسأانی را صأرفاف نفس مارد در  . تواند در جنسأیت دخیل باشأد می جنسأی نیی

 تواند لحاظ شود.می نرر بگیریم جنسیت  نیی فقط به عنوان امر انتیاعی ناظر به ثن

در قلمرو عقأل عملی در    پژوهأانأهنسأأأیأتاز ثناأا کأه این مقأالأه بأه نوعی ثغأازگر رویکرد ج  

اسأتنطاق قواعد در این مسأأله و اراوه صأورت بندی اولیه    سأینوی اسأت و درصأدد  فلسأفة

 شود جنسیت با رویکردهای متفاوتش لحاظ گردد. می در قواعد ملتلم سعی، بح  است
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 سینوی  فلسفةذکورت و انوثت در چیستی  .2

تواند فصأل  نمیشأود و  از نگاه ابن سأینا تکورت و انوات عرضأی اسأت که بر ماده عاری می

 : این مسأله در بیان وی و شارحانش به چند رری  اابات و توجیه شده استباشد.

شأأأود و بر اار عروی  می  تکورت حأاصأأأل،  از نرر وی بر اار عروی حرارت بر میا   (1

انسأانی نو  انسأان را   فصأل، ثید. پس از اینکه ماده نر یا ماده شأد می  انوات پدید ،  برودت

هر نو   ،  بسأأأته به ماده شأأأکل گرفته،  . پس از مرحله حرارت یا برودت میا کند می جدا

تواند عاری شأود،اعم از فصأل انسأان یا بقر یا سأایرحیوانات. بنابراین انفعا ت می  فصألی

کند از اینکه  کند از حصأول صأورت برای جنس و همننین ممانعت نمیماده ممانعت نمی

جنس به وسیله فصل تقسیم گردد. چون صور علل مقتضی برای مواد هستند نه بالعکس؛ 

براین تکورت یا انوات تأایر و  بنا  زیرا شأأأأن مواد، انفعال و تأار اسأأأت نه اقتضأأأا و من .

 .دخالتی در تنوی  جنس حیوانی ندارند 

اند و تناسأأل بعد از حیات اسأأت. ث ت ماده بعد از تکورت و انوث ث ت و ابیار تناسأأل  (2

. بأه بیأان دیگر این دو  شأأأونأد پس ث ت مقون برای جوهر حیس نیسأأأتنأد می  حیأات اعتبأار

نو  هسأتند. بقاء   د. ث ت تناسأل جهاز بقایشأونمی صأفت بر ماده و بر ث ت تناسأل عاری

شألصأی اسأت . حال ثنکه تناسأل فر  بر ری پس از مرتبه وجود شألصأی و بقای  نو ، ام

 ثن توسط جهاز تناسل تضمین شود. و  و حیات قوان یافته باشد و بقایثنست که ن

و    انسأانی که متصأم به نار  و تکراسأت، بواسأطه دیگری دو وصأم تکورت و نط  در  (3

شأود.  نیسأت؛ چون گاهی انسأانی غیرتکر و تکری غیرانسأان یافت می متوقم بر یکدیگر

ها ثنهر دوی  یا   از دو حال خار  نیسأأتند   دو وصأأم اگر در درجه واحدی بودند  ،  ثنگاه

که این محال اسأت بدلیل ثنکه دو مقون برای یک نو  واحد محال اسأت و یا  هسأتند فصأل  

 دو فصل باشد. لکن نار  به اتفاق فصل است و تکورت فصل نیست. اینکه یکی از ثن

ی نو  از جنس اسأت و عدن علت زیرا فصأل علت وجود حصأه .فصأل، امر عدمی نیسأت  (4

تواند فصأل باشأد. وقتی یک نمی بنابراین امری مانند برودت که عدن حرارت اسأتنیسأت 

چیی رتبه وجودی خاصأأی را ندارد مقابل ثن نیی که به نحوی مکافا الوجود با اوسأأت نیی  

 .    فاقد ثن رتبه وجودی است. پس تکورت نیی فصل نیست 
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شأوند. بنابراین می  تکورت و انوات فصأل نیسأتند این اسأت که در غیر انسأان نیی یافت(  5

 به نو  خاصی از انسان اختصاد ندارند . 

گونه  اند. حا ت و انفعا تی که این از غایات حقیقی و کما ت مطلوب مبادی تاتی،  فصول(  6

،  1997  ؛ همو، 118، د  1983ابن سینا،  ر.ک  )ند  هست  نیستند در حقیقت  زمه فصول

همو  222د   د  3    ، 1984،  همو،158،  د  2000،           د   ،2003ملاصدرا،  ؛  222، 

181 -182) . 

رب  ادله مذکور بوعلی تفاوتهای جنسأی را صأرفاف عرضأی و ورود ثن به سأاحت تات انسأان 

 البتأه بأایأد توجأه داشأأأت کأه ثننأه در این عبأارات در مورد ثن حکمدانأد.  می  را منتفی

های بدنی و نهایتا جنس اسأت و جنسأیت مورد داوری بوعلی قرار نگرفته  شأود تفاوتمی

اسأت چرا که به معنای امروزی مطرح نبوده اسأت. با این حسأاب اگر جنسأیت را منتشأأ از 

سأت ا شأود قضأاوت کرد اینمی  چییی کهها بدن یعنی مرتبط با جنس فیییکی بدانیم تن

. سأ س شأودنمی  ت انسأان محسأوبجیو تاتیا، به لحاظ ارتبارش با جنسکه جنسأیت 

اگر جنسأیت را امری بدانیم   توان مطرح کرد.می  ات امر جنسأیت رامسأأله اباین راسأتا در

پس ،  که ثغاز تولدش در جنس اسأت ثنگاه اگر جنس را عرضأی بدانیم و عرضأی را مفارق

پس ثورده عرضأی دانسأتن تکورت و انوات از نرر  . جنسأیت امری مفارق و متییر اسأت

وش نسأأأبت  برای کاو،  با در نررگرفتن این نتیاهجنسأأأیت اسأأأت.    نفی ابات از،  بوعلی

بوعلی،  زن اسأت ابعاد ملتلم دیدگاه بوعلی در موضأو     جنسأیت و عقل عملی در ثرای

 . شودعقل عملی بررسی 

 

 عقل عملی و دیدگاه ابن سینا در مورد آن   و کارکردهای  چیستی .3

تعریم عقل عملی در لسان حکما معمو ف در بیان تفاوت ثن با عقل نرری، همننین با  

بیان شده است. تعریم،  بیان کارکردهای عقل عملی  انسان  عقل  در یک    ه یأک قأو   در 

ادراک کلیات است و هرگاه به امور دانسأتنی تعلأ  گیأرد،    کأه کأارش دانسته شده است  

مربوط به عمل تعل  گیرد، از ثن    و هرگأاه بأه امأور   شودمی  از ثن بأه عقأل نرأری یأاد 

مدرکات عقل از  ،  در تعبیری دیگر  .(29، د1985  فارابی، )  کنند به عقل عملی تعبیر می

. همننین گاهی  ننده نان عقل نرری یا عملی هستند تعیین ک،  نرر کلی یا جیوی بودن
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دبیر حرکات بدنی را به عهده دارد  عماله لحاظ شده است که صرفاف ت  عقل عملی مرادف قوۀ

 . (445، د2007)روسی،

قاول اسأت نفس انسأان گوهری اسأت یگانه که هم با جهان با  ارتباط دارد  شأفا  علی در  بو

و هم با جهان پایین. نفس برای ارتباط خود با دو جهان، نیاز به واسأأطه دارد. وسأأیله او  

برای ارتباط با جهان با ، عقل نرری و وسأیله او برای ارتباط با پایین، عقل عملی اسأت. 

،  1984ابن سأأینا، )  ی تمان بر دیگر قوای فعال بدن داردعقل عملی، ریاسأأت و فرمانروای

قوه عأالمأه و قوه  :  دانأد می  وی حکمأا قوای نفس نأارقأه را دو قسأأأم  از نرر   .(186، د2 

. ابن سأینا این نان گذاری را از باب اشأتراک نامند یک از ثن دو قوه را عقل میعامله و هر 

عامله مبدأ تحریک بدن   ۀزیرا عقل به معنی ادراک اسأأأت، در حالی که قو  .داند می  لفری

؛ همو، 24د،  2004؛ همو،246د،  1981ابن سأینا،) انسأان به سأوی کارهای جیوی اسأت

 .(64،د 1996

یطه اارگذاری عقل عملی یا به بیانی ثاار عقل عملی در کلمات بوعلی بدین  حهمننین 

 صورت قابل جم  بندی است: 

، رأفت و  حیا، خاالت، گریه، ایااد انفعا تی مانند خنده، در تعامل با قوای محرکه .1

 رحمت،  غیرت و حسادت.  

 دهد.می  صناعات و حرف را شکل، و متوهمه  در تعامل با قوای متلیله .2

و ثراوی را که به افعال تعل    دهد می   تطبی  کلی بر جیوی، در تعامل با عقل نرری .3

 د.کنی م دارد موسون به مشهورات استنباط

منشأ پیدایش خل  و خوهای  با تشلیص خوب و بد و تطبی  ثن بر جیویات اعمال،  .4

  64، د1996سینا، شود )ابنمی  متفاوت مانند فضایل و رتایل و ملکات اخلاقی 

 (. 37، د 1،  1953؛

  .شأأود می  هرچند در کلمات ملتلم بوعلی، تعابیر ملتلفی از چیسأأتی عقل عملی دیده  

عقل عملی جیو قوای  (  1: گونه قابل جم  اسأأأتبه این  وی در این خصأأأوددیدگاه   اما

عقل عملی (  2نفس نارقه اسأأت پس همان محرکه صأأرف مشأأترک با حیوان نیسأأت. 

 هرنقشأأأی کأه داشأأأتأه بأاشأأأد در ارتبأاط بأا بأدن اسأأأت؛ از این جهأت بأه ثن مأدبر بأدن

های بدنی انسأان مانند حرف و صأنای  اسأت؛ چه  گویند.چه ثنگاه که عهده دار مهارتمی
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دهد و چه  می  و زیبایی های رفتار ثدمی را تشألیصها  و نبایدها و زشأتیها ثنگاه که باید 

ثنگاه که با همکاری دیگر قوای نفس، سأأأبب انفعا ت خاد انسأأأانی مانند گریه، خنده،  

عقأل عملی در ارتبأاط بأا عقأل نرری و خأادن و غأایأت عقأل  (3شأأأود.  می حیأاو خاأالأت و ...

کند و ثنها را با می نرری اسأأأت ؛ به این معنا که مدرکات کلی عقل نرری را اسأأأتعمال

عملی شأدن احکان عقل  دهد و از این رو راه را برای  می  شأرایط و مصأادی  جیوی تطبی 

،  2002؛ همو،93، د  2007مو،  ه؛  246د    ،1981)ابن سأأأینأا،  د کنأیم  نرری هموار

ادراک جیوی  بدون    مصأأدر افعال جیوی اسأأت این امر،  بنابراین اگر عقل عملی  .(240د

شأود، در نتیاه  دو نقشأی که برای ثن عنوان شأده اسأت در راسأتای یکدیگر نمی  تحصأیل

 کند. می هویت ثن را از جهت کارکردهای متعدد بازنمایی، بررسی ثاار عقل عملیاست.  

، قواعد حاکم بر عقل عملیپس از مشأألص شأأدن ابعاد عقل عملی و دامنه تأایرات ثن،  

 . شودمی بررسی و مسأله جنسیت به ثنها عرضه

 

   قواعد حاکم بر عقل عملی به عنوان مدبر عمل و استنطاق مسأله جنسیت. 4

بوده  ،  در حیطه های فعالیت عقل عملی اقوال  از مشترکات  تدبیر عمل و فعل اختیاری 

  قواعد ناظر به تدبیر عقل عملی در خصود افعال اختیاری و تحریک بدنبررسی  است.  

 .  جنسیت و عقل عملی اراوه دهد  لةسأم جدیدی در   تواند صورت بندی می 

 

 ت مشارکتی نفس و بدن  حالا. 4.1

نفس و بدن همیشأه به عنوان معمای بیر  فلسأفی مطرح بوده اسأت و فیلسأوفان    ةرابط

توانأد ماأال  می  . این رابطأهنأد اکردهمسأأألمأان نیی از جهأات ملتلم این امر را بررسأأأی  

نرریه جنسأیت نیی باشأد. اگر جنسأیت را  از جهاتی مرتبط با بدن   پردازش   برایمیتنمی  

بأدانیم رابطأه نفس و بأدن در نرریأه جنسأأأیأت تأأایرگأذار خواهأد بود. از نرر ابن سأأأینأا 

. احوالی که او ف برای خود بدن اسأت و به دلیل ارتباط  1: اند احوا ت نفس بر سأه دسأته

. احوالی که او ف برای نفس اسأت اما از ثن  2شأوند  می  احوال نفس نیی شأمرده،  نفس و بدن

ابن (  ور مسأاوی اسأت. احکامی که برای نفس و بدن به ر3جهت که نفس در بدن اسأت  

 .(93، د2007، سینا
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مربوط به فکر  اعم از احوا ت ،  دهد منرور از احوا ت نفسمی ارلاق عبارت بوعلی نشأان

اگر جنسأیت را منتشأأ از بدن و  اسأت. ثنگاه  و اندیشأه و نیی احوا ت ناظر به حیطه عمل

سأاری در نفس بدانیم در تمان احوا ت سأه گانه حضأوردارد البته به سأهم و نسأبتش. رب  

این تقسأیم هی  یک از احوا ت نفسأانی چه در ناحیه عمل و چه در ناحیه نرر از ارتباط  

 با بدن و حی یات مربوط به بدن از جمله جنسیت فارغ نیست.

 

   نفس و قوا   ةرابط .4.2

حکمای مشاء رابطه نفس و قوا را  . قوا ابیار نفس ومرتبط با بدن هستند ،  در حکمت مشا

اند. به این معنا که گرچه قوای نفس متعددند و هریک  اصل و فر  توصیم کرده از نو  

اما با هم نوعی پیوند دارند و این پیوند در اار ارتباط ثنها با   .دارای اار خاد خود است

یعنی نفس است. به این ترتیب اار منسوب به هر یک از ثنها اار حقیقی   ، شیا میایر ثنها

جوید و تفکر و  می  خواهد و منافرتمی  شنود ومی  بیند و می نفس است.  نفس است که

  کنند می   ند به همین خارر است که نفس را رباط بین قوا یا مام  قوا یاد.کمی   تلیل

رسند و محل  می  های همه قوا در ثن به هم ثوردهامری است که ، به این معنا که نفس

. (100- 99د  ،  2،  1992، ابن سینا) ربط یابی قوا استارتباط و   

ت فاعلی اسأت و از ثناا که برخی از این قوا ماردند  از سأوی دیگر نسأبت نفس و قوا نسأب

، بنابراین رباط یعنی خود نفس نیی مارد اسأأت. بدن و جسأأم،  مانند عقل عملی و نرری

 .(107، د 1984)ابن سینا،فاعل ثنهاست ، و نفسقابل قوا هستند 

ر یأا هیأأت  اابأا توجأه بأه اینکأه رابطأه نفس و قوا بأه نحو مبأدویأت اسأأأت اگر جنسأأأیأت را  

جنسأیت و نفس به نو  رابطه ای    رابطة،  نفس نباتی یا حیوانیای بدانیم اعم از قوه  هرقوه

توان گفأت نفس  می  به عبأارتیکنأد.  می  علأت و معلول تعریمگردد که مشأأأاء برای  می باز

مبدأ جنسأیت اسأت . بنابراین جنسأیت خود معلول یا اار یا هیأت حاصأل از یکی از قوای  

  مبدأ ثن،  اار نفس است و نفسبنابراین جنسیت  ، قوای نفس اار نفس هستند ، نفس است

 ست.ا

قوای عقل  . مشا،مبدویت بین نفس و تمامی قوای ثن برقرار است  ةاین رابط  از سوی دیگر

  .( 90، د2007ابن سأأینا،  )  داند می  ی و عملی را مارد و سأأایر قوای نفس را مادیرنر
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نفس  مبدویت اختصأأأاصأأأی به قوای مارد ندارد. بلکه نفس مبدأ تمان قوای    لیکن رابطة

،  فر    -معلولی و رابطه اصأل    -علی    رابطةبه دلیل  شأود  می  امر نتیاه گرفته . از ایناسأت

مادی  ،  بین نفس و قوای، و به دلیل اصأل محرز سأنلیت بین علت و معلول و اصأل و فر 

تواند به معنای عدن ورود جنسأیت در سأاحت نفس و  نمی دانسأتن قوای ناظر بر جنسأیت

 محدود شدنش در قلمرو بدن باشد.

چأه ثن را ،  چأه عقأل عملی را نأاظر بأه ادراک و در نتیاأه مارد بأدانیم،  بأا اابأات این اصأأأل

جنسأأأیأت بأه عنوان یکی ،  مرتبط بأا بأدن مأادی بأدانیم  ،عهأده دار تحریأک و در نتیاأه

در عقل عملی که یکی دیگر از شأود  می  مولده ایااد  وۀق  لصأاتی که از ناحیه نفس درازتشأ

اسأاسأاف رب  اسأتد ل مشأا در مورد رباط و تأار اسأت.   قوای نفس اسأت در ارتباط و تأایر

توان  نمی  اارات همأه قوا در یکأدیگر تأأایر گأذار اسأأأت بنأابراین، بودن نفس برای همأه قوا

توضأیب اینکه هرچند نفس نارقه و  سأت. ه عقل عملی بی ارتباط دانجنسأیت را نسأبت ب

دارنأد و بأه همین خأارر ثاأار قوای ثن بأا سأأأایر قوای مأادی و حیوانی تفأاوت هأای جأدی  

رور مسأأتقیم در نفس حضأأور ندارد اما از سأأوی دیگر اینها قوای ملتلم وجود  مادی به  

واحدی به نان نفس هسأتند و نفس به عنوان محل پیوند و ربط همه ثورده های ثنهاسأت . 

و عقلی    تواند زمینه را برای تأایرگذاری مراتب مادی و حیوانی در مراتب نارقهمی  این امر

های ربیعی و مادی جنسیت نیی در مراتب با  به صورت غیر فراهم ثورد. پس حتی ریشه

  مستقیم تأایرگذار خواهد بود. 

 

  وح قخا ی و نقش واساه گر ن  د  عوای اد اکی و تحری ی   .4.2.1

پردازی در مسأأله جنسأیت، بح  روح بلاری است. این موضو  از های نرریهیکی از ماال

خورد که حکما ثن را واسأطه در قوای  می  این جهت با مسأأله جنسأیت و عقل عملی گره

مطرح شأده اسأت و   وح بلاری در علم النفس فلسأفی مشأاادراکی و تحریکی دانسأته اند. ر

در حکمت متعالیه نییمبانی فلاسأأفه سأأاب  تأیید شأأده اسأأت. فیلسأأوفان روح بلاری را 

مرکب قوای نفسأأانی بدنی دانسأأته اند. جسأأمی لطیم که از شأأدت لطافتش بسأأان روح  

. علت قاول شأدن به این امر، لیون سأنلیت  که در تمان منافذ بدنی نفوت داردروحی   اسأت.

سأانی که مرتبط با بدن و تدبیر  بین جسأم و قوای نفسأانی بدنی اسأت. ثن دسأته از قوای نف
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واسأطه ای اسأت  مند د ناگییر از ارتباط با جسأمند. ارتباط جوهر نفس و جسأم نیازثن هسأت

روح  ،  که از نرر روحانیت و جسأأمانیت حد واسأأط نفس و بدن باشأأد. این عنصأأر لطیم

 .(232، د2 ، 14051984،ابن سینا ) بلاری است

اگر    دانأد کأه حأامأل قوای ربیعی اسأأأت.اکنونمی  را جسأأأمی لطیمروح بلأاری    بوعلی

که امری ربیعی و ماد ی اسأت   بنابراین روح بلاری .جنسأیت را منتشأأ از ربیعت بدانیم

از سأوی دیگر باید سأایر کارکردهای روح بلاری را در نرر    خواهد بود.  جنسأیت بردارنیی  

گرفت. پس هر ثننه منتشأأ از روح بلاری اسأت اعم از ادراکات جیوی حسأی و خیالی به  

  بی ارتباط با جنسیت فرد و بی تأایر از ثن نلواهد بود .علاوه افعال، 

 

 سینوی و جانمایی جنسیت در آن   فلسفةفرایند شکل گیری رفتار در  .4.3

فرایند شأناسأی رفتار از منرر حکما در مباح  عقل عملی مطرح شأده است. رفتار، حاصل 

محرکه و تحأت تأایر    ی اسأأأت. عقأل عملی در ارتبأاط با قوۀتعأامل عقأل نرری و عقأل عمل

دهد. تفاوت زن و مرد در شأدت و ضأعم این دو  می قوه غضأبیه و شأهویه به رفتار شأکل

 تواند جایگاه جنسیت را در شکل گیری رفتار مشلص کند. می قوه

ای اسأأت که  داند. محرکه قوهمی  محرکه  از قوای نفس حیوانی انسأأان را قوۀ  بوعلی یکی

شأأود.  می  میل و شأأوق به سأأمت تمایلات  کند. این قوه باع انگییه حرکت را تأمین می

ثید  انسأان بعد از تصأور و تلیل صأورت مطلوب یا مکروه، میل و اراده شأدید در او پدید می

شأأود.محرکه خود دو قسأأم  مر نامطلوب میکه باع  رفتن به سأأمت مطلوب و دوری از ا

همان قوه نیوعیه شأأوقیه اسأأت. این قوه خود، دو  که  موجود در نفس،    ( محرکه1: اسأأت

و   که داف  شأداود و ث ن اسأت و قوه غضأبی که رالب لذایذ اسأت  شأعبه دارد: قوه شأهوانی

د و اعضأای بدن را برای  ای اسأت که در عضألات وجود دارموجود در بدن، قوه  ( محرکه2

اناان عمل به حرکت وامی دارد. قوه نلسأت شأوقیه، باع ه و نیوعیه نان دارد؛ چون شأوقی 

کند، سأ س موجب برانگیلته شأدن و انبعاث قوه محرکه بدن در انسأان به عمل ایااد می

دارد. قوه دون، فأاعأل  کنأد و بأه حرکأت وامیشأأأود و ثن را از حأالأت سأأأکون خأار  میمی

اندازد و فعل حرکت مستقیماف به این قوه مربوط  زیرا بدن را به حرکت می  .حرکت نان دارد

 .(64، د 1996؛ همو 37،د2،  1984 ؛ همو68،د2007ابن سینا،  ) شودمی
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تر  نیدیک ها معمو ف مردان نسأبت به غضأب و ررد، مسأتعدتر و زنان به شأهوت و خواسأتنی

شأهوت و غضأب هر دو از سأنخ انفعا ت نفسأانی     زن به توجه اسأت کهمعرفی شأده اند. 

در صأورت هسأتند. غضأب گرچه سأبب افعال و تحریکات اسأت اما از سأنخ انفعال اسأت. 

 نقش جنسأیت در غضأب و شأهوت، هر دو عامل جیو انفعا ت نفسأانی محسأوب پذیرش 

غم کنأد و دیگری زنأان را. بنأابراین برمی شأأأود کأه یکی مردان را بیشأأأتر درگیر خودمی

در  است.رفتار هر دو جنس هریک به نوعی دسأتلوش این انفعا ت ،  تفاوت در نو  انفعال

ا ت حکم به اینکه یکی از دو جنس بیشأأتر دسأأتلوش انفعدر موضأأو  یاد شأأده   نتیاه

 اابات  های مشأهوراتی اسأت که با قواعد علم النفس فلسأفینفسأانی هسأتند از قبیل گیاره

ست که زن و مرد به دلیل ثنکه ا  ثید اینمی ین قاعده به دسأتبنابراین ثننه از ا  .شأودنمی

رفتارهای  ،  دارند هایی  در شأهوت و غضأب که دو عامل ملار در فرایند رفتار هسأتند تفاوت

 متفاوتی متأار از جنسیت خود خواهند داشت. 

 

 عوامل استکمال عقل عملی و تأثیر جنسیت در آن  .4.4

گیری این جنسأیت اشأاره شأد یکی از عوامل مهم در شأکلرور که در تحلیل مفهون  همان

سأأأیلان و نسأأأبیت ثنسأأأت و این نسأأأبیت در برخی نرریات تا ،  تیییر پذیری،  مفهون

رود. از دیگر سأأأو ثنگونه که در عرف عقل و اقسأأأان ثن  می  برسأأأاختگی محی نیی پیش

گذشأت عقل نرری و عملی هر یک دسأتلوش تیییر و قابل اسأتکمالند. لیکن با توجه به  

 روش های استکمال نسبت به این دو متفاوت است. ، تفاوت این دو عقل

جنسأأیت زنانه در رول تاریخ به د یل ملتلم مورد برچسأأب های منفی و محقرانه بوده  

صأنعتگران یا ،  عارفان،  فیلسأوفان،  حضأور و  ظهور کمرنگ زنان در میان دانشأمندان اسأت.

هنرمندان و به نوعی تمامی اقشأأأار برجسأأأته همواره دالی بر جنس فرودسأأأت بودن یا 

 ,Lloyd)محدودیت های توان عقلانی و هوشأأی و شأأناختی زنان به شأأمار ثمده اسأأت 

1993, p. 18-100 .)این قول  ،  بعد از مطرح شأأدن نرریات انتقادی در مورد این نو  نگاه

و نابرابری در امکانات و یا القاوات ناشی از جامعه پذیری یا تربیت  ها که تبعیی در فرصت

مل محیطی در تکون و است. تأایر عوا شده  پذیری سأبب این فرو دسأتی شأده اسأت مطرح

تکأامل عقأل و هوش با انوا  و اقسأأأامش امری اسأأأت که صأأأاحب نرران در نقأد نرریه  
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در وجود زن یا  عقل گوهری اابت،  نررفرودسأأتی زنان بدان اشأأاره داشأأته اند. رب  این 

بلکه امری   ،مرد نیسأأت که در هر جنس به اندازه معینی به ودیعت گذاشأأته شأأده باشأأد 

معارف  . اسأتکمال و یا حتی تنقیص اسأت،  اسأت که با توجه به عوامل محیطی قابل اشأتداد

بیرگان دین نیی عقل به عنوان قوه یا غرییه ای عنوان شأده اسأت که با علم و تاربه قابل 

 . (91د ،1989)التمیمی الآمدی،  والتاارب ازدیاد است: العقل غرییه تیید بالعلم

مال اسأأتک قاول به    شأأود. ویمی  دیده  ابن سأأینا نیی به صأأراحت  فلسأأفةدر    این نرریه  

هأای ( عأادت بأه عنوان روش 2( تاربأه و  1بأه دو عأامأل    شأأأود ومی  پأذیری عقأل عملی

این امر   .(  56  و  37، د1 ،  1953ابن سأأأینا،  )نماید می اسأأأتکمال عقل عملی اشأأأاره

ابن سأأینا بر تأایر عوامل محیطی بر تفوق یا فرودسأأتی عقل عملی و    فلسأأفةتأییدی از  

 مصادی  ثن در بین دو جنس زن و مرد است. 

 

 قواعد حاکم بر عقل عملی به عنوان مدرک و استنطاق مسأله جنسیت   .5

البته ادراک  همانطور که گفته شأأد یکی از حیطه های عملکرد عقل عملی ادراک اسأأت . 

دهد  می  د عقل عملی اسأت اما مطالعه نشأانرکارک، جیوی یا به بیانی ادراک ناظر به عمل

 ثن نیست.  هحیطه ادراک و عقل عملی منحصر ب

 

 کلیات حاصل از عقل قدسی و ارتباط با مسأله جنسیت ر نقش عقل عملی د. 5.1

عقأل عملی یأا مأدبر  رب  نرر بوعلی ادراک کلیأات اختصأأأاد بأه عقأل نرری دارد و  

. بنأابراین عقأل عملی در کلیأات ورود  یأا ادراکأات جیویأه نأاظر بأه تحریأک  تحریکأات اسأأأت

تکرار عمل و نیت سأأبب ایااد  ،  ندارد. از سأأوی دیگررب  یکی دیگر از اصأأول فلسأأفی

شأود و این ملکات نفسأانی در صأعود نفس به مرتبه عقل قدسأی نقش  می  ملکات نفسأانی

برد عقلی اسأت که از مشأوبات مادی پیراسأته  می دارد. عقل قدسأی که بوعلی نیی از ثن نان

ابن سأینا معتقد اسأت   شأده اسأت و این پیراسأتگی ریشأه در پیرایش و ث یش نفسأانی دارد.

قأدسأأأیأت بأا ترین    ةمرتبأ درجأه و کیفیأت بهره منأدی نفس از عقأل فعأال متفأاوت اسأأأت.

عقل فعال به علم به تمان موجودات    مرتبه عقلانیت است که نفس به علت شدت اتصال به

،  ؛همو   220-219،  212، صأص2 ،1984، ابن سأینا)یابد می به نحو اجمال و تفصأیل دسأت
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از نرر ابن سأأینا عقل قدسأأی با ترین مرتبه عقل نرری اسأأت و عقل  .  (67د  ،  2007

شأود.  می  نرری مدرک کلیات اسأت لیکن عقل قدسأی از جهتی دیگر به جیویات مرتبط 

  خیال به عالم غیب مرتبط   بر حسأب توانمندی عقل نرری و قوۀها  معتقد اسأت انسأانوی  

. همننین وی عقل  شأودمی  ال جیوییشأوند . در این ارتباط علون کلیه توسأط قوه خمی

دانأد کأه مأدرکأات کلی عقأل نرری را در ارتبأاط بأا بأدن و تأدبیر ثن،  می  عملی را قوه ای

   .(1375: 277، د1996)ابن سینا،  کند می جیوی

رسأد . برد و صأعود عقل قدسأی نمی نارقه بدان  نفس  هر  عقل قدسأی ادراکاتی دارد که

عقل قدسأأی که اختصأأاد به انسأأانهای  های منطقی عقل نرری اسأأت.فراتر از چارچوب

بنابراین رسأیدن  به دلیل کمال خاد به ثنها اعطا شأده اسأت.دارد    پیامبران و اولیا،  خاد

به مرحله قدسیت برای ثنها اکتسابی و در سایه عمل است. عمل قدسی است که انسان را 

، رب  این چارچوب  .(67، د2007،  )ابن سأینا  گرداند می  مشأرفبه مرتبه عقل قدسأی  

عقل عملی هسأأتند در ارتقاء نفس به عقل قدسأأی که مدرک کلیات   افعال که در حیطة

کات کلی خواهد ادرااسأأت تأایرگذارند . بنابراین این اصأأل نافی عدن تأایر عقل عملی در  

 بود. 

 اگر این مسأأأله با این گیاره که جنسأأیت تنها در ناحیه بدن و ارتبارات با بدن جانمایی

حاصأل ثن تأایر جنسأیت حتی در شأکل گیری و اسأتکمال عقل  ،  شأود مقارن شأودمی

یعنی اگرنسأأبت به این مبنا که جنسأأیت در عقل نرری راه ندارد بدون  اسأأت، قدسأأی  

 . کردتوان انکار نمی مناقشه تسلیم شویم تأایر رفتار و عقل عملی در عقل قدسی را

 

 ادراکات جزئی و نسبت آن با جنسیت و عقل عملی   .5.2

صأأورت بندی مسأأأله جنسأأیت و عقل  ،  رب  تعاریم و کارکردهای ملتلم از عقل عملی

دار ادراکأات جیوی و عقأل بود. در یأک تعریم، عقأل عملی عهأدهعملی متفأاوت خواهأد  

نرری عهده دار ادراکات کلی اسأأت. در صأأورت پذیرش این دیدگاه نسأأبت جنسأأیت در  

  ادراکات جیوی را مادی  شأاتوان داخل در مسأأله جنسأیت دانسأت. ممی ادراکات جیوی را

بی ارتباط به بدن رب  این دیدگاه اگر جنسأیت را    (.114، د1978،ابن سأینا، داند )می

اگر جنسیت را امری فرهنگی بدانیم که  اما    .جنسیت در ادراکات جیوی تأایر ندارد،  بدانیم
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،  ثنگأاه ادراکأات جیوی را نیی مأادی بینگأاریم ،  ریشأأأه در نفس نبأاتی و قوای مأادی دارد

 سهمی در ادراکات جیوی دارد. ، جنسیت به همان اندازه که مبدأ مادی دارد

 

 های مربوط به عقل عملی  جنسیت و دانش  .5.3

کات در راسأتای ابن سأینا یکی از حیطه های عقل عملی را تدبیر تحریکه گذشأت  چنان

با فری تأایر مسأتقیم جنسأیت به هر   .(64، د  1996)ابن سأینا، .حرف و صأنای  دانسأت

 توان نتیاأه گرفأت. بنأابراینمی  تأأایر ثن در حرف و صأأأنأای  را،  دو معنأا در عقأل عملی

تواند  می صأنای  و هنرها،  گرفت جنسأیت یکی از عواملی اسأت که حرفه هاتوان نتیاه  می

صأنای  مردانه و زنانه و هنرهای  ،  از ثن متأار باشأد. به عبارت دیگر شأیلهای مردانه و زنانه

داشأت این امر  سأینوی قابل تبیین اسأت. البته باید توجه    فلسأفةمردانه و زنانه رب  مبانی  

یعنی ارلاق و عمومیت   ،و صأنای  و هنرها نیسأتها  زدگی همه حرفهبه معنای جنسأیت

 است. و ثن هم سهمی از تأایر تأایر امکان به معنای ندارد و صرفاف 

 

 سنسبه و اخلا    .5.3.1

و  رور که گفته شأد یکی از کارکردهای  نفس نارقه تشألیص حسأن و قبب افعال  همان

یعنی تشألیص امر اخلاقی علاوه براناان ثن اسأت.   ،شأایسأتگی یا ناشأایسأتی فعلرأی به  

عقل عملی بدانیم دانش  ملار در    ،بسأأته به اینکه جنسأأیت را رب  عوامل نامبرده مذکور

حرف و    ۀیعنی اخلاق و فعل و تدابیر انسأان در حوز ،های مربوط به فعل اختیاری انسأان

 گیرد. می در گمانه زنی تأایرپذیری از عامل جنسیت قرار، صنای 

غم نیی قرار گرفته اسأت. برها  موضأوعی اسأت که مورد توجه فمینیسأت،  جنسأیت و اخلاق

توان گفت  می  فمینیسأأتی وجود داردتمان اختلافاتی که بین گرایشأأات و اموا  ملتلم  

که    هاییچه ثن دسأأته از فمینیسأأتهمگی معتقد به تأایر جنسأأیت در اخلاق هسأأتند. 

،  ها را جنسأیت زده و یکسأو نگرانه تحت تأایر دیدگاه  داخلاق عرفی و دانش اخلاق موجو

و  پا یش ثن از جنسأأیت مردانه  دانسأأتند و قاول به ضأأرورت  می  ف  مردانتمایلات و منا

چأه ثنأانی کأه تأدوین یأا تعریم و التیان بأه اخلاق   بودنأد،تأدوین اخلاقی فراجنسأأأیتی  

قاول به وجود معیارهای اخلاقی    . زیرادانسأتند می  فراجنسأیتی را یا ناممکن و یا غیر مفید 
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قاول به  ها  فمینیسأأأت. بنابراین بر معیارهای اخلاقی مردانه بودند ها زنانه و اتفاقاف تفوق ثن

- 185  ،2009،  )رودگر هسأتند تأایر جنسأیت در اخلاق یا به نحو هسأت و یا به نحو باید 

 .(145-148،  2003باقری، ؛ 169

ناظر به عمل عملی را  سأینوی اگر حیطه اخلاق را عقل عملی بدانیم و عقل    فلسأفةاما در  

اخلاق و  ،  رفتار و حرکات اختیاری دانسأأته و جنسأأیت را دخیل و ملار در عمل بدانیم  و

یعنی جنسأأأیت به عنوان یکی از عوامل تعیین    کنند،می جنسأأأیت رابطه معناداری پیدا

بأایأد جأایگأاه وانأد مسأأأألأه علم اخلاق قرار گیرد. بر این وزان  تمی  کننأده فعأل اختیأاری

د. تأایر جنسأیت در فعل  کرمطالعه و بررسأی  ،  جنسأیت را در مسأاول ملتلم علم اخلاق

و  تأایر جنسأیت در تنوی  افعال اخلاقی  ،  تشألیص امر اخلاقیاخلاقی، تأایر جنسأیت در  

 تواند محل این پرسش باشد. می مساولی از این دست

و از تواند ابعاد و ارراف ملتلفی داشأته باشأد ، میبا توجه به اینکه تأایر جنسأیت در فعل

های تواند صأورتمی  مسأأله،  ابهامات خاد خود را دارد  ماهیت جنسأیت نییسأوی دیگر 

 ملتلفی به خود بگیرد. 

باید به سأأراغ مسأأاولی از این  ابن سأأینا  فلسأأفةرب  مبانی عقل عملی و اخلاق در  ثنگاه  

تعریم متفاوت فضأاول   امکان تحق  و،  دسأت رفت: تأایر جنسأیت در تشألیص امر اخلاقی

و دسته بندی فضایل  و افتراق در احصاسأهم سأنای مییان اشتراک  ، و رتاول در دو جنس

که بتوان    اندازه ای های جنسأأیتی تا  تفاوت  رب  معیار جنسأأیت، سأأناش مییان تأایر

عاملی تأایر جنسأیت به عنوان  ،  دکراخلاق جنسأیت محور یا اخلاق مردانه و زنانه تعریم  

دو    یک ازعواملی در هراینکه چه    بررسأی ،  برای شأدت و ضأعم سأعادت اخلاقی در انسأان

مطالعه   ،تواند براق راهوارتری برای رسأأاندن انسأأان به سأأعادت اخلاقی باشأأد می جنس

، بررسأأی تأایر جنسأأیت در  دو جنس  اخلاقی درعوامل سأأعادت   متفاوتحضأأور و تأایر

برای هر غایت های متفاوت و متنوعی از سأعادت اخلاقی  سأعادت اخلاقی به معنای توق   

ت از غایا،  که علاوه بر اختلاف و تنوی   بررسأأی این مسأأألهو در نهایت   یک از دو جنس، 

دو جنس تفوق و  فاوت باشأأأند به این صأأأورت که غایت اخلاقی یکی از  نرر رتبه نیی مت

 ی نسبت به جنس دیگر داشته باشد.برتر
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 نتیجه گیری  

ملاحره قرار نگرفته اسأت.    مورد  سأینوی  فلسأفةنسأیت با تفاوتی که با جنس دارد در  ج

. با سأتتعریم تکورت و انوات و جانمایی ثن در نفس تنها به عنوان امربدنی اناان شأده ا

این وجود امکان تعریم جنسأأیت با لحاظ  دغدغه ای که در اصأأل تفکیک ثن نسأأبت به  

شأود. در این راسأتا با توجه به مبانی واق  گرایانه و  نمی جنس وجود داشأته اسأت سألب

سینوی یا باید جنسیت را به عنوان امری واقعی و نفس ا مری در   فلسأفةهسأتی شأناسأانه 

یابد و یا می  نرر داشأأت که ریشأأه در بدن دارد اما در شأأرایط اجتماعی و زیسأأتی امتداد

جنسأأیت را به رور کلی امری برسأأاخته اجتما  و فارغ از ارتباط بدنی به حسأأاب ثورد.  

نماید لیکن در این می  سأینوی  فلسأفةگرچه تعریم اول از جنسأیت بیشأتر مطاب  با مبانی  

مقاله ضرب هر دو تعریم در مساول حکمت سینوی مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل 

عقل عملی چه ثنگاه که ناظر  ،  سأت که با توجه به اصأول حکمت سأینویا این ضأرب این

به دلیل حا ت مشأارکتی نفس و  ، دراکات جیویه اسأت چه ثنگاه که ناظر به عمل اسأتبه ا

مبأادی ادراکی در عمأل و جأایگأاه بأدن در این  تأأایر، رابطأه نفس و قوا و روح بلأاری، بأدن

ادراکات  ،  ثن با عمل و نرر  عقل قدسأأأی و رابطة،  تأایر عمل در اسأأأتکمال عقلی،  فرایند 

تحت تأایر عامل جنسأیت هسأتند. با این تعریم علون ناظر به  ، جیوی و ارتباط ثن با عمل

 اتی از عامل جنسیت تأایر ب ذیرد.تواند از جوانب و حی یمی عقل عملی نیی

 

 مشارکت نویسندگان 

 این مقاله به صورت تک نویسنده نگاشته شده است.   
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Explaining Technological Ratios in Post-Phenomenology and 

its Impacts on Education 
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Abstract 
This study aims to explain the relationships based on technology in post-

phenomenology and its consequences for education. Analytical and inferential 

methods have been used to achieve this goal. Post-phenomenology is one of the new 

philosophical approaches in the field of technology. This approach has been 

developed on the one hand with a critical discourse of classical phenomenology and 

on the other hand with research in the empirical field of science and technology 

studies. Phenomenology does not look at technologies as merely functional and 

instrumental objects, but as intermediaries between human experiences and their 

activities, and deals with specific technologies and their existential and 
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epistemological differences in the biological world. Post-phenomenology in the 

application of educational technology can also change the type of technology 

question and pay attention to the type and manner of educational technology 

involvement in presenting reality to learners and the extent to which their perceptions 

of reality change. Embodiment, Hermeneutic, Alterity, Background, fusion, 

immersion, and augmentation are of technology-based relationships that can have 

important consequences for education such as; Paying attention to the aspects of 

increasing and decreasing technology, emphasizing the description and 

interpretation of ratios, not neglecting the impact of the macro level, being careful in 

new ratios and out of description. 

 

Keywords: Ratios based on Technology, Post-Phenomenology, Consequence, 

Education . 
 

Problem Statement  
The mediation of technology between humans and the world is undeniable, and 

except in limited cases, technology cannot be ignored in the relationship between 

humans and the world. Post- phenomenology is one of the new approaches to the 

philosophy of technology that was proposed and developed by Don Ihde. In this 

approach, Ihde's main question is what is the ratio or ratios between humans, 

technology and the world? (Aagaard, 2017). And sees human experience in the 

analysis of perception. Since perception means understanding the world, it is not 

possible to separate the world from perception. The role of technology in the 

relationship between humans and the world during the application of technology is 

the analysis that is followed in this approach. 

Ihde (1990) explains embodied, hermeneutic, Alterity and Background relations in 

the relationship between humans, technology and the world, and his student Verbeek 

(2008) explains the relations of fusion, immersion and augmentation according to 

technological advances. Since the use of technology in education is obvious in order 

to improve the quality of learning, the problem of the research is what explanation 

can be given of technological ratios between human factors involved in learning and 

on the other hand, what is this explanation of technological ratios in learning. It has 

implications for education that should be taken into account. Because the 

experiences and perceptions of educational users are transformed by the use of 

technology. 

 
Method 
In order to achieve the goals of the research, two main questions must be answered. 

Conceptual and inferential analysis methods were chosen to answer two research 

questions. The method of answering the first question is the concept analysis method 

of the "interpretation of the concept" type. In this question, an attempt is made to 

provide a correct explanation of relationships based on technology in education and 
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training, and in response to the second question, an attempt is made to use the 

deductive method and deduce the consequences of relationships based on technology 

in education and training. 

 
Findings and Results   
In the explanation of Karen's four ratios in the field of education, it can be said that 

the use of a light pen in smart boards or the use of a data projector is an example of 

embodied relationships that increase human perceptual-visual powers. Learners in 

the use of technology, the texts they view through the computer screen and answer 

the teacher's questions based on it, can be called a kind of hermeneutic relationship. 

If educational users use computers or virtual reality glasses for education, they have 

a relationship of Alterity with technology. The use of the Internet in the education of 

learners is a type of Background relationship. Also, in the explanation of Verbeek's 

triple ratios in the field of education, with technological advances, the implantation 

of an information chip in the human brain can be witnessed as a fusion relationship. 

He also mentioned the relationship of immersion in checking blood sugar levels to 

check health and readiness for learning. Using Google glasses as an educational 

technology is also an example of augmentation relations. The explanation of these 

technological ratios has implications for education. Every technology, while 

strengthening aspects of human dimensions, on the other hand, weakens aspects and 

dimensions, which is important to pay attention to. Since postphenomenology talks 

about specific technologies instead of talking about technology in general, all 

educational technologies and their ratios should be interpreted and described. In 

post-phenomenology, in addition to the micro-levels, we should pay attention to the 

macro-levels of technology, the achievement of which is multiculturalism, and not 

be limited to its micro-levels. Technological advances bring new relationships 

between humans and the world that should not be neglected. 
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دی و ابزاری مورد بررسی ها را به عنوان اشیاء صرفأ عملکرتوسعه یافته است. پدیدارشناسی فناوری 

ها  های آننگرد که بین تجارب انسانی و فعالیت ها میهایی به آن دهند، بلکه به عنوان واسطهقرار نمی

فناوری  به  و  دارند  تفاوت قرار  و  خاص  معرفتهای  و  وجودی  آن های  جهان  شناختی  زیست  در  ها 

پساپدیدارشناسی می فناوری   پردازد.  کاربست  می  در  نیز  را  توانآموزشی  فناوری  از  پرسش  نوع  د 

 تغییر  ةنحو و فراگیران برای واقعیت ارائه  در آموزشی فناوری  دخالت چگونگی و نوع بهده و  دگرگون کر

گ(، غوطه ای، آمیختگی)سایبور توجه کند. بدنمندی، هرمنوتیک، غیریت، زمینه  واقعیت  ها ازآن  ادراک

تواند پیامدهای مهمی برای تعلیم و تربیت  های مبتنی بر فناوری است که میوری، و افزودگی از نسبت

  ، عدم ی فناورانه هانسبت   تفسیر   و  توصیف   بر  کید أفناوری، ت  کاهش   و   افزایش  وجوه  به   از قبیل؛ توجه

 در فناوری آموزشی  توصیف  از  خارج   و  نو  هاینسبت   در  ، دقتفناوری آموزشی کلان    سطح  تاثیرِ  از  غفلت

 داشته باشد. 

 ت. ، پیامد، تعلیم و تربی  های مبتنی بر فناوری، پساپدیدارشناسی: نسبت کلمات کلیدی

 

 و بیان مسئله  مقدمه

  زندگی  در سراسر  فناوری .  گرفتنادیده    تواننمی   را   دنیا  و   انسان  بین  فناوری  میانجی گری 

  بدون واسطه   نسبت  از   توانمی   که   محدود  موارد   در   جز   ،به این خاطر  و   دارد   وجود   انسان

 این .  آورد  میان  به   سخن   فناوری  و   دنیا  و  انسان  نسبت  از  باید   ، گفت  سخن  دنیا  و  انسان

  از   جدایی ناپذیر  بخش   فناوری  که   فعلی  جهان  در  ویژه  به   فناوری  و  انسان  تنیدگی  درهم

امروزی    زندگی   با   آن   در   که   دنیایی  دهد؛می   نشان  را   خود   پیش   از  بیش  استانسان 

  از   روزانه   کارهای  تمام  و   رویم می  خواب  به  فناوری   با   و  شویمبیدار می   خواب  از  هافناوری 

 ,Ihde)  است   عجین  آن  با  استراحت  و   ورزش   تا   شدن   جابجا  از   و   مطالعه   تا گرفته    غذا  تهیه 

1990 ,p 1-15.)  نظر  در  بدون  تواننمی   گرفته  فرا   را  آن  سراسر  فناوری  که  دنیا   این  در  

  انسان   شرایط   و  موقعیت  از   دقیقی  نظر   کند می   ایجاد   فناوری  با   انسان  که  هاییرابطه   گرفتن

  شود،می   ایجاد  فناوریبه وسیله    که   میانجی گری   و  فناوری  از  استفاده   در .  دکر   ه ئارا  دنیا  در

  میانجی   نقش  توان نمی (.  71  ص   ، 2017  پور،مظفری )   شودمی   تحول   دچار  انسان  ادراک 

 هستند   میانجی   مصنوعات  لاتوربرونو   نظر   از .  نادیده گرفت  دنیا  و   انسان  بین   در را  فناوری 

. می باشند   نیز آن    تغییردهنده   بلكه  نیستند   کار  یك   دهندۀ  انجام  فقط   هاآن .  صرف  ابزار   نه

  تا  شودنمی  مسیر تغییر یك  وارد صرفاً  فناورانه  مصنوعات  با  پیوند   در   انسان  دیگر، بیان  به

 شد   خواهد   دیگری   موجود   به   تبدیل   و   کرده   تغییر  نیز   وی   خود   بلكه   ، برسد   هدفش   به



 171          ... و  پساپدیدارشناسی در فناوری بر مبتنی  هاینسبت  تبیین

  ( Post-Phenomenology)  پساپدیدارشناسی(.  41ص    ، 2015  حیدری، مقدم   و  زاده شریف)

های بین سی نسبتدر حوزه فلسفه فناوری است که به برر  نو   یكی از رویكردهای فلسفی

که    دهد های پیرامون ما نشان می پردازد و با تحلیل فناوری می   فناوری  -  جهان  -انسان  

از  شود.  ها دگرگون می ما در ارتباط با جهان و با وساطتت اینگونه فناوری   چگونه تجربة

مشغول تجربه انسانی  ای تفكر است که علی الاصول دل ، شیوه پدیدارشناسی  آیدی  دون  نظر

است و به طور خاص به ساختار این تجربه نظر دارد. آیدی تحلیل خود از تجربه انسانی را 

می  گرایانه  معنای  نسبت  به  نه  البته  تحت یتنسبفلسفی  نامد؛  معنای  در  بلكه  گرایی، 

همیشه   پدیدارشناسانهها و روابط؛ از نظر او یك دیدگاه ، به معنای تحلیل نسبتتراللفظی 

گیرد. در این معنا گرا را با حوزه تجربه به عنوان اولیات در نظر می هم بستگی انسان تجربه 

های  بستگی نسبت مدعی هستند که هم  پدیدارشناسانگرایانه است.  این امر دقیقاً نسبت 

ای است. از نظر آیدی تجربه  تجربه   جهان، ویژگی وجودشناختی هر معرفت و هر -انسان

شود. آیدی  جایی است که ارتباط متقابل میان موجودات انسانی و جهانشان متمرکز می 

می  تحلیل  ادراک  حسب  بر  را  انسانی  آنچه  تجربه  کلید  را  ادراک  او  بین »کند.  نسبت 

جهانشان و  انسانی  می نامیده   «موجودات  دو  ،  این  تنیدگی  درهم  ادراک  در  داند.  است: 

جدا نیستند، بلكه در هم تنیده هستند. تنها پس    -یا سوژه و ابژه   -ادراک، انسان و جهان

سوژه و    -از آنكه ادراک توصیف و تكمیل شد، جدا کردن ادراک کننده و امر ادراک شده

توان انجام داد؛ چون ادراک، جهان  با معناست. در حین ادراک، این جداسازی را نمی   -ابژه

همان  تجربه،  حین  در  افراد  است.  کردن  ادراک  در  را  جهان  که  هستند  جهان  در  قدر 

سازی ندارند. آیدی تحلیلش را درباره نقش فناوری در نسبت ها قابلیت جداآن   و  تس هاآن

مصنوعات فناورانه  در زمان استفاده از ها با بررسی اشكال این نسبت  را  بین انسان و جهان

انسان    ( 1990)  آیدی   (. 36ص    ،2017)سروش،    کند دنبال می  –در تحلیل روابط بین 

با اشاره به  (  2008)    دهد  و فربیك فناوری و جهان چهار نسبت را مورد بررسی قرار می 

شود  ی و روابطی که در آن فناوری با محیط ادغام م   های فناوری از روابط سایبورگیپیشرفت

دید دیگر نسبت جآورد و سه نوع  سخن به میان می   گیرد نیزو یا رابطه دو طرفه شكل می 

های انسان و فناوری  در بررسی نسبت   ( 1990)  کند. آیدیمی  تحلیل   را  مبتنی بر فناوری

بدنمندشده روابط  از  جهان  هرمنوتیك( Embodiment)  و   ،  (Hermeneutic)غیریت  ، 
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(Alterity)   ایو زمینه  (Background)   نیز  (  2015  ،  2011،  2008)  فربیك  کند.یاد می

های  دستگاه   و مانند پیوندهای مغزی    هاییفناوری   بتواند باید    پساپدیدارشناسی معتقد است  

و  یا محیط  و ها شروع به ادغام با بدن انسان روابطی که در آن ها فناوری  واقعیت افزوده و

  اینگونه  ( در پژوهشی2015روزنبرگر و فربیك ) .، را نیز پوشش دهد یا رابطه دوگانه دارند 

نامنسبت با  را  غوطه Fusion)  آمیختگیهای  ها  افزودگی (Immersion)  وری(،  و   ،  

(Augmentationمی تبیین  نسبتکنند.  (  این  گرفتن  نظر  در  فناوری  با  بر  مبتنی  های 

 فناوری با امروزی انسان زندگی تمام و است فناوری دنیای امروز، دنیایتوان گفت  می 

 ایساده  فناوری از.  شود انجام فناوری  بدون که نیست کاری تقریباً هیچ است؛ شده عجین

 زندگی جدایی ناپذیر بخش رایانه، مانند  های پیچیدهفناوری  تا نوشتن برای خودکار مانند 

 استفاده مورد گوناگون هایبه شكل فناوری نیز تربیت و تعلیم در.  دهند می تشكیل را انسان

  )مظفری پور،   کنند ایفا می  مهمی نقش ها فناوری  آموزشی، کار بهبود برای و گیردمی قرار

 بین  روابط   بررسی   در   تواند می   فلسفی   رویكردی   مانند   پساپدیدارشناسی.  (65ص    ، 2017

یادگیریدر    فناوری  و  دنیا  انسان، و  گرفتن .  گیرد  قرار  استفاده  مورد  آموزش  نظر  در 

احمدی  را دگرگون کند ) آموزشی هایفناوری  نقش از پرسش تواند می  پساپدیدارشناسی

  نمود   آناز    آموزشی  استفاده  در  فناوری  گریمیانجی (.  8ص    ، 2019  هدایت و همكاران،

 فرایند   در  نقش   این   به   بایستمی  و   تغییر می یابد   طریق   این  از   کاربران   درک   و   کند می   پیدا

عصر  در  .  شود  روشن  ما  برای  آن  از   کاربست  ابعاد   ة هم  تا  کرد  توجه   یادگیری   و آموزش  

های پیشرفته بوده است که تمام  فناوری  و حضور  تعلیم و تربیت شاهد ظهور ۀ ، حوزجدید 

های  تعلیم و تربیت با فناوری نظام  آن را تحت تاثیر قرار داده است. رویارویی    و زوایای   ابعاد

عصر دیجیتال، نیازمند تعیین چارچوب فلسفی است که نسبت میان این دو را روشن   جدید 

 (. 82  ،ص  2016  )اسكندری، کند 

در   ،یادگیری و آموزش حوزه   در  پساپدیدارشناسی به  توجه دلایل   ترینبا اهمیت از یكی

 و فراگیران برای واقعیت نشان دادن در آموزشی هایفناوری  دخالت میزان و نوع اصل

 گریمیانجی  چگونگی و نوع بررسی به عبارت دیگر و واقعیت ها ازآن  ادراک تغییر  چگونگی

و    مستقیم تجربه فناوری ازبا استفاده   زیرا .می باشد   هانسبت این در آموزشی هایفناوری 

به بیان    کند.عمل می   ادراکی   ةفناوری به عنوان واسط   ممكن نیست؛ بنابرآنكه  جهان خالص
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 فناوری شود. مطالعاتمی   دگرگون  انسان تجربة   فناوری  گری میانجی  باتوان گفت  دیگر می 

 مطالعات بلكه باشد، آموزش  و  یادگیری   ها درآن  اثر میزان مطالعه صرفاً تواند نمی   آموزشی

 عمیق، سطحیدر   یادگیری، در  هافناوری  نقش به توجه کنار در باید  آموزشی فناوری ۀحوز

این  در متربیان چگونه اینكه و دهند  قرار توجه  مورد را جهان با متربیان شده متحول ةرابط

 نقش ویژه به کند،می   تغییر خودشان از  و دنیا از هاآن  درک و شده تغییر دچار رابطه

لذا   (.73-74  ص   ، 2017  )مظفری پور،   گیرد قرار فناورانه مورد توجه گریمیانجی  تربیتی

های مبتنی بر فناوری در  نسبتتبیین  به  بر بنیاد آنچه گفته شد، پژوهشگر در صدد است 

 در تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار دهد.  را  آن پیامدهایبپردازد و  پساپدیدارشناسی
 

 سؤالات پژوهش  

 توان ارائه داد؟ می  پساپدیدارشناسیمبتنی بر فناوری در های  چه تبیینی از نسبت  -1

در  های  نسبت   پیامدهای   -2 فناوری  بر  تربیت   برای   پساپدیدارشناسیمبتنی  و  تعلیم 

 چیست؟

 

 روش پژوهش 

های پژوهش  برای نیل به اهداف پژوهش، باید به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود و روش 

با دو پرسش پژوهشی معرفی خواهند شد. روش   تحلیل مفهومی  متناسب  استنتاجی  و 

است. تفسیر مفهوم    «تفسیر مفهوم »پاسخگویی به پرسش اول روش تحلیل مفهومی از نوع  

توضیح دقیق ارتباط  خاطر  صریح از معنای یك مفهوم به    تبیین  نمودن  به فراهم   در اصل

 ,Coombs & Denils)  است   در افعال و ادراک انسان آن با سایر مفاهیم و نیز تشریح  آن  

های مبتنی بر فناوری  در این پرسش تلاش بر آن است تا تبیینی درست از نسبت  (.2009

روش استنتاجی    کهدر پاسخ به پرسش دوم سعی بر آن است    در تعلیم و تربیت ارائه نمود و

  از این طریق  تربیتو پیامدهای نسبت های مبتنی بر فناوری را در تعلیم و    شود   استفاده

ای تربیتی  نظریه   در برگیرندۀتواند  ، هر نظام فلسفی، میروش استنتاجی»در    داحصا کر

برای    پیامدهاباشد پس   تجویزاتی  بهجهتو  می  دهی  فراهم  تربیتی  های    آورد« محیط 

 (. 2011)باقری و همكاران، 
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 های پژوهش یافته

 پساپدیدارشناسی  در فناوری بر مبتنی هاینسبت 

را »توصیف پدیده  به همان  اگر پدیدارشناسی  نشان   شكلها  به وسیله خود  را  که خود 

به پدیدارها باید امكان   بنابراین  شود. می   نمایان. پدیدار چیزی است که  بنامیمدهند«  می 

ظاهر سازند. پس باید مستقیما به سوی اشیا   ترین حالتخالصداده شود تا خود را در  

بلكه پدیدارشناسی تلاشی برای درک    ،برویم و بنابراین پدیدار یك تظاهر فریبنده نیست

هایدگرواقعیت  م  هاست.  است  کند،یبیان  دستور  این  خود    پدیدارشناسی  سوی  »به 

و    گرایی ، دیدگاه ناظر به ابزارپدیدارشناساننظر    از (Heidegger, 2019, p 46). چیزها«

و    فناورانه در خصوص روابط    گراییو همچنین دیدگاه برساخت  فناوری  زمینةدر   آن  ثیر تأ

معتبر  خود  جای  در  کافی  ند جامعه  اما   ;Heidegger, 1977; Ihde1990)نیستند  ، 

Dreyfus, 1992,2001; Verbeek, 2005).    و    فناوری از    تفاسیرکنند که این  می آنان بیان

دهند که گویی سخن گفتن در  قرار می   حالتیو جامعه، این دو را در    فناوریبین    رابطة 

بی  یكی  نظر  مورد  از  نیست.  دیگری  وامدار  را  خود  جاری  معنای  یا  دلالت  درنگ 

یعنی شرط یا   بخشند،را تقوم می   همدیگر  ابتدااز همان    فناوری، جامعه و  پدیدارشناسان

بر    هاآن ، بلكه  نیستتنها دست ساخته    فناوری ها،  امكان جاری وجود یكدیگرند. از نظر آن 

  شود مقدمی نسبت به جهان پدیدار می   فناورانه که دست ساخته از نگرش    کنند بیان می 

(Heidegger, 1977.)    یا در واقع پیشاپیش امكان مقومی است برای آن که امر انسانی، امر

به عنوان مثال، ما در مقام    .(Stiegler, 2009, 1998)  انسانی به معنای دقیق کلمه باشد 

ای  محور هستیم تمایل داریم ارتباطات را همچون مسئله   فناوریهایی که پیشاپیش  انسان

راه حلی   نیازمند  بنابراین،    فناورانه به تصور درآوریم که  پیشاپیش حاصل    فناوری است. 

پس از استقرار    فناوریبه جهان و برقرار کردن نسبت با آن است.    نگاه کردن   فناورانهشیوه  

  (.Introna & Ilharco, 2003)  کند«   نمایاندهد خود را به انحایی خاص »مجال می   دنیابه  

خواهید بود نسبت به زمانی که    دیگری، شخص  موبایلبرای نمونه، شما در صورت داشتن  

به شخصی عیان شده، یا پدیدارشده یا به عبارتی،    موبایل ندارید. در صورت داشتن    موبایل

 عبارتبه    (.Introna, 2011,p 21-22)  شوید »تماس گرفتنی« و »در دسترس« تبدیل می 

ها شرط امكان وجود  بخشند. آن و جامعه از همان آغاز یكدیگر را تقوم می   فناوری،  دیگر
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هم هست   فناورانهدست ساخته صرف نیست، بلكه نگرش یا موضعی    فناوری.  هم دیگرند 

ها که موجب شده است دست ساخته معنادار و ضروری به نظر آید. با این همه دست ساخته 

را فراتر    دنیااست نیز پس از این که به وجود آمدند    دهکردار  ها را معنی و موضعی که آن 

با    آیدی ( معتقد است  1392)  کاجی  کنند.ها منكشف می از صرف حضور دست ساخته 

  موضوعی   به   دنیا  در   را   فناوری   که  است   فیلسوفانی   معدود   از   پراکسیس   و   تكنیك  کتاب

  و   تبدیل  در   را   فناوری   نقش    تا  بوده   به دنبال این او  .  ه استکرد   لیبد ت  فلسفی  و   نظری 

 خصلت   و   فناوری   نبودن  خنثی  بر  تكیه  با  و   کند   بررسی  علم  در   خصوص   به  ادراک  تغییر

  توصیف   قصد   تنها  نه  که  کند می  ارائه  پدیدارشناختی  چارچوبی  ابزار،  با  ما  نسبت  قصدیِ

  دیگر   شناختیِهستی    و  شناختی  معرفتی   خطاهای  کند می  سعی  که   دارد،  را  فناوری

   .دهد   نشان فناوری فهم  در را اندیشمندان

  . دارد  سروکار  دو   این  همبستگی  و  دنیا  و   انسان   رابطة   با  پدیدارشناسیآیدی معتقد است  

  عنوان  به   را  فناوری   تواننمی  دهد می   نشان  توجه  دنیا  با  ما  نسبت  به  پدیدارشناسی  اگر

نگیرد  دنیا  و   انسان  رابطة  و   میانجی نظر  طریق  . (77  ص  ،2012  کاجی،)  در  این    به 

نقش    پساپدیدارشناسی و    فناوری به  انسان  بین  رابطه  می   دنیا در  آیدی    کند.توجه 

 ,Taebnia)داند علم و فناوری می   بهم پیوستگیباب  فلسفی در    تاملاتپساپدیدارشناسی را  

2020, p 127) .    گیری به  دوباره نگری در پدیدارشناسی هوسرل و با جهتاین رویكرد با

 . پی می گیردگرایی، مطالعه روابط انسان و فناوری را سمت عمل

بربا    پساپدیدارشناسی  كرد یرو در    تمرکز  و    هاینسبتفناوری  انسان  از    دنیابین 

 نی ب نسبتخود از  آنالیز در را  ی است که فناور نیبه دنبال ا  و  رودمی پدیدارشناسی فراتر 

الحاق کند.  دنیایشانانسان ها و   گری فناوری توجه نشان  میانجیبه    پساپدیدارشناسی، 

ادهد می  مجسم    پدیدارشناسی  هایپایه از    یادوباره   ریتفس  یگرمیانجی   دگاهید  نی.  را 

  ی بلكه به عنوان درک   ند،یبنمی  جهانشرح    یبرا  یرا به عنوان روش   پدیدارشناسیسازد.   می 

ب و  انسان  نیاز روابط  از روابط   نیا  قت،ی. در حقگیرددر نظر می   هاآن   جهانها  مطالعه 

مفهوم    قیاز طر  ،پدیدارشناسیبزرگ    اندیشمنداناست که تمام    یزیچآن    ،جهان-انسان

مارتین جهان )-در- (، بودنیمرلوپونتموریس  هوسرل(، ادراک ) ادموند  )  ی گاهآآن در    یساز

 اند.انجام داده  (Verbeek, 2005, p 99-119) ه،ی ( و بقدگریها
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 بیناست که    گوناگونی  روابط   مشخص کردن   ،یفناور  ةدر فلسف  ید یآ  اقدامات مهماز  

 ایجاد برداشتبرای به  پدیدارشناسی( از 1990)  آیدی .وجود داردو جهان    یفناور-انسان

 تبیین در    آیدی با فناوری بهره برده است.    انسان   از تنوع و پیچیدگی رابطة   دقیق و    قوی 

انسان متفاوت  نسبت  چهار  فناوری،  و  انسان  تجسد،    دنیا-فناوری- رابطه  عناوین  با 

(  2011و    2008)   فربیكده است.  کرهرمنوتكی، غیریت و زمینه را از هم متمایز و توصیف  

   د.کنها اضافه میرا به آن نسبت  و افزودگی  ، آمیختگیغوطه وری

  یدی آ.  داده است  قرار  توجه  مورد  را  فناوری  فلسفه  کلان  و  خرد  هایحوزهپساپدیدارشناسی  

 سخن  نسبت  نوع  چهار  از  فناوری  واسطه گرانه  هاینقش   داشتن  نظر   در  با  خرد  سطح  در

 گوید.می 

برای اشاره    « روابط بدنمند شده»   از واژۀ   آیدی در اولین رابطه    بدنمندشده:یا    تجسد-1

یل  های ادراک جسمانی کاربر توسط وسا ها ظرفیت  کند که در آنبه مواردی استفاده می 

شده به فناوری، یك وسیله حداقل    تجسد اند. در یك رابطه  توسعه داده شده و تغییر یافته 

تا حدودی در آگاهی جسمانی کاربر الحاق شده است. کاربر همراه با فناوری و با ظرفیت 

های استاندارد  های تغییر یافته برای درک و/یا عمل کردن، با دنیا روبرو می شوند. مثال

شامل عینك زدن و رانندگی ماشین است. در مورد عینك، یك کاربر از طریق یك وسیله  

ای را کسب کند. در مورد راندن یك ماشین بصری تغییر یافته   ة کند تا تجرببه دنیا نگاه می

فناوری است که به میزان زیادی توانایی کاربر را برای سفر  -پیچیده انسان  ة مثالی از رابط 

می مثال  (.(Rosenberger, 2017, p 149  دهد تغییر  آموزشی  فناوری  زیادی  در  های 

بین کاربران آموزشی و فناوری اشاره کرد به عنوان مثال    از برقراری این نوع رابطة  توانمی 

ای  را نمونه   پرژکتور ویدئو  قلم نوری در تابلوهای هوشمند و یا حتی استفاده از  استفاده از  

 یابد.بینایی انسان افزایش می  -ها قوای ادراکی از این نوع رابطه تلقی کرد که به کمك آن 

به  ای را با دنیا  ها روابط تغییر یافتهاصلی که انسان  در دومین رابطه شیوۀ هرمنوتیک:  -2

کنند، از طریق دریافت خودِ وسیله و تفسیر خوانش آن است. ها تجربه می وسیله فناوری 

شده  تجسد نوان یك رابطه  ه عدر آگاهی ادراک جسمانی ب  فناوریبجای الحاق    این حالتدر  

دهیم، یا به شیوه دیگری آن را نگاه می کنیم، یا به آن گوش می ما بطور مستقیم به آن  

آبطو کنیم.  می  دریافت  و  درک  مستقیم  خواند   یدی ر  می  هرمنوتیك  رابطه  را  و    این 
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به لحاظ ادراکی، پایانه بصری )یا دیگر پایانه های( کاربر، بر خودِ وسیله قرار  »:  نویسد می 

برای    .(Ihde, 1990, p 87)   «سیله شبیه به خواندن یك متن استدارد. خواندن یك و

اگر فرد   ای را بخواند، بدین معنی است که مثال اگر فرد بداند که چگونه یك ساعت عقربه

و    کند های ساعت دیواری را درک می ه بتواند زمان را اعلام کند، پس او معنی اعداد و عقرب

کنیم  میو تفسیر    داریم  نگاه مستقیم به آن  وقتیهرمنوتیك با ساعت،  رابطة ایجاد یك با 

سترسی به زمان دقیق روز  را به شكل د  جهانفرد یك رابطه تغییر یافته با    در اصل آن

می  فناوری،    (. (Rosenberger, 2017, p 150کند تجربه  کاربست  در  آموزشی  کاربران 

مشاهده و براساس آن به سوالات معلم پاسخ   کامپیوتر  متونی که از طریق صفحه نمایش

ای از اینگونه  توان نمونه دهند را می ها عملی انجام می دهند و یا بر مبنای هایپرتسكتمی 

 رابطه دانست.

شود.  غیریت خوانده می  شناسایی کرد، رابطة  آیدی ورانه که سومین رابطه فناغیریت: -3

کنیم  عنوان چیزی درک میهکنیم، آن را بارتباط برقرار می وقتی با یك فناوری بدین شیوه  

کند و چیزی  عنوان فناوری جلب می ه  که برای ما دوام دارد )چیزی که توجه ما را به خود ب 

-برهمكنش دارد، فرا می   فناوری عنوان فردی که با  ه  که توجه ما را به وضعیت خودِ ما ب 

خواند(. این مورد، مانند تجربه ما از حضور انسان دیگری است؛ وقتی که انسان دیگری در  

، ارتباط برقرار  متفاوت از نحوۀ ارتباط با دیگر اشیا  ایاتاق وجود دارد، ما با آن فرد به شیوه 

عنوان یك  هعنوان یك عینیت، بلكه به  طور آشكاری در برابر ما نه ب ه  کنیم. آن فرد بمی

  آیدی سازد.  عنوان یك فرد آگاه می ه  ب  خود گونه ما را از وضعیت  و این   شودانسان ظاهر می

رابطهتوضیح می با  که  غیریت،  دهد  به یك شبه » های  فناوری  -فناوری  یا  ه  ب   «دیگری، 

های معاصر  شود. مثال تبدیل می   « کنمفردی دیگری که من با او ارتباط برقرار می  » عنوان

هایی برای خدمات نمایندهای از  های به سرعت پیشرفت کنندهممكن است شامل فناوری 

ها، با گونه نمایندهکند. ایناتوماتیك مشتریان، باشد که پشت تلفن با ما ارتباط برقرار می 

میجمله تلفن صحبت  پشت  از  شده،  پیش ضبط  از  گزینههای  پیشنهاد کنند،  را  هایی 

می   دهند می اجازه  ما  به  انتخاب و  تا  خود دهند  هرچند   های  کنیم.  بندی  جمله  را 

این   گیرد، باسازی برهمكنش انسانی با دقتی عجیب صورت می هایی مانند شبیهبرهمكنش

درحال مكالمه با فرد    نشان دهنده این باشد کهتوانند  ها، نمیگونه برهمكنشحال، این
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رد به حد زیادی شباهت دیگر هستیم. با این حال، هنوز هم این تجربه به مكالمه با یك ف

مثال شامل  دارد.  دیگر  بازرسیدستگاه های  یا  خودپرداز  اتوماتیك  های  های 

در   های واقعیت مجازییا عینك استفاده از رایانه (.  (Rosenberger, 2007, p 3-4هستند 

تر بسیاری از بازی های  به صورت دقیق   استگونه رابطه  ای از اینونه آموزشی نم  کاربرد

توان از اینگونه  را می   برهمكنشی با رایانه دارد کاربراند و نجنبه آموزشی داررایانه ای که 

   روابط برشمرد.

ما    جلوی که در    فناوری   ،نامد می  ایکه آیدی آن را زمینه چهارمین رابطه  :  ایزمینه -4

که لوازم گرمایشی، سرمایشی،    ایخانه . در  است  زمینه پس  و    دارد به عنوان بستر   وجود 

. در این کند نمایان می خود را    این رابطه زمینة   وجود دارد به نوعی نورپردازی و پخت و پز  

  غایب است. در رابطة   به نوعی   در مرکز توجه ما حضور ندارد و  است وشفاف    فناوری نسبت،  

هستیم، مانند   روبرو   اتوماتیك هایی نیمه  ما با ماشین  است؛بخشی از محیط    فناوری زمینه،  

 ,Ihde)  زمینه وجود دارند تگاه گرم کننده غذا که در  ماشین لباسشویی و ظرفشویی یا دس 

1990, p 108-112).    فناوری و ماشین محسوس نیست و    فناورینیز حضور    نسبتدر این  

در این رابطه در مرکز توجه ما قرار ندارد. ترموستاتی که در    فناوری حضور دارد.    زمینهدر  

از این رابطه زمینه هستند. حضور    هایینمونه کند  که هوا را جابجا می   کشاست یا هوا   خانه

آورند در زندگی ما دایمی است مانند سیستم  ابزارهایی که رابطه زمینه را به وجود می 

فضا و بستر است. فردی را مجسم    فناوری گرمایش و سرمایش ساختمان. در این نسبت،  

رود. چنین فضایی برای  کنید که با اتوبوسی که همه امكانات یك خانه را دارد به سفر می 

در    در فناوری آموزشی  (.  86ص    ، 2012  )کاجی،   آوردبه وجود می   ایفرد رابطه زمینه 

رابطه   اینگونه  ما  می مورد  که  زمانی  گفت،  استفاده  اینترنت    از مجازی    آموزش   در توان 

اتصال قطع نشود  گیرد و تا زمانی که  قرار می   زمینهبه نوعی اینترنت در بستر و    کنیممی 

 متوجه حضور آن نخواهیم بود.

 ملات تأ  در  که  را  و جهان  فناوری-انسان  روابط   دامنه  پساپدیدارشناسی  در  کنونی  مطالعات

توصیف  آیدی و  بود    تحلیل    ( 2015،  2011،  2008)  فربیك.  است  داده  گسترش شده 

باید   پساپدیدارشناسیبایست  میفناوری    هایا توجه به پیشرفتب  که  معتقد است  استدلال

  به   شروع  هافناوری   ها  آن   در  که  روابطی  و    مغزی،  پیوندهای  مانند   هاییفناوری   تا  بتواند 
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  پوشش  نیز  را  و یا روابط دوگانه دارند   اند کرده   او   محیط   با   یا  ()سایبورگ   انسان  بدن   با  ادغام

  آنالیز با ، آیدی توسط  شده شناسایی و جهان فناوری -انسان رابطه  چهار طیف اساسأ. دهد 

  در  اما.  هستند   استفاده  مورد  ها  فناوری  هانآ  در  که  دارد،   ارتباط  فناوری-انسان  پیكربندی

 .شوند می   هویدا نیز ها پیكربندی دیگر  طیف،  این حدود  آخرین

این نوع    شوند می   ترکیب   ما  فیزیكی  جسم  با   گونه روابط فناوری  در این  :آمیختگی  -5

می نامیده  نیز  سایبورگ  آن رابطه  در  که    و   ارگانیك   اجزای   دو   هر   با   موجود  یك   شود 

  سازی   شبیه  برای  عصبی  هایایمپلنت  شامل  زمینه  این  در  خوب  هایمثال.  مكانیكی است

 یا  سازد؛می   شنیدن  به   قادر  دوباره  را  ناشنوا  افراد  که  گوش   حلزون   کاشت  مغزی،   عمیق

 بین   فیزیكی  مرزهای  این روابط    در  .هستند   قلبی  های  باتری  و قلب  مصنوعی  هایدریچه 

 شوند می   ادغام  ما  های  بدن  با   هافناوری   و  هستند،  مبهم  ها  فناوری  و  هاانسان

(2015Rosenberger & Verbeek,   .) شود این نو  های آموزشی پیش بینی می در فناوری

)چیپست( که همانند یك حافظه جانبی همه    آمیختگی در آینده با کار گذاشتن تراشه

 اطلاعات را در درون خود دارد در مغز انسان اتفاق بیفتد. 

  در .  گیردمی   خود   به   نیزرا    دیگری  شكل  فناوری   و  ها  انسان  پیكربندی   غوطه وری:  - 6 

 بین   رابطه   و  دارند   آمیختگی   محیط   با  بلكه   یابند،نمی   ادغام   انسان  بدن   با  هافناوری   اینجا،

  را   خود   کاربران   هوشمند   هایمحیط :  دارد  تأثیر   یكدیگر  بر   دوگانه،   محیط   آن   و  انسان  نوع 

  های   توالت »   مثال به عنوان  .  «کنند می   عمل »  ها  آن  اساس   بر  و    ،«کنند می   درک »   نیز

  پایه  بر   پزشكی  گزارش   یك   و کرده  تحلیل  و تجزیه را  فرد  مدفوع  خودکار  بطور   «هوشمند 

  ادغام   ما  محیط   با  هافناوری   سایر  (.,2015Rosenberger & Verbeek  )  دهند ارائه می   آن

  های فناوری »  حتی  اوقات  گاهی  و   « محیطی  هوش »  با  «هوشمند   هایمحیط »  به  شوند،می 

 ما  وجود  برای  ایزمینه پیش  فقط   هافناوری   اینجا،  در.  (Verbeek, 2009)  «متقاعدکننده

 دارند  حضور  افراد آیا که دهند می تشخیص هاآن : هستند  تعاملی زمینه  یك بلكه نیستند،

 Verbeek, 2015, p)  دهند می   بازخورد   رفتار  دربارۀ  دهند،می  تشخیص  را  هاچهره   نه،  یا

میزا  فناوری این    (.29 انالیز  برای  کشورها  برخی  مدارس  و  در  آموزان  دانش  سلامت  ن 

ها برای یادگیری مباحث از طریق بررسی میزان قند خون و سایر فاکتورهای  آمادگی آن

استفاده   حال  در  می   .استمرتبط  کار  به  هوشمند  مدارس  در  که  دیگری    رود نمونه 
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آزمایشگاه زیست شناسی لام مربوط را انالیز و گزارشی  که در    است  دیجیتال   میكروسكوپ

 دهد.در این زمینه ارائه می 

از رابطه  افزودگی:  -7 نوع   روابط   بر   علاوه.  کند ما اضافه می   جهان  به  را  دوم   لایة  این 

  نیز  ایرابطه   داریم،  واقعیت  بهبود  هایفناوری   گونه  این  «طریق  از»  جهان  با  ما  که  حسی

  اینگونه   ازای  نمونه  گوگل،   هوشمند   عینك.  کنیمبرقرار می   دهد می   ما  به   که  اطلاعاتی  با

  از   اطلاعاتی   کنند،می  استفاده  ها آن   از  که  هاییانسان.  است  واقعیت  بهبود  هایفناوری 

  نیز  افراد   مورد  در اطلاعاتی  تواند می   بالقوه   بطور  و   آورند می   بدست  بینند   می  که  چیزهایی

  تصویر  کنند،  رد و بدل  را  هایی  پیام   توانند می  هاآن   ها،فعالیت  این   زمینه  پیش  در   و  بدهد؛

  طرف،   یك   از  (.,2015Rosenberger & Verbeek  )   کنند   جستجو   اینترنت  و در   بگیرند 

  از   که،   حالی  در  شوند،  تجسم  جهان  از  ایتجربه   ارائه  برای  توانند   می  هوشمند   هایعینك

 ,Verbeek, 2015)  دهند می   ارائه  موازی  صفحه   یك   در  را  جهان  از   نمایشی  آنها  دیگر،   سوی

p 30  .) کنید،می   استفاده   گوگل به عنوان فناوری آموزشی   عینك   از  زمانی که در آموزش 

  آن  نمایشی  صفحة  با  هرمنوتیك  رابطه  یك  هم  و  دارید،  عینك  با  شده  بدنمند   رابطه  یك

  جهان   با  را   موازی  رابطه  دو   این نسبت  بنابراین،.  سازدهویدا می   را  دنیا  از  نمایشی  که   دارند 

های فناورانه بصورت خلاصه همراه با نمای  در جدول شماره یك این نسبت   .دهد می   ارائه

 شماتیكی آن آورده شده است.

 
 و پاول فربیك در توصیف دون آیدی مبتنی بر فناوری هاینسبت  -1جدول 

 فیلسوف  نمای شماتیکی  روابط  ردیف 

 جهان فناوری(-)انسان تجسد 1
 دون ایدی

 جهان(-)فناوری انسان هرمنوتیك  2

  جهان(-)  -فناوریانسان  غیریت 3

 جهان(  -)فناوری( انسان زمینه  4

 جهان  )انسان/ فناوری( آمیختگی 5

 پاول فربیك
 فناوری/جهان( )انسان غوطه وری  6

- )فناوری انسان+ جهان فناوری( -)انسان  افزودگی  7

 هان(ج
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  ابزارهای   عنوان   به  چگونه   فناوری   که   پردازد می   موضوع   این  به   آیدی   ،فناوری   کلان   سطح  در 

می  فرهنگی   و   است  معتقد   چندفرهنگی   رویكردی   به   زمینه   این  در .  شوند استفاده 

 رشد   هاآن   در  مختلف   هایفناوری   که  گیرد می   نظر  در   بسترهایی  را   مختلف   هایفرهنگ 

-42 ص  ، 2012 کاجی، ) آید می  در  جهان زیست و  فرهنگ  آن  رنگ  به  یك  هر  و کنند می 

تجربه انسان نیست،    خرد و  آیدی معتقد است رابطه انسان و فناوری، تنها در سطح  (.41

فرهنگ هم هست. در رویكردهای مختلف به رابطه فناوری و فرهنگ،    کلان و  بلكه در سطح

در یك سر طیف گروهی هستند که معتقدند فناوری فقط ابزار است. بنابراین امری خنثی  

باید کاربردش را بررسی کرد. در طرف   بلكه  نباید درباره خودش قضاوت کرد،  است که 

ها فناوری خنثی  دانند. از نظر آن تار می دیگر طیف، گروهی قرار دارند که فناوری را خودمخ 

کند. فناوری همیشه  نیست و باید نیرویی مستقل دیده شود که دینامیك خود را دنبال می 

شخیص داده خواهد شد و  ها نهایتاً ترساند و این امكانرا به ظهور می امكان های جدیدی 

توانایی تغییر دادن فرهنگ    تواند توسعه آن را متوقف کند. از طرف دیگر فناوری،چیزی نمی 

کند. اما آیدی معتقد است هیچ یك  را دارد و توسعه فناورانه، فرهنگ را با خود همراه می 

توان درباره  از این دیدگاه ها رضایت بخش نیستند و هر دو بر این فرضیه استوارند که می 

فناوری، مستقل از انسانی که با آن درگیر است و فرهنگی که در آن عمل می کند، صحبت 

  - منظور   –به  -فناوری»وجود ندارد، بلكه تنها    « به خودی خود  - فناوری»کرد. از نظر آیدی  

وجود دارد که دلالت دارد بر اینكه فناوری همیشه در زمینه هایی عملی و ملموس   «اینكه

ها هایی مستقل از این زمینه ها وجود ندارد. فناوری و فناوری   کنند و انضمامی عمل می 

ها همیشه و منحصراً در یك زمینه  ها و فرهنگ وجود دارند و انسان فقط در ارتباط با انسان

هستند  درگیر  فناوری  با  کلی  39  ص  ،2017)سروش،    فرهنگی  طور  به    رویكرد در  (. 

  جداگانه ، به طور  جهانانسان و    یعنی  ابژه،  است که سوژه و   ن یبر ا  تصور  پدیدارشناسی

، دنیاانسان و    انیم ة  لذا رابط  .شوند   بررسی  همدیگردر ارتباط با    د یو با  ستند ین  یقابل بررس 

برا   تیاهم  نیشتریب پ  یرا  این  کند می   دایمطالعه  در  است،    دنیا.  فناوری سرشته  با  که 

هایی که انسان با فناوری دارد، تحلیل و توصیف  توان بدون توجه به نسبت یا نسبتنمی

 (.  78 ص  ،2012 )کاجی،  ارائه نمود  دنیادرستی از وضعیت انسان در  
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 برای تعلیم و تربیت   پساپدیدارشناسی های  مبتنی بر فناوری درنسبت پیامدهای

که   برای تعلیم و تربیت دارد  پیامدهایی پساپدیدارشناسیدر   مبتنی بر فناوری های نسبت

و از طرف   کند دگرگون  آموزشیتواند نقش فناوری آموزشی را در نظام  ها می توجه به آن 

 د. کرتری  دقیق ها توجه  کاربست اینگونه فناوری تجارب و ادراک فراگیران با    دیگر به تغییر

 اشاره مواردی به توانمی  آموزش و یادگیری حوزۀ ، درمعتقد است(  1395)  پورمظفری 

 ،به عنوان مثال گذارند.  می  تأثیر کاربران نوع عملكرد بر آموزشی فناوری هاآن  در که دکر

 رابطه به چگونه ،استاد با فراگیر ارتباط اینترنتی  یا مجازی آموزش  که دکر  بررسی توانمی 

 شكل به را دانشجویان  با استا رابطه چگونه هوشمند  کلاس  یك یا دهد می شكل هاآن بین

 بر نوع چگونه نوجوان یا کودک یك  دست در تبلت دستگاه وجود یا و آورددرمی خاصی

  گذارد می  اثر دیگران با او رابطه و او زندگی سبك نوع به طورکلی یا و اوقات شدن سپری

شود    و تفسیر   ها به دقت توصیفهر اندازه این نسبتبه  (.  76ص    ، 2017  )مظفری پور، 

پی    فناوری آموزشی  کاربرد در حین    کاربراندگرگونی تجربه و ادراک    چگونگیتوان به  می 

و یا تا حدودی    کاربران آنبر    آموزشی  لازم را در جهت کاهش غلبه فناوری  اقداماتبرد و  

نامطلوب   آثارشد و از    غالب نوعی بر فناوری مورد نظر  کنترل فناوری خاص اتخاذ نمود و به  

و از طرفی آنچه را در پس زمینه فناوری پنهان شده به عرصه توجه انتقادی و    آن کاست

انسان و فناوری، چارچوب معناداری برای به دست   نسبتاین توصیف    .مل اخلاقی کشاند أت

کند آن هم به  فناوری فراهم می   ها باانسان شرحی درباره بسیاری از روابط روزمره    آوردن

 تواند ملاحظات ما را در باب پیامدهای اجتماعی و اخلاقی فناوری اطلاعاتای که می شیوه 

  آموزشی فناوری    کاربردبنابراین اگر در    .(Introna, 2011, p 12)  تسهیل کند   و ارتباطات

مناسب دار  معنا   چارچوب و  می   مشخص  باشیم  سیاستگذاریداشته  را  توانیم  با هدف  ها 

با در نظر گرفتن این موارد کاربرد    های مشخصی داشته باشیم.پیش ببریم و برنامه   مشخص

تواند پیامدهایی را برای تعلیم و تربیت در بر داشته باشد فناوری در یادگیری فراگیران می 

 تواند از مسائل مهم در نظام آموزشی باشد. که توجه به آن می 
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 فناوری افزایش و کاهشتوجه به وجوه  -1

با توجه به روابط حاکم    کاربستکنند این  از فناوری آموزشی استفاده می   کاربرانزمانی که  

دهد و  می   تقلیلو در عین حال وجوهی را    تقویت ها را  بر فناوری وجوهی از ادراک آن

افزایش/ کاهش  کاربران و  با ساختار  ادراکی  بود. هر فناوری احتمالات  یا   روبرو خواهند 

  برد از بین می دهد و در همان زمان دیگر احتمالات را تضعیف یا  می   گسترش عملی ما را  

(Turville & Adams, 2018, p 6.)   های آموزشی چه وجوهی از  تشخیص اینكه فناوری

اساسی در   گیرند، نكتة می  کاربرانو به بهای آن چه چیزهایی را از    تقویت ادراک انسان را 

است و  چنانطراحی  است؛  آموزشی  فناوری  از  ضرغامیک فاده  با 1396)  ه  پژوهشی  در   )

یادگیری  »عنوان نو  نسل  در  فراگیران  و  معلم  مجازی  ارتباط  ماهیت  ارزیابی  و  تحلیل 

با تغییر    (برخط های  )دوره   هاکه موک   کند بیان می  «هاالكترونیكی: مطالعه موردی موک 

توان   ارتباط،  مؤثری    کاربران ماهیت  طور  به  را  اجتماعی  تعاملات  برقراری    آسان برای 

قابل    هایها فرصتموک همچنین    .شوند حال سبب ارتباط همسان می عین   کنند و درمی 

آیند توج زندگی  و  شغل  تحصیل،  برای  آن و  فراهم    کاربران   ۀ هی  برقراری  توان  در  را  ها 

،  آموزش مجازیارتباط مجازی در نسل نو   ی از سوی  و  دهند افزایش میاجتماعی    املاتتع

ایجاد  و طبیعی با دیگران    جانبه  چالشی در راه کمك به فراگیر برای برقراری ارتباط همه

برقراری تعاملات اجتماعی از وجوه افزایشی و عدم برقراری ارتباط    دنآسان کر  .کرده است

از وجوه    چهره به چهره  نیز  از فناوری در دوره   تقلیلیو همه جانبه   برخط های  استفاده 

  توجه   درواقع.  هاستفعالانه آن   گریواسطه   نقش  دلیل  به   کاهش  /افزایش  البته این   .است

  پدیدارشناسی  هایتفاوت   از   یكی  انسان  هایبر تجربه   فناوری   تأثیرگذار   و   ایواسطه   نقش   به 

تشخیص آن ابعاد که با کاربست   .(22ص  ،2021)مظفری پور،    است  و پساپدیدارشناسی

حیاتی است. بطوری    امری  ،یابد کاهش می   و فناوری آموزشی برای مربی و متربیان افزایش  

کاربست   ، خاص  آموزشی   فناوری   زیاد های  که ممكن است سیاستگذاران با مشاهده تقلیل 

یارا مفید ندانسته    آن افزایشی کاربست این فناوری آموزشی    و  ابعاد  اگر    غالب بالعكس 

کاهشی در    این وجوه افزایشی/  باشد برتری و استفاده هر چه بیشتر از آن را تجویز نماید.

کاربست فناوری برای هر فناوری متفاوت است و میزان این وجوه نیز متغیراست و ممكن 

است برای یك فناوری ابعاد افزایشی بیش از ابعاد کاهشی باشد که این حالت مطلوب آن  
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است اما هیچ فناوری به صورت عام و هیچ فناوری آموزشی بصورت خاص وجود ندارد که  

صرفا یكی از ان ها را به همراه داشته باشد. به نوعی افزایش با کاهش همراه است و فقط  

از وجوه متغیر است. در یادگیری فناوری افزایشی  برتری هر کدام  ابعاد  با  های آموزشی 

 غالب بر کاهشی مطلوب است.

 

 ی فناورانه هانسبتتوصیف و تفسیر کید بر أت-2

را که آیدی و فربیك    هایینسبتاز    نمونه یا چند    رابطه   یك   آموزشی  هایهر کدام از فناوری 

با   کاربران آموزشی . به عنوان مثال ارتباط  کنند برقرار می  کاربرانرا    اند توصیف کردهبه  

  متون الكترونیكی در   با  غیریت و یا ارتباط   یك نوع رابطة  به عنوان فناوری آموزشی  رایانه

 هانسبتبدون این    کاربست فناوری آموزشی . از آنجایی که  است  هرمنوتیكاینترنت از نوع  

نسبت  نوع  تشخیص  با  نیست  تصور  آن قابل  بر  از  ها میهای حاکم  درستی  تحلیل  توان 

در ارتباط با آن ارائه داد و از طرفی    آموزشی  کاربران تجارب  و    فناوری آموزشی مورد نظر

به  مورد نظر انجام داد.    آموزشی  برخورد مناسبی با فناوری   روابط توان با شناخت این  می 

سیاستگذاران و طراحان    به نوعی  فناوری آموزشی  کاربرد   ازقبل    بایستمی  همین دلیل

دقت  این   به  را  نسبت  د. کنن  تحلیل روابط  سازی  فناوری خشفاف  بر  مبتنی  صوصاً های 

تواند درک درستی از مناسبات بین انسان و فناوری ارائه  فناوری های آموزشی نوین می

استفاده از فناوری آموزشی بصورت   از طرفی  وکند  و به بهبود کیفیت یادگیری کمك    داده

  استفاده   حین   متربیان  و   مربی   فناوری بر انسان رخ دهد.  کامل  کم کردن غلبة  با   هدفمند و

کاربران  . دهد  انجام  هابرای آن   زمان   یك   در  را کار دو   ها که فناوری  دارند   تمایل   فناوری   از

 دهد   گسترش   را  هاآن   هایتوانایی  یا  تجربه   ایملاحظه   قابل  بطور  فناوری  که  تمایل دارند 

و    اگاهی  در)  شفاف  تغییرات،  این   انجام  زمان   در  فناوری  که  خواهند می   حال  عین  در  و

شرفت های فناورانه و ظهور  با توجه به پی  .باشد .(  شود  رانده  عقب  به  استفاده کننده  ذهن

حفناوری در  نوین  آموزشی  با   وزۀ های  فراگیران  روابط  توصیف  ضرورت  تربیت  و  تعلیم 

پیش   از  بیش  می فناوری  این درک  تفسیر  به  نسبت  نباید  آموزشی  نظام  بنابراین  شود. 

مستقیم با کیفیت یادگیری    ها رابطة . زیرا این نسبتهای فناورانه بی تفاوت باشد نسبت

   فراگیران دارد.
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 فناوری آموزشی تاثیرِ سطح کلانعدم غفلت از -3

ها در سطح آن  همةبه نوعی  ،نشان داده اند به  که آیدی و فربیك  مبتنی بر فناوری روابط 

آن یعنی  باید به سطح کلان    فناوری آموزشی  کاربرد در طراحی و    استخرد و تجربه انسان  

  توصیف  دنیافناوری و    _ بین انسان  ها رانسبت د. آیدی دو سطح از  کر نیز توجه    چندفرهنگی

 سروکار مختلف هایفناوری از انسانی تجربة و ادراک با او موردنگر، و خرد سطح کند. درمی 

 در اما پردازد؛می   فناوری طریق از جهان  و انسان  ادراکی هایانواع نسبت توصیف به و دارد

 کند می   توجه کلی طور به فرهنگ و فناورانهمصنوعات   میان رابطة به ،کلان سطح

(Achterhuis, 2001, p 123)  .که   استمباحث چندفرهنگی    فناوری  دستاورد سطح کلان  

كه رایانه و اینترنت آورد. با توجه به اینهای تصویری به ارمغان می استفاده از فناوری  آن را 

بر عهده دارند،   گوناگونهای  نقش مهمی در ترویج فرهنگ  چندرسانه ای  آموزشی  و فناوری

دهد که غرب خود  گیرد و در زمانی رخ می فرهنگی را از مغرب زمین می   سلطهاین روند  

. خود را نشان دهند تواند  ها می همه فرهنگ   شرایطی که داند. در چنین  می   غالبرا فرهنگ  

کاربست   درو  ساختار چندفرهنگی دارد    یابد که کشور مااین امر مهم زمانی اهمیت می

یكسان در نظر گرفته شود.    بصورتها  همه قومیت   هایتفاوت ،  ستلازم ا  فناوری آموزشی 

که    رسانه های فناورانه باید به تاثیر سطح کلان    فناوری آموزشی سیاستگذاران و طراحان  

عدم    .نكنند   اکتفا  هانسبت ثیر سطح ادراکی  تنها به تأ   و  ند کنچندفرهنگی است، توجه ویژه  

توجه به سطح کلان فناوری و تمرکز بر روی سطح خرد در دوران پست مدرن که توجه  

های خرد درکانون توجه است به نوعی می تواند یادگیری فناورانه را از شمول  به روایت

گروه های هدف خارج و به گروه های خاص محدود کند. بنابراین در کاربست فناوری    ةهم

 آموزشی می بایست هر دو سطح خرد و کلان فناوری را در کانون توجه قرار داد. 

 

 های آموزشیدر فناوی  نو و خارج از توصیفی هانسبت  دقت در -4

با فناور   مواجهه(  2008)  ك ی( و فرب1990)  ید یآ )خرد و    روابط ها را در غالب  یانسان 

با  اند.  دهکر   تحلیل   کلان(  و    متاورس فضای  مانند    جدید های  فناوری   اختراعممكن است 

فناوری    استفاده از شاهد    ،هامرز رابطه بین انسان و فناوری  شدنمبهم  و    هوش مصنوعی 

نمایش  جدیدی را توسعه و    روابط باشد و یا حتی    روابط که خارج از این    آموزشی باشیم
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  که برخی   گونه همان .  دیمتوسط فربیك شاهد بو  روابط   گسترش را در   دگرگونی این   دهند 

به    گنجند.ی روابط نم  نیاز ا  کدامچیها در ارتباط هستند که در هبا انسان  فناورانه   یابزارها

در    طبیبکه    ی سوزن جراح، زمان  ای  غ یت  اب  نیازمند جراحی  ماریب  ك ی  ة رابط  عنوان مثال 

توکل  یی)طباطبا  اوست  جراحتزدن    ه یبخ  ایحال عمل شكافتن     . (41ص  ،   2018  ،ی و 

ا  توانی م ا  هانسبت   نوع  نیاز  در  بنسبت  نیدانست.  در حال    ماری،  از    یریپذ ثیرتأ صرفاً 

 د اکتفا کنن   روابط به این  صرفاً  نباید    فناوری آموزشی طراحان و سیاستگذاران    است.   فناوری 

  جدید باشند و  روابط در پی توصیف    جدید های  با ظهور فناوری   دقت داشته باشند که  و

که در هیچ کدام از این نسبت ها قابل    بود ممكن است شاهد روابطی از فناوری و انسان  

نباشد. به ویژه در حوزه آموزشی ممكن است مرز بین   توصیف  با سیطره فناوری  آینده 

بنابراین ممكن انسان و فناوری را پنهان کند و تشخیص این مرز برای انسان دشورار باشد.  

 است روابطی شكل بگیرید که در روابط هفت گانه توصیف شده نگنجد.

 

 نتیجه گیری جمع بندی و 

از رویكردهای فلسفی    پساپدیدارشناسی  با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت

در حوزۀ پژوهش  استفناوری    معاصر  با  و  آیدی طرح  توسط  از جمله  که  سایرین  های 

این رویكرد به مباحث مهمی در  با توجه به اینكه  فربیك و روزنبرگر در حال توسعه است.

پرداخته  حوزۀ حوزۀمی   ، فناوری  در  را  مباحث  این  نوع    توان  و  مطرح  آموزشی  فناوری 

پرسش از نقش فناوری آموزشی را تغییر داد و با این رویكرد در سطحی عمیق تر میزان  

دگرگونی تجربه و ادراک مربی و متربیان را مورد کنكاش فلسفی قرار داد. آنچه در نظام  

شود بیشتر نگاه فنی و مهندسی  تعلیم و تربیت ایران در زمینه کاربست فناوری ها دنبال می 

به   کمتر  و  است  افزاری  انسانو سخت  و  فناوری  بین  ما  فی  فلسفی  نحوه    مناسبات  و 

-ؤلفه با مفاهیم و م   پساپدیدارشناسی.  پرداخته می شود  دگرگونی تجربه و ادراک فراگیران

این مفاهیم  از  یفناوری و جهان است یك -های زیادی در صدد توصیف ارتباط بین انسان

گونه که اشاره شد آیدی در پی توصیف نسبت . هماناست  مبتنی بر فناوریهای  نسبت

و  بوده    ای(، هرمنوتیك، غیریت و زمینه یبدنمند )  نسبتدر چهار    مبتنی بر فناوریهای  

ده است. پس  کررا به آن اضافه    )آمیختگی، غوطه وری و افزودگی( نسبت دیگر    سهفربیك  
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ترین پیامدهای آن در  به مهم   پساپدیدارشناسی های مبتنی بر فناوری در  نسبتاز تبیین  

 تعلیم و تربیت اشاره شد.

های  توان به ابعاد و لایه فناوری آموزشی بر مربیان و متربیان می   و تاثر  شكارسازی تاثیرآبا  

  نمود پنهانی کاربست فناوری آموزشی پی برد و آن را در معرض انقاد قرار داد و مشخص  

ها چه تاثیرات مثبت و منفی بر روی کاربران آموزشی خود دارند. همچنین با  که فناوری

آموزشی  فناوری  کاربست  در  معنادار  چارچوب  پیامدهای    ایجاد  باب  در  ما  ملاحظات 

  افزایش   وجوه   به   با توجه   شود.وری اطلاعات و ارتباطات تسهیل میاجتماعی و اخلاقی فنا

کا  کاهش  و در  می رفناوری  آموزشی  فناوری  جنبه  توان برد  بر  افزایشی علاوه    های 

هایی که  های کاهشی) قابلیت وری به ما ارائه می دهد( به جنبههای مثبتی که فنا)قابلیت

ما می  از  کرفناوری  دقت  نیز  تأ  همچنیند.  گیرد(  ها   نسبت  تفسیر  و  توصیف  بر  کید با 

بدیهی است سیاستگذاران    .توان برخورد مناسبی با فناوری آموزشی مورد نظر انجام دادمی 

توانند از این اصل برای کاهش  پیش از ارائه هر گونه فناوری میو طراحان فناوری آموزشی  

ر بر  ظنا  کلان   سطح  ثیرِ تأ  از  غفلت  عدم بهره ببرند.    می توانند   سلطه فناوری و کنترل آن 

های فناورانه باید سطح کلان را نیز مورد توجه  است که علاوه بر سطح خرد و نسبت  این

  خارج  و   نو  هاینسبت  در  دقت در نهایت  قرار داد و این سطح کلان با فرهنگ ارتباط دارد. 

شاهد ناظر بر این است که با پیشرفت روز افزون فناوری ها ممكن است  توصیف نیز    از

های  ا نسبتهایی باشیم که هیچ کدام از این نسبت ها را در بر نداشته باشد و یظهور فناوری

 جدیدی ظهور پیدا کنند. 

توان پیشنهاداتی به شرح زیر برای تولید و کاربست فناوری  بر مبنای پژوهش حاضر می 

 آموزشی پیشنهاد داد: 

-فناوری آموزشی به نسبت   نظارت و ارزیابیسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در  -1

تجربه و ادراک مربی و متربیان  و نحوه دگرگونی    های جدید و نوظهورمبتنی بر فناوریای  ه

مبتنی بر فناوری    جدید   هایاین نسبتهایی  پژوهش   با  و در این زمینه  داده توجه نشان  

 . کند آموزشی را تبیین 
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در هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری آموزشی علاوه بر نگاه فنی و مهندسی  -2

به نگاه مبتنی بر علوم انسانی و پژوهش های فلسفی ناظر بر وجوه مثبت و منفی و پنهان  

 فناوری ها و تجهیزات توجه شود.

به عنوان جهت دهنده   پیامدهای آن  در کاربست فناوری آموزشی به الگوهای فلسفی و-3

 توجه شود. خصوصاً در سطوح سیاستگذاری و هدایت کننده

 

 نویسندگان  مشارکت 
اولیه آن    ة اول شكل گرفته و نسخ  له با توجه به حیطه تخصصی نویسندۀاولیه این مقا  ایدۀ

و   نویسندۀ نگارش شد  نظرات اصلاحی  با  ادامه  یافته   دوم   در  شكل    هابه ویژه در بخش 

مورد  بخش یافته ها و پیشنهادات  سوم    خود گرفت و در نهایت توسط نویسندۀ مناسبی به  

 بازبینی و جرح و تعدیل قرار گرفت. 
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 نویسندگان  معرفی 

دبیری آموزش حرفه و فن در   کارشناسی حمید احمدی هدایت 

ورش را  و کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پر  1388سال 

  1397تعلیم و تربیت را در سال    و دکتری فلسفة   1392در سال  

  1388در دانشگاه شاهد تهران به اتمام رساند. او همزمان از سال  

فعالیت  به عنوان معلم در مدارس راهنمایی به تدریس و   1400تا  

است.پرداخت  پژوهشی سال    ی و   ه  دانشگاه    1400در  در  علمی  هیات  عضو  عنوان  به 

فلسفه تعلیم و تربیت   در حیطة   ایشان .  است  ه شد   و تدریس  فرهنگیان مشغول به کار علمی

صورت   در    عامبه  پساپدیدارشناسی  زمینةو  رویكرد  و  فناوری  خاص   فلسفه    بصورت 

ن  نامبرده کتابی با عنوا   لیفی تأ  جدیدترین اثر   ه است.کرد ها و آثار متعددی منتشر  پژوهش

که با همكاری نویسنده دیگر از انتشارات دانشگاه    استنگاهی فلسفی به آموزش مجازی  
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Critique and review the view Simone de Beauvoir: 

From Motherhood to Otherness? 
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Abstract 
As the mother of feminism, Simone de Beauvoiris the most important element of the 

women's struggles in 19th century. Sheholds that women are under oppression in 

each period of their lives and this oppressionstems from a male-dominated society. 

Simone de Beauvoirasks women to struggle against this oppression but she didn't 

direct all problems imposed on women against men. Under the influence 

ofHeidegger and Sartre's philosophies and drawing on existentialistic views, she 

considers women as the object versus the subject, the other versus I and the being 

versus the becoming. In her view, women have been regarded as the 2nd sex in any 

period of their lives and to have access to their real and transcendent self, they should 

go over the situation that has been imposed upon them. In one chapter of her 2nd 
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sex, she deals with the impacts of motherhood upon women and retells the women's 

disasters and problems. The present paper is an attempt to analyze and assessed 

Beauvoir's views on women's situation as the object, the mother and the 2nd sex who 

has the role of motherhood and then proceed to show that why becoming a mother 

cannot leave women from otherness.  

 

Keywords: Women, Situation, Motherhood, Existentialism, Otherness, Abortion. 
 

Problem Statement 
Being a mother is one of the most important aspects of a woman's identity. This issue 

is more or less an all-encompassing issue in every discussion about women in 

feminism and casts a shadow on all imaginable areas of women's lives, whether 

physiological, practical, or social. The issues surrounding motherhood in women are 

vital yet complex issues. It was de Beauvoir who emphasized this aspect of women's 

life for the first time, and although he considered motherhood to be an obstacle to 

women's progress and excellence, he made everyone aware of its importance. 

Simone de Beauvoir, a French writer and philosopher of the nineteenth century, with 

his ideas Feminism became very famous under the school of existentialism. 

Existentialism is a school that influenced many thinkers and philosophers of its time 

by dealing with important human and individual foundations such as loneliness and 

alienation and self/other duality. Existentialism took this principle from Hegel that 

man is a process that tries to realize himself and in this way, to be recognized, he 

must try his life, but the beginning of existentialist thought was mainly with 

Heidegger's writings. 

Heidegger says that before a person reaches the stage of existence of "I", others have 

usurped his existence. He believes: "If our existential self gets involved in everyday 

life and does not go beyond itself, its existence is degraded and in fact it becomes 

alienated from itself. This is exactly the issue that de Beauvoir emphasizes about 

women and from women. He wants them to go beyond the daily life and the rules 

that have been imposed on them to get rid of the situation they are in. 

After Heidegger, Sartre expanded this thinking by using Heidegger's ideas and agri-

essentialist views. By dividing human existence into two dimensions "in himself" 

and "for himself", he sees the former as the product of accidents and involuntary and 

involuntary affairs, and the latter as the result of excellence, creativity and moving 

forward. Sartre added a third form to these two forms of first existence: existence for 

others. In his description of existence for others, he says that this state of existence 

can be described as plural existence, but most of the time, he gave a negative 

impression of an eternal conflict, because everyone wants for himself to restore his 

existence, directly. or turn another indirect object into an object. In fact, the process 

of self-identification involves mastering other beings. 

Influenced by Sartre's words, de Beauvoir claimed that man called himself self and 

woman called other from the beginning. If the "other" is a threat to himself, then the 

woman is a threat to the man, and if the man wants to remain free, he must subjugate 
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the woman. This article, with an interpretive and analytical approach, is trying to 

show the intellectual concern of this problem by first examining the opinions of the 

thinkers of existentialist philosophy. Then, in particular, interpret Simone de 

Beauvoir's thoughts about women in the role of mothers. Since "otherness" is one of 

the most important keywords in the philosophy of existentialism, this article tries to 

logically examine the issue of why de Beauvoir believes that feminism in the role of 

mother They are "other". 

1. Why is de Beauvoir worried about women's attachment to the role of mother? 

2. What is the way to achieve excellence and transcend oneself from the point of 

view of de Beauvoir? 

3. Does being other for women lie in the role of mother? 

 

Method 
This article was obtained by research method and by interpretation and research on 

the thoughts of feminist philosopher Simone de Beauvoir. 

 

Findings and Results 
From the beginning of their activity, feminist schools focused on the realization of 

women's rights in various personal and social fields. Simone de Beauvoir, as a 

feminist from the school of existentialism, was the first person to address the 

suffering and hardships of motherhood in women. Emphasizing freedom as the most 

important process of human excellence, he asked women to consciously go beyond 

the conditions they are in. One of these conditions was the role of mother for women, 

which de Beauvoir believed that the society defines this role for women in such a 

way that they think that the freedom and excellence of women is in achieving the 

role of mother and child bearing. Since women's girlhood has given them little 

opportunity for excellence, then in this situation, a woman may feel that pregnancy 

allows her to gain some kind of freedom by creating a fetus. Although Beauvoir 

believes that women freely choose their attitude towards motherhood, she thinks that 

mothers should not choose to make motherhood their exclusive job and stay at home. 

He argues that such a choice is bad for mothers and their children in many ways. De 

Beauvoir emphasizes that if a mother searches for the whole meaning of her life in 

her child, she will eventually condemn herself to unhappiness; Because inevitably, 

that child has to grow up and leave him. Contrary to the idea that motherhood gives 

women higher happiness, he insists that exclusive motherhood will not satisfy 

women and finally declares, "A child should not be the limit of his mother's vision. 

De Beauvoir values excellence and says that we should consider human existence as 

a self-creating existence that surpasses the conditions given to it and reproduces. He 

feels that the woman's goals as an individual are being canceled and are being 

ignored by other species, namely men. A pregnant woman who claims to have 

maternal creativity actually immerses herself in the biological processes of her body. 

When de Beauvoir writes about the oppression of women in the role of mother, he 

means that when a woman becomes pregnant, oppression is revealed as a constitutive 
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element of her condition in a patriarchal society. In his writings about motherhood, 

de Beauvoir emphasizes that motherhood is established through many preconceived 

ideas, that is, through social ethics and dominant culture, hidden behind the illusion 

of naturalism. According to him, the correct way to reorganize society is to give 

women opportunities for excellence outside the maternal realm and in the public 

sphere. He says that by working, motherhood becomes an easier process for women 

and such women are better mothers, thus they become better women with "true 

human values". If we want to be precise in de Beauvoir's writings, we must say that 

where he encourages women to be present in the community and study and become 

aware, as an existentialism, he recognized the right path, but as long as he asks 

women to avoid maternal instinct and tendency to It is close to radicalism. 

Obviously, what strengthens the sense of being different in women is the lack of 

flourishing and being creative, and as having a job and education is a form of growth 

in women according to de Beauvoir, motherhood can also create a sense of creativity 

for them. It would have been better if de Beauvoir accepted the role that nature 

assigned to women under the title of motherhood and tried to introduce motherhood 

for women as an opportunity that gives them a sense of usefulness and necessity in 

addition to women's education and presence in society. The main core of the 

discussion of motherhood in the second gender is that it is necessary for women not 

to consider any role, including motherhood, as a process for their freedom, and to 

achieve excellence and freedom, they should try to walk in the path of awareness 

and presence in society. Because if being a mother (m/other) leads to women's 

isolation and staying at home, this is the same as a woman's descent into another 

vortex. 
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 ؟ : از مادری به سوی دیگری سیمون دوبووار نقد و بررسی دیدگاه  

 
 1مظاهر اصالتی 

 2فر عبدالرزاق حسامی

 

 چکیده 
ترین عامل در مبارزات زنان در قرن نوزدهم است. او معتقد سیمون دوبووار به عنوان مادر فمنیسم، مهم

فشاری است که از    ۀنتیجو این ظلم    شوندهر دوره از زندگیِ خود، مورد ظلم واقع می  در زناناست  

  ۀ اما هم  . کندشود. دوبووار، زنان را دعوت به مبارزه علیه این ظلم میجامعه مردسالار بر آنها وارد می 

-هایدگر و سارتر و با بهره  ۀثیر فلسفأتداند. او تحت ها را متوجه مردان نمیمشکلات وارد شده به زن

 «ای در برابر سوژه، دیگری در برابرِ من و »بودن های اگزیستانسیالیستی، زنان را ابژه یری از دیدگاهگ

اند نامد. از نظر او زنان در هر دوره ای از زندگیِ خود به عنوان جنس دوم تلقی شدهمی   «در برابر »شدن

و برای دستیابی به منِ حقیقی و متعالی خود باید از آنچه که به آنها تحمیل شده است، فراتر بروند. 
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، با پرداختن به تأثیرات مادر شدن برای زنان، مصائب و مشکلات زنان  جنس دوم دوبووار در یک فصل از

در باب موقعیت زنان به عنوان ابژه، دیگری و جنس دوم    را   کند. در این مقاله دیدگاه دوبووار را بازگو می

-مادر شدن، نمی  از دیدگاه او  چرا که   دهیممیو نشان   کنیمو بررسی می  نقد ، تحلیل،در نقش مادری

 . سازدرها  «واند زنان را از »دیگریت

 . کلیدی: موقعیت زنان، مادری، اگزیستانسیالیسم، دیگری، سقط جنین کلمات 

 

 مقدمه  .1

از مهمترین جنبه   بودن  مادر   مسأله کمابیش یک    مسألههای هویت زن است. این  یکی 

های قابل تصور  زنان در مباحث فمنیسم است و بر تمام زمینه   ۀ فراگیر در هر بحث دربار 

زندگی زنان اعم از فیزیولوژیکی، عملی و یا اجتماعی، سایه افکنده است. موضوعات حول  

به    هالشتاین دکتر  محور مادری در زنان، موضوعات حیاتی و در عین حال پیچیده است.  

پیرامون اهمیت بحث مادری  عنوان پژوهشگر فمنیسم و فعال حوزۀ زنان به ویژه مادری،  

های جسمی  توان اهمیت مادر شدن در روان و جنبه نمی »  گوید:و نقش آن در تفکر زنان می 

زنان را نادیده گرفت و کم اهمیت تلقی کرد. اول بار این دوبووار بود که این جنبه از زندگی  

دانست اما و تعالی زنان می زنان را پررنگ کرد و با آنکه مادری را سدی بر سر راه پیشرفت  

 .  (Hallstein, 2010, p 280) «همگی را از اهمیت آن آگاه ساخت

های فمنیستی  نویسنده و فیلسوف فرانسوی، با طرح اندیشه (  1986-1908) دوبووار  سیمون

تحت مکتب اگزیستانسیالیسم شهرت بسیار پیدا کرد. اگزیستانسیالیسم مکتبی است که  

به   پرداختن  ی  با  دوگانه  و  خودبیگانگی  از  و  تنهایی  مانند  فردی  و  انسانی  مهمِ  مبانی 

داد.   قرار  تاثیر  تحت  را  خود  عصر  فیلسوفان  و  متفکران  از  بسیاری  خود/دیگری، 

کوشد خود را محقق کند اگزیستانسیالیسم این اصل را که انسان یک فرایند است که می

آغاز    اما،  به جان بکوشد از هگل گرفتو در این راه برای به رسمیت شناخته شدن باید  

 تفکر اگزیستانسیالیستی به طور عمده با نوشته های هایدگر بوده است.  

برسد، دیگران وجود او    «گوید که انسان قبل از اینکه به مرحله وجودیِ »من می هایدگر 

منِ وجودیِ ما اگر درگیر در روزمرگی شود و از خود  »  معتقد است:او  اند.  را غصب کرده 

)پاک نیا و مردیها،  « شودفراتر نرود هستیِ او تنزل یافته است و در واقع از خود بیگانه می 

دقیقا103ً  ، ص2008 این  دربارمسأله همان    (.  دوبووار  که  است  تأکید   ۀای  برآن  زنان 
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خواهد برای رهایی از وضعیتی که در آن قرار دارند از روزمرگی و  کند و از زنان می می 

 قوانینی که به آنها تحمیل شده است، فراتر بروند.  

های اگریستانسیالیستی  های هایدگر و دیدگاهگیری از اندیشهبعد از هایدگر، سارتر با بهره 

، اولی  «و »برای خود   «. او با تقسیم وجود انسان به دو بُعدِ »درخود اندیشه را بسط داداین  

تعالی و خلاقیت و    اختیاری و دومی را نتیجه را محصول تصادف و امور غیرارادی و غیر 

:  ین هستی، صورت سومی را نیز افزود. سارتر به این دو صورت نخستدانستجلو رفتن  بهرو 

گوید که این حالت از هستی را  در توصیف هستی برای دیگران می  او هستی برای دیگران.  

اما بیشتر مواقع از آن، تصور منفی تعارضی ابدی به    . توان هستی با جمع توصیف کردمی 

صورت مستقیم  خواهد برای بازیابی هستی خود، بهمی   « دیداد چون هر »برای خودست می 

یا غیر مستقیم دیگری را به شیء بدل سازد. در حقیقت فرایند شناسایی خود، متضمن 

 های دیگر است. تسلط یافتن بر هستی 

های سارتر ادعا کرد که مرد از ابتدا خود را خویشتن و زن را  دوبووار هم متأثر از این گفته 

است، پس زن تهدیدی برای مرد    «تهدیدی برای »خود   « دیگری نامیده است. اگر »دیگری

 ورد.  آخواهد که آزاد بماند باید زن را به انقیاد خود دراست و اگر مرد می 

  ۀفلسف   متفکران   یآرااین مقاله با رویکرد تفسیری و تحلیلی، در تلاش است ابتدا با بررسی  

سپس به طور خاص به تفسیر    ی فکری این نحله را نشان دهد. ، دغدغه ماگزیستانسیالیس

ه  نقش مادری بپردازد. از آنجا ک   به ویژه از حیث زنان    ۀهای سیمون دوبووار درباراندیشه

. است اگزیستانسیالیسم  ۀهای فلسف از مهمترین کلید واژه  ،(Otherness)«  دیگر بودگی »

که به چه دلایلی    یم به شکل منطقی به بررسی این موضوع بپرداز کوشیم می این مقاله  در

 هستند.   « دیگری»  حتی در نقش مادری هم یک  هادوبووار معتقد است زن

 

 اگزیستانسیالیستی  فمنیسم   ة اندیش  .2

  ها قرار گرفت. فمنیسم اول بار مورد توجه برخی از فمنیست،  استقلال از دیگری  ۀاندیش

این نگرش را پشتوانه خود قرار داد که من همان زن است و دیگری    اگزیستانسیالیستی

  « ها مطابقت با معیارهای مردانه تسلیم به »بودن همان مرد. برای این دسته از فمنیست

سالار به آنها به معنای رها شدن از قوانین و افکاری بود که جامعه مرد   « تلقی شد و »شدن
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که در فرهنگِ مسلط امروزی،    گوید می  جنس دوم  دوبووار در سیمون  تحمیل کرده بود.  

شود در حالی  مرد به عنوان عنصر درجه یک و یک هنجار و یک اصل در نظر گرفته می 

شود. به این ترتیب این نگاه  نگاه می  او که زن، جنس دوم است که به چشمِ دیگری به  

  چیونکو پروفسور  زن/مرد توسعه داده شده است.    ۀاگزیستانسیالیستیِ خود/دیگری  به دوگان

  تفکر دوبووار  تبار و استاد مطالعات جنسیتی در دانشگاه کریتونِ آمریکافمنیست آفریقایی 

است   از نظر دوبووار، زن، انفعال است در برابر فعالیت؛ چندگانگی»  :گونه تحلیل کردرا این

بی  و  و شکل،  مقابل ساختار  در  است  ماده  مقابل وحدت؛  نظم.  در  برابر  در  است  نظمی 

 Chivengo, 2005, p)«عجیب نیست که زن به شر اختصاص داده شده است  بنابراین

170) . 

برابر  ای خود را در  کند که هر سوژه تأکید می   با الهام از دیالکتیک هگلی   دوبووار سیمون  

کند. او خود را به عنوان موجودی اساسی و اصلی در برابر دیگری قرار  دیگری تعریف می 

او باشند.   ۀخواهد سوژه باشد و دیگران ابژدهد که فرعی و ابزاری است. »هرکسی می می 

های اخیر با اعمال زور و قدرت در بحث زن و مرد این مرد بوده است که توانسته طی قرن 

ابژ را سوژه و زن را  قرار دهد   ۀخود  با تشویق و  31  ، ص2007،  تانگ)«  خود  دوبوار   .)

کند که معنای زن باید از بدن او فراتر رود. تحریک زنان برای دستیابی به آزادی، تأکید می 

ورزد که زنان را نباید فقط به هستی در خود فروکاست چون او هستی برای  او اصرار می 

فتن پاسخ به این پرسش که چرا جامعه زن را برای نقش  خود نیز هست. بنابرین برای یا

برگزیده است باید عللی فراتر از آنچه طبیعت به زن ارائه می دهد، جست و جو    « »دیگری

کند که زنان از طریق ایجاد عقلانیتی مشابه مردان، سعی در  بووار پیشنهاد می کنیم. دو

های خود داشته باشند، با تعریف خود کنند و آزادی خود را از طریق ایجاد و اجرای پروژه 

این که طبیعت وظیفه بارداری و شیر دادن به فرزند را به دوش آنها گذاشته است، آنها باز 

سوزان  های مادری در خانه اکتفا کنند.  ود را در خانه حبس کرده و به نقشهم نباید خ

زنان را مربوط به  این بخش از آگاهی بخشی دوبووار برای    استاد دانشگاه کمبریج   جیمز

اگزیستانسیال تفکر  آزادی تحت  و می می   مسیتعریف  با   آزادی »  افزاید:داند  دوبووار  برای 

شود و آزاد بودن به معنای تمایل به فراتر رفتن از وضعیت فعلی فرد  غاز می آشناخت خود  

ارادی است که شامل تغییر   اقدامی  از طریق  بالقوه خود  توانایی  به  وضعیت با دستیابی 
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 James, 2003, p) «تحمیل شده و ساختن شرایطی است که شخص به تعالی دست یابد 

159) . 

آزادی مهمترین اصل اگزیستانسیالیسم است و معنایش این است که انسان از موقعیتی  

که در آن قرار دارد  و به او تحمیل شده است، فرار کند و موجودیت خود را خودش تعریف  

اگزیستانسیالیست بسازد.  و  به سوژه  کند  انسان میل  به همان میزان که در  ها معتقدند 

توق  میزان وسوس بودن وجود داردکه یک  به همان  و    ۀع اخلاقی است،  از خود  گریختن 

وجود ابژه شدن  به  دوبووار  تبدیل  مشکلات  دارد.  و  مردان    زنان  مسائل  متوجه  فقط  را 

داند که به  انگاریِ زنان میانگاری و سادهسهل  داند و بخش عظیمی از آن را نتیجه نمی

اهمیتی نمی  پذیرفتهفردیت خود  و  برای »شدناند که هیچ ردهند  و اصیل    « اه گریزی 

نتیجه تبدیل به دیگری می نگاه دوبووار    « شوند. »دیگریبودن وجود ندارد، پس در  در 

جداگانه است، خصمانه و تحمیلی است و وجودی    یدارای سه ویژگی مشخص است: وجود 

 ضروری است.  غیر

که چه زنان و چه مردان،    مسألهاین    وضعیتی که زن به آن دچار شده است و   از نظر او

نگرش و تفکری    ۀ اند، اینها همه نتیجرا به عنوان پیش فرضی برای زنان پذیرفته   « »دیگری

نسل  که  بوده است  دخیل  آن  در  قبل  و  اند.  های  اجتماعی  مددکار  زلینکا  استاد  الیزابت 

می  نتیجه  این  به  اروپا  زنان  روی  مطالعه گسترده  با  رومانی  در  تیمیسورا  رسد: دانشگاه 

وجود  تاریخی دیگری نیز وجود دارد که در به -ها، عوامل اجتماعیعلاوه بر تسلیم بودنِ زن»

ثر است: آنها فاقد وحدت، تاریخ مشترک، احساس تعلق،  ؤ آمدنِ وضعیت سخت برای زنان م

 ,Zelinka)  «سنت و دین خودساخته، فرهنگ و یک جنبش اجتماعیِ قابل اعتماد هستند 

2015, p 121)  . 
 

 نقش ازدواج در محدودیت زنان  .3

زند، ازدواج است. ترین سرنوشتی که جامعه سنتی برای زن رقم میمهمها  از نظر فمنیست

برای یک مرد عامل خوشبختی، ماندگاری و تعالی است. مرد در شغل و زندگی    ج ازدوا

گردد  میهنگامی که از اجتماع به خانه بازشود و  سیاسی خود، با تغییر و پیشرفت روبرو می 

بازیابی می  لنگرگاه خود را در جهان پید روح خود را  بار دیگر  کند. در نقطه  ا میکند و 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           202

او فقط از طریق همسرش  هل محکوم به ادامه دادن و مراقبت از خانه است وأمقابل، زنِ مت

ای شد تا مردان قاطعانه  این تفاوت بهانه .  شودعنوان واسطه وارد اجتماع میاست که به

ازدواج    ر نظر دوبووااز  مانایی بدن تبعید کنند.  زنان را به قلمرو دیگربودگی یا قلمرو درون 

بلکه این توهم با سرخوردگی همراه    ، آوردها نه تنها هویتی برای آنها به وجود نمیبرای زن

تواند جایگاهی دوباره به  کنند ازدواج فرایندی است که میها تصور می شود. اکثر زنمی 

از دید دوبووار نقش همسری مانع از دستیابی زن به    اما  .آنها در خانواده و اجتماع بدهد 

 .توانند عمیقاً به یکدیگر عشق بورزند د که زن و مرد می نکشود. او البته انکار نمیآزادی می 

اجباری و    ی احساس را به وظایف به شدت تحکیم شده زادانهآازدواج تبادل    اما از نظر او 

بدتر از این، ازدواج    و  بردزوج عاشق را از میان می  ۀکند و خودجوشی رابطحقوقی بدل می

سازد. دوبووار تصور زنان را از ازدواج، نوعی تصور غلط و  تحت هر شرایطی زنان را برده می

کلی چه زنانی که آرزو داشتند استقلال داشته  داند و معتقد است به طور رؤیاپردازانه می 

فکری که موفق به استیفای حقوق  باشند، چه زنان مجرد، چه مادران و حتی زنان روشن

حداقلی زنان شدند، همگی معتقدند هویت تصویر زن را در سراسر جهان مردان تعیین 

ای  نقدی که بر دوبوار وارد است این است بر اساس سخن او هر رابطه عاشقانهاند.  کرده

شود و دیگر میان زن و مرد پس از ازدواج که به یک رابطه حقوقی و تحمیلی تبدیل می

چه بسیار زن    . زیرا توان یافت. ولی این اندیشه ناپذیرفتنی استرنگ و بویی از عشق نمی

بلکه پس    ،و مردی که رابطه عاشقانه و محبت متقابل ایشان تا پایان عمر دوام داشته است

های زمینی صادق است؛ آنچه  از ازدواج تقویت شده است. سخن دوبوار تنها در مورد عشق

 کند: اینگونه توصیف میمولوی آن را 

 عشق نبود عاقبت ننگی بود         هایی کز پی رنگی بود  عشق

اما عشق روحی و معنوی میان دو انسان مثل مولوی و شمس یا میان مرد و زن، بسیار  

 فراتر از یک رابطه حقوقی میان دو فرد است.  

آمریکایی    بوئر  نانسی نظریات  فمنیست  تفسیر  می   ۀدربار  دوبوار در  زنان   نویسد:ازدواج 

ها چیزهایی را  ها تحمیل شده است باعث شده که به طور کلی زنسرنوشتی که به زن»

های دوبووار این بود که بسیاری از زنان به  که هست به سادگی بپذیرند. یکی از دلواپسی

آنها  بر  از ستمی که  و حتی  آن قرار دارند، رضایت دارند  از وضعی که در  طرز عجیبی 
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پندارند که احتمالاً ازدواج  رود، به دلایل گوناگونی آگاه نیستند. به همین دلیل آنها میمی 

اند ها در اجتماع پذیرفته نشدهتواند پلی به سوی رهایی آنها از وضعیت فعلی باشد. زن می

اند. به همین دلیل  خبرند که به منِ اصیل و حقیقی خود دست نیافتهو خود آنها هم بی

های خود به آگاهی بیش از سایر موارد تأکید داشت و امیدواری زنان  ر نوشتهدوبووار د

 ,Bauer, 1999)«کردآزادی از طریق ازدواج و مادری را محکوم می   تعالی و   برای رسیدن به 

p 3)  . می پیش  آنجایی  تا  خود  آثار  در  گاهی  های  دوبووار  فمنیست  مانند  به  که  رود 

اما در نهایت در    .داند ماندگی می زنان عامل مصیبت و عقب رادیکالیست، ازدواج را برای  

کند که این نقش زنان نیست که باعث شده آنها کید می أ بارها بر این نکته ت  جنس دوم 

بلکه ناآگاهی و عدم شناخت آزادی مسبب وضعیت کنونی    ،تر قلمداد شوند جنس ضعیف 

نیز خدشه ازدواج موجب آنهاست. این سخن دوبوار  واقعاً چنین است که  آیا  پذیر است. 

توان پذیرفت تر اینکه چگونه می بلکه انتقاد جدی   ،ماندگی زنان شده استمصیبت و عقب

 که زنان ازدواج کرده همه در مصیبت و عقب ماندگی هستند.

 

 بر موقعیت زنان در نقش مادری     نقد دوبووار  .4

بزرگترین عامل در تبدیل شدن آنها از سوژه به  ها  دار شدنِ زناز نظر دوبووار استعدادِ بچه 

توان جسمی زن را   بچه، همگی  او معتقد است آبستنی، زایمان و شیر دادنِ  ابژه است. 

تعیین میمی را  او  و دیگری شدن  بیگانه  از خود  و هویت  ولی مرد چنین فرساید  کند. 

شود. از نگاه میوضعیتی ندارد چون برای خود و آزاد است و انرژی او صرف رشد خودش  

اما تفاوت وضعیت   .دهد دوبوار وضعیت جسمانی زن اگرچه وضعیت اجتماعی او را نشان می

کند. به زعم دوبووار، جامعه،  های اجتماعی را توجیه نمیجسمانیِ زن و مرد این تبعیض

کند که با  ای تعبیر و تفسیر میدهد به گونهحقایقی را که زیست شناسی به دست می

های  آن جور در بیاید. از نظر زیست شناسی تفاوت اصلی میان مردان و زنان در نقشاهداف  

است که   مسأله باره بیشتر متوجه این تولید مثلی زن و مرد ریشه دارد. نقد دوبووار در این

درست است که بارداری و شیر دادن و مادری به شکل طبیعی به زن سپرده شده    اگرچه

مادر باید تربیت و    شود اما اینکه مثلاً است و این به تفاوت جنسی زن و مرد مربوط می

بی یک  است،  بهتر  او  برای  خانه  در  ماندن  یا  بگیرد  عهده  به  را  فرزند  عدالتی  نگهداری 
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از نظر  شود.  ها تحمیل میشناسی دارد به زنیستطبیعت و ز  ۀجنسیتی است که به بهان

دانند و تلقین اینکه بارداری و مادر شدن در زنان را مربوط به خواست طبیعت می  وی

کنند که گریزی از آن نیست، تصور غلطی است که جامعه و نهادهای اجتماعی به زنان  می

 باورانده است.  

« است:  معتقد  کانادا  ترنت  دانشگاه  دانشیار  چانگفوت،  کافی  نادین  زیستی  واقعیت  این 

  از منظر دوبووارکه زن را تبدیل به جنس دوم و دیگری کند. در حقیقت  نیست برای آن 

همین بارداری و زایمان و شیردهی زنان را مجبور کرده است تا خانه نشین بشوند و همین 

عمومی    ۀحوز .  خانه نشینی، باعث ریاست مرد بر خانواده و محوریت و اصالت مرد شده است

و جامعه در اختیار و انحصار مرد است وخانواده که بیرون از جامعه مدنی است، در اختیار 

رشد و محور باشد و  به زن است. همین مبنا موجب شد که مرد موجودی برای خود و رو 

اقتصادی به  خود و دیگری و وابسته به مرد.  زن موجودی در  از ترس خطر  واقع زن  در 

.  (Changfoot, 2008, p 8)  «کند اش دور میدهد که او را از هویت اصلیوضعیتی تن می 

اندیش این  نقد  تربیت کودک و عدم  دوبوار می  ۀدر  قدیم  توان گفت که شاید در جهان 

 .شد شرایط مناسب برای حضور مادران در اجتماع موجب تأکید بر خانه نشنی ایشان می

ها از زنان بادار و یا دارای فرزند دیگر این امر مانع  های حمایتی دولت،اما امروزه با سیاست

 آفرینی زنان در اجتماع نیست.   حضور و نقش

زنان   تعالی  مسیر  در  بزرگ  خطری  را  آن  ابتدا  از  فمنیسم  مکتب  که  مسائلی  از  یکی 

دانست بحث اشتغال زنان است. دوبووار هم مانند فمنیست های دیگر راه حل استقلال  می 

با   برابر  اشتغال  اجتماع و  را در حضور در  از مردان  دلیل  مردان می زنان  به همین  داند. 

داند که ممکن است آنها را از فضای جامعه دور  بارداری و مادری را برای زنان عاملی می 

توضیح   جنس دوم دوبووار در  کند و آرام آرام زنان را به موجودی خانه نشین تبدیل کند.  

کند شدن را برای دختران بزرگنمایی می دهد که چگونه خانواده و جامعه، ازدواج و مادرمی

کنند که او برای تولید بخشد. در واقع از دوران کودکی برای دختران تکرار می و اعتبار می

برایش می  را  مادری  و درخشش  است  ناگواریمثل ساخته شده  زن،  ستایند.  های وضع 

نامش  بیماری  ها،قاعدگی که  موهوم  امتیاز  این  با  همه  و  همه  خانوادگی  وظایف  و  ها 

ارزشی را که جامعه برای فرزندآوری زنان قائل است،    یو   . شودی است، توجیه می فرزندآور 
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کند ای است که زن تسلیمِ مرد میافزاید که کودک چونان هدیهنامد و می ضد ارزش می 

ولی این کمال را در    .بیند و به زن تعلقی ندارد. »مادر در کودک، نوعی کمال جسمانی می

کند. یعنی  جوید زن در کودک تصرف مییابد. تمام چیزهایی که مرد در زن میسلطه می

(. طرفداری  386، ص  1999،  دوبووار)   «دیگری را که در آن واحد طبیعت و همزاد او باشد 

شود، فریبی بیش نیست. از این عقیده که زن از طریق مادر شدن همسنگِ عینی مرد می 

شود که فقط از طریق ازدواجِ رسمی است که مادر غرق افتخار  این تفکر تبلیغ می   دائماً

مردان  تا حدی است که زنان تابع شوهران    اما زنان باید بدانند این ارزش برای  .شودمی 

وضع خود    کنند و تغییری درکند زمانی که زنان ازدواج میباقی بمانند. دوبووار بیان می 

-گونه می کنند و اینبعدی یعنی بارداری و زایمان فکر می  ۀکنند به مرحل احساس نمی

پندارند که ممکن است با وارد شدن در این مرحله به چیزی که ناخوداگاه در طلب آن  

برخی    ۀاین تحلیل دوبوار از تلقی مردان نسبت به زنان شاید در بارهستند، دست  یابند.  

ایفای نقش مادری    واسطۀاز مردان صادق باشد اما عمومیت ندارد و چه بسیار مردان که به 

شان  کوشند رفاه و آرامش و آسایش را برای ایاز جانب همسران خود، با فداکاری تمام می 

 کنند.فراهم کنند و این امر را مانع ایفای نقش اجتماعی ایشان نمی

 

 بارداری و زایمان )مادری(. 5

اما به نظر دوبووار نقش مادری از آن هم    .شودنقش همسری مانع از رشد هویت زن می

تواند فعالیتی  بدتر است. او پذیرفته بود که پرورش نهال وجود یک کودک تا بزرگسالی می 

دانست و با صراحت ذاتی  زایش را فقط کارکردی طبیعی می   او   سازنده به حساب آید اما

شود به دشواری  سازد و سبب می خویش اصرار داشت که بارداری، زنان را با خود بیگانه می 

  جنس دوم هایی در فصل دوم  بتوانند مسیر سرنوشت خود را رقم بزنند. او با ذکر نمونه 

دار شدهنشان می بچه  میل خود  به  که  زنانی  او  دهدکه حتی  دارند.  روزگار سختی  اند، 

استمی  یافته  تقلیل  به شیء  زندگی خود  مادر چون در سراسر  انتظار  که  چنان   ؛افزاید 

بر می برای جبران  ید به کودک خود همچون شیئی بنگرد که میآمی رود، درصدد  تواند 

پژوهشگر بالینی زنان و زایمان    وندی چاوکین احساس عمیق ناکامی خود از او بهره بگیرد.  

مادران    ۀهای تجرب توجه دوبووار به عوارض و پیچیدگیو استاد جمعیت و سلامت خانواده،  
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شود جهان بین مادر و فرزند در دوران  تصور می”  گوید ستاید و میدر دوران بارداری را می

با صمیمی از آن  بارداری جهانی  انسانی است، جهانی گسترده که مردان  ارتباطات  ترین 

گفت مقدس جلوه  اما همانطور که دوبووار می   .های آن ناآگاه هستند خبرند و از سختیبی

 (.  Chavkin, 2010, P  3)  «مردسالاری از آن بهره برده استدادن مادری چیزی است که  

کند که مادر در دوران بارداری، خود را در یک دام با دو حس متناقض  دوبووار تصریح می 

میمی احساس  او  است،  بیند.  یافته  گسترش  که  جنینی  داشتن  اختیار  در  با  که  کند 

گیرد. از طرف دیگر، او احساس اش بیشتر شده و بیشتر جهان را در اختیار میهوشیاری

کند، مورد هجوم قرار گرفته  را تسلیم میکند که از طرف یک متجاوز یا انگلی که او  می

این عدم   آنها است.  بدن  از عدم هویت  ناشی  زنان،  ناقص  انسانیت  دوبووار  نظر  از  است. 

پرسند آیا من یک بدن  زنان از خود می  زیراهویت خصوصاً در دوران بارداری مشهود است.  

احساس گناه بیش از حد در آن    وضعیت وجودی یک مادر جوان که   یا دو بدن هستم؟

نقش مهمی دارد، اغلب به احساس عدم هویت در بدن آنها و عدم وجود مرز بین بدن خود  

شود )بارداری، تولد، شیردهی(. او با مادری به شکل کلی مخالف  و بدن فرزندش مربوط می

شوند پندارند با مادر شدن دارای هویتی همتراز با مردان میاما این تفکرِ زنان که می  .نیست

زیرا خلاقیت از    .کند داد. دوبوار ایده قدرت خلاقیت زنان در بارداری را رد میاو را رنج می 

شود  شود، در حالی که کودکی که از بارداری ناشی میمنظر او فقط از آزادی ناشی می

ز  ا  زن با مرد است، نه موجودیت فردی یک زن. زن باردار   محصولی از بدن تعمیم یافته 

خلاصه    « و »در بدن خود بیگانه شده  « دید او در واقع به دو بخشِ »به خود تسلیم شده

استرالیا  بوئسکنپترا  شود.  می ملبورن  اجتماعی  علوم  دانشکده  افتخاری  استدلال    عضو 

نابرابری در  می  باعث  تمایز بین زن و مرد است که  کند که »بارداری زنان، عامل اصلی 

 Bueskens, 2018, p)  « شودها و عدم پیشرفت شغلی در زنان میحقوق، کمبود فرصت 

157  .) 

این است که توافق کاملی در مورد    خوریمهای دوبووار به آن برمی در نوشته مهمی که    ۀنکت

اما اختلاف    .اند این ایده وجود دارد که زنان بدن خود را در فرهنگ مردسالاری از دست داده 

و از نظر    گیری آنها وجود دارد های مختلف ممکن برای چگونگی بازپسنظر در مورد روش 

است.  این هدف  به  نیل  راه  تنها  آگاهی،  رفتن سطح  بالا  و  منِ وجودی  بازیابی  دوبووار 
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طور روزانه تحت فرایندهای بدنی مربوط به دوران باروری و تولید مثل، زندگی هر زنی را به

دهد، خواه این زن به این پتانسیل پی ببرد یا نه. برای زنان اینگونه به نظر  تأثیر قرار می 

مونیکا بوکینیچ .  ترین سطح استرسد که مادری نقطه عطفی برای هویت زن در اساسیمی

معتقد است که دوبووار با آنکه مستقیماً بارداری و    روزنامه نگار و استاد دانشگاه گدانسک

اما واقعیت این است که او در نهان به وضعیت   .داند فرزندآوری را برای زنان نامطلوب می

این مادر بودن یا بارداری نیست که زنان را از خود دور  »  ور است:جامعه حمله   مردسالارانه

ای  های مردسالار است که این تجربه را به تجربهفتمان مردانه و سازمانکند، بلکه گمی

 . (Bokiniec, 2016, p 158)« کند بیگانه تبدیل می

با تحقیق بر روی آثار بزرگان در سراسر فرهنگ غربی، به روشنی  کند که  بیان میدوبووار  

کرد که  مادران وجود داشته است. یکی ادعا می های دوگانه در مورد  که ایدهشوددیده می 

و دیگری برعکس این موضوع را مطرح    «مادر »بخشنده، مقدس، پاک و غیرجنسی است

مردسالار اینکه    . در جامعه «کرد، که بدن زن »منبع آلودگی اخلاقی و جسمی استمی

وظیف  مهمترین  باشد،  فرزندان  برای  فداکار  مادری  بتواند  زن  می  ۀیک  دانسته  شود.  زن 

دوبووار به این جنبه وقوف نداشت » :ن یکی از منتقدان دوبووار نوشتبه عنوا  وکو میشل ف 

دانست که حضور نوزاد اغلب بخشد و او نمیکه مادر بودن زندگی جنسی زن را بهبود می

از نظر دوبووار  (.  Foucault, 1984, p6)  «تر باشد شود که زن به همسر خود نزدیک باعث می

ب می زنان  فراموش  بیشتر  را  خود  که  هستند  دیگرانی  عدهاردار،  و  بابت کنند  فقط  ای 

یابند. شود، یعنی فرزند، به لذت دست می ای از زندگی که درون آنها بزرگ می گنجینه

شود این است که او به غریزه مادری اعتقادی ندارد.  آنچه از این بیان دوبووار مستفاد می

داند این است که چه  خبر میدوبووار به آن تکیه دارد و مردان را از آن بینکته دیگری که  

های انسانی  بلکه ارزش   ،در عمل جنسی و چه در دوران بارداری، نه تنها مشکلات جسمانی

کند این جنبه مهم را نادیده بگیرد. اینها ی زن مطرح است. مردسالاری سعی مینیز برا

ها ندارند و قوانین ناشی از این است که مردها شناختی از جنبه های حقیقی و وجودی زن

بارداری   از دید دوبوواراند. آسایش خود و نهادهای اجتماعی وضع کرده   اً برایرا فقط صرف

بلکه به منزله کاهش امنیت است.   ،ای ندارد و نه تنها استعلای درون نیستسازیهیچ غنی

ود خود را یک عامل واقعی و توانمند تصور  ش اما زن زمانی که باردار می  ، از طرف دیگر
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ماه بارداری با مردان برابر است. از این گذشته، حال زن    9کند که حداقل در طول  می

نظیر  کند این اوست که اکنون در مرکز توجه قرار دارد و این برای او یک اتفاق بیتصور می 

کند که این یک توهم نادرست است. نابینایی  است. سیمون دوبوار به درستی استدلال می 

جنسیتی شوهر یا عدم تقسیم مسئولیت به طور مساوی، به زودی منجر به از خودبیگانگی 

-هایی مانند روانارزشی خواهد شد. بنابراین ممکن است بحرانوی و احساس پوچی یا بی

 .  های زناشویی یا جنسی برای زن ایجاد شودرنجوری و بحران

از زنان زایمان مانند یک    گوید که دوبووار درباره ارزش زایمان نزد زنان می برای برخی 

برای برخی از زنان برعکس، تحمل این مصیبت نسبتاً آسان است. بعضی    ولی   .شهادت است

دهد. چون از نظر  زنند که زایمان به آنها احساس قدرت خلقت میها این حرف را میاز زن

کند و درک مستقلی از جهان و آینده ندارد  اجتماعی زن نسبت به مرد احساس حقارت می

گوید طریق فرزندش خواهد بود. به همین دلیل او می  ها ازدنبال جبران همه این ناامیدیبه

یکی رابطه واقعی که با  که رابطه مادر با دنیای بیرون بعد از زایمان همیشه دو بعُد دارد:  

مردسالار دارد. زمانی که زنی باردار    نمادین که با جامعه   ایرابطه  کودک دارد و دیگری 

ها و انتظارات جامعه گرفتار شده است و از سوی دیگر با شود از یک سو بین خواستهمی

شود، برایش  رحمانه روبرو است وجودی که درون اوست و او مسئول آن میاین واقعیت بی

اما مجبور است برای همه    .ندازه یک نیروی طبیعی متلاطم استبسیار مرموز است و به ا

های اخلاقی و انسانی یاد می شود، وجود او را پذیرا  عنوان ارزش چیزهایی که از آنها به

ای از  که عدهگونه استها همانند خلقت است. اینباشد. از نظر او بارداری برای اکثر زن

گونه  عواقب آن علاقه دارند. این  بارداری و فرزندآوری بدون نگاه به  ها به تکرار چندبارهزن

نظر دوبووار فقط تخمزن از  را فقط در جسم خود  ها  ارزش هستی خود  گذار هستند و 

وار  دهند. »از نظر دوبوکنند و جایگاه حقیقیِ زن را تا این حد تنزل میجست و جو می

می مادر  که  آنجازنی  از  خواستهشود  به  دچار   که  است،  نرسیده  فردی  دیدگاه  از  خود 

و    کند او با کودکش بروز می   بازتاب این پریشانی در برخورد ناخواستهشود و  پریشانی می 

کند، کودک را  شود. مادری که فرزند خود را مجازات می به خشونت با فرزندش منجر می

بلکه انتقام خود را از یک مرد، از دنیا،   ،زند زند. به یک معنا او را اصلاً نمی به تنهایی نمی

انتقادی که بر دوبوار وارد است این است .   (Mahon, 1997, p145)«گیردیا از خودش می 
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شاید فرزندآوری در مورد برخی از زنان چنین پیامدهایی داشته باشد اما چنین نیست که  

 کنند. بتوان گفت همه مادران چنین وضعی را تجربه می 

 

 سقط جنین  .5

دوبووار یکی از سخت نگاهِ  تلخاز  بر مادران طی قرنترین و  ها تحمیل  ترین حوادثی که 

دوبووار به    است، قوانین مربوط به سقط جنین است. یکی از علل اصلی نگاه بدبینانهشده

که گرایش مردان    کند کید می تأ   جنس دوممادری، همین بحث سقط جنین است. او در  

بگیرند. مردها در سراسر جهان سقط  ناچیز و سرسری  را  این است که سقط جنین  به 

پذیرند. عنوان راه حل میصورت فردی هرکدام آن را بهاما به  .کنند جنین را ممنوع اعلام می

ست که کنترل جمعیت و سقط جنینِ قانونی اگر وجود داشته باشد به زن  ا   این در حالی

عهده بگیرد. مهمترین این اجازه را خواهد داد که مادر شدن خود را آزادانه انتخاب کند و به

پیامِ دوبووار درباره سقط جنین این است که اجتماعی که این چنین از حقوق جنین دفاع  

نسبتمی تولد کودک  به محض  بی   کند  او  میبه  در  تفاوت  کودک  هزاران  سالانه  شود. 

برای دولت و حکومت   مسأله میرند و این  د امکانات یا گرسنگی می دلیل نبوسراسر جهان به

اما همان کودکان در شکم مادرشان دارای شخصیت و هویت هستند   .هیچ اهمیتی ندارد

دنیا آوردن  ها مسئولیتی بزرگ دارند. گاهی ممکن است به هر دلیلی بهو مادران در قبال آن

یک فرزند برای مادر شرایط فردی و جسمی و اجتماعی دشواری در پی داشته باشد. این 

شد. جالب اینجاست که در توجیه جلوگیری  کُهای دشوار، احساس مادری را می مادر شدن

بلکه موجودی    ،گویند که جنین جدای از مادر است و به مادر تعلق ندارداز سقط جنین می

ن موجودی خودمختار ها به عنواگویند که برای زن خودمختار است، این را همان کسانی می 

قائل نیستند. چنین به تا  نظر میتشخصی  قوانین اجتماعی درباره سقط جنین  رسد که 

، استادیار مطالعات ماکدکتر اشلی نوئلحدود زیادی از روحیه مردسالار نشأت گرفته است.  

 :د دهتوضیح می   نقد نگاه مردسالارانه به سقط جنیندر  فرهنگی دانشگاه لوئیزانا در امریکا،  

اما از    .گرفتاگرچه سقط جنین همچنان به عنوان یک جرم مورد پیگرد قانونی قرار می»

می  انتظار  تا  زنان  دهند  خاتمه  ناخواسته  بارداری  هرگونه  به  مخفیانه  به شکل  که  رفت 
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نیندازند. در ضمن در هم  تأکید    ۀ مشاغل و حیثیت مرد خود را به خطر  اینها همچنان 

 . (Mack, 2018, p12) «داری استماموریت نهایی زن، فقط مادری و خانه شد که می

ریاکاری جامعه از  نتیجه    دوبووار  در  و  را یک جنایت وحشتناک  که سقط جنین  خود، 

این مرد است که برای حفظ آبروی  که کند کند. او تأکید می داند، انتقاد می غیرقانونی می 

طور  دهد که یک مرد بهبنابراین نشان می  . خواهد زن از شر جنین خلاص شودخود می

شود، تعیین سرنوشت های جسمی و روانی که به زن تحمیل می مشخص نسبت به آسیب

ها بطور  تفاوت است. همین تفکرات مردسالارانه باعث شده است زنیا اختیار او، کاملاً بی 

ای به روابط احساسی با مردان و حتی مادری بدبین شوند و در نتیجه به خودکشی  فزاینده

هایی مخفیانه انجام  یا سقط غیرقانونی متوسل شوند. مشخص است حتی اگر چنین سقط 

ود باز هم ممکن است او را از نظر جسمی و عاطفی فلج کند و تا آخر عمر جسم و ذهن ش 

  مسأله دیگر فقط یک    ، تولید مثل  کند که کید می تأ بووار  او را درگیر این قضیه کند. دو

های جلوگیری از بارداری امکان انتخاب شدن نوع بارداری  زیرا روش   .زیست شناختی نیست

حال، »با توجه به اینکه دسترسی به کنترل بارداری، از جمله سقط  کند. با این را فراهم می

سفانه این انتخاب هنوز هم به  أشود، مت جنین، از طریق قانون دولت و حکومت کنترل می

 (. Anne Beck, 2018, p 58) « گیردها تعلق نمیزن

کاری و خطر  از نظر او سقط جنین باید قانونی شود تا حداقل از اضافه شدن شرم، پنهان

که    - به ویژه کلیسای کاتولیک را    - برای زنان جلوگیری شود. دوبووار ریاکاری کسانی را  

تأکید   . زیرا کند کنند، محکوم می با جلوگیری از بارداری همراه با سقط جنین، مخالفت می 

کند پیشگیری از بارداری در درجه اول، نیاز به سقط جنین را تا حد زیادی کاهش  می 

از مثال   ۀ مسألدهد. پرداختن مفصل و صریحِ دوبووار به  می های  سقط جنین و استفاده 

گوناگون تجربی زنان در برخورد با مصائب و مشکلات مربوط به سقط جنین، باعث شد که  

د حق آزادی و انتخاب درباره انجام سقط جنین های بعد زنان در برخی از مناطق بتواننسال

ای حمایت از حقوق  مثل، لزوماً به معنبووار در مورد تولید دوهای  را به چالش بکشند. نوشته

نیادی را برای  مثل، باما تحلیل او از سلطه مردسالارانه بر فرآیندهای تولید   .زنان نبوده است

های سیاسی بعدی ایجاد کرد که باعث شد حق سقط جنین به زنان داده شود.  فعالیت

های زنانه  همچنین مبارزات دوبووار باعث شد این تفکر که رنج هایی که زنان بخاطر نقش 
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کشند، دیگر امری طبیعی قلمداد نشود  خود از جمله بارداری، مسئولیت مادری و... می 

 بلکه فرهنگ و نهادهای اجتماعی در قبال آن مسئول باشند. 

 

 بحران مادری در دوران کودکی فرزندان  .6

دوبووار پس از پرداختن به مشکلات مربوط به دوران بارداری و مسائل مربوط به سقط 

های روحی و روانی که مادران با به  جنین برای زنان در فصل بعدی کتاب خود به سختی

مواجه می  آن  با  فرزند خود  آوردن  نقشدنیا  بر  او  تندوتیز  نقدهای  پرداخت.  های  شوند 

فمنیسم  »   کلیطورها در گفتمان عامه، فمنیسم او را بهمادرانه در زنان باعث شد که تا سال

نویسنده و فعال اجتماعی فمنیست که به  بدانند. بتی فریدان    « مبتنی بر رد مادر بودن

-نقدهای دوبووار بر مادری می   ۀدربارشود  گذار موج دوم فمنیسم شناخته می عنوان پایه 

 مخالف است که این مخالفت خود را مستقیماً  او تا حدی با نقش مادری برای زنان»  گوید:

خواهد که دنبال حقوق و مقرری تعیین کردن برای  ابراز کرده است و حتی از دولت می

خانه مزنان  و  وقت  تمام  مادری  انتخاب  از  را  زنان  آن  به جای  و  نباشد  کننده  یوس أدار 

از خانه کند  بیرون  انجام کار پولی در فضای  به    «منصرف کند و همه مادران را مجبور 

(Friedan, 1976, p 396–7  در حقیقت .)حل دوبووار این بود که همه مادران درگیر راه  

که مادرانی که کار    را پیش بینی نکرده بود   مسأله کار پولی باشند. دوبووار احتمالاً این  

های  شوند و با چالشفرسا روبرو میدهند، اغلب با دو یا سه روز کار طاقتپولی انجام می

کار، مراقبت از کودکان و در کنار آن هم کارهای خانه روبرو  همزمانی مانند یک شیفت 

تواند طاقت فرسا این نقش ها برای زنان می   ۀ آمدن از پس همهستند که طبیعی است بر 

 و بلکه دور از توان آنها باشد. 

کند. هرچند که پسر از نظر دوبووار اینکه فرزند پسر باشد یا دختر، برای مادران فرق می 

تر است. به علت امتیازهایی که مردان از آنها ولی عموماً مادر با او راضی   .تر استپرتوقع 

دنیا آوردن پسر هستند. »موضوع مهم این است برخوردارند بسیاری از زنان در آرزوی به

از جنس نر است. پسر،    وجود آوردن قهرمان هستند و قهرمان قطعاکه زنان در رؤیای به 

ها خواهد شد. مادر در خلال وجود پسر، دنیا را به تملک  کننده انسانپیشوا، رهبر و هدایت 

های بین مادر و کودک  (. از دید او تنش392، ص2000)دوبووار،  «  خود درخواهد آورد
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-خواهد هم از دخترش فرصت شود. مادر می ویژه در روابط بین مادر و دختر تشدید میبه

هایی را که خودش از دست داده است برای او فراهم کند. این هایی را بگیرد و هم فرصت

نسنجیده می و  ناگهانی  برخوردهای  و  وسواس  درون دچار  از  را  زن  مادر  دوگانگی  کند. 

به س همچنین  تحمیل  درگیریدنبال  این  بود.  خواهد  نیز  دخترش  بر  خود  با رنوشت  ها 

دار به زنجیر بسته شده است، جان شود. او در نقش زن خانهبزرگتر شدن دختر تشدید می

خاطر فرزندش فدا کرده است. طبیعی است که هر  خود و هر فرصت شغلی محدودی را به

خلقت فرزندش و زحمتی که    پرسد که در عوضزنی در این شرایط با عصبانیت از خود می

او کشیده است، چه می  احتمالاً »هیچ  ؟گیرد برای شکوفاییِ  بود  «پاسخ  او    .خواهد  زیرا 

همان آزادی و اختیارات محدود خود را در راه خدمت به او فدا کرده است و حال به جز  

توجهی و بازگشت به همان منِ وجودی که قبل از بارداری از آن وحشت داشت، چیزی  بی

 عایدش نشده است. 

دوران بارداری عمیق    ۀ وران بزرگسالیِ فرزندان به اندازپرداختن دوبووار به رنج زنان، در د 

دلیل دست نیافتن به  و مفصل نیست. آنچه که او بر آن تأکید دارد این است که مادران به

شوند. البته او رفتار هویت واقعی خود، در رفتار با فرزندان دچار استیصال و دوگانگی می

م نقش بسته است،  دلیل فرهنگ غالب و مردانه که در ذهن زنان هبا پسران، به  مادران را

های اول  اما معتقد است مادران معمولاً در ایجاد ارتباط با دختران در سال  . داند تر میپخته

ثیر تفکر زیگموند فروید بخشی از این نگرشِ دوبووار تحت تأشوند.  تولد، دچار بحران می

گاهی از تحقیقات   جنس دوماما در    .وبووار نسبت به تفکرات فروید نقد داشتبود و با آنکه د 

می  بهره  او  نهایت  او  جست.  بالینی  همان  در  از  ناشی  را  رفتاری  مشکلات  این  تمام 

به زنان  آرمانسرخوردگی  به  نرسیدن  از  ناامیدی و شکست  آرزوهای خود در  دلیل  و  ها 

 داند.  نقش مادری می 

 

 از مادری به سوی دیگری   .7

های  زنان در عرصهمکاتب فمنیستی از ابتدای فعالیت، تمرکز خود را بر روی احقاق حقوق  

به دوبووار  سیمون  گذاشتند.  اجتماعی  و  فردی  مکتب مختلف  از  فمنیست  یک  عنوان 

های نقش مادری در زنان پرداخت. اگزیستانسیالیسم، اولین کسی بود که به رنج و سختی
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ها، از زنان خواست با آگاهی، از  عنوان مهمترین فرایند تعالی انساناو با تأکید بر آزادی به

شرایطی که در آن قرار دارند، فراتر بروند. یکی از این شرایط نقش مادری برای زنان بود  

کند تا آنان خیال  که دوبووار معتقد بود جامعه طوری این نقش را برای زنان تعریف می

که دخترانگیِ  مادری و فرزندآوری است. از آنجا  کنند آزادی و تعالی زنان در رسیدن به نقش

ها به آنها امکان کمی برای تعالی داده است پس در این شرایط ممکن است یک زن  زن

دست دهند با ایجاد جنین، نوعی آزادی را به احساس کند که با بارداری به او اجازه می 

بودن انتخاب   است که زنان آزادانه نگرش خود را نسبت به مادر   بووار معتقد دوآورد. اگرچه  

کند که مادران نباید انتخاب کنند که مادر بودن را شغل انحصاری  کنند اما فکر می می 

کند که چنین انتخابی از جهات مختلف  نشین بشوند. او استدلال میخود قرار دهند و خانه 

کند که اگر یک مادر تمام معنای  برای مادران و فرزندان آنها بد است. دوبووار تأکید می 

 .کند زندگی خود را در فرزند خود جستجو کند، سرانجام خود را به ناراحتی محکوم می 

که مادری  زیرا به ناچار، آن کودک باید بزرگ شود و او را ترک کند. او برخلاف این تصور 

نحصاری، زنان را راضی و خشنود  بخشد، اصرار دارد که مادری ابه زنان سعادت بالاتری می

 .  «افق دید مادرش باشد  کند »کودک نباید حدِنخواهد کرد و در نهایت اعلام می 

می قائل  ارزش  تعالی  برای  می   شود دوبووارر  وجودی  و  باید  اساساً  را  انسان  وجود  گوید 

کند. وی  گیرد و بازتولید می خودآفرین بدانیم که از شرایطی که به او داده شده پیشی می

های دیگر عنوان یک فرد در حال لغو است و توسط گونه کند که اهداف زن بهاحساس می

دارد در  کند خلاقیت مادرانه  که ادعا می  داری رشود. زن بایعنی مردان نادیده گرفته می

  ۀ کند. هنگامی که دوبووار دربار می حقیقت خود را در فرآیندهای بیولوژیکی بدن خود غرق  

شود،  این است که وقتی زنی باردار می  ستم بر زنان در نقش مادری می نویسد، منظورش 

شود. دوبووار  ی مردسالار آشکار میی وضعیت او، در جامعه عنصر سازندهعنوان  ستمگری به 

های از  کند که مادری از طریق بسیاری از ایدهمادری تأکید می   ۀ های خود درباردر نوشته 

شده پشت توهمِ  اخلاق اجتماعی و فرهنگ غالب و پنهان  پیش تصور شده، یعنی به وسیله 

شود. از نظر او، روش صحیح برای سازماندهی مجدد جامعه، دادن  گرایی وضع میطبیعت

گوید با  های تعالی به زنان در خارج از قلمرو مادری و در حوزه عمومی است. او می فرصت

گونه زنان مادرانی بهتر  شود و اینتر می کار کردن، مادر شدن برای زنان فرایندی آسان
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آن »ارزش هستند،  با  بهتر  زنانی  ترتیب  این  به  انسانیها  واقعی  ایدهمی   «های  آل  شوند. 

بر   دوبووار این است که یک مادر، فرزند خود را به عنوان موجود مستقلی بدون تسلط 

بپذیرد. این امر به مادرانی    -با نوعی شناخت متقابل  -کودک یا تبدیل شدن به خدمتکار او  

نیاز دارد که در دنیای عمومی، تعالی را اعمال کنند تا بتوانند در واقع به فرزندان خود  

 از آنها فراتر روند بدون اینکه از این طریق احساس خطر کنند یا نابود شوند.  اجازه دهند 

 

 نتیجه گیری .8

برای دوبووار به عنوان جنسی ضعیف و در مراتبی فروتر در برابر مردان است و در    زن 

به شکل پنهان در    بودگی دیگرو این    شودتعریف می  « اش به عنوان »دیگریسراسر زندگی 

اصلی    ۀها یادآور شود. هست آن را به زن  کوشد دوبووار میو  حلول یافته است  هم  مادری  

مادری در مادری را    این است کهجنس دوم  بحث  از جمله  نقشی  زنان هیچ  لازم است 

فرایندی برای آزادی خود قلمداد نکنند و برای رسیدن به تعالی و آزادی تلاش کنند که  

بودن به   (M/Other) در مسیر آگاهی و حضور در اجتماع قدم بردارند. چرا که اگر مادر

خانه  و  دوبارهانزوا  فروافتادن  همان  این  شود،  منجر  زنان  گرداب   نشینیِ  به  زن 

 است.  (Other)دیگری

های دوبووار دقیق شویم باید بگوییم آنجا که او زنان را به حضور در  اگر بخواهیم در نوشته 

یست مسیر را  کند به عنوان یک اگزیستانسیالاجتماع و مطالعه و آگاه شدن تشویق می 

خواهد از غریزه مادری و گرایش به  اما مادامی که از زنان می   درست تشخیص داده است 

ست آنچه حس دیگری بودن در  آن پرهیز کنند به رادیکالیسم نزدیک شده است. بدیهی

کند همان عدم شکوفایی و خلاق بودن است و همچنان که داشتن شغل  زنان را تقویت می 

تواند برای آنها حس  و تحصیلات از نظر دوبووار نوعی بالندگی در زنان است، مادری نیز می 

آفرینندگی را ایجاد کند. بهتر آن بود که دوبووار با پذیرش نقشی که طبیعت تحت عنوان  

را برای زنان به عنوان فرصتی معرفی  مادری به زنان محول کرده است تلاش کند تا مادری  

فایده  اجتماع، حس  زنان در  کنار تحصیل و حضور  آنها  کند که در  به  مندی و ضرورت 

های دوبوار از پیامدهای منفی مادری برای زنان، حاصل نگاه او  ای از تحلیلدهد. پارهمی 

توان  اما برخلاف نظر او نمی   .شودبه نمونه های خاصی است که در آنها این کاستی دیده می
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آن را به همه زنان شوهردار تعمیم داد. وجود زنانی که هم به خوبی از عهده تربیت فرزندان  

دهد کنند، نشان می آیند و هم در جامعه حضور فعالی دارند و نقش مهمی را ایفا میبرمی

اجتماعی زن نمی تنها مانع حضور  نه  بالای    ،شودمادری  توان  قابلیت و  از  بلکه حکایت 

کوشند نظام زن سالاری را  های فمنیستی افراطی که میاوست. سخن آخر اینکه اندیشه

های  هر لحاظ یکسان تلقی کنند، تفاوت  جایگزین نظام مردسالاری بکنند و یا مرد و زن را از

گیرند و این نگاه با نگاه موجود در فرهنگ  موجود در واقعیت وجودی آن دو را نادیده می 

های رفته بر زنان در جوامع اسلامی در طول  ملی اسلامی ما بسیار فاصله دارد گواینکه ستم

 تاریخ با اخلاق انسانی و اسلامی ناسازگار و از این رو ناپذیرفتنی است. 
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Abstract 
For Spinoza mind and body are the same substance. Thus, mind and body are 

ontologically the same thing, the same reality or substance. The mind is inseparable 

from the body, and vice versa. This unity of mind and body as one substance is in 

contrast to Descartes' belief that mind and body are separate substances. Spinoza 

believed the mind and body are different conceptually but not ontologically. Spinoza 

not only believed this ontological division of mind from body or nature was 

incorrect, but he also viewed this separation as unhealthy and unethical. He believed 

that a knowledge of the unity between mind and nature was essential to an ethical 

life. The mind and body, for Spinoza, act simultaneously, or as mirror images of each 

other, so we cannot even say that one determines the other. Thought is the 
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consciousness of extension and extension is the manifestation of thought, and neither 

has any freedom from the other. 

 

Ontology, Spinoza, Mind-Body, Double Aspect Theory, Idea: Keywords 

 

Problem statement 
One of the basic problems of philosophical systems is the problem of mind and body. 

This debate has a long history, and in the history of philosophy, discussions, and 

conversations about it have led to different theories. The first Greek philosophers 

gave different interpretations of the word soul, but most of them transferred the soul 

to matter. Only Anaxagoras used the word reason to explain an immaterial element. 

For the first time, the word "self" found a more explicit philosophical form in Plato's 

philosophy. Plato was in favor of the originality of the soul and considered the soul 

as the source of movement distinct from the body and prior to it. It seems that the 

problem of the mind and body is rooted in the discussion of unity and plurality. For 

a rational explanation of the problem of unity and plurality, metaphysical scholars 

must resort to the principle of causality and the causal relationship between beings, 

including the soul and the body. Spinoza is also in the philosophical system. He has 

tried to explain the multiplicity of beings in terms of causality by referring to the 

infinite essence of the One (God). Spinoza believes that essence necessarily has 

attributes, every being must be conceived under an attribute. Attributes are essential 

to the existence of essence. Spinoza's definition of the attribute has an important 

difference from the definition of medieval philosophers. According to medieval 

philosophers, God is absolutely distinct from the world, just as form is distinct from 

matter. As a result, what they called attributes were not capable of expressing God's 

essence or nature or what God is. But according to Spinoza, God is material as much 

as the world is material, and of course, God's essence is not separate from his actions. 

In a sense, God reveals himself physically to explain the unity of soul and body. 

Spinoza uses his theory about the relationship between states and attributes and the 

relationship between attributes and substance, and as Steinberg wrote, he is 

undoubtedly more successful than Descartes in explaining the unity of soul and body 

The link connecting the soul with the body is imagination because the soul is the 

state of the attribute of thought, and since the imagination of any state of thought 

precedes it, imagination is the basis of the existence of the soul. It is meant to imagine 

a rational form. The mind shapes it because it is a thinking object. According to 

Spinoza, imagination is neither passive like a sensory form, nor is it a dumb and 

ambiguous thing, but rather it is the state of the attribute of thought, that is, it is 

understanding itself, and it is not even separate from judgment and confirmation. 

However, the imagination must be the imagination of something and belong to 

something. The human soul is the imagination of an object that actually exists, and 

the thing that actually exists in our soul is the body and nothing else. There is no idea 

of anything else in our souls. The body, which is the state of the next attribute, is the 

same thing with the idea of the body, which is the essence of the soul, which have 



 221          بدن و نفس ای¬جنبه دو نظریه

appeared in different attributes, and both express the same essence, as a result, the 

soul is united with the body. The object of knowledge is the property of the 

imagination. 

 

Findings and Results 
 According to Spinoza, it is the body, and the body is the first thing that the soul is 

aware of. Therefore, the interpretation, the soul and the body become one, and the 

soul is an inseparable part of the body. In Spinoza's point of view, when there is an 

idea of the object (as belonging to the idea) in the soul, there will necessarily be an 

idea of the idea in our soul. This relationship should be considered as a relationship 

between wise and reasonable and not as a contradiction. The unity of soul and body 

can be considered as a type of prior unity that is rooted in the unity of the continuous 

and thinking essence. If we consider the soul as an active intellect like Spinoza, it is 

an external state of thought and divine in nature. The attribute of thinking means the 

soul in God is inseparable from the next attribute, so in humans, the state of thinking 

(self) is inseparable from the next state (body). Attributes do not exist apart from the 

essence, but they are the manifestation of the essence. Therefore, the state of the next 

adjective and its idea are both the effects of God. God, is both the thinking essence 

and the essence with dimensions. In this way, it can be said that there are two infinite-

length chains of continuous concepts and objects that exist between the members of 

each chain of cause and effect system. In Spinoza's view, neither the soul is delivered 

to the body nor is the body delivered to the soul. Rather, there is a single substance 

that is "perceived" or "imagined" under its attributes. In fact, the essence "appears" 

in different ways due to its attributes. Soul and body are independent because each 

can be understood without the other, but both are manifestations of the same essence. 

They do not have any intrinsic independence and are dependent on a single essence 

The soul and the body are somehow united with each other, but in Spinoza's 

philosophical system, which is based on the theory of attributes and states, the union 

between the soul and the body can be imagined in two ways: 1. The union of the soul 

and the body in an ontological sense, in the sense that it is based on the system of 

attributes and states The soul and the body are methods for the emergence of infinite 

states, so they have no essential independence from each other. 2. Unity of the soul 

and the body in terms of knowledge.  
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 بدن   نفس و ایجنبه  نظریه دو

   بدن( بررسی دیدگاه اسپینوزا در باب نفس و)تحلیل و 
 

 1محمدعلی عبداللهی                                                                  

 2فاطمه نورایی 

  چکیده 

 در باب نفس و     دکارت   که   معضلی   برای   است   حلی  راه  در حقیقت   بدن  و   نفس  دربارة   اسپینوزا   دیدگاه

  از  ایمجموعه    است  بعد  صفت  از  حالتیبلکه    ،جوهر نیست   جسم  اسپینوزا  نظر  در. بود  مواجه  آن  بدن با

  جوهر   نیز  انسان  نفس.  ستا  آمده  بوجود   بسیط  اجسام  گرفتن  قرار  هم   کنار  از  که  است  جزئی  اشیای

این  بنابر  . نیست  «داشتن  تصور»  جز  چیزی  فکر  که  آنجا  از  اما  . است  فکر  صفت  از  حالتی  بلکه  ،نیست

 . نیست  تصورات  چیزی جز مجموعۀ  نفس

 ذهن را قصد کرده  فعال    ۀجنب  تصور  از  اسپینوزا  بدن اسپینوزا دارد.   نفس و  نظریۀ  در   اساسی  نقش  صورت

 ممتد  اشیای  و )نفوس( تصورات  از نامتناهی طولی  ۀسلسل دو . را مقوم نفس انسانی می داندآن  و است
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 خداوند  فعل  قدرت   که  آنجا  از   و  خداوندند  معلول  ممتد  اشیای   هم  و  تصورات   هم.  دارد  وجود  )بدن ها(

  نیز تصورات   در  اًعین دارد  وجود(  حالات )  ممتد   اشیای   در   که اتصالی  و   نظم   ، است   برابر  او  فکر قدرت   با

  نفساین ، بنابر دارد   وجود  نفس   در   حالت  آن از  تصوری  ، بدن از  حالتی هر   با   مطابق بالطبع و  دارد  وجود

بدن را دو   دهد تا نفس واین نکته به نظر اسپنوزا این امکان را به ما می  . ستنی  بدن   تصور   چیزی جز

  به در این مقاله  ن  آکه از  بدن    نفس و  ئلۀ اسپینوزا از مس تبیین    جنبه از یک جوهر واحد تلقی کنیم. 

 و  جوهر  ۀرابطخاص اسپینوزا در باب    نظریۀ  بر  مبتنیتعبیر می شود    بدن  و  نفس  ایجنبه  دو  ینظریه

 دو  هر  و   فکرند  صفت  از  حالاتی  نفسانی  حقایق   و  بعدند  صفت   از  حالتی  جسمانی  حقایق  . است  صفات 

 . واحدند جوهر یک متفاوت  هایجنبه حقیقت

 تصور. ای، دو جنبه نظریۀ  نفس و بدن،  اسپینوزا، شناسی، هستی: کلمات کلیدی

 

 مقدمه 

تی طولانی  نفس و بدن است. این بحث قدم  لۀ مسأ  های فلسفی اساسی نظامیکی از مسائل  

  های متفاوتی منتهی شدهبه طرح نظریه  ن بحث وگفتگو در باب آتاریخ فلسفه    در   دارد و 

  اما بیشتر آنان  .اند وتی از واژۀ نفس بدست دادهتعابیر متفایونانی    فیلسوفان  نخستین  است.

برای تبیین عنصری    را  )عقل(نوس    ۀآناکساگوراس واژ  اند. تنهافس را به ماده تحویل بردهن

بیشتری  صراحت  با  افلاطون    نخستین بار در فلسفۀ  نفس  ۀواژ  غیرمادی به کار برده است.

رکت   حس را به عنوان مبدأنف  وطرفدار اصالت روح بود  . افلاطون  پیدا کرد  فلسفی   صورت

  افلاطون به تعبیر استاد ژان وال هرچه بیشتر نظام   .دانستمی  متمایز از بدن  ومقدم بر آن 

کند نفس را بیشتر رها می  قول به دوگانگی بدن و  اًدهد ظاهرفکری خود را گسترش می

 . (737ص،  1375  )ژان وال،

برپایۀارسطو   اما  افلاطون،  و نظریۀ    شاگرد   از نفس بدست  ی متفاوت  دیدگاه  صورت  ماده 

کند. تعریف می دارای حیات است،    بالقوه فعل که  اول بال کمال  را به عنوان    نفس  . وی دهد می

در    . (373، ص1388از آن جدا نشدنی است )کاپلستن،    نابراین نفس تحقق بدن است وب

 .  نوعی اتحاد وجود داردمیان نفس و بدن  دید گاه ارسطو 

نفس و   دربارۀفیلسوفان باستان دو دیدگاه کلی میان  درهد این گزارش مختصر نشان می 

 بدن وجود داشته است: 

 ثنویت نفس و بدن   .1
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 اتحاد نفس و بدن  .2

نحوۀ رابطۀ    و بدن   نفس و  دیدگاه اسپینوزا در مورد چیستی سیربرهدف ما در این مقاله 

لۀ  از طرح مسأررسی این مسأله از آن جهت مهم است که پس  آن دو با یکدیگر است. ب

معضلی به ظاهر  توسط دکارت  بدن به عنوان دو جوهر متمایز از یکدیگر    تمایز نفس و

به    . بدست دهند   پاسخی قانع کننده  برای آنمد که فیلسوفان تلاش کردند  آحل پدید  لاین

سپینوزا یک فصل  پاسخی قانع کننده به مسئله دهد. ا  نظر می رسد اسپینوزا توانسته است 

یعنی   اصلی خود  کتاب  مسأ  اخلاقاز  این  به   پارکینسن  استاد   است.  داده اختصاص  له را 

  .(111ص  ،1381پارکینسن،)  نامیده استنفس و بدن    ای ۀ دوجنبهرا نظریاسپینوزا    ۀ نظری

.  نوزا قصد کرده است همخوانی داردنچه اسپیآکه  نشان خواهیم داد این نام گذاری با  چنان

بدن    رابطه نفس و   شرح پاسخ اسپینوزا به معضل چیستی و  اصلی ما بررسی و   لۀ أپس مس

 است. 

  اصحاب مابعدالطبیعه   . داردوکثرت  وحدت  بحث    ریشه در رسد معضل نفس و بدن  می   به نظر

علی میان    ۀ رابط   باید به اصل علیت و   به ناچاروحدت و کثرت    لۀ أ عقلانی مستبیین  برای  

وم نفس  از جمله  می  وجودات  متوسل  فلسفی خود  نیز    اسپینوزا  شوند.بدن  در دستگاه 

نامتناهی یگانه )خدا(    کثرت موجودات را از حیث علی با ارجاع به جوهراست  تلاش کرده 

 : ینوزا به درستی تذکر داده است کهشارحان اسپ ولفسن یکی از مفسران و  .تبیین کند 

ریشتوان گمی پژوهش مس  ۀفت  نوع  قرون    لۀأاین  فیلسوفان  با جهان است.  نسبت خدا 

  فلسفۀ   اند. درله پرداختهأصورت به تبیین این مس  وسطا و ارسطو نیز براساس تمایز ماده و 

ام فکری اسپینوزا  نظ  اسپینوزا این موضوع شکل جدیدی به خود گرفته است. از آنجا که در 

مطلقاً جوهر  به  می  خدا  توصیف  مطلقاً  شونامتناهی  جوهر  شناخت  چگونگی  موضوع  د 

صفات جوهر   بدن که دو صفت از نفس و به تبع آن رابطۀ نامتناهی توسط عقل متناهی و

نامتناهیمطلقاً نامتناهی  بر همین اساس هرچ  شود. نیز مطرح می  اند   ه مربوط به جوهر 

تواند دیگر، ذهن متناهی بشر می  به تعبیر در صفات نامتناهی آن تبیین شود.  تواند  باشد می

نیز   و ه مستلزم تصور بدنی باشد که واقعاً وجود دارد  آن چیزهایی دست یابد ک به شناخت 

   .(Wolfson, 1934, pp. 214-216)فکر تاحدی بشناسد  را ذیل صفت بعد و واند خداتمی
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ی  ابر بنیاده نفس و بدن  دربارۀ   اسپینوزادیدگاه  له نشان می دهد که  أ توجه به این مس

شرح نظریۀ    بنابراین طرح و .  مبتنی است  نظام فلسفی او   هستی شناختی  و   مابعدالطبیعی 

درست عناصر مابعدالطبیعی دیدگاه اسپینوزا    بدن مستلزم شناخت دقیق و   نفس و   او دربارۀ

پایه وحدت بر    تواند می  پینوزانشان دهیم چگونه اس کنیم  ما در این مقاله تلاش می  .است

  ادعای   بدن اثبات کند.  ادعای خود را در باب نفس و ،  حالات و صفات جوهرنظریۀ    جوهر و

 : او در باب نفس و بدن این است که

بدن    به این معنا که از طرفی میان نفس و   هستند   دو جنبه از یک جوهر واحد   بدن   نفس و

 اند.متمایزبه وجهی  بدن از یکدیگر  نفس و، نوعی اتحاد وجود دارد و از طرف دیگر

آیا اسپینوزا به دلیل قول به    ورد.آ های مهمی را در ذهن پدید میادعای اسپینوزا پرسش

بدن    ثیر نفس و تأ  لۀ ای حل مسأ بدن را بپذیرد یا اینکه بر  وحدت جوهر باید وحدت نفس و 

  پرسش ها و ایم به این  در این مقاله سعی کرده  شود؟نها قایل  آبه وحدت    یکدیگر باید   بر

 . این دست پاسخ دهیمهای دیگری از پرسش

 : غاز باید به دو نکته توجه کرددر همین آ

کرده  تبیین    اخلاق   بدن در کتاب بسیار مهم    نفس و باب  در  دیدگاه خود را  اسپینوزا    الف(  

.کسانی که با بدن اختصاص داده است  او یک فصل از این کتاب را به بحث نفس و  است.

بدن همین   باب نفس و  دانند که اثر فلسفی اصلی او به ویژه درشنایند می فلسفی او آنظام  

 ینتفسیرهای شارح  با استفاده از   همین اثر وما نیز در این مقاله بر پایۀ    .کتاب اخلاق است

 ایم.دیدگاه اسپینوزا را شرح داده

اهمیت  بدن    نفس و   اسپینوزا دربارۀ   نظریۀ  ب(  نداردتنها  از منظر    ، مابعدالطبیعی  بلکه 

  ۀل أخود او در کتاب اخلاق نوشته است که از طرح مس  عملی واخلاقی نیز بسیار مهم است.

 : دارد های اخلاقی نیز انگیزه بدن  نفس و

بیان اموری می   به  یا مواکنون  از ذات خدا  باید به ضرورت  جود سرمدی یا پردازیم که 

که  ام  مبرهن ساخته  1بخش    16  قضیۀ  زیرا در  -آنها  البته نه همۀ اما  .  نامتناهی ناشی شود

بلکه اموری که مارا به شناخت    -شوند  ینامتناهی ناشی م  اشیایاز او در حالات نامتناهی  

 . (71ص ،  1390،  )اسپینوزاکند ن آن هدایت می ینفس انسان و سعادت بر
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  نظریۀ  (82  ص،  1380 پارکینسن،) اند کرده اشاره اسپینوزا مفسرین از بعضی کهج( چنان

  در  او   که   مطالبی   و  دکارت  نظریۀ   به   توجه  با  تنها  را  بدن   و   نفس  دربارۀ   اسپینوزا  ای دوجنبه

دیدگاه دکارت   بنا بر این خواننده این مقاله باید با فهمید.    توانمی،  است  کرده   طرح   باره   این

 شنا باشد.در باب نفس و بدن آ

 

 بدن  چیستی نفس و

مبادی استوار است که او    وبدن به دست می دهد برمبانی    تعریفی که اسپینوزا از نفس و

و .  صفات و حالات جوهر پذیرفته است  در باب جوهر و تعریف  درست    برای فهم دقیق 

   :است یادآوری چند نکته ضروری  ، بدن اسپینوزا از نفس و

   

وحدت جوهر را  کند  سعی می  «نامتناهی  مطلقا »سپینوزا پس از اثبات وجود جوهر  ا  .1

 کند:  می  ادعابه صراحت  10 قضیۀ در تبصرۀ نخست  او . اثبات کند 

ص  ،  1390نامتناهی است )اسپینوزا،    آن مطلقاَ  در جهان فقط یک جوهر موجود است و

22) . 

ثبات وحدت جوهر نخست کند.  وحدت جوهر را اثبات می  1خش  ب  14  سپس در قضیۀ   و

دارد شناختی  هستی  معضلزیرا    .کارکردی  از  را  رهایی    اسپینوزا  مستقل  جواهر  تمایز 

اهر متمایز و  جوبا معضلات دکارتی ناشی از قول به  به این ترتیب اسپینوزا    بخشد و می

تعامل میان آنها مواجه نیست به ظاهر   بدن را پیچیده و  نفس و  ألۀ نچه مس. آچگونگی 

بدن به لحاظ هستی شناختی    کند این است که به دو جوهر متمایز نفس و ینحل می لا

 ند.  کممکن مینها را نااتحادی آچنین کاری تبیین رابطۀ  زیرا  .شویم قایل

ت و  معرفت به جوهر به عنوان علت همه صفا.  ثیر معرفت شناختی دارد در مرتبه بعد تأ  و

بدن به عنوان    کند که بتوانیم شناخت تام وکافی از نفس و حالات این امکان را فراهم می

 ن غافل بود. آای است که دکارت از این همان نکته حالات جوهر پیدا کنیم. 

  چیزها و ست که از معرفت به منشأا دکارت این مهم ترین اشتباه اسپینوزا اولین ونظر  از

قیقی ذهن بشر موفق  دوم آنکه درشناخت ماهیت ح  است و  علت نخستین آنها دورشده
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توان به  طریق شناخت حقیقی علت نخستین ذهن می  ست که ازا  این درحالی.  نبوده است

 (. Morgan, 2002 ,p 762)  دست یابیم  ، کند قالب قضایا بیان می  در  تصدیق آنچه اسپینوزا

بر  تأ اسپینوزا  امور، یپکید  شناخت  بودن  دشواری  او   شینی  با  میرا  روبرو  اما   کند.هایی 

برای   یا ساختارهای ذهنی را  اشیایشناخت    رهاییاسپینوزا    اشیایز تعریف  ا  ، بسیط و 

 آورده است که: باره  این در  83  مۀنا  در  او کند.واقعی متمایز می

توانیم یک ویژگی را استنتاج کنیم این تنها می  یء ش   خود  با ملاحظۀ   اشیاما درتعریف  

مورد ساختارهای ذهنی که شکلی   بسیط یا در  اشیای تواند اعتقاد درستی باشد دربارۀمی

به عنوان یک امر سرمدی    د رااین واقعیت که من خداون  .واقعی  اشیای مورد    اما نه در  .دارند 

د بدین صورت و ش ن استنتاج میاست تعریف کردم چندین ویژگی از آ   لق ذات وجودکه متع

 Ibid, pp) غیره  و   تغیرناپذیر است  نامتناهی و ،  یعنی او یگانه   ، روره وجود داردبالض  که او 

958). 

که    .2 است  معتقد  متناهی صفات جوهرند  اهی حالتمتن  اشیایاسپینوزا  حالت   وهای 

کتاب اخلاق چنین   1توان جدا از فاعلیت علی جوهر فرض کرد او در بخش  متناهی را نمی 

 آورده است: 

 د ت چیزی وجود یابد یا به تصور آیبدون او ممکن نیس  هست و   هرچیزی که هست در خدا

 (. 29، ص 1390، اسپینوزا )

کند صفات در هستی شناسی خود سعی می   حالات و در حقیقت اسپینوزا با طرح نظام  

یک بر دیگر به عنوان دو جنبه یا دو حالت   ثیر هر تأ  بدن و   نفس و  فهم رابطۀزمینه را برای  

   بعد جوهر فراهم آورد.  از صفات نامتناهی فکر و

                                                         بدن را بهتر فهم کنیم.  کند تعریف اسپینوزا از نفس وهای بالا کمک میتوجه به نکته

 

 تعریف جسم 

ینوزا نیز  اسپ  اند.مرکب  طبقه بندی کرده  را به بسیط وجسم  قرون وسطاییان    ارسطو و 

مرکب که متشکل از    وجسم   (مولکول ها  جسم بسیط) است.    این طبقه بندی را پذیرفته 

که  چنان   اما  شوند.نرم وسیال طبقه بندی می  – درسه گروه سخت    و   اجسام بسیط است

پیشینیان خود دربارۀ جسم اختلاف نظر    با  در دو نکته   سپینوزاولفسون تذکر داده است ا
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  او   کون جسم است.س   اول حرکت و   او دارد. نکتۀ   ن دو نکته ریشه در مبانی فکری ای  دارد. 

ت موقعی   قرون وسطاییان قائل به این باشد که عناصر یک جسم وقتی در   تواند مانند نمی

یا مثل دکارت قائل به این   .اند اینصورت درحرکت  درغیر  و  اند ند ساکنطبیعی خود باش 

وسکون  که حرکت  مؤ صرفاً  باشد  دو حالت  درحال حرکتند.  از یک جسم  او  در    ثر  نظر 

از یکدیگر متمایز و   م دو  نکتۀ  شوند.متعین می  ازجهت حرکت وسکون است که اجسام 

ه خاطر اینکه جوهرشان مشترک است. نه ب   اجسام وجوه مشترکی دارند اما  اینست که همۀ

بسیطی ج قابلیت م  صرفاَاجسام  بلکه    ،وهرنیستهیچ جسم  و  بعدند  فهم صفت  تضمن 

 .(Wolfson, 1969, pp 64-68) دارند سکون   حرکت و 

 

 جسم از دیدگاه اسپینوزا  تعریف

شده به وجه    ست که ذات خدا را از این حیث که او شیئی دارای بعد اعتباراجسم حالتی  

 .(70ص ، 1390ا، )اسپینوز سازدمی محدودی ظاهر معین و 

صفت جلوۀ  آن جهت که    ازممتد    جسم حالت صفت امتداد است و اجسام  ، طبق این تعریف

مقصود  .  بعد ندارند خود  دی جدای ازووج  ،اما حالات بعد اند.  حالت اعتبار شده  اند خداوند 

قبل از اسپینوزا دکارت  ند.ات مادهم حالااجسا  همان ماده است بنا بر این   بعد   اسپینوزا از 

فیلسوفان پیش از او    آنچه  از بعد با  سپینوزا  اما منظور ا  .دانستز، ماده را همان بعد می نی

اثر تلقی  دکارت بعد را کم    متفاوت است. فیلسوفانی نظیر ارسطو و،  قصد کرده بودند   از بعد 

توسط یک عامل خارجی که در نهایت منتهی به خداوند   را صرفاً  نند و حرکت جسم کمی

  در عمل و ه دائماً  عقل فعال کبه عنوان  اما اسپینوزا خداوند را    کنند.توصیف میشود،  می

صفت خداوند است باید   چون بعد   ( وWolfson, 1934 ,p 235)   کند تلقی می  حرکت است،

باشد. حرکت  در  یعنی  باشد  جنبه فعال  فعاین  وهای  بعد  صفت  حالات  ال  همان  فکر 

اسپینوزا حالت نامتناهی بعد را به دو روش تعریف  بنا بر نظر ولفسن   اند.ی بی واسطهنامتناه

سکون مراد    حرکت و   درنظراسپینوزا ازنچه  آ  .سکون  حرکت و -2   ؛حرکت  - 1ه است:  کرد

انژ انرژی جنبشی وانرژی در مو   ی درحرکت وراست  یا   ,Wolfson)  بالقوه  قعیت است 

1934 ,p 239).     
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. خلاصۀ نظریۀ  فیزیک اوست  دربارۀ حالات بعد مستلزم بررسی نظریۀ اسپینوزا  فهم نظریۀ 

 :او به شرح زیر است

اما    . اجسام مستلزم تصور صفت واحد بعد هستند   . همۀ ستااجسام یکی    جوهر همۀ  .1

.  شودند وگاهی کند میگاهی ت  . حرکتستسکون آنها  وجه افتراق اجسام در حرکت و

 اسپینوزا در بخش دوم کتاب اخلاق آورده است:

هی  هر جسمی که در حال حرکت است گا.  می یا در حال حرکت است یا سکونهرجس

دی وکندی از هم  و سکون وتن  اجسام از جهت حرکت.  کند وگاهی کند تند حرکت می

 .(90ص ، 1390، )اسپینوزایابند نه از جهت جوهر مایز میت

   .دی مستقل از ماده ندارند وجو بنابراین حالات بعد 

  ضروره به واسطۀ هر یک بال  اند،جزئی  اشیایجسام  اکه  از آنچه تاکنون گفتیم معلوم شد 

تمایز    سکون منجر به  وهمین حرکت    وشوند  جسمی دیگر به حرکت یا سکون موجب می

 شود. میان اجسام می

جزئی فرق    اشیای ن ماده وترین اجسام به عنوان واحد های بنیادین جهااید میان ساده . ب2

 بگذاریم.

ه تمام اجسام  ک عنصری نهایی است  (Corpora  Simplicissima) جسمترین بسیط 

 دیگری ترکیب نیافته است.   این جزء اولیه از هیچ جزء وند.  ش مرکب ازآن ساخته می

هم ترکیب شوند   هایی باگروهاولیه در  یرند که این اجزایگجزئی زمانی شکل می  اشیای

مادامی    نست وآهویت شیء جزئی وابسته به ساختار  که هریک ساختار خاصی دارند و

 . (86ص ، 1381،   )پارکینسون که ساختار باقی است، شئ هم باقی است 

و هر یک به انواع گوناگون    هم اختلافاتی دارند   با   جزئی از حیث نسبت حرکت اجزا  اشیای

تأ قرار میثیتحت  را حفظ می کنند،    .گیرند ر  آناما طیبعت خود  مادۀ همۀ  به دلیل  که 

و است  یکی  شده  اجسام  اجسام  میان  اختلاف  مایۀ  است آنچه  ماده  عمل  ،کیفیت 

 . (70 -68ص ،  1380)پارکینسون ، 

ما این تجزیه و ترکیب ظاهری  ا  . اجسام تجزیه پذیر و مرکب است  هرچند ماده در همۀ

تأ و همان  ماده میثرات است  بر نسبتپذیرد.  ی است که  قانون حاکم  میان  بنابراین  های 

د را بر طبق یک  که حرکت خو هر شیء ترکیبی از اجسامی است    کند و تغییری نمی  اجزاء
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به یکدیگر   معین  می قانون  مخانتقال  اجسام  وجود  بنابراین  در وحدت جوهر  دهند  تلف 

جسم واحدی است از این جهت که اجزای آن به  ،  کند. هر شیء جزئیخللی ایجاد نمی

شود  آنچه جسم )بدن( نامیده می  نند وکه یکدیگر منتقل میرا ب د  نسبت معینی حرکت خو

گذارند و بدن موجود  که ساختار معینی را به نمایش می  اولیه   ی ست از تعدادی اجزاا  عبارت

 کند:باره اسپینوزا تصریح می ماند در این،  باقی میتا وقتی که آن ساختار باقی است

 هریک از این اجزااند،  ان باهم مختلفکثیری مرکب است که طبایعش  از اجزای بدن انسان،  

 . (95ص ، 1390ز از اجزای متعدد دیگری مرکب است )اسپینوزا، نی

از نظر اسپینوزا  کحاصل این باشند مادی نمی   اشیایه  تنها حالت  ،توانند جوهر  اند. بلکه 

آنچه ما آن را  تشکیل شده است که بین آنها خلأ وجود ندارد.    مادی   جهان مادی از اجزای 

 واحدی هستند.  حالات مختلف مادۀ خوانیم در واقع مادی می اشیای

 

 تعریف نفس  

در بخش  13و12,  11های  توان از قضیه. اما میدهد بدست نمی  از نفستعریفی    اسپینوزا

اند او به صراحت دنفس انسان را جوهر نمیاسپینوزا    آورد.دوم کتاب اخلاق تعریفی بدست  

 بخش دوم چنین آورده است: 10 در قضیۀ 

 نیست یا به عبارت دیگر جوهر مقوم صورت انسان نیستت انسان متعلق  جوهریت به ذا

 . (83ص  )همان،

نمی  بنابراین انسان  باشد   تواند نفس  و  .جوهر  متعدد  نه  است  واحد  اولاً جوهر  ثانیاً   زیرا 

  شناسیم وبراساس نظام حالات و صفات ما تنها دو صفت از صفات نامتناهی خداوند را می

بنابراین .  ، نفس نیز حالتی از صفت فکر استحالتی از صفت نامتناهی بعد استچنانکه بدن  

 داند.  فس را حالتی از صفت فکر میاسپینوزا ن

   ؛نامتناهیعقل مطلقاً    -2   ؛عقل  - 1:  بردحالت فکر به کار می  اسپینوزا تعابیر مختلفی برای 

تعبیر عقل در اینجا بر عمل فکرکردن دلالت   .تصور خدا  -4؛   نیروی نامتناهی فکر     -3

نفس انسان تصور    فکر چیزی جز تصور داشتن نیست.   و  (Wolfson, 1934 ,p 238دارد )

تعینی از صفت علم    ست که در علم خداوند وجود دارد و اهایی  متقوم از صورت است و

 گوید: نفس می اسپینوزا در بارۀ  است. خداوند 
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ی جزئی است انسانی است همان تصور شیئ نفس  شیئی که مقوم وجود بالفعل  نخستین  

 . (85ص،  همان)که بالفعل موجود است 

روشن باید مقصود اسپینوزا از تصور شیء جزئی    بالا نخست  درست قضیۀ  برای فهم دقیق و

  ،ارسطوبرخلاف    سازد. شنترمینفس رو  از   را   او   تعریف  ارۀ ادراکاتاسپینوزا درب. نظریۀ  شود

کند و اینگونه  استفاده می   (Conception)  ( از کلمۀPerceptionبه جای کلمه ی )   اسپینوزا

بالقوه    کازنظرارسطو میان در   سازدبا مبانی فکری خود منطبق می  فرایند شناخت را نیز

  لبالفع در ادراک    و  اند از یکدیگر متمایزه وابژه  سوژ  ادراک بالقوه  ، در ستودرک بالفعل تمایزا

بنابر تفسیر ولفسن اسپینوزا    شوند.بلکه با هم یکی می  ، ندارد  تمایزی میان آن دو وجود 

 فرایند شناخت متضمن این  دردرک    کاربرد کلمۀ او    اعتقاد   به داند.  این تمایز را منسوخ می 

اینجا کاربرد کلمه ی    شناخت دارد کم اثر است ودر   ۀ نسبتی که با ابژ  ست که نفس در ا

است.درست  فهم است.  تر  فعال  که عقل همیشه  است همانطور  فعال    در   نفس همیشه 

   .(Wolfson, 1969 ,pp 45-46)شود  یکی می شناخت با نفس ابژۀچنین توصیفی 

بر وبنا  نیست  بر این نفس جز تصور چیز دیگری  اسپینوزا  نظر  بنابر  جنبه فعالیت تصور 

برای فهم    زمینه را   تصور   نظریۀ اسپینوزا دربارۀ   ن.ن دلالت دارد نه به جنبه انفعال آ انسا

مقوم  مرکب از تصورات است. تصورات    بنابراین نفسکند.  درست نفس فراهم می  دقیق و

انس باشن  ان هستند و وجود نفس  بالضروره  د.  باید متناهی وجزئی  باید همیشه  نامتناهی 

   . (86ص همان،  ) وجود داشته باشد 

 

   نفس و بدن  اتحاد

رابطۀ  اسپینوزا   باب  دیدگاهدر  وبدن  استمتف  نفس  کرده  اتخاذ  با دکارت  دکارت   .اوتی 

رابطۀن از  بخشی  رضایت  تبیین  و  توانست  نفس  متمایز  جوهر  دهد بد   دو  بدست  او  ن   ،

  به جوهر سوم )خدا( کرد برای این کار  برای وحدت این دو جوهر تصور می   یبایدعلت قریب

پینوزا  نظر اس   ازبه عنوان عامل وحدت بخش متوسل شد که راه حلی رضایت بخش نبود.  

طریق یک صفت   را از  ضروره بعد بایست بالاینست که او می  خطای دکارت درتعریف بعد 

اسپنوزا   .(Morgan, 2002 ,p 958) دهد ضیح  وتسرمدیست    ی وکه دال بر ذات نامتناه
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ازسوی دیگر   و  دهد وحدت درعین کثرت را بدست می  و مفهوم پیشینی بودن بعد   طرفی 

 دهد. نیز نشان می دکارت را  ۀهای نظری کاستی

ر موجودی باید تحت صفتی تصور  هصفاتی دارد،  اسپینوزا معتقد است که جوهر بالضروره  

فت تفاوت مهمی  تعریف اسپینوزا از صاند.  صفات مقوم وجود جوهر(  22ص  همان،  )  شود

متمایز خداوند مطلقاً    دارد. درنظر فیلسوفان قرون وسطافیلسوفان قرون وسطایی  تعریف  با  

-آنچه که آنها صفت می  تیجتاًن ور که صورت متمایز از ماده است.  طاز جهان است همان

اسپینوزا  اما از نظر    نبود. ،  اهیت خدا یا آنچه که خداوند هستنامیدند قادر به بیان ذات یا م

جدای از اعمال    بالطبع ذات خدا  ست وا  مادی ،  اندازه که جهان مادی است  نخداوند به هما

 Wolfson, 1934) کند خداوند خودش را درجهان فیزیکی فاش می  به تعبیرینیست.    او

,p 231).    ارتباطی ذهنی نیست  فاًارتباطی که میان جوهر و صفات وجود دارد صربنابراین. 

کند. دیدگاه اسپینوزا در باب ادراک می  »مقوم ذات جوهر«   ۀ را به مثابعقل صفات    زیرا

ی بر جوهر  که عقل صفت را به عنوان کیفیت  صفاتش به این معنا نیست  رابطه جوهر و 

غافل شدکه نه جوهر مرکب از  هم  این نکته    اما نباید ازند.  کعاری از صفات تحمیل می 

 نه صفات اجزای جوهرند.   فات است و ص

این است که جوهر  دلوز به درستی توضیح داده است که   از طریق دو  مقصود اسپینوزا 

نها شماری از آصفت که حالات بی  صفت از صفات خود در عالم جلوه کرده است این دو

اسپینوزا  ه همین دلیل هم دربارۀ دیدگاه  ب   متوازی با یکدیگرند.  ناشی شده است  منطبق و

می   واظهم  جلوه  تعبیر  به  توان  را  و کاهار  برد  را  ر  وتقارن  توازی  تعبیر   هم 

(.(deleuze,1990, p 110 

نها با جوهر مقصود فعلی ما نیست،  نحوه ی ارتباط آ  صفات وحالات و   بسط نظریۀ  شرح و

بدن در  نفس و  لۀأدر دستگاه فلسفی اسپینوزا مسبلکه مقصود توجه به این نکته است که 

در نظام    صفات با جوهر قابل فهم است.  حالات با صفات و  چارچوب نظرگاه او دربارۀ رابطۀ

وهر و صفات نوبت به اموری  ج  نیز تبیین رابطۀ  بات وحدت جوهر وفکری اسپینوزا پس از اث

 . شوند رسدکه از این جوهر واحد منتشی میمی
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 نفس تصور بدن است 

ورابطه    ب رابطه حالات با صفاتخود در با   از نظریۀ   نفس و بدن   اتحاد تبیین    اسپینوزا برای 

اشتاینبرگ نوشته است بی شک او در تبیین که  چنان  و کند  صفات با جوهر استفاده می

،  میان نفساسپینوزا    .)  Steinberg,200,p 32)  وحدت نفس وبدن از دکارت موفق تر است 

حالت  س  نف  زیرا   .اتصال نفس با بدن تصور است  حلقۀ   .کند برقرار میبدن ارتباط    تصور و 

تصورمقوم وجود نفس    ،ستا  م برآنازآنجا که تصور هر حالتی از فکر مقد   صفت فکر است و

را    شیء متفکراست آن ذهن به دلیل آنکه یک  .  عقلی است  مقصود از تصور صورت   است.

نه امری گنگ    بنابرنظر اسپینوزا تصور نه مانند صورت حسی منفعل است و ل می دهد.  شک

م و  حتی جدای از حک  یعنی خود فاهمه است و  ،بلکه حالت صفت فکر است  ،مبهم است  و

  اسپینوزابه چیزی تعلق گیرد.    و  چیزی باشد باید تصور    تصور . با این حال  تصدیق نیست

 : د سوینباره می این در

بالفعل    است که  حالت معینی از بعد   جسم یا،  تصوری که مقوم نفس انسان است  عموضو

 . (88ص ،  1390دیگری )اسپینوزا ،   نه چیز موجود است و 

در نفس ما وجود  بالفعل که و امری  نفس انسان تصور شیئی است که بالفعل موجود است 

جود ندارد.  هیچ شیء دیگری در نفس ما وتصوری از  .  نه چیز دیگری  بدن است و  ، ددار

اند که در صفات یک شیء  است با تصور بدن که مقوم نفس است  حالت صفت بعد  بدن که  

به  . نفس با بدن متحد استدر نتیجه    اند گر جوهر واحد هر دو بیان  ند و الف ظاهر شدهمخت

و شیئی  ارسط  نظرشناخت همان متعلق تصور است این متعلق تصور در تفسیر ولفسن ابژۀ

آن آگاهی  از  ست که نفس  ا  بدن اولین چیزی  نظراسپینوزا بدن است و   اما در   .ستا  یخارج

تفسیر بنابراین  و،  دارد.  می  نفس  یکی  و بدن  اس   شوند  بدن  لاینفک  صورت   ت  نفس 

(Wolfson, 1969 ,p 52).  لق  که تصوری از جسم )به عنوان متع ردیدگاه اسپینوزا زمانید

هد افس ما وجود خوتصوری از متعلق تصور در ن  ضرورتاً در نفس وجود داشته باشد،   تصور(

نه به صورت   ان عاقل و معقول در نظر گرفت ومی  رابطۀ  را باید به نحو  رابطه این    داشت.

نوع وحدت پیشینی دانست که ریشه در وحدت   توان از می  حدت نفس و بدن راو تضایف.

بگیریم حالت خارجی    مانند اسپینوزا عقل فعال درنظر   اگرنفس را  ممتد و متفکر دارد.  جوهر

 .است از صفت بعد   خدا جایی ناپذیر  صفت فکر یعنی نفس در   از طبیعتی الهی.  ست وا  فکر
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نفس    پس  .انسان  حالت فکر )نفس( جدایی ناپذیر است از حالت بعد )بدن(  بنابراین در

   .(Wolfson, 1969 ,p 56)ماهیتی الهی دارد 

بیند که بر اساس مبانی  بدن آشنا است می کسی که با دیدگاه های مختلف در باره نفس و

این دیدگاه جدید را    .دن  مواجه هستیمب  نفس وربارۀ رابطۀ  دیدگاهی تازه د  اسپینوزا با

اسپینوزا در    تفسیر نظریۀ  گرچه در شرح و  بدن نام نهاد.  نفس و  ایتوان نظریه دوجنبهمی

با   بدن سخن بسیار گفته شده است با این حال تفسیری که به صورت دقیق و   باب نفس و 

ن را به دست بدن ورابطۀ آ  الطبیعی اسپینوزا بتواند چیستی نفس واستفاده از مبانی مابعد 

ستفاده از نظرگاه  . در این مقاله برای نخستین بار دیدگاه اسپینوزا با ادهد در اختیار نیست

 بسط شده است. مشهور اسپینوزا یعنی ولفسن و پارکینسن شرح و دو تن از مفسرین

 

 بدن ای نفس ودوجنبه نظریۀ

ازنظریه دربار   هایییکی  شده  ۀکه  مطرح  بدن  و  نفس  میان  تقارن   ، وحدت    اصالت 

(Parallelism  )میان حوادث فیزیکی و ذهنی    اساس این نظریۀ   بر  است.  توازی  یا نظریۀ

زیکی  مستقل از حوادث فیحوادث ذهنی که کاملا ً   ندارد، بلکه میان سلسلۀی وجود  علّ  رابطۀ

سلسله حوادث فیزیکی وذهنی تقارن وتوازی وجود   و میان دوی وجود دارد  روابط علّ  ،اند 

بدن  وحدت نفس و  ربارۀ درسد دیدگاه اسپینوزا به نظر می. Charles, 2007, p 63))دارد 

بخش دوم کتاب اخلاق    7  اسپینوزا در این قضیۀ.  استای قابل سنجش  با چنین نظریه

 :نویسد می

 . (78ص  ، 2011)اسپینوزا، است  اشیارات همانند نظم واتصال اتصال تصو نظم و

از نظر  ،  دث فیزیکیوحوا  متوالی حوادث ذهنی  ۀ دو سلسل  مقصود اسپینوزا این است که

  4قضیه نخست باید اصل متعارف  برای فهم این  اند.  بر یکدیگر مانند هم  ی اعضاترتب علّ

  را فهمیدکه طبق آن تصور هر معلولی وابسته به شناخت علت آن  کتاب اخلاق  بخش اول

  آن بر رابطۀ ثیرتأ   صفات و   بعد باید نسبت میان جوهر و  در مرتبۀ   و   ( 12ص    همان،ست )ا

آشکار ذات جوهر را ظاهر و  ،  صفاتطبق نظر اسپینوزا    بدن را مد نظر قرار داد.   نفس و 

صفات وجودی    ماهیت جوهر شناخت پیدا کرد.   ۀ دربارتوان  می  از طریق صفت    سازند ومی

تصورآن    ت بعد و بنابراین حالت صف  هرند.اجو  بلکه تجلی و ظهور  ،جدای از جوهر ندارند 
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هم جوهر دارای بعد . بدین   هر متفکر است و خداوندی که هم جو.  ند خداوند هردو معلول

ممتد وجود دارد که    اشیایطولی نامتناهی از تصورات و    توان گفت دو سلسلۀترتیب می

ای از تصورات وجود  یعنی سلسله  سله نظام علی و معلولی برقراراست،میان اعضای هر سل

ای از  آن سلسله  موازی با   برسد به علت العلل و   دارد که هر یک بر دیگری مترتب است تا 

مقارن با هر تصوری    ممتد وجود دارد که هریک ظهور متفاوتی از جوهر یگانه اند.  اشیای

مقارن با هر بعدی حالتی از فکر وجود    حالتی از بعد وجود دارد به عنوان متعلق تصور و

 دارد که همان تصور است.

اخلاق  فهمیده  است   5بخش    همین نکته را از اولین قضیۀ   اسپینوزا  ولفسن معتقد است 

بخش    7قضیه  دربرهان    (.294  ص  ،)همان  است  کید کردهأت   برتوازی میان نفس و بدن   و

 است: چنین آورده 2

ارتباط تصورات در نفس مطابق و  ،  ارتباط احوال بدن است  با نظام و   همانطور که نظام 

در    اشیافکار و تصورات  ارتباط ا  مطابق با نظام و ،  ارتباط  احوال بدن  همین طور نظام و

 . (194ص  ،)هماننفس است 

بدین ترتیب   شناسد و آن اجسام دیگر را می  ۀ بواسط   شناسد وبدن خود را می انسان    نفس  

تصورات نفس مطابق احوال بدن است و همین طور در مورد بدن نظام حاکم بر احوال  ظام  ن

افکار و تصورات نفس است.بد  درجات گوناگون دارای    به نحوی در  اشیاتمام    ن مطابق 

مسلم است که برخی نفوس  نسبت به برخی دیگر حاوی واقعیت بیشتری اند اما    اند.نفس

مستعدتر  هرچه جسم در افعال خود  ت نفوس برتر مستلزم شناخت اجسام است و  شناخ

 نفس امور بیش تری را درک می کند ر در افعال او کمتر باشد،  باشد و مشارکت اجسام دیگ 

 . (90ص    ،)همانست تر ابه فهم متمایز مستعد  و

دهد نشان میبا دیدگاه اسپینوزا آوردیم    مقایسۀ آن  توازی و  تا اینجا در شرح نظریۀ آنچه   

به دو  اسپینوزا  بدن در نظام فلسفی    اتحاد نفس و اما    .بدن به نوعی متحدند   که نفس و

شناختی به این معنا که  به لحاظ هستی  و بدن  اتحاد نفس    . 1است:    قابل تصور   صورت

و حالات نظام صفات  هایی  براساس  بدن روش  و  برای ظهور  انفس  نامتناهی،  ند  حالات 

 ندارند. از یکدیگر استقلال جوهری  بنابراین



 237          بدن و نفس ای¬جنبه دو نظریه

معرفت به    ،چون نفس تصور بدن است  ،به لحاظ معرفت شناختیو بدن    اتحاد نفس .1

 برای بدن ندارد. جوهرینقش  ری فراتر از بدن نیست و اما ام .بدن است

ا بسیار که نظام فلسفی اسپینوزت کند ممکن است از توضیحات گذشته کسی چنین برداش 

  نفسی  زیرا همه چیز از جمله حوادث فیزیکی وحوادث درونی و   .شبیه نظام لایبنیتس است

  دگاهیمورد بحث در د  یخدا  د ینبااما    .معین شده است  معلوم و   با ارجاع به خدا از پیش

خدارا    نوزایاسپ تلق   تسی ن  بیلا  یبا  چ  کرد.  یهمسان  همه  تفکر    ز یارجاع  در  خدا  به 

مطابق با .    ستین  تسین  بیلا  اد یبن  نیشیپ  یهماهنگ   ۀ یمماثلت با نظر یبه معنا  نوزایاسپ

لا قانون    تسی ن  بینظر  پ  یهماهنگ   ایطبق  از  خدا  در    ، نهاده  اد یبن  شی که    ک ی جواهر 

به    ی انعکاس نظام نامتناه  کیکه هراند  افتهیچنان باهم ارتباط    ادیبن  نیشیپ  یماهنگ ه

عبارتست از موافقت متقابل کامل   یبافت فکر   ن یوحدت نفس و بدن در ا  و  اند خاص  یوجه

و    ییغا  ت یعل  ق یتلف  ینوع  دگاهید  ن یدرا  بنا شده است .   نی که بر طبق نظام خلق نخست

عمل    ریثابت و اثبات پذ   نیطبق قوان  ی ماد  اشیای  کهیربه طو،  خوردیبه چشم م  یفاعل

 کنند. یم

از ذات حالات   ی بخش  ای  و  ستی ممکن ن محتمل و اتیاز واقع  ییقلمرو  نوزایاسپ  یخدا  اما

 نوزا یدر نظر اسپ  تواند تصور شود.ی بدون وجود جوهر نم  یحالت  چیبلکه ه  ،ستین  ینامتناه

در نظام    ییغا  ت یسخن از عل  ند واشده  ی مفروض ناش   عتیطب  ن یتربالضروره از کامل  اشیا

لذا فقط عقل بالفعل    .ندارد  به عنوان عقل بالقوه وجود  یزیخدا چ  ر. دجایی ندارد  نوزایاسپ

ده  ی آفر  ،که درآن موجودند   یکه در عقل بالفعل او هستند با همان کمال  یائیاش   ۀهم  است و

ها به انجام  که انسان  ستبه این دلیل ا  عت یاز طب  ییغا  ریانسان به تفس  لیتما.  د شونمی

 ات یرا بر حسب غا  عتیطب  ۀکه هم  ند دار  شیدارند و بالطبع گرا  لیتما  اتیعمل براساس غا

  ییدر نظر ندارد و علل غا  یقصد ثابت  چیه  عتیطب  نوزایاسپ  حی صر  ۀاما به گفت .  کنند   ریتفس

 ها هستند.انسان ۀ ساخته و پر داخت اًصرف

خدا و    یفراهم آوردن لوازم اثبات وجود ضرور   ی در پ  نوزایرسد اسپیبه نظر م   تینها  در

  ی نظام ،  د یگشایما م   ی رو   شیباز پ   ی افق  دهد ی م  ل یکه او تشک  ی اوست و نظام  تیوحدان

واز    عتی در عالم طب  یضرور   یهانسبتحال    نیدر ع  است و  مبتنی   که بر وحدت جوهر 

 .کند می  نییبدن را تب جمله نسبت نفس و
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 بدن  تغایر نفس و

  و   تعامل میان نفس و بدنلۀ  أاما مس  . قایل است  اتحاد  بدن میان نفس و    اسپینوزا اینکه  با  

زا هرکدام  دکارت و اسپینوجوهر،  . درمبحثارتباط با یکدیگر به نوعی مستلزم تمایز است

و اما در    .اند مسیری جداگانه طی کرده باید نفس  به نحوی  باشند بدن    اینکه  با  ،  متمایز 

 یکدیگر مشابهت دارند.

بخش دوم اخلاق آمده است تا حدودی    7  قضیۀ  دربدن را با آنچه    معنای اتحاد نفس و

بدن در عین   شود که نفس و تبصرۀ همان قضیه معلوم می  اما با دقت در   .روشن کردیم

به عنوان حالات فکر اعتبار    اشیاوقتی    برمبنای این تبصرهاتحاد، تمایز با یکدیگر نیز دارند.  

به عنوان حالات بعد   اشیاوقتی    صفت فکر تبیین شود و   ۀنظام طبیعت باید بواسطشوند،  

صفت بعد تبیین شود . به عبارت دیگر در جایی    باید بواسطۀکل نظام طبیعت  اعتبار شوند،  

گیرد   اده صورت  ای فیزیکی تبیین شود این تبیین باید فقط برحسب مکه قرارست حادثه

 بالعکس.  و بدون  ارجاع به حوادث ذهنی 

تأ  3بخش    2قضیۀ    اسپینوزا در همچنین،   براین نکته    کند که علت همۀ می  کید اخلاق 

کرده است. بدین معنا خدا مجرای صفتی که از طریق آن ظهور  ازد است،  حالات خداون

این حیث  علت همه ی حالات فکر است از این حیث که او شیئی دارای تفکر است نه از  

حالتی از فکر    ،داردا می پس آنچه نفس را به اندیشه و  که با صفات دیگر ظاهر شده است.

شود باید از خدا ناشی شده باشد از این می  هرچه در بدن پدیدار  است نه حالتی از بعد و

یافته است. از بعد تعین  او به صورت حالتی  اعتبار شده که  بیان    دراسپینوزا    حیث که 

ادعایی وجو  با  چنین  او برای    گیرد. گی متمایزکننده درنظر میدو ویژدحالت و جوهر را 

صرفاً   حالت  دیمومتوجود  وDuration)  عبارت  سرمدیت   (  عبارت  جوهر  وجود   برای 

(Eternity)  . است  کابرده  به  وجود    ،جوهر  بنابراین    را  از  مند  بهره  نهایت  است بی 

(Morgan, 2002 ,p 476) .     میان    تمایز ،  بیان کردهبدین ترتیب همانگونه که یاسپرس هم

نه بدن می تواند در  چ یک از آن دو در یکدیگر ندارند.  نفس و بدن در اثری است که هی

تواند بدن را به حرکت و سکون  و نه نفس میرا وادار به اندیشیدن کند    نفس اثر کند واو

فعل آنها حالتی از فعل جوهر    حالتند و وجود در خود ندارند و   بدن صرفاً   نفس و   دارد.   وا

این یاسپرس تفاوت نفس و بدن را علاوه بر    است که درصفات او برای ما قابل تبیین است.
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بدن را به عنوان یک امر   و گر نفس اکند که اذعان می دهد وشناسایی تعمیم می  حوزۀ به

ی دهیم،  وحدت  قرار  خود  شناخت  متعلق  رسید  افته  نخواهیم  شناختی    حوزۀ  در   و   به 

 شناسایی هر یک از این دو باید به تنهایی لحاظ شود. 

رد،  دا نیز بیان میبخش دوم اخلاق  اخلاق   6 و  5 همانطور که اسپینوزا در قضیۀ  ،بنابراین

تواند علت هیچ تصوری هم نمی  تواند علت تصورات باشد و ی ممتدی نمیهیچ شیء جزئ 

علول قدرت نامتناهی خداوند ممتد م  اشیای هم    بلکه هم تصورات و ممتد باشد،    اشیای

 :گوید می  2بخش  6 هستند. اسپینوزا در قضیۀ 

اما فقط از این حیث که او با صفتی که اینها حالات آن    علت حالات هر صفتی خداست،

 . (77ص،  )هماننه از حیث اعتبارش با صفات دیگر هستند اعتبار شده باشد 

بنابراین از آنجا که نفس  حالت صفت فکر است و فکر مقوم ذات خداوند است خدا از  

امتداد    طریق صفت فکر قدرت نامتناهی خود را اظهار کرده است و بدن نیز حالت صفت

خدا قدرت نامتناهی خود را از طریق صفت امتداد اظهار  ،  است و امتداد صفت خداست

استک بنابراین خدا علت همۀرده  و   اشیا  .  است  تصورات  علّ  و  رابطۀ  گونه  میان  هیچ  ی 

 وجود ندارد.   ممتد، اشیای تصورات و 

هرچیزی در جهان هستی از جمله  .  اساس نظام فلسفی اسپینوزا است  و   ف عط  جوهر نقطۀ 

نظام طبیعت مستلزم  از نظر اسپینوزا فهم    است و  واحد بخشی از کل این نظام  طبیعت  

   . (79ص،   1380ها و روابط ضروری در این نظام است )پارکینسون ، وجود نسبت

فکر  نفس حالتی از  جوهر ممتد یک چیز است.    جوهر متفکر و  نظام فلسفی اسپینوزا   در  

  ،حالت  ظهوری است از صفتی که   جلوه و  هرچند هرحالتی.  است و بدن حالتی از بعد است

کند اما یگانگی وجود جوهر ایجاب می  . تست و مستقل از حالات دیگر صفات اس ا  ذیل آن 

بدین وجه    . (50ص  ،1996،  )لوید   صفات وجود داشته باشد   نوعی مطابقت میان حالات و 

. بدن در ارتباط مستقیم با رابطۀ جوهر و صفات استنفس و  زا رابطۀ  در نظام فکری اسپینو

از صفت بعد و حقایق نفسانی  بر به عنوان  این اساس حقایق جسمانی به عنوان حالاتی 

های متفاوت  هر دو جنبه  اند و ی متوازی یک واقعیت اساسیها حالاتی از صفت فکر جلوه

واحدند که به دو صورت ظهور  در واقع حالت فکر و حالت بعد شیئی    یک شیء واحدند.
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چه تحت صفت فکر تصور    طبیعت را چه تحت صفت بعد تصور کنیم و  ، بنابرایناند.  یافته

 .(79ص  ،  1390، )اسپینوزاممتد خواهیم داشت  اشیای تصورات و کنیم نظام یکسانی از 

نه بدن به نفس تحویل    از سوی دیگر در دیدگاه اسپینوزا نه نفس به بدن تحویل می شود و

شود یا »به تصور  ش »ادراک« میبلکه جوهر واحدی وجود دارد که تحت صفات  شود،می

نفس و بدن از  . شودمختلف »ظاهر« می  یصفاتش به انحا بواسطۀ آید« در واقع جوهرمی

ند نه نفس همان بدن  مستقل ا  ، توان درک کردین جهت که هریک را بدون دیگری می ا

( مااست  واصالت  نفس    ده(  همان  بدن  )نه  ایدئالیسم(است  یک  با  مظاهر  هردو  بلکه   ،

به عبارت دیگر اند.  وابسته به جوهر یگانه  اما هیچ یک استقلال جوهری ندارند و.  جوهرند 

متناهی از حالات بعد طولی نا  سلسلۀ   طولی نامتناهی از حالات فکر وجود دارد و   سلسلۀ

علی برقرار    . میان اعضای هر سلسله رابطۀ مستقل است  ای کامل و که هر سلسله  وجود دارد

  رابطۀ میان سلسلۀ   ی در هر سلسله خاص خود آن سلسله است واما ارتباطات علّ  .است

جزئی تصوری از    مطابق با هر شیءیعنی    تقارن و تلازم است،   رابطۀ نفوس و ابدان صرفاً 

آن در نفس وجود دارد و مطابق با هر تصوری در نفس متعلقی از آن در بدن وجود دارد  

      گذارند.ثیری نمی نفس و بدن در یکدیگر تأ  اما

شناسایی مورد توجه قرار گیرد سبب و  که در قلمر بدن زمانی   میان نفس و  رابطۀ  لۀ مسأ

طور که یاسپرس همان  . شود  ای منجر به تمایز نفس و بدنود که شناخت از جنبهش می

ایی لحاظ  نفس و بدن باید به تنه قلمرو شناسایی هریک از دو جنبۀ  کند که درتفسیر می

دهد به  را نشان می   وحدت نفس و بدن  ای دیگرجنبهاما از  شود تا شناخت حاصل شود. 

معرفت نفس    فس تصور بدن است وهمان نحوی که درخلال بحث به تفصیل بیان شد، ن 

 علاوه برآن شناخت نفس بر شناخت بدن توقف دارد.  به بدن است و 

 

 نتیجه گیری

  ای غریبان اسپینوزا دربارۀ دیدگاه دانمستند    درست و ف اصلی در این مقاله تقریر دقیق،  هد 

 : توان در بندهای زیر خلاصه کردبدن بود نتیجۀ مقاله را می نفس و

کثرت محسوس را به وحدت باور به وحدت جوهر تلاش کرده است هر بر پایۀ ا اسپینوز .1

تجلی    و تقوم جوهر از صفات   وحدت جوهر و این کار را با تبیین دقیق نظریۀاو  برگرداند.  
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  ، سنتی   بنیادهای فلسفۀ   لسوفان پیشین و نگاهی به فیاو با  .  دهد آن در حالات انجام می

  فکر به جای ماده و  های بعد وبا جانشین ساختن عبارت  او  نهاد.  قدم در مسیر تازه ای 

زمان   ست که هردرست ا  درنظام حالات وصفات در پیش گرفت.صورت مسیر متفاوتی را 

مجال بازخوانی    شود ویصورت ارسطویی مطرح م  ماده ومیان باشد  بدن در  سخن از نفس و

انسان دارای ماده    ا،توان انسان راما در دیدگاه اسپینوزا نمی  .شود تفکرات ارسطو فراهم می

بلکه ترکیب   ،رارگیردقانسان جوهر نیست که بتواند متعلق شناخت    صورت درنظر گرفت.  و

بدن نیز    نفس و  شود.صفات به جوهر وصل می  از طریق حالات و  صرفاً  بدن است و  نفس و

  وانند علت وجود سوژۀ تندارند پس نمی  مستقلی  فی نفسه وجود   دو حالت اند از دو صفت و 

   خود باشند.

م  کل عال عالم حالات وجلوه های جوهرند که از مجرای دو صفت ظهور یافته اند.  اشیای  .2

نظام مورد نظر اسپینوزا تنها قلمرویی از مفاهیم    . زیرا ستابخشی از نظام واحد اسپینوزا  

بنابراین اسپینوزا درصدد یافتن تبیین شود.  خارجی را نیز شامل می  اشیایست و  ذهنی نی

و  برمبنای نظام جوهر  از نظام طبیعت  باید هم    نظریۀ   صفات و حالات است.  درستی  او 

 هم به نوعی ضامن وحدت جوهر باشد. کثرت موجود در کل طبیعت را توجیه کند و

. طبیعت استو روابط ضروری در  هانوزا فهم طبیعت مستلزم وجود نسبتبه نظر اسپی .3

فکر با چنین این دو گانگی نفس و بدن به عنوان دو حالت متناهی از صفات بعد و  بنابر

د که بر مبنای آن هر  کنای را عرضه می دلیل او نظریه  به همیندیدگاهی معارض است.  

اما در عین حال فکر    تبیین شود.  راساس اصطلاحات منطقی و روانشناختیچند فکر باید ب

ناخت ش ،  همچنین برای شناخت نفس  تصوری از بدن است و نسبت ضروری با بدن دارد و

در واقع نوعی وحدت پیشینی میان نفس و بدن وجود دارد که ریشه  .  بدن ضروری است

نسبت ضروری میان آن  ای میان نفس و بدن هم  پس چنین رابطه  . دارد  ر وحدت جوهر د

هم استقلال آن دو از یکدیگر را    است وکه برای فهم نظام هستی لازم    کند دو برقرار می

 .  کند مین میتأ

صفات   فلسفی اسپینوزا که بر نظریۀ در نظام  اما    . متحدند با یکدیگر    ی بدن به نوع  نفس و   .4

.اتحاد نفس  1قابل تصور است:   به دو صورت  نفس و بدن  انی م  اتحاد  استوحالات مبتنی  

نفس و  ،  عنا که براساس نظام صفات و حالاتم  نیبه ا  یشناخت  یو بدن  به لحاظ هست
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 ندارند.  گریکد ی  زا  یاستقلال جوهر  نیبنابرا  ،یظهور حالات نامتناه  یند براایهابدن روش 

اما   . معرفت به بدن استو  نفس تصور بدن است    . ی.اتحاد نفس و بدن  به لحاظ معرفت  2

 بدن ندارد.  ی را برا نقش جوهر و  ستیفراتر از بدن ن  یامر

نفس    انیتعامل م  اما  نها نیست.تعامل میان آ   به معنای نفی کنش و نفس و بدن    اتحاد   .5

و  بدن  نوع  گری کد یبا    نهاآ  ارتباط   و  تما  ی به  و  ،  است. درمبحث جوهر  زیمستلزم  دکارت 

ااکرده  ی جداگانه ط  ی ر یهرکدام مس  نوزایاسپ اما در  نحو   نکهی ند  بدن    نفس و   د یبا  ی به 

 دارند. ابهتمش گریکد یبا ، باشند  زیمتما

  ی بخش دوم اخلاق آمده است تا حدود   7  ۀی بدن را با آنچه در قض  اتحاد نفس و  یمعنا

 ن ی بدن در ع  شود که نفس و یمعلوم م   هی همان قض  ۀ اما با دقت در تبصر  .می روشن کرد

عنوان حالات فکر اعتبار    به  اشیا  یتبصره وقت  نیا  یبرمبنا.  دارند   زین  گریکد یبا    زیتما،  اتحاد

به عنوان حالات بعد   اشیا  ی وقت  شود و   نییصفت فکر تب   ۀبواسط  د یبا  عت ینظام طب،  شوند 

  ییدر جا  گر یشود. به عبارت د  ن ییصفت بعد تب  ۀ بواسط  د یبا  عت یکل نظام طب،  اعتبار شوند 

  ،ردیفقط برحسب ماده صورت گ   د یبا ن ییتب ن یشود ا نییتب  ی کیزیف  ی اکه قرارست حادثه

 . سبالعک و   ی بدون  ارجاع به حوادث ذهن
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A Comparative Study of the Views of Ash'areh and Mulla Sadra on the 

Mode of Divine and Non-Divine Agency According to the Rule: 

"There is no Affective on the Existence Except Allah" 

 

Yahya Noormohammadi, Najafabadi1 
 

Abstract 
In explaining the mode of divine and non-divine activity, the rule "There is no 

affective on the existence except Allah" is accepted and emphasized by Ash'ara and 

Mulla Sadra. However, each of them has presented a different interpretation of this 

rule. In this article, with a descriptive-analytical-critical method, with a 

comparative study between these two views, we seek to understand the answer to 

the question that what are the explanations, foundations and essentials of the two 

views of divine and non-divine agency based on the aforementioned rule? Based on 

this rule, the Ash'ari have denied any causality, influence, and influence among the 

possibilities and attribute all actions exclusively and directly to God Almighty. But 

Mulla Sadra, based on his philosophical foundations in the wisdom of the Supreme, 

while proving God's close efficacy for all actions, also accepts a role for other 

possibilities in the actions and proves a type of influence among the contingent 

beings. Many different explanations can be given from Mulla Sadra's point of 
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view. By examining both views, it became clear that none of them are free of 

problems. Of course, Mulla Sadra's point of view, with the explanation given by 

Mulla Ali Modares, is largely free of problems. 

 

Keywords: Ash'are, Mulla Sadra, Divine Agency, Non-Divine Agency, the Rule: 

"There is no Effect in the Existence of Allah". 

 

Problem Statement 
One of the topics that has a prominent position in Islamic thinking is the issue of 

the relationship between beings in terms of effect and affect between them. The 

existence of some doubts and complications makes it difficult to reach an opinion 

and a point of view that is both in accordance with the narration, and convinces the 

mind, and also solves some of the conflicts.  Sadr al-Mutalahin, while emphasizing 

the honor of this issue, hold that those who have been guided are very little in such 

issue. (Mulasadra, 1981, vol. 6, p. 369). In the meantime, the rule of "There is no 

affective on the existence except God " which is accepted by Muslim thinkers to a 

large extent, has added to the intensification of discussions and its justification and 

explanation has created different views in the space of Islamic thought about the 

issue of divine and non-divine efficacy. The content of this rule states that there is 

no real active cause in the world except Almighty God and other beings do not 

have any real role in the activity. Ashareh and Mulla Sadra are among the people 

who explained the nature of divine and non-divine activity according to the 

aforementioned rule. In this article, with a comparative study between these two 

views, we seek to understand the answer to the question, what are the explanations, 

foundations and essentials of the two views of divine and non-divine agency based 

on the aforementioned rule? What are the commonalities and differences between 

the two views?  

 

Method 
The research method is descriptive-analytical- with a critical approach, on the basis 

of library resources. 

 

Findings and Results 
The view of Ash'ari in the explanation and interpretation of the rule "There is no 

affective on the existence except Allah" which is based on the monotheism of 

actions and the sanctification of God's existence, negates any cause and effect 

relationship and influence and influence among the creatures and the likeness of 

God. This view has serious problems. Four explanations of God's exclusive activity 

can be presented in Mulla Sadra's point of view: - The Syrian unity on the nature of 

existence; 2- all creature are considered as relational being with respect to God; 3- 

Considering the causal role in all creatures as Prepositional cause and the exclusion 

of the real cause in Almighty God; 4- Explanation of Mr. Ali Modares. It seems 

that the explanation given by Agha Ali Modares Zanouzi from the point of view of 
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Sadr al-Mutalahin is largely free of problems. In the explanation of Agha Ali 

Modares, although the mediation of the lower levels of existence is accepted in 

agency, but this same agency, in this respect, is similar to the Supreme Being that 

all levels of existence are related to God, the end of his agency in the lower levels, 

agency in It is in the order of the verb, not in the order of the essence. Therefore, at 

the same time that the mediation of the lower levels of existence is justified in 

agency, from the same point of view, the ratio of the actions of creatures in the 

levels of existence, which are identical to the divine nature, is also justified to the 

obligatory existence.  

Simmilarities: a) Both viewpoints accept and emphasize the rule of "There is no 

affective except  Allah" in explaining the mode of divine and non-divine agency; b) 

The view of Ash'areh and some explanations accept the multiplicity of beings and 

the distinction between divine and non-divine existence from Mulla Sadra's 

perspective. 

Differences: a) Ash'areh, relying on the rule, consider God Almighty to be the only 

agent and cause of all actions and do not accept any influence for other phenomena 

in any way. But Mulla Sadra, while proving God's close efficacy for all actions, 

also proves the role of creatures in actions. b) the essentials of the Ash'ari 

perspective, denying causality and influence among possible beings and reducing it 

to the succession of phenomena; denying the general and comprehensive legal 

order in the worlds of creatures; denying the connection and influence of the 

servants in their actions (prejudice); Denying the possibility of producing results is 

one of the premises of analogy, while Mulla Sadra's view is the causal relationship 

between creatures; the existence of general order in the world; authority of 

servants; It explains and proves the possibility of inferring from the preliminaries 

of analogy, along with monotheism of verbs. c) Mulla Sadra's principles in 

explaining his point of view are completely different from the principles of 

Ash'aree; The foundations of Mulla Sadra include the originality of existence, the 

special doubt of existence, the rule of the simple fact, the same connection and 

belongingness of the effect to the cause, the branching of the creation on the 

existence. Ashareh do not believe in any of these foundations.  
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با  و غیرالهی  فاعلیت الهی نحوة دیدگاه اشاعره و ملاصدرا درتطبیقی بررسی  

 »لامؤثِّر فی الوجود الا الله«  :ةقاعد توجه به

 
 1یحیی نورمحمدی نجف آبادی

 چکیده 
نحوۀ تبیین  غیرالهی،    در  و  الهی  موردفاعلیت  الله«  الا  الوجود  فی  »لامؤثر  و  قاعده  تأکید   پذیرش 

ارائه    کدام، اشاعره و ملاصدرا است. لکن هر   این قاعده  از  با  اند.  هدکرتفسیری متفاوت  این مقاله  در 

توصیفی درپیانتقادی،    -تحلیلی    -روش  دیدگاه  دو  این  میان  تطبیقی  بررسی  پاسخبا  این    به  فهم 

برپای غیرالهی  و  الهی  فاعلیت  از  دیدگاه  دو  لوازم  و  مبانی  تبیین،  که  هستیم  مزبور    ۀسؤال  قاعده 

انکار   های غیر الهیفاعلاشاعره بر اساس این قاعده، هرگونه علیت و تأثیر و تأثُّر را در میان   چیست؟

و دهکر برای   اند  را  الهی  مستقیم  فاعلیت  افعال    فقط  مبانی  . پذیرندمیهمه  اساس  بر  ملاصدرا   اما 

برای تمامی افعال، نقشی را نیز برای   الهی در حکمت متعالیه، ضمن اثبات فاعلیَّت قریب    فلسفی خود
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هر    د. کنرا اثبات می  مخلوقات ای از تأثیر و تأثُّر در میان  پذیرد و گونهدر افعال می  های غیرالهی فاعل

افتراقاتی هستند و هیچ از آن دو خالیدو دیدگاه دارای اشتراکات و  به   از   یک  با  نظر نرسید.  اشکال 

به این می حال  میان    رسدنظر  و مختلفیتبییناز  متعدد  د  که   های  ارائه  از    ، شده استیدگاه ملاصدرا 

 . شودمی، تا حد زیادی پیراسته از اشکالات  کرده علی مدرس از آن ارائه تبیینی که ملا 

 . «الله  الا الوجود فی  لامؤثِّر: »اشاعره، ملاصدرا، فاعلیت الهی، فاعلیت غیرالهی، قاعده :کلمات کلیدی

 

 مقدمه 

از موضوعاتی که در و   یکی  ا  تفکر  برجستهاندیشه  از جایگاه  برخوسلامی،  ردار است،  ای 

  مسائلی  بر همین اساس،میان آنها است.    تأثُّرتأثیر و    از نظرمسأله رابطه میان موجودات  

علّ رابطه  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  تبیین مانند  و  غیرالهی،  موجودات  میان  معلولی  و  ی 

دارند  هم  با  غیرالهی  موجودات  که  تأثراتی  و  تأثیر  کنار  در  الهی  فاعلیت  نحوه  و  ؛ نقش 

بی  رابطة ایجاد پدیدهاراده و قدرت  در  نقش موجودات غیرالهی  با  الهی  نیز  نهایت  و  ها، 

رابطه انسان با افعال خود، مورد توجه    ؛ انحصار یا عدم انحصار فاعلیت در خداوند متعال

سبب پیدایش مسائل و مباحث متعددی در علم  جدی اندیشمندان مسلمان بوده است و  

وع آن،  اصل علیَّت و فر گشته است. طرح مباحثی همچون:    عرفان تفسیر و  کلام،  فلسفه،  

تبیین   قضا و قدر،  جبر و اختیار،مقدمات قیاس با نتیجه آن،    تبیین توحید افعالی، رابطة 

 د.هستنای از این مباحث نمونه غیره،و   و تفسیر برخی آیات قرآن

می روشن  آنجا  از  موضوع  این  که  اهمیت  علِّانکار  گردد  و  رابطه  میان  ی  در  معلولی 

غیرالهی نقش  ؛ موجودات  و  اختیار  انکار  و  جبر  انسان  پذیرش  اراده  سایر آفرینی  و 

رد هرگونه تلاش علمی  مخلوقات   از مقدمات قیاس،  استنتاج  افعال خود، عدم جواز  در 

ق  و  قوانین  کشف  و  برای  هستی  جهان  بر  حاکم  کلی  داردواعد  همراه  به  را  اما   . غیره 

 سازد. ی و معلولی، وضع را متفاوت میپذیرش رابطه علِّ 

در علوم  بسیار متفاوت   یهادیدگاهمذاهب متعدد، با  ساز پیدایشطرح این مباحث، زمینه

طیفشد مختلف   است.  بین ه  امر  مانند:  مذاهبی  و  معتزله،  و  اشاعره  امامیه،  مثل  هایی 

 .غیرهالامرین، جبریه و مفوضه، و نظریاتی همچون کسب، عادت الله و 

این در  قرآن  آیات  فاعلیت در  دلالت ظاهر  بر حصر  برخی دلالت  متفاوت است؛  نیز  باره 

غافر:   ؛54:  أعراف  ؛62؛ زمر:  24:  حشر  ؛102و  101  نعام:ا؛  16خداوند متعال دارند )رعد:  
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سجده:  ؛  22)بقره:  ثیری در میان مخلوقات اشاره دارند  أت  (؛ برخی نیز به وجود رابطة 62

سومی نیز وجود دارند که برخی افعال را به انسان یا سایر    (؛ دستة 4:  رعد   ؛ 48:  ؛ روم27

می نسبت  مستند مخلوقات  متعال  خداوند  به  را  افعال  همان  حال،  عین  در  و  دهند 

همین امر، حل مسأله  (.  5:  نازعات  ، 31:  یونس  ؛ 80: زخرف  ؛81:  ؛ نسا17:  سازند )انفالمی 

با نقل باشد، و هم عقل  سازد و رسیدن به نظر و دیدگاهی که هم مطابق  تر میرا پیچیده

ایکه  گونه، به سازدمیای از تعارضات باشد، دشوار  سازد، و نیز برطرف کننده پارهرا اقناع  

صدرالمتألهین ضمن تأکید بر شرافت این مسئله، مهتدیان در آن را بسیار اندک دانسته  

  «الله  الا  الوجود   فی  مؤثر  لا»  این میان قاعدة  در  .(369  ، ص6  ، ج 1981)ملاصدرا،    است

که تا حد زیادی مورد قبول اندیشمندان مسلمان است، بر تشدید مباحث افزوده است و  

دیدگاه آن،  تبیین  و  موضوع  توجیه  پیرامون  اسلامی  اندیشه  فضای  در  را  مختلفی  های 

هم در کلام، و هم در فلسفه، و هم در    نحوه فاعلیت الهی و غیرالهی پدید آورده است.

  ؛ ملاصدرا،333ص  ،3  ج   ،1982  )طوسی،   مزبور توجه شده است  به قاعدة  عرفان نظری

مورد    (373  ص  ،6  ج  م،1981 غیرالهی  و  الهی  فاعلیت  نحوه  موضوع  آن،  براساس  و 

و    فاعل  علت   هیچ  جهان،  در  کهگر آن است  مفاد این قاعده بیان   بررسی قرار گرفته است.

و سایر موجودات، هیچ نقش حقیقی در    نیست  متعال  خداوند   جز  به   حقیقی   بخشهستی

  ة مزبور به تبیین نحو  با توجه به قاعدة بخشی ندارند. از جمله افرادی که  فاعلیت و هستی

پرداخته الهی  غیر  و  الهی  هستند.  فاعلیت  ملاصدرا  و  اشاعره  روش در  اند،  با  مقاله  این 

اشاعره در    نحوه فاعلیت الهی و غیرالهی از منظر   به بررسی   انتقادی   -تحلیلی    –توصیفی  

  پردازیم.می  ، با توجه به قاعده مزبورکلام اهل سنت و ملاصدرا، فیلسوف برجسته شیعه

درپی  دیدگاه  دو  این  میان  تطبیقی  بررسی  با  پاسخ  درواقع  که  فهم  هستیم  سؤال  این 

 مزبور چیست؟   ایة قاعدةتبیین، مبانی و لوازم دو دیدگاه از فاعلیت الهی و غیرالهی برپ

 

 پژوهش  پیشینة 

  افعالی   »توحید   ققین صورت گرفته است؛ مانند مقالة باره از سوی محهایی دراینپژوهش

 مفید،   نامه   در مجلة   86کاکایی که در سال    عرفا« نوشته آقای قاسم  و  اشاعره  دیدگاه   از

مقالة   3  شماره است.  آقای    منظر  از  افعالی   »توحید   منتشر شده  نوشته  صدرالمتالهین« 
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  ت راسخون انتشار یافته است. مقالةدر سای  89دی    27سبزعلی که در تاریخ    غلامحسین

  در مجلة  85که در سال    خانم ناهید نفیسی  متعالیه« نوشتة   حکمت  در  افعالی  »توحید 

  از خلق نظریة  از  اشاعره تقریر »بررسی  منتشر شده است. مقالة  43صدرا، شماره  خردنامه 

  4  در مجلة پژوهشهای فلسفی شمارة  86براتی که در سال    آقای مرتضی  تةعدم« نوش 

  متعالیه« نوشتة   حکمت  و   تفکیک  اشاعره، مکتب   نگاه  از   منتشر شده است. مقاله »علّیت

چاپ   92  شمارة   حوزه،   در مجلة   1999طوسی که در سال    حسینی   بند علاقه  سیدخلیل

  د بر اساس تقریر ملاصدرا« نوشتة »نقد و بررسی وحدت شخصی وجو   گردیده است. مقالة

مریم خانم  و  داماد  محقق  مصطفی  سید  سال    آقای  در  که  مجلة    95آقامحمدرضا  در 

پژوهش  حکمت صدرایی، شمارة این  تمام  به چاپ رسیده است. در  و تحقیقات،  اول  ها 

ای درباره علیت خداوند و نقش آن در عالم و نیز توحید افعالی و  مطالب خوب و ارزنده

ت و  علیت  اصل  و  قاعده  با  آن  پدیدهأرابطه  استاثیر  شده  ارائه  یکدیگر،  بر  اولاً  .ها   اما 

ثانیاًبررسی تطبیقی میان دیدگاه اشاعره و ملاصدرا در این »لامؤثر    توجه به قاعدة   باره؛ 

تبیین دیدگاه ملاصدرا بر اساس   ها؛ ثالثاًفی الوجود الا الله« و جایگاه آن در تبیین دیدگاه

اه و چگونگی تبیین توجه به اشتراکات وافتراقات این دو دیدگ  تقریر ملاعلی مدرس؛ رابعاً 

قاعدة از  دو  پرداخته شده    آن  آنها  به  اینکه کمتر  یا  و  نبوده است  توجه  مورد  یا  مزبور، 

تا   است  لازم  اینرو  از  است.  شده  توجه  موضوع  به  دیگر  منظرهای  و  جهات  از  و  است 

»لامؤثر فی الوجود الا   وة فاعلیت الهی با توجه به قاعدة دیدگاه اشاعره و ملاصدرا در نح

توجه و پژوهش قررا  مورد  به صورت تطبیقی  دو دیدگاه است،  مورد قبول هر  الله« که 

 گیرد.  

 

 فی الوجود الا الله«   »لا مؤثِّر  قاعدةبررسی دیدگاه اشاعره در 
با    اجت به غیر، وهی و تقدیس او از شوائب نقصان و حبه منظور تعظیم قدرت ال  اشاعره

قاعدة بر  فی  تکیه  نیز»لاموثر  و  الله«،  الا  ا  الوجود  از  ستفادة با    :چونی  ائلمس  نادرست 

الهی،    الهی، شمول ارادة   و سلطنت  توحید در خالقیت، علم سابق الهی، عمومیت قدرت 

و مباشر تمام آثار   مؤثِّر همه افعال و   علَّت خداوند متعال را تنها فاعل و  ،  غیرهقضا و قدر و  

گونه  دانند و هیچکلِّ موجودات در تمام مراتب هستی می  جمیع حرکات و بوجودآورندة
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ی سایر موجودات را به عنوان  پذیرند. حتوجه نمیها، به هیچتأثیری را برای سایر پدیده

خداوند متعال را به صورت مباشر و    علیَّتو فا  پذیرند الهی نمی  علیَّتو فا  علیَّتدر    واسطة

میبی واسطه  هرگونه  از  خداوند   دانند.نیاز  جز  به  وجود،  صفحه  تمامی  در  بنابراین، 

هیچ و  سبحان،  و    فاعل  مستقل  صورت  به  نه  ندارد،  وجود  مطلقاً  دیگری  به  خالق  نه 

تبعی،  معلول خداوند   صورت  و  وابسته  افعال خود،  و  در ذات، صفات  موجودات،  تمام  و 

متعا  د.هستنسبحان   است.خداوند  نامحدود  و  مطلق  قدرت  دارای  از    ل  قدرتی  هر  لذا 

قدرت   هرگونه  فاقد  موجودات،  سایر  و  برای  هستناوست  توانی  درنتیجه  ذات،  د.  ایجاد 

انجام فعل و کسب صفت ندارند و تمام این امور، منحصراً در اختیار خداوند قادر مطلق  

  ، 2  ج   ، م2001  ؛ مظفر،241  ص  ،1  ج  ،1946  ایجی،؛  189  ص  ،1994  غزالی،)  باشد می

 (. 148 ص  ، 1 ج  ، 1988 مرعشی،  ؛ 135 ص

-نسبت می  را به تمام اهل سنت و جماعت  نیز ضمن پذیرش این دیدگاه، آن رازی  فخر

استدلال می  ،دهد  اینگونه  آن  بر  و  آنچه  ملاک    آورد:و  اتفاق  مقدور خداست  همه  مورد 

همان  استطوایف   می،  فاعل(  به  نیاز  و  حاجت  داشتن  و  کمال  )فقد  این باشد.  امکان 

( هم   (امکانملاک  است  ةمیان  مشترک  این  همةبنابراین،    .ممکنات  در  که    ممکنات 

هستن  متعال  خداوند  میمقدور  صادر  او  از  )و  لذا د  هستند.  یکسان  و  مشترک  شوند( 

اختصاص برخی از آنها به صدور از خداوند متعال، و جدا نمودن برخی دیگر، نیازمند به  

محال است،    مُرجِّحو از آنجاکه ترجیح بلا    )که وجود ندارد(  استمخَصِّص و وجه ترجیح  

در   ممکنات  میان  تبعیضی  بی  تعلُّق پس  قدرت  به  نمییافتن  جایز  الهی  باشد. واسطه 

  ،1990  )رازی،  یابد می  تعلُّقای  بنابراین، قدرت الهی به تمام ممکنات، بدون هیچ واسطه

و بدون    دهد، مستقیماًدر نتیجه، هر فعلی که در عالم هستی رخ می  .(417  و  416  ص

ثری میان مخلوقات وجود ندارد  أثیر و تأواسطه از خداوند متعال صادر شده است و هیچ ت

 .)همان( و  معلولی تنها میان واجب و ممکنات برقرار است ی علّ ةو رابط 

اند. ایشان مبتکر این نظریه بوده  البته نسبت این دیدگاه به اشاعره، بدین جهت نیست که 

از   زیرا ابوالحسن  پیش  صفوان  ه(324)متوفی    اشعری   شیخ  بن  جهم  مانند:  افرادی   ،

و طایفه نجّاریة    «ه( 131)متوفّى    أصحاب ضرار بن عمرو »ضراریة     ةه(، طایف 128فّى  )متو

النجّار» اللّه  عبد  بن  محمد  بن  حسین  دیدگاه«ه(  230)متوفّی    أصحاب  چنین  هایی،  ، 
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  .(197  ص   ،2007)سبحانی،    اند انسان داشته  اختیار و ارادة کسب و    نظریة بویژه درباره  

تبیین دیدگاه در  دارد و  اذعان  نکته  این  به  نیز  اشعری  -های جهم بن صفوان می خود 

نویسد: »تفردّ جهم بأمور، منها: أنّه لا فعل لأحد فی الحقیقة إلاّ اللهّ وحده، و أنّ الناس 

أفعالهم على   إلیهم  تنسب  و زالت  إنّما  الفلک،  دار  و  الشجرة،  تحرّکت  یقال:  المجاز، کما 

ی و شاگردان  اشعرابوالحسن  لکن از آنجا که شیخ    .(279  ص  ،1979  )اشعری،   الشمس«

اند،  عقلی و نقلی به تبیین آن پرداخته  اند و با ادلة دهکراو، این نظریه را محکم و استوار  

 ج آنها به حساب آمده و به ایشان نسبت داده شده است. نهَزات مَمیِّاین دیدگاه از مُ

 

 لوازم دیدگاه اشاعره 

لوازم متعددی را به همراه خود دارد، و اشاعره نیز از آنها غافل نبوده، به    اشاعرهدیدگاه  

،  میان موجودات امکانی  تأثُّرو تأثیر و    علیَّتند. مهمترین این لوازم، انکار  ادهش آنها ملتزم  

در قانونمند  فراگیر  و  کلی  نظام  و  نظم  انکار  درنتیجه  مخلوقات    و   همچنین  .استعالَم 

افعالشان  در  بندگان  تأثیر  و  ارتباط  مقدمات   (؛جبر)  انکار  از  نتیجه  تولید  امکان  انکار 

 .  مدن آگاهى و نتیجه، پس از مقدمات استدلال، و عدم ضرورت پدید آ قیاس 

حس و تجربه به  سازند؛  ی مواجه میگفته، اشاعره را با یک چالش بسیار جدّلوازم پیش

می موجوداتِما  و  جهان  که  برخی    گویند  حدوث  و  برخوردارند  ویژه  نظمی  از  آن،  در 

بدنبال برخی دیگر محقق می  ،هاپدیده لذا  همواره    ة و رابط  علیَّتتوان  میچگونه  شوند. 

پدیده  -ی علِّضروری   میان  در  انکار  معلولی  را  درحالیکرها  پدیدهد،  از  بسیاری  و  که  ها 

یکدیگرموجودات،   از  انفکاک  پدیده  نیستند،  قابل  تأثیر  یکدیگر،  و  بر  و  امری  ها  بدیهی 

 ؟استروشن 

-داده دو پاسخ    ،برطرف ساختن این چالشبدنبال  و    ،اشاعره در مقام پاسخ به این اشکال

میاند  ادراک  تجربه  و  با حس  آنچه  اولاً:  پدیده:  پدیدهشود، حصول  درپی  دیگر ها   های 

معلولی(  و  علی  ترتّب حقیقی  مشاهد   )بدون  نه  و    ة است،  پدیدهصدور  توسط حصول  ها 

ی و معلولی و ترتُّب حقیقی برقرار باشد علّ  ای که میان آنها رابطة به گونه  های دیگر پدیده

براساس   .شوند می»عادت الله« متوسل    به نظریة ایشان    . ثانیاً:(190  ، ص1994)غزالی،  

ای به  او بدون هیچ واسطه  این جریان عادت الهی است که ارادة،  این نظریه، در حقیقت
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پدیده  تعلُّق این   تا  درپی  ایگرفته  بوجودآی  پدیدة،  و  شود  حادث  هیچ   د.دیگر  بنابراین 

دیگر نیست؛ همچنین حصول شرایط   ای با وجود پدیدةوجود هیچ پدیده  ضرورتی میان

آمدن هیچ پدیده اسباب طبیعی، هیچ دخالتی در پدید  ندارد و  نفس و    ان یم  ی حت،  ای 

با نت  اس یمقدمات ق  ایتصورات    چی و ه  ،معلولی  –  یارتباطِ علِّ  چیه  ز یآن ن  ةج یو برهان 

ندارد  یضرور  یوابستگ  ص1932  )قوشچى،  وجود  ؛  29  ص  ،1986  تفتازانی،  ؛292  ، 

یا عدم ممکنات   (، 192  -  191  ص   ، 1994  غزالی،  اسباب و    بلکه ضرورت وجود  در پی 

دیگر  شرایط  ممکنات  که  و  الهی  اراده  به  تنها  منحصرة   علَّت،  است   تامة  ممکنات   تمام 

اینرو،   .استوابسته     تقارن  و   اتفّاق  یک   شود، مشاهده میدر طبیعت    که نظم مکرّری    از 

 تقارن، جریان عادت الهی است. رِ نها عامل این تکرُّتو طبیعی است،  مکرّر

فاعل افعال انسان را    پذیرند وی را نمینیز رابطه علِّ  میان انسان و افعال و اعمال او  اشاعره

تنها ایشان،    به عقیدة   . (98  ص   ،   1ج  ، 1985  )شهرستانی،   دانند سبحان می نیز خداوند  

با افعالش م  چیزی که دربارة اگرچه    یعنی   توان پذیرفت، »کسب« است،یارتباط انسان 

 قدرت عبد در ایجاد و حدوث فعل، هیچ نقش و تأثیری ندارد، لکن بواسطه مقارنتی که با

-گیرد، تأثیر میایجاد فعل دارد، در عنوانی که فعل به خود می  الهی در  قدرت و ارادة 

فعل  گذارد.   به  خداوند  قدرت  هم  قدرت   تعلُّق لذا  لکن  بندگان،  قدرت  هم  و  گرفته، 

  تقارنی   تعلُّق است، اما قدرت بندگان به صورت    و ایجادی   تأثیری  تعلُّق خداوند به صورت  

  ، 1946 ایجی،  ؛ 117  ص   ، 1986  تفتازانی،   ؛   47  ص ، 1988 )غزالی،  است  و محل پذیرش 

 . (146  ص  ،8 ج

 

 دیدگاه اشاعره نقد  بررسی و 
مطلب،    علیَّتانکار   -1 این  اثبات  برای  است.  و وجدان  بداهت  ممکنات، خلاف  در میان 

میان نفس و افعالش، مانند اراده و تفکر، توجهی    فی است که با علم حضوری، به رابطة کا

یابیم که یک نحوه رابطه حقیقی میان نفس  خطا ناپذیر در می  بیاندازیم. با علم حضوریِ

ند و این هستای که افعال نفس، در وجودشان قائم به نفس  گونههو افعالش برقرار است، ب 

 کند.  نفس است که آنها را ایجاد می



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش          256

د،  کر معلومات با تولید علم و آگاهی را انکار  میان نفس و    چگونه ممکن است رابطة  -2

که با علم حضوری، در بدیهیات اولیه و قضایای تحلیلی، زایش و حصول علم از  در حالی 

از تحلیل علمی دیگر حاصل   ،یابیم که علمیکنیم و میمعلومات پیشین را مشاهده می

ت« با نصف چهار اس   ،نصف دو است« و »دو  ،ای میان دو قضیه: »یک شد. آیا هیچ رابطه

 نیم چهار است«، نیست؟   نیمِ  ،»یک  قضیة 

یابد که  مجبور دانستن انسان نیز خلاف وجدان و واقع است. هر کسی در خود می -3

اساً اگر انسانها د. اس کنکه کاری را انجام دهد یا ترک    کند تواند اراده  اختیار دارد و می

ارادة و  اعمال  مجبورند  در  نقشی  نزول  آنها  و  تکلیف  وضع  و  احکام  تشریع  ندارد،  شان 

انسانکتاب راهنمایی  و  ارشاد  و  آسمانی  به  های  آنها  از  دعوت  و  سعادت  و  خیر  به  ها 

... به چه معناست؟ آیا اعتقاد به  عقاب و پاداش و  پیمودن مسیر کمال و اوامر و نواهی و  

آیا صدور فعل عبث و بیهوده از    معنای عبث و بیهوده دانستن این امور نیست؟   هجبر، ب 

نهج البلاغه در    78)امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه    خداوند حکیم جایز است؟ 

قضا و قدر و اختیار انسان از آن حضرت   مردی که بعد از واقعه صفین دربارةپاسخ به پیر

 ال کرده بود، به این مطلب اشاره دارد(. ؤس 

نظریة  -4 اشاعره، در  که  بیان    نسبتی  فعل  و  عبد  بین  قبول  اهدکر کسب،  مورد  نیز  ند 

داد،  نیست. چگونه می نسبت  عبد  به  را  فعل  عبد،  قدرت  با  فعل  مقارنت  به صرف  شود 

برای  درحالی تأثیری  اگر    ارادة  و  قدرتکه هیچ نقش و  ندارد؟ حال  عبد در فعل وجود 

نسبتی وجود نداشته باشد و عبد در پیدایش و ایجاد فعل، نقش و تأثیری نداشته باشد، 

می چنین چگونه  آیا  نمود؟  عقاب  و  مجازات  یا  مؤاخذه  عمل،  این  بدلیل  را  عبد  توان 

 د؟  کنعملی، عبد را شایسته ثواب و پاداش می 

به چنی -5 تعالی  باری  تقدیس ذات  برای  که  دیدگاهی معتقد شدند، درحالی  ناشاعره 

 ظلم بر ذات واجب تعالی است.  ةنتیجه این دیدگاه، نشستن شائب

و    رض است. از نظر قرآن، وجود قانون دیدگاه اشاعره، با صریح آیات قرآن نیز در تعا -6

عی به برخی دیگر، مورد تأیید میان ظواهر طبیعت، و استناد برخی آثار طبی   علیَّت   ة رابط

-نمونه   غیره میان باد و ابر و باران و رویش نباتات و خلقت جانداران از آب و    رابطة است.  
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از  یها بر یکدیگر  ی  ای  ، البته قرآن  .استتأثیرات موجودات طبیعی  تأثیرات را در  تمام  ن 

 .داند نمی از خداوند داند و هیچ مؤثری را در تأثیرش مستقل الهی می طول قدرت و ارادة 

است.  فخراستدلالی   -7 مردود  نیز  اشاعره  دیدگاه  اثبات  برای  ، ملاک  «امکان»  زیرارازی 

خدا بودن. لذا اگرچه هر موجودی که ذاتاً ممکن الوجود    معلولیت است، نه ملاک معلولِ

به   نیازمند  و  معلول  لکن    علَّتاست،  واجباست،  معلولِ  که  ندارد    نیز  الوجوب ضرورت 

سنخیت، بایستی میان   زیرا طبق قاعدة  نیست.  مُرجِّح. این امر مستلزم ترجیح بدون  باشد 

باشد   علَّت داشته  سنخیتی وجود  و  تناسب  معلول  هر    لذا  .و  از  معلولی  ی صادر  علَّتهر 

-صادر می   ی که با آنها سنخیت دارند،های خاصعلَّتهای خاص از  د، بلکه معلولشوینم

آنجاشوند.   تماماز  بدون    ،ممکنات  که  و  مستقیماً  تا  ندارند  را  سنخیت  و  مناسبت  این 

از   واجب  علَّتواسطه  و  ازایننخستین  از    روالوجود صادر شوند.  برخی  داشتن  اختصاص 

الهی و اختصاص برخی دیگر به معلولیت باواسطه، ترجیح   اسطةوممکنات به معلولیت بی 

، مستلزم ضعف و  در ممکنات  پذیرش عوامل تأثیرگذار دیگر  ، همچنیننیست.    مُرجِّحبلا

واجب زیرا   کامل مطلق  الوجود نقص در  ممکنات   نیست.  معلولیت مستقیمِ  از  مانع  آنچه 

 است، نه نقص و عجز واجب الوجوب.  خود ممکناتشود، حدود و نواقص ذاتی می

 

 فی الوجود الا الله«  دیدگاه ملاصدرا در قاعده »لا مؤثِّر
البته او   .دورزمیو بر آن تأکید   پذیرد»لامؤثر فی الوجود الا الله« را می ةملاصدرا نیز قاعد 

 علیَّتاو درعین حال که  تر از دیدگاه اشاعره دارد.  خردمندانه و معتدلمعقول،  دیدگاهی  

تعال منحصر می در    تأثُّرو تأثیر و    علیَّتد، به وجود رابطه  کنحقیقی را در ذات واجب 

دارد.   اذعان  ممکنات  اینمیان  در  نظریة ملاصدرا  از  الامرین«   »امرٌ  باره  مذهب   بین  در 

الهام گرفته است، تی میان واقعیه، بلکه  عره، و نه تفویض معتزل یعنی نه جبر اشا  امامیه 

اشد، و  ق ذات الهی سازگار باین دو دیدگاه که هم با توحید افعالی و قدرت و اختیار مطل

بین الامرین« را    امرٌ باشد. او »  میان مخلوقات   علیَّت ضروری    هم دربردارنده پذیرش رابطة 

داند، و نه چیزی خارج از این دو؛ چنان که آنرا اختیار و  نه ترکیبی از جبر و تفویض می

  ،1981 )ملاصدرا،  داند نمی  نیز   جبر ناقص، یا اختیار از یک جهت و اضطرار از جهت دیگر

 . (313 ص  ، 2 ج  ، 2010  ،همو ؛  375  ص  ،6 ج
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دیدگاه خود در توحید افعالی و تبیین »لامؤثر فی الوجود الا   ةاصولی که ملاصدرا در ارائ 

کند، عبارتند از: اصالت وجود، تشکیک خاصی  بین الامرین« بر آنها تکیه می   الله« و »امرٌ

، متفرع بودنِ  علَّتبت به  بودن معلول نس  تعلُّق عین ربط و    ه، بسیط الحقیق   ةاعد قوجود،  

  ممکن الوجود، علاوه بردر مقام افعال   تعلُّقراه داشتن احتیاج و    درنتیجه: ،ایجاد بر وجود 

 به واجب الوجود.  ذات و افعال ممکن الوجودبودن  تعلُّق ، و عین فقر و آنها ذات

می را  ملاصدرا  دیدگاه  شده،  یاد  اصول  تبیین  براساس  وجه،  چند  به  زیرا کرتوان  د. 

نتیجه   براساس این اصول، گاهی ملاصدرا، تشکیک خاصی و وحدت سریانی وجودی را 

کثرت و  صورت هنوز وجهی برای    که در این  ( 120  ص   ، 1  ج   ، 1981  )ملاصدرا،  گیردمی

رف   -یعلّ  ةرابط فراتر  آن  از  گاهی  و  است،  باقی  موجودات  در  وحدت معلولی  به  و  ته 

  ة و بر این اساس، رابط  ،قائل شده و هستی را وجود واحد اطلاقی دانسته است  شخصیة 

 شأن، تعالی بخشیده است.  و معلول به شأن و ذی علَّتمبدأ و منتها را از 

این دیدگاه  ةتبیین قاعد  از  براساس هر یک  نیز  الا الله«  الوجود  ها، متفاوت »لامؤثر فی 

 شود. می

اول نظریة   : تبیین  آن،  بدنبال  و  وجود  اصالت  نظریة  اساس  وجود،    بر  خاصی  تشکیک 

واحدة حقیقت  و    موجودات،  هستند،  واحد حقیقت  خارجی  یک  هستی،  کل  در  وجود 

از واجب بالذات تا    دهد. لذا عالم هستی،ساری، دارای مراتب شدت و ضعف را تشکیل می

اولی،  عینی  یک    هیولای  که  حقیقت  است  تکثر  واحد  نقص  و  کمال  و  تفاضل  از طریق 

 یاکمال و نقص    ، ولو به صورت ای از تعدد و تنوع در وجود براین اساس، گونهیافته است.  

ضعفِ و  میشدت  پذیرفته  خارجی  و  حقیقی  سریانیِ  وحدت  کنار  در  وجودی    شود  

   .(120  ص  ،1 ج  ، 1981 )ملاصدرا،

برقرار است و هر    -علی    ی، میان مراتب متفاضل وجود، رابطة در تشکیک خاص معلولی 

پایین  علَّتای،  مرتبه بالاتر    ، مرتبه  مرتبه  معلول  مباحث  .  استو  در  و    علَّتملاصدرا 

را وجود رابط. تبیین اول    کند و گاهی آنمعلول، گاهی معلول را وجود رابطی معرفی می 

»لا مؤثر فی الوجود الا الله« براساس وجود رابطی دانستن معلول    او در قاعدة  از دیدگاه 

دارای وجود فی  ( است،  علَّتدر عین حال که وجودش للغیر )است. بر این اساس، معلول  

هنفسه   واقعیت  نیز  خارج،  در  و  معلول  علَّتست  یکدیگرند   و  رابطة مغایر  لذا    –علی   ، 
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توان معلول را از طریق مفهوم اسمی  و موجودات است و می  معلولی موجب کثرت اشیا

  ، 1  ج  ، 2006  )عبودیت،   دکر و مستقل از آن تصور    علَّتاش، بدون در نظر گرفتن  ماهوی

دیگر:   . (219  ص تعبیر  ایند   به  لحاظ خارج،    معلول صرفاً  ، نظر  ر  به  که  است  واقعیتی 

م اسمی  ماهیت و سایر مفاهی  ،ذهن به حسب تحلیل    ات هو الربط الی العله« است، اما»ذ

العله«   الی  الربط  لها  درنتیجه،    . (232  ص   ، 4  ج   ،1981  )ملاصدرا،  باشد میاز آن »ذات 

 .علَّت، و واقعیتی است عین تعلق به علَّتمعلول وجودی است عین ایجاد 

مقدمه،   این  قاعدةدربا  از  اول  الله«    تبیین  الا  الوجود  فی  مؤثر  گفت:می »لا  طبق    توان 

به   ربط  و  ایجاد  عین  خارج  در  معلول  رابطی،  وجود  چناناستخود    علَّتنظریه  چه  . 

د. ن باش   علَّتباشد، افعال اختیاری او نیز باید عین ربط به    علَّتمعلول عین ربط و تعلق به  

ند، افعال آنها هستالوجود بالذات  لذا همانطور که ممکنات در عالم هستی، معلول واجب

از اینرو،    .(89  ص  ، 1997  )زنوزی،   تعلق به واجب الوجود تعالی باشند نیز باید عین ربط و  

 علَّت به    طور که حقیقتاً به خود آنها نسبت دارند،افعال مخلوقات، و از جمله انسان، همان

در واقع، عین الربط به  . زیرا  الوجود نیز حقیقتاً انتساب دارند واجب  فاعلی مخلوقات، یعنی 

هستند.  الوجود، واجب او  به  قائم  واجب  و  از  یک  هر  به  افعال  این  انتساب  یا لذا  الوجود 

مخلوقات او، از سر مجاز نیست، بلکه چنانچه به عین تعلق و ربط بودن وجود مخلوقات و  

یابیم. و نیز هنگامی  می  الوجود را فاعل قریب حقیقی آنهااندازیم، واجببینظر    افعال آنها

افعال   این  رابطه  به  ممکنفاعل  باکه  میهای  نظر  رابطه حقیقی  الوجودشان  باز  اندازیم، 

می مشاهده  دو  آن  با    نکتة  کنیم.میان  افعال  این  رابطه  چون  که  اینجاست  توجه  قابل 

حقیقی واجب و  شدیدتر  بالذات،  فاعلالوجود  از  ممکن  تر  از  استهای  آنها  سلب  لذا   ،

الوجود واجبممکن  خلاف  به  است،  جایز  آن  ها  از  سلب  قابل  وجه  هیچ  به  که  الوجود 

واجب  نکتةنیستند.   اینکه:  تمام دیگر  با  ارتباط  در  و  هستی  مراتب  تمام  در  را  الوجود 

می هم  دانستافعال،  قریب  فاعل  بودن  )هنگامی  توان  الربط  عین  به  افعالکه  به    آن 

که افعال را با توجه به اینکه  باشیم(، و هم فاعل بعید )هنگامیالوجود توجه داشته  واجب

  ، 6  ج  ،1981  )ملاصدرا،  دهیم(الوجود نسبت می الوجوداند، به واجبهای ممکنفعل فاعل

 . (82 ص  ، 1997  زنوزی، ؛ 374 و  387 صص
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تمام   حقیقی  و  قریب  فاعل  هستی،  مراتب  تمام  در  آنکه  گردید  روشن  بیان،  این  با 

آنها   افعال  و  متعال  استممکنات  عین   است، خداوند  در  الله«.  الا  الوجود  فی  مؤثر  »لا 

با میان مخلوقات  علّی  رابطه حقیقی  بین افعال  حال،  »امر  نیز مورد پذیرش است؛  شان 

 الامرین«.

ملاصدرا، نظریه    ة در تبیین اول، معلول را وجود رابطی دانستیم. اما به عقید   تبیین دوم:

می منتهی  معلول  بودن  رابط  وجود  نظریه  به  معلول،  رابطی  این وجود  اساس  بر  شود. 

را    شود و آنملاصدار منکر وجود فی نفسه برای معلول می  برخلاف نظر مشهور،   نظریه، 

داند، به طوری که حتی در ذهن نمی  علَّتو حیثیت صدور، قیام و ربط به    علَّتجز ایجاد  

یعنی حتی به حسب ذهن   ذات و ربطی مغایر ذات تحلیل کرد.  نیز ممکن نیست آن را به 

الربط« نیست   ، 1  ج  ، 2006  عبودیت،   ؛  330  ص   ، 1  ج   ،1981  )ملاصدرا،  هم »ذات لها 

همان ایجاد، کار، فعالیت، و عین وابستگی، قیام، صدور  به تعبیر دیگر، معلول    .(213  ص

  موجود  علَّتاست، نه اینکه واقعیتی است که در اثر ایجاد و کار و فعالیت    علَّتبه    و ربط 

او  به  مرتبط  و  قائم  و  وابسته  منتهی  و  است.    شده،  احتیاج  و  فقر  عین  معلول  اینرو،  از 

  همان،   )عبودیت،  باشد   محتاج به آنو    علَّتچیزیکه موجود به ایجاد  نه    ،است  علَّتایجاد  

 . (218 ص

 

 لوازم تبیین دوم از دیدگاه ملاصدرا 

نظریه،    لازمة و  این  واقعیت معلول  اگ  ایگونهبه  ،استدر خارج    علَّتعدم مغایرت  ر  که 

به آن عددی اختصاص دهیم  علَّت بشماریم و  اشیا  از  را    توان ، دیگر نمیرا یکی  معلول 

داد  اختصاص  آن  به  را هم  و عددی  آن شمرد  ؛  299  ، ص 2  ، ج 1981ملاصدرا،  )   ثانی 

این عدم مغایرت به معنای عینیت(220  عبودیت، همان، ص    و معلول   علَّتو یگانگی    . 

یا   ،است  علَّتواقعیتی که مصداق مفهوم  آن    یعنی  نیست، بعینه مصداق مفهوم معلول 

بلکه به این معناست که    ، (330  ، ص 1  تا، جطباطبایی، بی)   نیستدست کم شامل آن  

مغایر   واقعیتی  اینکه  به جای  واقعیت    علَّت معلول  از همان خود   استعلَّت  باشد، شأنی 

ج 1981ملاصدرا،  ) ص 1  ،  اساس،  (47  ،  این  بر  موجب معل  –ی  علّ  رابطة اگرچه  .  ولی 

و موجودات    واقعیات و   کثرت  نیز   . شودنمیاشیا  با بلکه    ، شودنمینفی    اما مطلق کثرت 
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  رِ شئون متکثِّ منزلة    به   راآنها    ، ممکنات  مخلوقات و   نفی موجودیت، شیئیت و واقعیت از

یگانه   نظریه؛ وحدت   . (22  عبودیت، همان، ص )  آورد میدرواقعیت و موجود  این  نتیجة 

)با تفسیر  شخصیة از    صدرایی آن( و تعالی بخشیدن رابطة  وجود  و    علَّتمبدأ و منتها، 

 د.  کنعوض می نیز جای خود را با تشأن  علیَّتباشد. رابطه شأن میمعلول به شأن و ذی

کند. تری پیدا مینیز بر این اساس، تبیین روشندر خداوند متعال  علیَّتانحصار تأثیر و فا

، در  و وجود نیستند  واجب الوجود ها و شئوناتتمام هستی، چیزی جز مظاهر و جلوه زیرا

ه، و مشتمل بر تمام کمالات و مراتب هستی  حقیقیِّ  ةالوجود که دارای وحدت حقِّ واجب

د. نور وجود اوست که در تمام هستی ظهور یافته و سرتاسر وجود را  شو ، منحصر میاست

گرفته   اکوان وجودیِدربر  ذراّت  تمام  بر  گردیده    و  قاهر  و  محیط  تمام    .استعالم،  لذا 

آنها جلوه آثار  و  از جلوهممکنات  تعالی    یهاای  افعال ممکنات،  و  ند،هستواجب  و    آثار 

به ممکنات اینکه منتسب  بر  دارند.اعلاوه  به ذات واجب  نزدیکتری  و  بیشتر  انتساب   ند، 

است بیشتر  چیز  آن  خود  از  چیزی  هر  به  واجب  وقرب  هر  نیز  او    علیَّتفا  ،  به  نسبت 

سایر چیزها حقیقی از  تعالی  چیزی،  واجب  الوهیت  مرتبه  منظر دیگر،  از  البته  است.  تر 

و نزدیک به آن دانست. توان هم سنگ و هم طراز  بقدری بالاست که هیچ ممکنی را نمی

اآثار و افعال ممکنات  توان  لذا از این منظر، می واجب   داد و ذات ب  انتسرا به خود آنها 

شود و هم  آورد. بنابراین، واجب الوجود، هم فاعل قریب می  راشمبفاعل بعید  را  الوجوب  

الوجود، صحیح و حقیقی است،  فاعل بعید. انتساب آثار و افعالِ ممکنات نیز، هم به واجب

نویسد: »بنابراین، همانطور که هیچ شأنی  باره میها. ملاصدرا در اینالوجودو هم به ممکن

همین اوست،  شأن  اینکه  مگر  نیست  وجود  فعل  در  اینکه  مگر  نیست  فعلی  هیچ  گونه 

، بلکه بدین معنا که فعل  اوست، نه به این معنا که مثلاً فعل زید از او صادر نشده باشد 

زید، با اینکه به صورت حقیقی و نه مجازی فعل زید است، درعین حال فعل خداوند نیز  

   (.274  -273  ، ص6ج   ، 1981ملاصدرا، )  باشد.«به صورت حقیقی می

کنند. را به دو قسم حقیقی و اعدادی تقسیم می  علَّتاسلامی،    : در فلسفة تبیین سوم

و  علَّتحقیقی    علَّت است،  وابسته  آن  به  وجودش  در  معلول  که  است  از  علَّتی  نیازی   ،

اعدادی که رفع نیاز وجودی از    علَّتسازد. بر خلاف  نیازهای وجودی معلول را برطرف می

 سازد و معلول از این حیث کند، بلکه شرایط را برای پیدایش معلول فراهم میمعلول نمی
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فلسفة در  آنچه  است.  وابسته  آن  دارد؛    به  شهرت  در    علیَّتاسلامی  منحصر  حقیقی 

 دانند. های اعدادی می علَّت، و تمام علل مادی را استمجردات 

هستی و  ملاصدرا  می  علیَّتبخشی  متعال  خداوند  در  منحصر  را  ملاصدرا،  )  داند فاعلی 

اساس، در تمام مراتب هستی، چه مجردات . براین(223، ص 8  و ج  85  ، ص 1  ، ج1981

دات است، و سایر  ودهنده به سایر موجو چه مادیات، تنها خداوند متعال است که هستی 

نهستی  علَّت موجودات،   هستییستنبخش  ارتباط  و  ندارند د  یکدیگر  با  تنها   .بخشی  لذا 

و  علَّتمصداقِ   متعال    فاعلی  نقشاستحقیقی، خداوند  و سایر موجودات،  و  ،  اعدادی  ی 

)به    بسترساز مؤثِّرِی  هیچ  سبحان،  خداوند  جز  به  بنابراین،  دارند.  معلولات  پیدایشِ  در 

و    علَّتمعنای   اعدادیحقیقیفاعلی  علت  مقابل  در  سایر ،  نقشِ  اگرچه  ندارد،  وجود   )

 عنوان علل اعدادی، مورد پذیرش است.موجودات به 

 

 و نقد دیدگاه ملاصدرا بررسی

می  اولاً: نظر  ملابه  نظریة  رسد،  در  تأثیر  صدرا  چگونگی  تبیین  دنبال  به  بیشتر  خود 

بر   های غیرالهیفاعلمستقیم الهی در تمام مراتب هستی است، و کمتر به چگونگی تأثیر 

-نیاز از اثبات و تبیین می . گویا این امر را بدیهی و مفروض و بیاستیکدیگر پرداخته  

تبیین   که این موضوع نیز اهمیت بسیاری دارد، بخصوص بر اساس . درحالیستا  دانسته

که اساساً وجود هر موجودی غیر از    ( نظریه وحدت شخصیه وجود)  دوم از دیدگاه صدرا

-او دانسته می   شود و تمام ماسوی الله به عنوان شئون و تجلیاتواجب تعالی انکار می

رابطة درنتیجه  میعلّ  شود،  نفی  مطلقاً  نیز  اینصورت  شودیت  در  رابطه  باید  .  چگونگی 

ای که  گونههتر از علیت دارد، ب شئون با یکدیگر تبیین شود. آیا تأثیر و تأثر، معنایی عام

  ،شود؟ یا اساساً تأثیر و تأثری در بین نیست و مؤثریتیک قسم از آن محسوب می علیت،

توان »امر بین الامرین« را نتیجه  دیگر نمی ؟ در اینصورت دشومی منحصر  در واجب تعالی 

می نزدیک  اشاعره  حرف  به  زیادی  حدود  تا  بلکه  تلاش گرفت،  اگرچه  بنابراین،  شود. 

افعال،   فاعلیت قریبِ خداوند متعال نسبت به همه  تبیین چگونگی  اثبات و  ملاصدرا در 

می  نظر  به  آن،  کنار  در  اما  است،  تقدیر  و  توجه  کاستیشایان  خصوص  رسد  در  هایی 

 نیز وجود دارد.   های غیر الهیفاعلتبیین چگونگی رابطه تأثیری در میان  
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گفته شد که تمام ماسوی الله، حتی مجردات، علت اعدادی هستند، در تبیین سوم  :  ثانیاً

منظور از علت اعدادی بودنِ مجردات، بویژه  و علت حقیقی منحصر است در واجب تعالی.  

صورت صادر اول و سایر عقول چیست؟ اگر همان معنای مشهور در فلسفه باشد، در این

های علت اعدادی، عدم ضرورت از ویژگی   زیرا بقای آنها برای بقای معلول ضروری نیست.  

، و تنها آنها نقش خود را پیش و هنگام ایجاد و حدوث استوجود او برای بقای معلول  

تر و  شود که بقای صادر اول برای بقای مراتب پائینند. نتیجه این میکن معلول ایفا می

زند. آیا ملاصدرا ، ضرری به مراتب پائین نمیده، ضرورتی ندارد و نابود شدن آنجهان ما

پذیرد، یا تعریف دیگری از علت اعدادی دارد؟ اگر چنین است، آن  ای را میچنین لازمه

این  از  برخی  و  دارند،  اقسامی  اعدادی  تعریف کدام است؟ ممکن است گفته شود: علل 

اقسام، همانند علل حقیقی باید باقی بمانند و بقای آنها برای بقای معلول ضروری است. 

ماند و این قسم از علل  باقی نمی  اعدادیعلت  صورت تفاوتی میان علت حقیقی و  این  در

تمایز میان علل حقیقی و    ةعمد   زیرا کنند.  اعدادی، وجه تمایزی با علل حقیقی پیدا نمی

 اعدادی، ضرورت و عدم ضرورت بقای آنها برای بقای معلول است.

دفاع   ملاصدرا  دیدگاه  از  اینگونه  بتوان  و  کرشاید  علل  :  گفت د  فلاسفه،  همه  نظر  طبق 

فاعلی،   علت  دارد؛  اقسامی  غایی،  حقیقی  قابلیعلت  مادی علت  علت  صوری   و   ،    علت 

ص 2006ارسطو،  ) ص 1980  سینا،   ابن؛  129-130  ،  همو،  52  م،  ص 1979؛  ؛  244  ، 

  م، ج 1981صدرالمتألهین،  ؛  377  ص   ، 1  ج   ، 1996،  سهروردی   ؛357  ، ص1982طوسی،  

وا(127  ، ص2 انحصار علیت حقیقی در  از  فاعلی و    جب. منظور ملاصدرا  تعالی، علیت 

از نگاه    . زیراد یستنن  ذات واجب تعالیاما سایر علل حقیقی منحصر در    .است  بخشهستی

ملاصدرا علت غایی و علت فاعلی به یک وجود موجودند  و تغایر میان آنها تنها به اعتبار 

و   قابلی   درعقل  علت  است؛  تحلیل  و علت صوری ظرف  مادی  امور    ، علت  در  نیز صرفا 

،  2  م، ج 1981)صدرالمتألهین،    د نوجود دار  و ترکیب   دارای قوه و استعداد و انفعال  مادیِ 

توان این سه قسم از اقسام علت حقیقی را در خداوند متعال لذا نمی  .(307و    270  ص

 .قی استاز طرفی، علیت صادر اول و سایر عقول نسبت به مادون، علیت حقی   د.کر تصویر  

-می اضافه  را به آنها    دیگری اند، بلکه قسم  که فلاسفه گفته  یک از اقسام علتی اما نه هیچ

یعنی موجودهایی هستند که اگرچه خودشان فاعلیت  ،است  «علیت مجرایی »کنیم، و آن 
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هستی هستی و  فرآیند  در  لکن  ندارند،  پائیبخشی  مراتب  دریافت نبخشی،  در  وجود  تر 

ضعف رتبه وجودی و عدم قابلیت دریافت مستقیم فیض وجود از مبدأ   هستی، بواسطة

باشند که کار و نقش  هایی برای فیض میاول، نیازمند وسائطی به عنوان مجاری و واسطه

واسطه و  مجرائیت  بقای آنها  دوام  و  در حدوث  مجاری  و  وسائط  این  وجود  است.    گری 

عل لذا  است،  ضروری  پایین،  میمراتب  محسوب  حقیقی  فاعلی  ت  علیت  آنها  اما  شوند. 

. اند، علت فاعلی نیستند ل که علت حقیقینسبت به مراتب پاییین ندارند. پس در عین حا

مجردات  علیت  بودن  هم حقیقی  و  است،  شده  متعال  در خداوند  منحصر  مؤثریت،  هم 

 انکار نگردیده است. 

سایر جود  ی خاصی، ووحدت تشکیک  یةدیدگاه ملاصدرا، طبق نظر  اول از   در تبیین   ثالثاً:

مراتب حقیقت وجود   موجودات  عنوان  رابطة بیکه    به  است،   نشان  برقرار  پذیرفته    علیت 

بگونهشودمی مراتب،  از  یک  هر  که  پایینای  مرتبه  علت  بالاتر  تر،  مرتبه  معلول  و   ،

آیا در اینصورت فاعلیت خداوند و واجب الوجود، فاعلیت طولی است یا   .شودمحسوب می

الهی  فاعلیت  مراتب وجود در طول  آیا وساطت سایر  تعبیر دیگر:  به  و مستقیم؟  مباشر 

واجبپذیرفته می اگر  یا خیر؟  تمام  شود  افعال، در  و مستقیم تمام  الوجود، علت مباشر 

تر  نقش سایر مراتب هستی که میان واجب تعالی و مراتب پایین  مراتب هستی است، پس

علت مستقیم و مباشر و قریب   اند چیست؟ اگر علیتی دارند، پس واجب تعالی قرار گرفته

فرض برقراری رابطه علیت میان    ، و و اگر علیتی ندارند، با وحدت تشکیکی خاصی  نیست،

 سازگار نیست.  مراتب هستی، 

  ( زنوزیمدرس )  علی   رسد تبیینی که آقابه نظر می   تبیین چهارم از دیدگاه ملاصدرا:

دارد، به بهترین وجه،    »نفی مطلق شریک از واجب الوجود«   بحث  از دیدگاه ملاصدرا در

توضیح آنکه: کمالاتی مانند  .استلذا قابل پذیرش  .پاسخ سؤالات و اشکالات فوق را بدهد 

 کنیم و گاهی بر سایر ممکنات.علم و قدرت و ... را گاهی ما بر خداوند متعال حمل می 

بدین معناست که دو مصداق از هر یک از    ،های متعددآیا این حملسؤال آن است که  

؟  استاین مفاهم و کمالات وجود دارد؛ که یکی از آنها برای واجب، و دیگری برای ممکن 

شود، شریک  یا واجب الوجود، در کمالات و مفاهیمی که بر او حمل میتر؛ آی به تعبیر فنّ

به   و کامل که  دارای دو مصداق است؛ یک مصداق شدید  نور که  یا خیر؟ همانند  دارد 
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رد. در این مورد،  اخورشید اختصاص دارد، و مصداقی ضعیف و ناقص که به چراغ تعلق د

   .هستند با چراغ در نور شریک است و هر دو مالک مصداقی از نور  د خورشی

چنان صورتی،  چنین  واجب در  به  را  است  ممکن  اختیار  در  که  مصداقی  مالکیت  چه 

می مجازی  نسبتی  دهیم،  این نسبت  در  ممکن  سهم  که  آنجا  از  اما  حقیقی.  نه  شود، 

و   قیاس  قابل  آن،  از  واجب  نامتناهی  سهم  مقابل  در  گوئی  مفهوم،  نیست،  نه  –حساب 

-رس، مطالب فوق را نمی د آقا علی م  مفاهیم مذکور به واجب اختصاص دارند.  -حقیقتاً

-تی که بر او حمل می پذیرد و معتقد است: واجب تعالی در هیچ یک از مفاهیم و کمالا

. مالکیت سایر ممکنات بر مصادیق  (89  –  82  ، صص 1997زنوزی،  )  شود، شریک ندارد 

طور که خود عبد و آنچه در اختیار و  یعنی همان  ،استاین کمالات، همانند مالکیت عبد  

تمام وجود و هر آنچه از    یت، مالکاست، بعینه متعلق و مملوک مولی است  ت عبد ملکیَّ

واجب به  متعلق  حقیقتاً  دارد،  وجود  هستی  مراتب  در  هر    ،استالوجود  کمالات  چراکه 

الوجود است، و یا عین الربط به اوست که باز هستی، یا عین ذاتِ واجبکمالی در پهنة  

توان یافت که شخص  مملوک حقیقی اوست، و هیچ مصداق دیگری برای آن کمال نمی

لذا تمام    تعالی مالک آن باشد و با واجب در آن کمال، شریک باشد.دیگری غیر از واجب

او واجد کمالی نیست مصادیق کمال در هستی برای واجب از  الوجود است و کسی غیر 

برای   از  یکی  که  ندارد،  وجود  مالکیت  دو  دیگر:  تعبیر  به  نباشد.  تعالی  واجب  مال  که 

مالکیت  بعینه  کمالی،  هر  از  ممکنات  مالکیت  بلکه  ممکن،  برای  دیگری  و  باشد  واجب 

واجب از همان کمال است. در واقع، واجب تعالی دارای دو نحو مالکیت است: یک نحو در  

لذا نسبت دادن هر کمالی به ممکنات،    مرتبه ذات خود، و یک نحو نیز در مرتبه فعل.

بعینه نسبت دادن آن کمال است به واجب، البته نه بحسب ذات واجب، بلکه بحسب فعل  

اینرو   از  بر ممکن او و در مرتبه فعل مذکور.  بر واجب، و هم  هنگامی که کمالی را هم 

کنیم؛ دو حمل نداریم، بلکه یک حمل است، و حمل کردن آن بر ممکن، دقیقاً  حمل می

مذکور  ممکن  مرتبه  در  و  فعل  حسب  به  واجب  بر  است  آن  کردن  حمل  معنای    به 

 . (227-224 ص ،  2  ، ج2007عبودیت،  )

یعنی: تمام افعالی که در  است.    منوالهمین  امر بر  در فاعلیت و علیت واجب تعالی نیز   

می ایجاد  هستی  میمراتب  داده  نسبت  ممکنات  به  اگرچه  همان شوند،  از  لکن  شوند، 
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می داده  نسبت  ممکنات  به  که  جهت  و  منسوبنشوحیث  نیز  واجب  به  واقع  اند د،  در   .

بر فاعل ممکن و واجب، دو حمل نیست، بلکه یک حمل است.   ممکن،    زیرا حمل فعل 

خود او و فعل او، واجب تعالی است. لذا افعال او    الربط به واجب است و مالک حقیقیِعین

مؤید تفسیر آقا علی مدرس،    .(82 ، ص1997زنوزی،  )  واجب استنیز حقیقتاً منسوب به  

فعل به    که حیثیت نسبت  : »بدرستینویسد می  هنگامی کهخود سخنان ملاصدرا است.  

می صادر  عبد  از  که  فعلی  و  پروردگار،  به  است  آن  نسبت  حیثیت  بعینه  از  عبد،  شود، 

است« شده  رب صادر  از  وجه  که  .  ( 387  ، ص6  ، ج1981ملاصدرا،  )   همان  »همانطور 

علم و اراده و حرکت وجود زید بعینه امری متحقق در واقع است و به او منسوب است ...  

می صادر  او  از  که  افعالی  جمیع  و  سکون  اول  شود،  و  حق  به  است  منسوب  همانطور 

بنابراین، اگرچه وساطت   . (374  همان، ص )  حقیقتاً نه مجازاً .. به نحوی اعلی و اشرف..« 

پذیرفته می فاعلیت  در  وجود  پایینِ  و  مراتب  از همین جهت  فاعلیت،  لکن همین  شود، 

دارد،   نسبت  اویند  به  الربط  عین  وجود،  مراتب  تمام  که  تعالی  واجب  به  بعینه  حیث، 

 ذات.   پایین، فاعلیت در مرتبة فعل است، نه در مرتبة منتهی فاعلیت او در مراتب

 

 بررسی تطبیقی دو دیدگاه 

الهی و غیرالهی،   در تبیین نحوة   الف( هر دو دیدگاه  اشتراکات: قاعده »لامؤثر    فاعلیت 

می را  الله«  الا  الوجود  و  فی  برخی  کنند می  تأکید   برآنپذیرند  و  اشاعره  دیدگاه  ب(  ؛ 

 پذیرند.ها از دیدگاه ملاصدرا، کثرت موجودات و تمایز وجود الهی و غیرالهی را میتبیین

و   ، خداوند متعال را تنها فاعل و علَّت همه افعالبر قاعده،    الف( اشاعره با تکیه  افتراقات:

و بوجودآورنده کلِّ موجودات در تمام مراتب   ،و مباشر جمیع حرکات  ،تمام آثاردرمؤثِّر  

می هیچهستی  و  پدیدهدانند  سایر  برای  را  تأثیری  هیچ گونه  به  نمیها،  اما   .پذیرند وجه 

ملاصدرا ضمن اثبات فاعلیَّت قریب خداوند برای تمامی افعال، نقش مخلوقات در افعال، و  

ب( لوازم دیدگاه اشاعره، انکار علیَّت   کند. ای از تأثیر و تأثُّر در میان آنها را اثبات میگونه

؛ انکار نظم و نظام  هاو فروکاهش آن به تعاقب پدیده  و تأثیر و تأثُّر میان موجودات امکانی

کلی و فراگیر قانونمند درعالمَ مخلوقات؛ انکار ارتباط و تأثیر بندگان در افعالشان )جبر(؛  

قیاس  مقدمات  از  نتیجه  تولید  امکان  میانکار  درحالیباش ،  رابطة د،  ملاصدرا  دیدگاه    که 
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علّی میان مخلوقات؛ وجود نظم و نظام کلی در جهان؛ اختیار بندگان؛ امکان استنتاج از  

اثبات می و  تبیین  افعالی،  توحید  کنار  را در  مبانی ملاصدرا در    کند.مقدمات قیاس  ج( 

کاملاً  خویش  دیدگاه  از    تبیین  عبارتند  ملاصدرا  مبانی  است؛  اشاعره  مبانی  با  متفاوت 

عین ربط و تعلُّق بودن معلول    ه، بسیط الحقیق   ة قاعد اصالت وجود، تشکیک خاصی وجود،  

نسبت به علَّت، متفرع بودنِ ایجاد بر وجود، درنتیجه: راه داشتن احتیاج و تعلُّق در مقام  

ممکن  افعال  و  ذات  بودن  تعلُّق  و  فقر  عین  و  آنها،  ذات  بر  علاوه  الوجود،  ممکن  افعال 

اشاعره   د(  نیستند؛  باورمند  مبانی  این  از  یک  هیچ  به  اشاعره  الوجود.  واجب  به  الوجود 

وجودند  شخصی  وحدت  تبییناما    .منکر  ملاصدرابرخی  دیدگاه  از  نوعی    ها  بر  مبتنی 

 .پذیرش وحدت شخصی حقیقت وجود است

 

 گیری نتیجه

قاعدةدیدگ و تفسیر  تبیین  در  اشاعره  پایة»لامؤث  اه  بر  الا الله« که  الوجود  توحید   ر فی 

ی و معلولی و تأثیر و تأثری در میان  علّ  است، هرگونه رابطة  و تقدیس وجود الهی    افعالی

  یرش جبر در انسان و نیز نفی رابطة لذا منجر به پذ   کند.الله را نفی میمخلوقات و ماسوی

نتیجة منط با  قیاس  مقدمات  میان  بر  شو میآن    قی  جدی  اشکالات  از  دیدگاه  این  د. 

پذیرش  قابل  غیر  و  است  اما  است  خوردار  تبیین.  میان  دیدگاه  متعددهای  از  از  که  ی 

می  ارائه  ملاصدرا  طریق    کردتوان  از  الهی  انحصاری  فاعلیت  سریانی    -1)تبیین  وحدت 

علت اعدادی    -3وجود رابط بودن مخلوقات نسبت به خداوند متعال؛    -2؛  د حقیقت وجو

،  تبیین آقا علی مدرس(  -4دانستن مخلوقات و انحصار علت حقیقی در خداوند متعال؛  

می نظر  مدرس به  علی  آقا  که  تبیینی  ارائه    زنوزی   رسد  صدرالمتألهین  دیدگاه  کرده  از 

مدرس،  علی  آقا  تبیین  در  است.  اشکال  از  خالی  زیادی  حد  تا  وساطت   است،  اگرچه 

می پذیرفته  فاعلیت  در  وجود  پایینِ  حیث،  مراتب  همین  از  فاعلیت،  همین  لکن  شود، 

واجب به  عینبعینه  وجود،  مراتب  تمام  که  منتهی  تعالی  دارد،  نسبت  اویند  به  الربط 

در    اساس فاعلیت او در مراتب پایین، فاعلیت در مرتبه فعل است، نه در مرتبه ذات. براین

موجّ فاعلیت  در  وجود  پایین  مراتب  وساطت  که  حال  میعین  جهت گرده  همان  از  د، 
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افعال مخلوقات در مراتب وجود   نیزبعینه نسبت  الهی هستند  به ذات  به    که عین ربط 

 . شودتوجیه میوجود واجب 

 

 مشارکت نویسندگان 

آقای  ل مقاله؛ یعنی  ئوحاضر بر عهده نویسنده مس  صد در صد فعالیت پژوهشی در مقالة 

 .یحیی نورمحمدی نجف آبادی است

 

 تشکر و قدردانی 

نویسنده    مقالة  تلاشهای  حاصل  امکانات   مسئولحاضر  از  استفاده  با  که  است  مقاله 

دانشگاه ملی ملایر و در ساعات مؤظفی در آن دانشگاه، در قالب طرح پژوهشی نگارش 

لان محترم دانشگاه ملایر به ویژه دانشکده علوم انسانی و  ئوجا از مسیافته است. در همین

می ابراز  را  خویش  سپاس  و  تشکر  کمال  دانشگاه،  پژوهش  ایشان  معاونت  برای  و  دارم 

 کنم. آرزوی سربلندی و عزت و سلامت می

 

 تعارض منافع

 «.است نشده بیان  نویسندگان توسط  منافع   تعارض گونه هیچ»

 

 منابع و مآخذ 
The Holy Quran. 

Aboudit. A, an introduction to Nizam Hekmat Sadraei. Tehran: Samt, first 

edition, first volume; 2006. Persian. 

Aboudit. A, an introduction to Nizam Hekmat Sadraei. Tehran: Samt, first 

edition, second volume; 2007. Persian. 

Aristotle,  Metaphysics . Sharafuddin Khorasani. Tehran: Nash Govtar. 4th 

editio;  . 2006. Persian. 

Ash'ari. A, Islamic essays and differences between Muslims, Franz-Steiner. 

Germany-Wiesbaden:  third edition; 1979. Persian. 

Avicenna. H, Ibn Sina's Epistles. Qom: Bidar Publications; 1979. Arabic . 

Avicenna. H,  Ayoun Al-Hakmeh. Beirut: Dar al-Qalam, 2nd edition; 1980. 

Arabic . 



 269          ... و  الهی فاعلیت نحوة در ملاصدرا و  اشاعره دیدگاه  تطبیقی بررسی

Barati. M, "Examination of the Ash'are interpretation of the theory of 

creation from non-existence", Philosophical Research Journal, No. 4; 2007. 

Persian. 

Eji. Sh, Description of Attitudes, Al-Sharif al-Razi. Qom: first edition; 1946. 

Arabic . 

Ghazali. A, Al-Economics of Belief, Dar al-Kitab al-Alamiya. Beirut: first 

edition; 1988. Arabic . 

Ghazali. A, Tahaft Al-Falasafeh, Dar and Maktaba Al-Hilal. Beirut: first 

edition; 1994. Arabic . 

Ghoshchi. F, description of abstraction. Bi na; 1932. Arabic . 

Hosseini Tousi's interest. S, "Causality from the perspective of Ash'era, the 

school of separation and transcendental wisdom". Hozha Magazine, No. 92; 

1999. Persian. 

Kakaei. Q, "Tawheed verbs from the perspective of Ash'are and mystics". 

Nama Mofid magazine, No. 3; 2007. Persian. 

Marashi. Gh, Ahqaq al-Haq and Izhaq al-Batil, School of Ayatollah 

Marashi-Najafi. Qom: first edition; 1988. Persian. 

Mohagheq Damad M and Aghamohammedreza. M, "Criticism and 

investigation of personal unity of existence based on Mulla Sadra's 

interpretation". Hekmat Sadraei magazine, number 1; 2016. Persian. 

Mulla Sadra. M, Al-Hikma al-Muttaaliyyah fi al-Isfar al-Araba al-Aqliyyah. 

Darahiya al-Trath al-Arabi. Beirut: second edition; 1981. Arabic . 

Mulla Sadra. M, Philosophical Essays Collection. Tehran: Hekmat Sadra 

Foundation; 2010. Arabic. 

Muzaffar. M, Dalai al-Sadeq, Al-Al-Bayt Institute (AS). Qom: first edition; 

2001. Arabic . 

Nafisi. N, "Tawheed verbs in transcendental wisdom". Khordname-Sadra 

magazine, number 43; 2006. Persian. 

Razi. F, Al-Massal, Dar al-Razi. Oman: first edition; 1990. Arabic . 

Sabz Ali. Gh, "Tawheed verbs from the perspective of Sadr al-Mutalahin"  .

Raskhun site; 2010. Persian 

Shahrastani. M, Nations and Al-Nahl, Al-Sharif Al-Razi. Qom: 3rd edition; 

1985. Arabic . 

Sobhani. J, Lectures on Theolog., Ali Rabbani Golpayegani Talchis. Qom:  

Imam Sadiq Institute (pbuh). 11th edition; 2007. Arabic . 

Sohravardi. Sh, Sheikh Ashraq's collection of works. Tehran: Institute of 

Cultural Studies and Research. second edition; 1996. Arabic . 

Tabatabaei. M, Commentary on transcendental wisdom. stone printing; Bita 

.Arabic . 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           270

Taftazani. S, Sharh al-Aqeed al-Nafsiyyah, al-Azhariya Al-Alkaliyat School. 

Cairo: first edition; 1986. Arabic . 

Tusi. N, Basis of quotation. Tehran: University of Tehran, 3rd edition; 1982. 

Arabic . 

Tusi and others. N, Words of Al-Muhaqqin. Qom: Bina, second edition; 

1962. Arabic . 

Tusi. M, Description of Abstraction of Beliefs, Commentary: Ali bin 

Muhammad Ghoshji, Razi. bija; 1868. Arabic . 

Zenouzi. A, Badai al-Hakm. Tehran: Al-Zahra; 1997. Arabic . 

 

 ه معرفی نویسند

آبادی نجف  نورمحمدی  یحیی  دکتر  الاسلام  هیات    حجت  عضو 

 علمی و استاد دانشگاه ملی ملایر است. 

در سال   قم    وارد حوزة  1372ایشان  تا   هشد علمیه  را  و دروس سطح 

سال    1382سال   از  و  است  رسانیده  اتمام  درس   1382به  های  وارد 

است شده  شیرازی،    خارج  مکارم  بحجت،  عظام:  آیات  محضر  از  و 

های خارج فقه و اصولِ  درس در  پورسبحانی، وحید خراسانی، مددی، شاهرودی، اسماعیل

استمند  بهره سال  .  گردیده  در    1381در  تحصیل  به  رشته  مشغول  کارشناسی  مقطع 

پژوهشی  مؤسسه  درفلسفه،   )ره( ش   آموزشی و  و در سال  ه استد امام خمینی   ،1386  

شد  کارشناسی  مدرک  کسب  به  استموفق  سال  ه  در  مدرک    1390.  کسب  به  موفق 

مدرک دکترای رشته حکمت متعالیه از آن    1395عام، و در سال  ارشد فلسفة کارشناسی

علمیه قم و    ةوی عضو هیات مدیره انجمن علمی معرفت شناسی حوز   .ه استسسه شد ؤم

الزه  بوده است. دهعضو گروه علمی فلسفه جامعه  از  را سلام الله علیها  مقاله و کتاب  ها 

مقالات  ارزیاب  و  تحریریه  هیات  عضو  نویسنده  است.  رسیده  چاپ  به  تاکنون  نویسنده 

  کلام  و   فلسفه :  از  عبارتند   ایشان  تخصصی   های زمینه   علمی چندین مجله علمی می باشد.

 علم النفس.و ، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، تفسیر،  اسلامی

Noormohammadi Najafabadi. Y. Malayer University, Malayer, Hamadan, 

Iran 

 normohamadi126@gmail.com 

 



 271          ... و  الهی فاعلیت نحوة در ملاصدرا و  اشاعره دیدگاه  تطبیقی بررسی

How to cite this paper: 

Yahya Noormohammadi, Najafabadi (2023). A 

Comparative Study of the Views of Ash'areh and Mulla 

Sadra on the Mode of Divine and Non-Divine Agency 

According to the Rule: "There is no Affective on the 

Existence Except Allah". Journal of Ontological 

Researches, 12 (23), 245-271. Persian. 

 

DOR: 20.1001.1.23453761.1402.12.23.10.8 

DOI: 10.22061/orj.2023.1908 

URL: https://orj.sru.ac.ir/article_1908.html 

 

 
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to SRU 
Press. The content of this article  is subject to the terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) License. For more information, please visit 

https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. 

 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453761.1402.12.23.10.8


Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran 
Ontological Researches 
Semi-Annual Scientific Journal 

ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490  

Type: Research 

 

 

Vol.12, No. 23  

Spring & Summer 2023 

 

Journal Homepage: www.orj.sru.ac.ir 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Folding the Idea of Genesis into the Term Bildung : 
Deep Harmony in the Farthest Distance 
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Abstract 
Through the genesis, which means deep harmony at the farthest distance, the 

meanings of Bildung in Kant's Third Critique will increase and intensify.  Deep 

harmony at the farthest distance means, it is possible to defend the doubling of the 

intensities of faculties with different functions when the hierarchy of faculties loses 

or messes and again harmonizes them based on the degree of their intensities. 
 

Keywords: Genesis, Bildung, the Harmony of Faculties, Formation, Bild or 

Image. 
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Method  
The research method is content analysis and explains the differential relationships 

and the resulting ideas that come from Deleuze's reading in the process of opening 

the finite to the infinite as the basis of the artist's act. So, through the genesis, which 

means deep harmony at the farthest distance, the meanings of Bildung in Kant's 

Third Critique will increase and intensify. 

 

Problem Statement  
For an Explanation of the relation between genesis and Bildung, It is necessary to 

investigate how Deleuze's 

 idea of genesis is formed, how it is explained by emphasizing the parts of Kant's 

third critique, and which infinite relations are made and as a result what ideas create. 

Based on this, the main question is “What is the effect of meanings of genesis by 

Deleuze on expanding the meanings of Bildung in Kant's third critique”. 

 

Finding and Result 

Formation means the uncoordinated harmony or the agreement of the 

faculties in a free, undetermined state and beyond the conditions and away 

from the control of the legislative facultiess. Harmony is in harmonic 

formation; It means that two and more than two faculties or two different 

things are coordinated. Three formations occur in the third critique and 

determine these coordinations. One is the formation of understanding-

imagination agreement or harmony in connection with the deduction of the 

beautiful, the other is the sublime and the formation of the understanding-

imagination agreement, which is not representation and deductin. The third 

occurs in the genius or the development of agreement and harmony of 

understanding-imagination in accordance with the beautiful things in art. The 

secret of formation is freedom from the control of the legislature. The 

agreement of the faculties takes place at the deeper level of the super-sensible 

faculty (unconscious)  based on the free and undetermined agreement of the 

faculties. Ideas related to the beautiful in nature in a rational way directly and 

positively spiritualizes natural phenomena by imposing them on matter; In 

the sublime, the inaccessibility of the idea is directly projected into nature; In 

fine art, ideas are conveyed positively and indirectly through symbols. In the 

opinion of this research, the highest is the place where we can talk about the 

formation of the harmony of disharmony which basically does not exist, in 

the sense of "the deepest harmony in the farthest distance". According to 

Deleuze's view of Kant's discussion, at the top, all faculties reach their limits, 

they break the "finite" limit of the subject, the imagination opens up to the 

"infinity", and the faculties of reason and imagination comes nearer, they are 
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coordinated in an integral relationship. And they find different functions. The 

genius of the harmonic agreement of the faculties of understanding and 

imagination shows the practical results in Kant's aesthetics to the moral 

consequences in a symbolic and indirect way in the work of art.  

With the internal harmonic agreement of the genius, artistic creation and 

beauty occur, and others tune their internal faculties of genius and beauty in 

the work of the artistic tune with their inner univocity and draw out guidelines 

to follow. Looking at works of art through the lens of difference and repetition 

is thus possible through ideas. Every artist discovers an absolutely different 

world or ((conditions of genesis)), but the world is unrevealed by the artist 

through "Being" and "regions of Being" that reveal themselves to the artist 

and in the form of an idea or the formation of harmonizing relationships in 

the farthest distance shows itself. The idea or diagram is imperceptible, it 

emerges from the substance and materials of art, but it manifests itself in the 

unity and harmony of the intense quantity of the composition of colors and 

derived relations of the work. 

 The work from which the relations arised, attracts the artist to the emergence 

of ideas and makes him/her thinking. The artist makes his/her Apprenticeship 

with artworks by abstracting different relation as a condition of genesis, and 

brings out the new with the different appearances of ideas with his artistic 

action. 

deriving out the relations which disturb the calmness resulting from 

stereotypes in the work of makes the audience also grasp the repetition of 

artist's idea (as the degree of puissance) in the form of something new. As a 

result, it can be said that in parallel with the differential relation and the 

resulting ideas that come from Deleuze's reading in the process of opening 

the finite to the infinite, the genesis expands itself through deep harmony in 

the farthest distance within the Bildung term. 

Thinking through works of art is a new learning process that begins when 

faced with the difference-based relationships (differential) of the ideas in the 

work, and by vibrating the collective intensive aspect of incorporeal bodies 

with reliance on the emerging relationship, it sets a new kind of music for 

future philosophy in Kant's philosophy. How? The rule and formula of the 

action according to the diagram is shown in the artist's work. The diagram is 

a condition of formation. "Being" and "regions of Being" are based on 

absolutely different formation conditions (diagram) that reveal the world to 

the artist.The rule of the artist's action while facing the sublime until reaching 

harmony and beauty in his work is based on the rhythmic dimension and the quantity 

of artistic materials. In this way, by relying on the development and formation of 

ideas, Kant's contemplative aesthetics finds an active aspect. The artist act 
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accordring to the formula that reveals as a degree of the artist's essence and 

puissance. 
 While bildung and the range of it`s meanings in the third critique include image, 

form, formatin, cultivation of the mind to preliminary moral training,  They changes 

to the formation of agreement between two very different things, and in better words, 

deep harmony from the farthest distance, being rhythmic, being collective, feeling 

the rhythem at once, formattin of ideas, formation of the differential relation between 

two or more elements or levels and degrees of them. With these assertions, the 

anthropological facet of Kant's aesthetics takes Deleuze's ontological basis. After 

that, the anthropological dimension of Kantian Bildung becomes an ontological 

aspect, and the German term Bildung is intensified with these meanings. 
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از   : هماهنگی عمیقكانت بیلدونگ معانی  دلوز در ايده تكويناخوردن ت

 دورترين فاصله 

 
   1فريده آفرين

 

 چکیده 
باعث می  تکوين  کانت، چرخش چگونه  تأملی  از زيباشناسی  فراتر  استت  یشود  کنشگرانه دلوز    ک یبه 

شناسی هنرمند و اثر هنری  شناسی زيباشناسی کانت به سمت هستیصورت گیرد. چگونه مسیر انسان 

دلوز با  نيتکو ةديها بايد بررسی کرد که ابرای پاسخ به اين پرسش  گیرد. در استتیک دلوزی جهت می 

قسمت   دیتأک کدام  نسبتبر  چه  و  فحواها  از  نامتناهی  م  ی های  شکل  کانت  سوم  چه   گیردی نقد  و 

در نقد سوم کانت دارد.شاکله    لدونگیب  یدر گسترش معان  یریتکوين چه تأث  . آوردی به وجود م  يیهادهيا

برای بحث    گیرد. می   کلها ش بحث در نقد سوم کانت در باب امر زيبا، امر والا و هنر نبوغ بر محور ايده 

از طرح شکل  به همین ترتیب  بر اساس ريتم به عنوان مبنا های تفاوت گیری نسبت دلوز هم   ی محور 
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می  هاده يا  یریگشکل  میان  به  می   آيد. سخن  توضیح  محتوا  تحلیل  روش  به  پژوهش  روابط  اين  دهد 

نامتناهی در کنش هنرمند   بههای حاصل که از خوانش دلوز در برنگاه گشودن تناهی  محور و ايده تفاوت 

در   لدونگی ب  یفاصله، معان  ن يدر دورتر  قیعم  یهماهنگ   یعني  نيآورند، چگونه به واسطه تکوسر برمی 

افزا را  کانت  می  شي نقد سوم  دورتر  قیعم  یهماهنگ   دهد. و شدت  دلوز    یعنيفاصله    نيدر  ياری  به 

 یسلسله مراتب قوا و هماهنگ   ريختگیعملکردا متفاوت موقع به هم   یشدن توان قوا توان از مضاعف می

مبنا که بعُد   نيبرا  د؛یرس  هاده يبه ا  یحس   یهادوباره آنها بر اساس درجه توانشان دفاع کرد؛ از داده 

رويداد والا تا   نی کنش هنرمند ح  ة قاعد  شود،یها مماده حس بر اساس ريتم، سازنده ايده   یاشتداد

. اصطلاح افتدی کار مبه   ی و اشتداد  ک یتمياساس بعد ر  ر رسیدن به هماهنگی و زيبايی در اثر هنری ب

 .   شودیم دهیشدت بخش   یمعان ن يبیلدونگ آلمانی با ا

 ، تصوير. فرم  گیریشکل : تکوين، بیلدونگ،  کلمات کلیدی

 

 مسأله طرح  

در    « ايده تكوين در استتیك كانت»  ة در مقال  تمام تلاش دلوز  اين پژوهش، بنا به فرض  

  »چهار فرمول  و مقالة   كتاب فلسفه نقادی كانت و مقدمه و فصل سوم    متروک   ۀ جزير كتاب  

فلسف خلاصه  (Poetic)شاعرانه   كتاب    كانت«  ةكننده  بالینی در  و  به  می   ،انتقادی  تواند 

اما   . جامد ینب«  تكوين»ر اساس  ب اين اصطلاح آلمانی    «بیلدونگ»  ی های معنايدلالت افزايش  

. كند   ما را برای درک تكوين دلوز كمك تمامی  به تواند  تمركز بر اين منابع می   آيا صرفاً

  ايدۀ تكوين....« در خوانش خود از نقد سوم كانت، از »  ۀ»ايد   رسد دلوز در مقالةنظر می به 

های  با اتكا به عنصر تكوين، نسبت   به »تكوين ايده«  در منابع ديگر،  كند وتكوين« شروع می 

بحث اين است »اصل تفاوت« تكوين ايده    یمبنارسد.  می  هاگیری ايده و شكل   محورتفاوت 

مندی و پیوستگی  نامتناهی، شدت امر شرح  بیشتر  لذا لازمه اين بحث ،اندازدرا به راه می 

اصل تفاوت و   رابطه با( در نهايت كوچكبی  درجات شدت و عنصر آغازين تكوينی )نسبت 

به    نزد دلوز  هر چند   مباحث  كردنمطرح اين سیر    .است)ديفرانسیل(    محورمنطق تفاوت 

بر مبنای كتاب    ، هم پیوسته نیست ی  درسگفتارهاي،  1968دلوز سال    تفاوت و تكرار اما 
درسگفتارهايی    ، 1980سال    نیتسلايب   ی درباره درسگفتارهاي،  1978سال    كانت  ۀدربار

 سالفرانسیس بیكن    منطق احساس:نیز كتاب    و  1981-1978های  سال اسپینوزا    درباره
و    را بسط دهد   تكوين تا تكوين ايده   ايدۀ از    ایو پیوسته   منسجم  روالتواند در  می   1983

، روی نظريه  اثبات اين ادعابرای    .( بزند Fold, Pliدرون اصطلاح يا مفهوم بیلدونگ »تا« )
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تأثیر  شده تا امكان بررسی  تكوين« و »تكوين ايده« تمركز    ايدۀ دلوز از منظر »  هایايده

 .را بسنجد بیلدونگ    در گسترش معانیو تكوين ايده    تكوين  ايدۀ   تكوين از دو جنبه  معنای

اصطلاح بیلدونگ  شناختی دارد.  شناختی بیلدونگ كانتی، جنبه هستی به تبع آن بعد انسان

   شود.اين معانی شدت بخشیده می آلمانی با 

 

 پژوهش  ة پیشین

نزد دلوز منبعی نگارش   و تكوين ايده   تكوين   دربارۀ كاربرد اصطلاح بیلدونگ به واسطة ايدۀ 

خوانش دلوز از كانت بدون تمركز بر معانی رايج بیلدونگ مقاله آفرين   دربارۀ نشده است.  

  یت در نقد اول و سوم كانت اختصاص امر واقعی و واقع  به خوانش دلوز از رابطة  ،(2021)

منتشر شده است. پژوهش حاضر بر معانی بیلدونگ    شناختیهای هستی پژوهشدارد و در  

را درعرصه زيباشناسی و هنر بررسی  متمركز است و نتايج آن   با تأكید بر تكوين نزد دلوز 

 كند. می 

مقاله مرتبط  ) های  ترين  سندرز  از:  عبارتند  )مقوله  پداگوژی »(،  2011غیرفارسی،  های 

در اين   ،«د يجد   مدرسه   معلم شدن و مفهوم  بابدر    بیلدونگ  ة يدلوز به عنوان نظر  آموزش(

كه فلاسفه در    كنشی بر سه    دلوز  ؟ِچیست  فلسفه طريق مفهوم، در كتاب    از   نويسنده  مقاله 

مفهوم   صورتشكل يعنی    ،د نگیرمی   پیش آفرينش  و    )Bilden=former(  دهی بخشی 

)ابداع(جعل ساخت   )nventerI( كردن  هنر  تولید و  است.   كرده تمركز   )abriquer)F و 

مذكور را  سه مرحله ست ابهتربرای آموزش  یهر معلم وظیفه فلسفه آموزشِ مفهوم است.

اهداف پژوهش فعلی با مقاله سندرز در خوانش دلوز از بیلدونگ    اينكه با    در پیش گیرد. 

در    اين سه كنش را   بتوان موازی    طوراما شايد به    .نت با تأكید بر تكوين متفاوت استكا

 . كرد دنبالجريان آفرينش اثر هنری 

( حركت«  ،(2011كول  در  »ماده  مقاله  كتاب در  دو  در  دلوز  ماتريالیسم  پروژه  روی 

شقاقسرمايه و  و تمركز    كاوی داری  ماتريالیسم    ماتريالیسم  كرده  به  را  استعلايی 

وله  ادراكی يا مقهای  كند. آموزش متكی به اين سبك، بدون داده ماندگار تعبیر می درون 

  شودبحث می های نامتناهی  نسبت  درباره در پژوهش فعلی  شود.  ايستای تجربه انجام می 
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ن بسط معنايی بیلدونگ  عنوانتايج تأثیر تكوين به   .كند كه درون سوژه متناهی دهن باز می

 . پژوهش حاضر با هم متفاوت هستند مقاله كول و خط سیر  .شودبررسی می

 

 و تكوين استعلايی در نقد سوم  تكوين ايدة

آورد  می   ی به سطح آگاهبود،  خود قرار داده    نقد سوم دلوز تكوين را كه كانت در ناخودآگاه  

ای  چهار فرمول شاعرانهنیز »   گانه مقاله »ايده تكوين...«های سه كند. تكوين را آزاد می و آن 

هماهنگی قوا در غايت عقلانی امر زيبا، مانند تكوين    كند« كه فلسفه كانتی را خلاصه می

در خوانش دلوز    تكوينمحور  .  گويای همین امر است  امر والا و غايات مربوط به هنر نبوغ 

می  ايده  چندين  به  كانت  زيباشناسی  تفاوت   ايدۀرسد:  از  محسوس،  فوق  قوه  تكوين، 

محسوس،  عملكردی   فوق  وحدت  و  شكل  ايدۀ قوا  اوج  گیری  زيباشناختی،  در  هارمونی 

 گیری موسیقی جديد. ، شكلقوا ناهماهنگی

فلسفه استعلايی برای اين مناسبت   مفهوم استعلايى مبتنى بر مناسبت ذهن و عین بود. 

چون فرم زمان و مكان و    شروطیكرد كه شرط امكان تجربه چیست؟  پرسش طرح می 

تكوين   ايدۀ»  ةلدر مقادلوز  های فاهمه وجه استعلايی اين مناسبت را به عهده داشت.  مقوله 

بحث  تكوين را به عنوان هدفِ استنتاج «  ..... از مسائل در  ي.  قرار داد  محورِ  استنتاج  كی 

 اهاست كه دلوز نزد پساكانتی  ایايده   ،تكويناستعلايی، تكوين و توافق میان ساير قوا است.  

(Post-kantians)   ها مايمونجويد. از پساكانتیمی  (Miamon  )و فیشته  (Fichte)   با تأكید

تكوين   مسألةكانت    ؛ اينكه د ردنكرا دنبال می   بنیادينی هدف    حكم  ۀ نقد قوتكوين در    ايدۀ بر  

بود    توافق قوا را در   آنها قرار داده   گفتندمیآنها    (. Deleuze, 2004, p  61)آزاد اصلی 

تمركز   ر واقع ودر دو نقد بر امكانت آنها،  به گفتة تكوين دو وجه ابژكتیو و سوبژكتیو دارد. 

آنه به نحو پیشین،ركرا جستجو می   او شرايط  های  قوله و م   فرم محض زمان و مكان   د. 

د. از طرف ديگر كانت به قوايی  دن آورهمین شرايط تجربه و امور واقع را فراهم می   فاهمه

كه   فتگد. می ركو تناسباتشان را تعیین می  هانسبت و اند، شد كه حاضر آمادهمتوسل می 

  استعلايی   ةفلسف در    نیتسضمن توجه به لايب  خلق كنند. مايمون  ماهنگیاين قوا قادرند ه

(Transcendental Philosophy  )1790.بینی اهداف اصول  كانت تاحدی پیش  دادنشان    م

همانی به  به نظر مايمون، برخلاف اين   (. Smith, 2010, p 132)تقويم كرده بود  خود را  
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عنوان شرط امكان انديشه در كل، اين تفاوت است كه شرط تكوينی انديشه واقعی است 

  (Differential Ideasمحورتفاوتهای  با طرح ايده   مايمون   (.136، ص  2020)اسمیت،  

غلبه  كانت    فلسفةدر  های شهود و مفهوم، فرم و ماده و حساسیت و فاهمه  بر دوتايی  (

تفاوت ايده   .(Voss, 2011, p 63)كند  می  نسبت های  به  دلوز  خوانش  با  های  محور 

 .د نشومرتبط می محور  تفاوت 

بايستد. اما   د توانمی ندهند كه روی پای خودش  نقدی را پیشنهاد می ،  كانت  دو نقد اول 

»با اينكه كانت به  يابد.  تكوين قوا را در توافق آزادِ اساسی می   مسألة،  نقد سومكانت در  

را    مسأله  تكوينی«  »استنتاج  به  نیاز  احساس  فقط  نقد  دو  اين  و  است  نپرداخته  تكوين 

نقبرمی  در  اما  پاسخانگیزد،  و  طرح  شرايط  سوم،  مسأد  می گويی  فراهم  تكوين  آيد«  لة 

از چه منبعی اين توافق نامتعین در میان قوا (. در نقد سوم  121، ص  2013)مشايخی،  

دلوزشود؟  برقرار می  تحلیلبه گفته  نمايشِ  ،  برابر    و  در  زيبا  تكوين متوقف    پرسشامر 

امر زيبا، امر والا و نیز غايت   غايت عقلانی استنتاج  زيرا پاسخی برای آن ندارد. در   .شودمی 

اما   خورد كه به موازات هم هستند. م می سه تكوين در نقد سوم رق  عقلانی مربوط به نبوغ

فوق محسوس ، يعنی نقطه قوۀ  كنند. آنها در يك نقطه اكتشاف در يك نقطه با هم تلاقی می 

دادن به دو پرسش كافی نیست: چگونه از متناهی  گیرند. تحلیل امر زيبا برای پاسخقرار می 

می  سوق  خودمان  قوای  عملكرد  در  نامتناهی  اديسه به  سفر  چگونه  و  حد يابیم  »به  وار 

رسیدن« در عملكرد قوا و رسیدن به گشودن آن حد با ايجاد هماهنگی عمیق از دورترين 

شود و در همین قوا نیز قطع می   روابط يان  در امر والا جررود.  فاصله با يكديگر پیش می 

ای  كنیم كه شبیه قوه نامتناهی است. قوه ای زيباتر را كشف می حال درون سرگشتگی، قوه 

)دلوز،   محسوس،  فوق  قوه  است  شده  بیدار  ما  در  فوق    قوۀ.  (140، ص   2017 جديد 

نفس    را ناخودآگاه تلقی كرد.توان آنمحسوس به تعبیر كانت جايگاه نفس يا روح است، می 

ها آگاهی وجود  نهايت كوچك است كه به آن های بیيا روح بدين معنا نُسجی از تمايل

 ندارد.
ها يا امر نامشروط كه تبعیت شرط و مشروط  و وحدتشان را تضمین در تفكر كانت ايده 

  در انديشة .  (Kerslake, 2009, p 127)  گیرد كند، خارج از ساختار تجربه ممكن قرار می می 

متعالی ايده   او، و  فراتر  فوق محسوس  قوه  و  از  ها  است.تر    اين، برافزون   سلسله محسوس 
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نقد سوم كانت    موضوع  ايده اساسی در  نمايش  نظر  مضمون  به  ها در طبیعت محسوس، 

شود.  از اين رو بسیار مهم تلقی می   . ای داردايده وجوه ارائه چندگانه در اين اثر    .رسد می 

ارائ  اولین وجه است،  با »فرافكنی« اجرا می   ة امر والا  باقی  مستقیمی كه  اما منفی  شود، 

گردد  د. دومین وجه با غايت عقلی تعريف می شو ناپذيری مرتبط میماند و با دسترس می 

كه به امر زيبا ربط دارد؛ ارائه و نمايشی غیرمستقیم و مثبت از ايده است و از طريق »نماد«  

يافت می محقق می  نبوغ  در  ارائه شود. سومین وجه  از  شود:  ايده كه  از  ثانوی  ای مثبت، 

ها تأكید گويی در نقد سوم بر هنر انتقال ايده شود.  طبیعت »ديگری« اجرا می   طريق خلق

: در شرايط فعلی »موقعی كه بشر از طبیعت كرده  بیان   گونه را اين آن شود. كانت خود  می 

می  دورتر  و  در  ،شوددور  او  نجات  ايده  هنر   راه  فرهیخته   هاانتقال  تا  و  است  ترين 

با اصالت طبیعی و سادگی  نافرهیخته  اولی  يابند و وسعت نظر  ارتباط  با هم  اقشار  ترين 

ايده در نقد سوم عنصر واسط و رابط   . (Kant, 1987, § 60, p 231)دومی هماهنگ شود«  

ها در  ايده بخشی به نقش ِ  اين پژوهش با محوريت  متفاوت است.  ترازكننده دو سطح كاملاً

را   بیلدونگ  بحث  به  ورود  كلید  كانت،  سوم  نقد  در  نبوغ  هنر  و  والا  زيبا،  بحث  سه  هر 

ه سبیل غیرمستقیم  ب  59و     58  هفقرزيبايی طبیعت و هنر زيبا با تبعیت از فراز    گشايد.می 

غیرمستقیم  ارتباط مستقیم و  شود.  های عقلانی و نماد به اخلاق مرتبط می با اتكا به ايده 

  راهی برای پرورش روح،   زيباشناختی در هنر زيبای نابغه  ايدۀگیری  ويژه شكل ها به با ايده 

طبیعت و هنر  ذهن و تربیت مقدماتی انسان به عنوان موجودی عقلانی و اخلاقی است.  

ترتیب از طريقِ حس مشترک و انتقال نیرو و حیات نبوغ به تماشاگران راهی برای  زيبا به 

هستند.جمعی زيباشناختی  تجربه  مشت  شدن  را حس  محسوس  امر  زيباشناختی  رک 

شود كه فراتر از هر گونه  رساند و شور يا پاتوسی بین قوا ايجاد می نفسه به ارزش می فی 

در پايان قسمت   كانت  يابند.دهد و قوا به صورت آزادانه تحول می منطق به قوا آرايش می 

تر از پرورش و تقويت قوا  زند كه انسان به ياری غايات عالیگريزهايی می   اول نقد سوم 

منجر  به ساختنِ فرهنگ بالنده انسانی  و  كه نتايج آن به تحكیم انسانیت  جايیرسد به می 

  ترتیب، اينبه   . (211، ص  32  §،  2014س آن صلح وجود دارد )كانت،  كه در رأشود  می 

اخلاقی،  مقدماتی  تربیت  روح،  پرورش  ذهن،  قوای  پرورش  كانت  سوم  نقد  در    بیلدونگ 

گیرد. در نتیجه  صورت كلی را در برمی تجربه جمعی و پیامدهای اجتماعی برای انسان به 
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شود فلسفه  قادر می   و تكوين ايده  تكوين   ايدۀ اما به نظر، دلوز با    شناختی دارد.بُعد انسان

بنابراين كانت   .شناسی متمايل كند شناسی به سمت هستی كردن به انسانرا به جای تبديل 

حركت اول را انجام داده و گام مهم را برداشته است، بدين معنا كه به جای هماهنگی  

نشاند و توافق  نیتس، اصل تبعیت امكانی را در نقد سوم می پیشین بنیاد ذهن و عینِ لايب

(. با 53، ص  2010،  دلوزكند )بینی می قوای ناهمگون را در توافقی آزاد و نامتعین پیش 

 فلسفه نقادی كانت در كتاب    كهدلیل اين ؛ به  شوددلوز است كه پرش سهمگین انجام می 

دهد. گويد مبنای هماهنگی و توافق قانونمند قوا را توافق آزاد و نامتعین آنها تشكیل می می 

آزاد   تفاوت  یتوافق  به معنیتوافق  مبنای اصل  بر  است  بر  متفاوت را  قوای  توافق  . اصل 

در  كشنده  شونده و درهم محو  چند تفاوت  محور«ِ مبنای »تفاوت محض« يا »نسبت تفاوت 

های  دلوز در قسمتشناختی  چرخش هستیچگونگی    .دهد قوه فوق محسوس توضیح می

 شود.بعدی توضیح داده می 

 

 های تفاوت محور و نسبت تكوين ايده

ها فلسفه خود را قوام  ، با ايده و فراتر از آن در ديگر منابعدلوز نیز هم در خوانش كانت  

ايده دهد.  می  نظريه  از دامن  اسمیت  قول  است  به  دلوز  مكان،  های  اسرار  كه جستجوی 

(. منظور  225، ص 2020)اسمیت، شود  اخلاق، حسیاست و انديشه ممكن می  زمانمندی،

ايده به اين اهمیت  ايدهد.  نيابهايی است كه تكوين می اسمیت همان  با از برخورهايی  د 

برقراری نسبت بین عناصر نامتناهی يا )نامتعین(،    باباز شدن زنجیره تناهی و    محدوديت، 

زير هر چیز متناهی ممتد ظاهری يك جريان يا كمیت يابند تا نشان داده شود تكوين می 

(. مهم نیست كه طرفین نسبت چه  53، ص  2019نهايت كوچك وجود دارد )مشايخی،  بی

نهايت نسبتی بی سبت نامتناهی »ن ه يك نسبت نامتناهی برقرار شود.  ست كا  باشد مهم اين

 ,Deleuze)ها هستند كه اهمیت دارند و نه عناصر«كوچك میان دو عنصر است. نسبت

ها چگونه و بر چه اساسی  ايده تكوين ايده چه ارتباطی با اين نسبت دارد؟    اما   .(1980/5/20

كند پای استتیك به معانی  هايی كه دلوز معرفی می ايده  در تمام تكوينيابند؟  تكوين می 

؛  سازدای می كه سلسله   های حسی معنی بدهد داده   ،مختلف در میان است. خواه استتیك

به تعین زمانیخواه شكل  ،خواه شهود حسی امر محسوس؛ خواه    مكانی؛ و -دهنده  خواه 
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منظور    ريتم در ادراک استتیكی تر از همه،  و خواه ايده زيباشناختی و مهم حس مشترک  

اندازهباشد  اين روند به جای    گیرد.عهده می را به گیری تنظیمی متغیر  . اين ريتم معیار 

نشاند. تجربه يعنی مبنا قراردادن  گرايی استعلايی را به بار می آلیسم استعلايی، تجربه ايده

يا سلسله داده  پیداكردن حد و  زنجیره  تجربی؛  بازشدن  های  زنجیره؛  اين  محدوديت در 

شدن عناصر ناموزون  تناهی آن و گشودنش به نامتناهی. برگشت آن روی خودش و نزديك 

شود؛ اين در يك نسبت. نسبتی كه با پشت سرگذاشتنِ حد به كنش تناهی تبديل می 

شود كه بر اساس ای« اجرا می شرح تجربه حدی است. اين نسبت تازه در »طبیعت ديوانه 

ها با نیرويی فراتر از  كند. »در اين »طبیعت ديوانه« بدن اصل محرک و پاسخ عمل نمی

شوند و هر چیزی با خودش متفاوت است.«  شان با توان دوم شارژ می تحمل پاسخگويی 

يعنی تعین مفهومی كه    ،( به سخن ديگر بخشی از شروط تجربه 79، ص  2019)مشايخی،  

در جايگاه   گرايی استعلايیدر تجربه   لاتر قرار دارد، در نظر كانت در مرتبه تشكیكی و  با

  .زند عنصر تكوين از بستر يا ناخودآگاه همین زنجیره يا سلسله بیرون می 

توانیم توضیح دهیم چگونه، امر متناهی از خويشتن ، می با جايگزينی تكوين به جای شرط 

نامتناهی نیست، امر نامتناهی نوعی  رود. امر متناهی ديگر در كار محدودكردن امر  فراتر می 

در حقیقت   به انضمام اين،  (.Deleuze, 1980/05/20)  كردن بر امر متناهی خواهد بودغلبه 

به جای ضمانت خدا به نسبتی درونی با استفاده    ،را   نسبت  طرفینِاگر نسبت خارجی اين  

توانیم  گاه می بسپريم آن   ، شودمی  پديداراز تحويل شرايط ظهور به عناصر تكوين ِچیزی كه  

تناهی در نظر بگیريم يا حد خود غلبه می   ،نامتناهی را كنش  )دلوز،    كند وقتی بر خود 

بحث  . (165  ، ص 2012 اين  نتیجه  بتواحالی در  ، در  لحظه كه  از  برداريم كه  نیم  پرده  ای 

نوعی    ؛ گرددروی خود برمی   ؛شودبه امر نامتناهی تبديل می ؛  كند تناهی به خود غلبه می 

در اين صورت، عناصر تكوينی آشكار شده    ؛آيد وجود می ه بدر عناصر تكوينی  پیوستگی  

شرايط ظهور  .است دلوز،  قول  نمودار    ،به  كه  هست  چیزی  آن  تكوينی  عناصر  همزمان 

يا   رابطه حدی   .آيد متعین رابطه حدی به وجود می و نا  بسیار كوچكین عناصر  بشود.  می 

را    محور تفاوت ت  نسب می آنها  نزديك  هم  محو    كهطوری   ،كند به  و  ادغام  هم  در  كامل 

گسسته  ظاهرا  ن اين عناصر  ماند، پیوستگی بیشوند، اثر هر يك بر ديگری باقی می نمی

را در  دلوز بیرون كشیدن سیالیت جريان زير محسوس  افتد.  جريان راه می   آيد.بوجود می 
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كردن قوای عالی شناختی  نامد. به جای انتزاع ( می Abstractionدرسگفتار كانت انتزاع )

انتزاع، به جريانی زنده  اندازد، اينجا با  بخش به كار می فاهمه كانتی كه مفهوم وحدتچون  

می  توجه  آن انضمامی  استتیكی  ادراک  در  ريتم  پیش می شود كه  به  يا را  استتیك  راند. 

 .نشاند می را درون مبحث خود از نو  ادراک استتیكی هر عنوانی كه به خود بگیرد دلوز آن 

نتیجه،   عنصردر  دو  میان  تفاوت   نسبت  است  تفاوت  محورنسبتی  اصل  بر    كه   استوار 

محوشونده  پیوستگی   تفاوت  چند  می به را  میان  نسبت آورد.  وجود  تعريف  نحوی  به 

بر اساس   تجربهواقعی  گیری شرط  زمینه بحث شكلهمین است و    (ديفرانسیلمحور ) تفاوت 

 در كتاب  1968دلوز در سال    . (219، ص  2020)اسمیت،  كند  اصل تفاوت را فراهم می 
تكرار   و  قرار  تفاوت  مبنا  را  تفاوت  بوداصل  می داده  اصلی كه  عامل    گفت.  بايد  »تفاوت 

 آورد«فراهم   يكبارهبودگی كه امر متفاوت را زیِ امور متفاوت باشد، يك در خودساتفاوت 

(117 , p1994  ,Deleuze).  نیاز پساكانتی تكوين مورد  نیتس  ها در فلسفه لايب عناصر 

او  وجود داشت به  بازگشت  در حقیقت  لحاظ   دلوز  نیتسدرسگفتارهای لايبدر  ،  بدون 

 .حضور دارند   ها در فلسفه اسپینوزانسبت   گیرد. كردن مبانی اولیه مباحث وی صورت می 

  . يابیمدست می   (déquateA déeI)  تام  ايدۀبه    و  شوند عناصر هماهنگ و سازگار تركیب می 

   )otion)N سازنده مفهوم  و سازگار   های مشترک شوند، دارایِ ايده آنها با هم تركیب می 

ها از قلمرو انفعال  وسیلهشويم؛ مفهومی كه انتزاعی نیست، بلكه انضمامی است، بدين  می 

اثر هنری اين   در(Deleuze, 1978/01/24).   شوداز آنِ ما می   كنششويم و توان  خارج می 

    بیرون كشیدن آنهاست. برقرار كردن و  ها حضور دارند و كار هنرمند نسبت

 

 و نوآموزی   اثر هنریاستتیک ؛ ايده تكوينِ

اند، و آفرينش  ها هستند كه داده شدهجريانگويد:  می   در اثر هنری  دلوز درباب آفرينش

كه حول و حوشِ نقاطِ  ها، چنانجريان كردنِ  ادن و متصلدعبارت است از بريدن، سازمان

با واژگان  دلوز    .(Deleuze, 1980 /04/15)  مده از جريان، آفرينشی شكل بگیردتكینِ برآ

چه  ( آن1دهد:  گونه شرح میفرآيند آفرينش در نقاشی را اين(  Moments)  دقائقِآشناتری  

به  تصويرها و  -انداختنِ كلیشهكردن و از ريختدار( لكه2تصويرها؛  -كلیشه  است؛   داده شده

»نمودار«  3آشوب؛    مدن آجودو به  آشوب  تبديل  است(  فیگور  يا سطح ظهورِ  زمینه   كه 
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(Deleuze, 1981).   روی    ،رسد دوباره سلسله جريان به هم ريخته از جايی كه به آشوب می

برمی  تكوينو    گرددخودش  نسبت   ،عناصر  ) تفاوت های  يعنی    ( ديفرانسیلمحور 

شوند و  در اثر می   بعد اشتدادی   گیری هماهنگیموجب شكل   و  هاايده   نیادِدهنده بتشكیل

 يابند. دوباره خود را می  آرايش   به هم ريختهی اهه داد

قرار    درباره آثار هنری  ای كه كانت در پیری كشف كرد، محور بحث اصلی خوددلوز فاجعه 

محصول را در آفرينش هنری  خلق  ها،  شدنِ جريان سیال كلیشه تا با آن بتواند با قطع   داد 

دهد به واسطه زايش عنصر تكوينی فتح نشان دهد. فاجعه نقطه صفر است  كه نشان می 

نرمند نوعی امر  برای ه  ،يا انقطاع جريان  اين آشوب  .(Deleuze, 1981)  مجدد در راه است

به    يا عدم تعیننامتناهی    ايدۀوالا هستند كه شهودشان    يد. پديدارهایآوالا به شمار می 

اينكه والا بزرگ استكنند.  را قطع می   ادراک  ركیبیتی  هاد و جريان نهمراه دار اما   ،با 

  به منزله واحدی تحت كنترل درآورد هايی وارد شود كه ايدۀ نامتناهی را  تواند به نسبت می 

گیری  تأكید دلوز روی تكوين يا شكل از سويی  در نتیجه،    .(209  -  208، ص  2021)آفرين،  

فوق محسوس     فرولايهدر  بر اساس هماهنگی عناصر ناهماهنگ    ناموجودتوافقی از پیش 

ای  عنوان زمین لرزه كردن امر والا و مبنا قرار دادن آن به )به تعبیری ناخودآگاه( و برجسته

  ، تكوين  روی   از سوی ديگر،  زند.گیری معیار هارمونی و ريتم را رقم می شكل است كه اساسِ  

خرقه هماهنگی به  شان  درجه شدتبر اساس  كه    ،هنرمند   قوای  نسبتگیری  شكل  يعنی

 نسبت   نایِ آن   هماهنگ   نچه از نوای ِ آاساس  كردن بر  عمل.  كند ، تمركز می پوشد می   تن

خطوط القايی و  اساس  بر    آفرينشگر كه   كنشیست.  ا  هنرمند   كنش  منتهای  خوده،  برآمد 

  در اثر   امر والا  از روی دادن   حاصلفاجعه  آمده از  بر  (Diagram)«  نمودار»به گفته دلوز  

 ،د گشايمی   زمین )يا شروط تكوين( اثر  هبرا    هنرمند   حساس اديدگان    نمودارشود.  انجام می 

انجام دهد.   كند حس می   هنرمند لذا   بايد  فراهم  اين  حدودی چه  گونه است كه فرصتی 

تنظیم كنند و    و   آن اثر هنری هماهنگ   ايدۀ ديگران هم ريتم وجوديشان را با    تاآورد  می 

در اين صورت، امر    .كاریو كپی  و نه تقلید   پیرویويند خطوط راهنمايی را برای  جخوش ب

والا به عنوان بنیان آشكاركننده توان، نسبت امر فردی و اجتماعی را  با توسل به نمودار  

تفاوت محور  های  يعنی نسبت  ،تكوين تحويل شرايط ظهور به عناصر  اگر  كند.  را تكوين می 

  تعین حاصلتوانیم نامتناهی يا عدم م، آنگاه می سپريشود بچیزی كه ظاهر می   )ديفرانسیل( 
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، كنش تناهی  كند وقتی بر خود يا حد خود غلبه می   ،راها  رفتن جريان سیال كلیشهاز دست

به اگوی متناهی    درباب هنرمند ،  «بنیاد نهادن»رمانتیك    مسأله براين،  افزون .  در نظر بگیريم

بنیاد و آغازه چرخش می  كند. اين اگوی متناهی حد خود را در  به عنوان اصل، عنصر، 

يعنی    ،رود. امر نامتناهی نوعی غلبه كردن بر امر متناهی استنوردد و ورای خود می می 

شود كه تناهی از  رود به واسطه شدن نامتناهی به كنشی تبديل می آنجا كه ورای خود می 

خود  بر  جهان  گذاشتن  بنیاد  با  آن  محدوديت  -خلال  خوديا  می   - های   آيد فائق 

(Deleuze1980/05/20).  د اولین عنصر تكوين دنورمتناهی كه حد خود را در می   یاگو

نهايت كوچك  عنصر بی  نهايت كوچك است. اماعنصر تكوين عنصر بی   به صورت دقیق است.  

عناصر  نه  است  نسبت  دارد  اهمیت  آنچه   .... ندارد    . (102، ص  2019)مشايخی،    وجود 

دو    نهايتهای بی گیری نسبت شكل دلوز ای دارند. از نظر اشتدادی سطح يا درجه ها نسبت

از دل  ريتم و  تولد  يعنی    ، را نوعی موسیقی جديد   يا دو سطح و درجه   عنصر هماهنگی 

در    شدنیرا به واسطه بنیان مشترک اشتدادی تنظیم گیری آن ناهماهنگی خوانده و شكل 

كه  درجايی   متفاوت دانسته است.   يا دو سطح يا درجه سطوح   دو چیز   بین  ترين سطح عمیق

دورترين فاصله    همديگر را از   ،اند بیش از هر جای ديگری نسبت به يكديگر بیگانه   دو سطح  

دهد محور شكل می های تفاوت مبنای كنش هنرمند را همین نسبت   گیرند.آغوش می در  

 نوردند.كه حد خود را در می 

مبنايی    سازندههنر    فلسفة  وت دلوز را در مباحث زيباشناسی  توان نقطه عزيم ترتیبی می به  

ان  نشتكوينی كه    دانست.دستاوردهای تكوين استعلايی    و ازبیلدونگ  توسیع معنايی  برای  

  با عنصر تكوينیيندی  آطی فرها  فرم   .تند سنیبازنمود واقعیت    صرفاً  در هنرها  هافرم دهد  می 

آن    اشتدادی   پیشینيا خاصیت   می در  تكوينیتكوين  عنصر  نام    يعنی   ، يابد.  به  نسبتی 

ما   عناصر تعقیب سیر تكوينی    اشتدادی اشاره دارد.  كمیتی نمودار و خاصیت پیشین آن به  

: تكوين استعلايی اين است  مسألة .  رساند ی م   از نسبت آنها  ديگری  تبار  يا   »خاستگاه«  به    را

در خوانش خود از  دلوز  نشان دهند.    ا ر  نیروهانسبت  توانند  می چگونه    هالفه ؤ از م  تألیفی

قصد بلكه     ، منكر آموزش در هنر نیست  ،هنر منكر بازنمايی و دلالت در آثار هنری نیست

صالح بطن م ، چگونه ازنشان بدهد [ استعلايی تكوينر اساس ای پساكانتی ]ببه شیوه  دارد



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           288

يك   نظم   ی هنراثر  خود  آرايش  شرايط  و  جريان  ها  داده بخشی  قطع  از  تكوين   آن؛بعد 

  اند. كه ماتقدم داده نشده ، شرايطی يابد می 

بیلدونگتا در  بُعدی  شكل  با   زدن  تفاوت   تألیفی   ی تهیئگیری  معنای  گردآورنده  های  و 

می   محوشونده،  رقم  اپريوری خورداينجا  چارچوب .  پیشین  های  ماتقدم دار  به  ها  يا  كه 

دهی به آثار شكل برای  براين،  افزون  افتند.از كار می   ،اند تبديل شدهبرنده ما  های راه جريان

ت سخ   و آنها را تحت قواعد   های خلق پیشین متكی شد توان به نحوه هنری همواره نمی 

  به جای    همان عصر،  ای آثار هنری بسته به مقتضیات خودِدورهش داد. در هر عصر و  آموز

اثر هنری محصول  د.  نزنچگونه ديدن و اثرگذاری خود را رقم می   ها،ها يا ماتقدم اپريوری 

يابی  اثر هنری وحدت   .دهندهفرمهای پیشین  صورت   حاصلِمحور است، نه  تفاوت   هاینسبت

نیستفاوت  است.  ها  جديد  تفاوتی  تولید  بلكه  هنری  ت،  میان  (سنتزهايا  )  تألیف اثر  يی 

ندارند و تفاوت خود را در ابعاد خودشان حفظ كند كه ارتباطی با هم  عناصری برقرار می 

ص2020اسمیت،  )  د كننمی  هنری    . (206  ،  منطق  (سنترهايا  )  تألیف اثر  برمبنای  يی 

  گويد نقاشی به شیوۀ اسمیت می كند.  ريتم ايجاد می   يا (Logic of Sensation)احساس  

عوض هر مسیری كه در آن  در  ،زند خاص خود در منطق احساس دست به آزمونگری می 

اسمیت،  )يابد  سینما و ادبیات می   ،ارتباطاتی با هنرها مثل موسیقی  ، شیوه پی گرفته شود

 و به روابط با هنرهای ديگر گشوده خواهد شد.  ( 469 ، ص2020

به معنای    گیری فرم يا فرآيند شكل   يعنی فرم در حال فرآيند   ، شتالتونگبا تكیه به ريتم و گ

شود.  به دو صورت منفك از هم ديده نمی رابطه صورت و ماده  ،ورنده و تألیفی آهیئت گرد

ساده  بتواند صورت   ماده جوهر  كه  نیست  بپذيردهمگن  از    ،هايی  برساخته  كمیتی  بلكه 

صورت و ماده به صورت روند    شود. رابطةالگوی صوری/مادی عوض می   .ستا  اشتدادی

تنظیم   مدولاسیون تعريف می پیوسته   يا  ثابت دهد صورت نشان می   وشود  ای  اشكالی  ها 

تكینگی  بلكه  مادهنیستند،  می   ، های  تعیین  را  تكینگی آنها  روند كند.  كه  هستند  ها 

هرگز به    كه  البته اين بدين معنا نیستد.  نكنزدايی و تغییر صورت را تحمیل می صورت

  اما كشف اينكه قواعد پیشین چگونه روابط بین عناصر   ،آموختن قواعد پیشین نیازی نداريم

مورد توجه تكوين   ،دهند را در يك نسبت قرار می   نهايت كوچك(ی بنامتعین و  )  نامتناهی

دن تكوين استعلايی به زيباشناسی كانت اين است كه رخدادها و استعلايی است.نتايج افز
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حدی از كار را از پیش    تاكند  اثر دخیل می  گیریشكل   دررا  دهنده  ای پیشنهادهو تصادف 

    كانتی دارد. بستر    ،از حیث آموزشیهنر نابغه  ناپذيریِ  ها از جهت تعلیم بخشی از بحث  .برد

مواجهه بین   .].. [»معنا رابطه يك نارابطه بین دو يا بیشتر نیرو است  ايده يا  به نظر دلوز  

از ديگر خطوط  ] هیأت تألیفیيا  [ای   و است كه هر كدام خود  مجموعه نیروها يا خطوط نیر

هنرمند از قبل به او    (Apprenticeship)  كارآموزی  .(sullivan, 2006, pO` 21)است«  

اينجا   است.  آموخته  را می نچیزهايی  چیزی  يكسويه   توان  و  داد  مستقیم  فقط   ، آموزش 

 ،دهند موقعی كه خودشان را نشان می   ،های هنری كارآموزی نشانه   درتوان كارآموز بود و  می 

كتاب های هنری در  . دلوز از كارآموزی نشانه گشتتنظیم    هاغلاف ابژه با نیروهای    توانمی 

،  جوی زمان از دست رفتهودر جستاو با توجه به رمان    گويد.می   هامارسل پروست و نشانه 

های  های محفلی، نشانه نشانه  دهد:ارائه می هنرمند  -چهار نوع نشانه در مسیر كارآموزی  

  .(Deleuze, 1998, p 9-22)  های هنرهای محسوس و نشانهعشق، نشانه

هايی  در كارآموزی با نشانه   . سنجد می ها را كسب كرده يا آنها را  در كارآموزی نشانه هنرمند  

دارد كارآموزی  سروكار  نشانه.  می   است  هايیسازماندهی  نشان  حدوداً  كدام    ،دهد كه 

   .(Deleuze, 1981/1/20سازگارند و كدام ناسازگار  )    ]و با هنرمند   هنرمند   در اثر[ها  نسبت

يعنی پیداكردن آنچه با شما سازگار است و آنچه قادر به انجامش هستید   ، كارآموزی  ].....[

(Deleuze, 1981/1/20).   بَ،  كارآموزی نسبت لَيعنی  با  هماهنگی  سازگار. دشدنِ     های 

يی  هانشانه   از زمرۀاند، اما اينهمان با خود ابژه نیستند.  در غلاف يك ابژه های هنر  نشانه

معنا به  دهند.  در معرض نیرويشان قرار می را    مخاطبانشوند و  خود از تا باز می   هستند كه

(  Express) اما در نشانه بیان  .است ، از غلاف ابژه بیروننهايت كوچكهای بی ه نسبت مثاب

يعنی در    ،های هنرستنشانه جود دارد كه گواه غیرمادی بودن ِمازادی وشود. در هنر  می 

  صرفاًهای تألیفی  هیئت   ياهای تولید  قاعده  ها،ايده   . های آن چیزی وجود داردغلاف ابژه 

در اثر هنری مثل نقاشی، موسیقی و ادبیات ظهور    دهند؛خود را در آثار هنری نشان می

 : د نروی چند چیز می ورا   ، د نكنو هنرمند و مخاطب را متوجه ظهورات خود می  كنند پیدا می 

موضوع  آنواری  قانونمند،  و  عقلانی  حقايق  ورای  اعیان مشخص،  و  زنجیره ها  های  سوتر 

هر چند  از اين رو،  (.Deleuze, 1998, p 52-54) اعی و شخصی و احیای دوباره گذشته تد 

های  گويد، برتری با نشانه و چندپهلو می مبهم  های  از نشانه   اسپینوزا  هایدرسگفتاردر  دلوز  
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ساحتتك در  كه  است  به معنا  مختلف  نمیهای  دست  به  نشانه    جايیآيد.  راحتی  كه 

 ,Deleuze)  استبیان شده  در آن  آشكاركننده معنايی تك است، ساحتی است كه ذات  

  های تألیفی های تولید يا هیئتها، قاعدهايده را دارد كه    توان اينهنر  عرصه   .  (1981/3/17

 . كند آشكار  را »نمودار«  فرانسیس بیكن.....و كتاب  نقاشی  درسگفتاردر   و به تعبیر آشناتر

شی  به روتواند به جای آموزش مدون  می   شود وها تبديل میتجربه هنری به محمل ايده 

به    . برسد   های تألیفی نو هئیت به  آثار هنری  در مسیر خلق  هنرمند    د كه خودِ گشوده باش 

هنرمند به    ( در اثرِ های سازگار و ناسازگار)شناسايی نسبت   پیشین  كارآموزیرسد  نظر می 

   شود. منجر  خلق امر نو و در نتیجه به نوآموزی 

 

   و بیلدونگ کنشقاعدة  تکوين هنرمند، 

بخشی[،  گیری ]صورت توان به عنوان شكل آلمانی را می   (Bilden) بیلدن  فعل دانیم كه  می 

سازی، تولید و البته آموزش علاوه بر تعدادی از  دهی، چارچوبساخت، الگوسازی، شكل

وجود  ها به ايجاد ]به مشترک بسیاری از اين معانی اينكه آن قدر    افعال ديگر تفسیر كرد.

  مجموعه خاص كه قبلاً يا    كنند: به وجود آوردن يك صورت فلكیآمدن/خلق[ اشاره می 

است نداشته  منظری  .(Von Bonsdrof, 2012, p 132)  وجود  بیلدونگ    از  با كلاسیك 

بر نقش    ، بخشی[ روحی زيبا متمركز بودورت گیری ]صبر شكلانسانی  -تأكیدهای الهیاتی

رازورزانه    بیلدونگ يك جنبة  (Ibid, p127).  لالت داشت( به طور گسترده دBildeتصاوير ) 

گیری  شكلو  ]آمده كه فرم  رمی و الگو يا مدل ب   (Nachbild) داشته از رابطه رونوشت تصوير

آن   [ فرم استجای  گرفته  ص 2021)اردبیلی،  را  فرم  شكل   .(116  ،  در  گیری  بیشتر 

  غیرمادی  رود و فاقد جنبةنظری هنری امروز به كار می  زيباشناسی، فلسفه هنر و مباحث

تر  اين جدايی مشخص با ظهور زيباشناسی مدرن در پايان قرن هجدهم  يا رازورزانه است.  

مسیحی انسان به عنوان    ۀ عقید   از كلاسیك بیلدونگ،    ايدۀ امروز  تمركز   گرفته است.صورت  

فرد در بحث روشن شكل  فاصله گرفته است.  از خدا، (Bild) تصويری گری حفظ گیری 

های  مانند خدا شود، بايد قدرت  ناانس  كه  به جای اين  ،كرده استكید، تغییر  أاما ت  شده،

اين   .(Von Bonsdrof, Ibid, p130)ت بشريت به كار گیرد و توسعه دهد خود را در خدم
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و توسعه    گیرد های خود را در خدمت بشريت به كار می انسان روشنگری است كه قدرت

   دهد. می 

  بیلدونگ  تفسیری از تواند  می تصوير به معنای دلوزی  به نظر دلوز هر چیزی تصوير است.  

خود  باشد   درون  الگو    تصوير  ؛داشته  از  تبعیت  كه  ايماژی  و يا  واگذاشته  را  مدل  با    و 

اندامی  ، گیریشكل بدون  آستانه  (Body Without Organs)   بدن  و  سطح  با  كه    ، شده 

ند خوابدن می   دلوز،- چیزی كه اسپینوزاشدن به يك تصوير را در پیش گرفته است.  تبديل

بدن   متفاوتبا سطوح و درجه  از عناصر    ی موقت  بندیسرهم   صرفاً مواجهه دو  در    است. 

بنابراين نها مشخص خواهد شد.  آ  نسبت  درناپذيری  پذيری يا تركیب با تركیب  شاننسبت

بدن پرداخته    هایو نسبت   به بدن و روابط   ،بدن  به جای مكانیسم ذهن ودر اين تفكر  

سلامتی افزايش توان و ظرفیت   . (174  ، ص 2013)هارت،  شود و نیروهای آن و اين  می 

های جديد به تأثیر و  تركیب   ساختنِ  به میل    (.…دهی به رابطه جديد است )لبرای شك

 ,Buchanan, 1997)  د شوانجامد. اگر میل به تركیب منجر نشود، ذخیره میتأثر درونی می 

p 81-82).  استعاره استفاده  نیست.  اين  اندامای  بدون  می   بدن  شدت  را    .بخشد نیروها 

متدلوز    (Ethology)  كردارشناسی استأ كه  اسپینوزا  از  اخلاق  ،ثر  كنشی   به    شدن،يا 

در انديشه    ((Common Notionمفهوم مشترک    عملیِبندی كار ويژه  مفصل انجامد.  می 

  ، ص 2013  )هارت،  به سوی كشف قدرت عمل اجتماعی  ،گام بزرگتری است  دلوز-اسپینوزا

 نسبتانديشیديم از مفهوم يك بدن به  می میل  و    وقتی به بدن چون بدن بدون اندام   . (196

به صورت ايده در اثر هنری    شدت يكرسیم كه با  های مختلفی می بدن   بین  محور تفاوت 

  كانتی پیامدهای اجتماعی بیلدونگخوانش دلوز از نتیجه، درد.  نآيواحد به ارتعاش در می 

ای  نیچه   ((Will to Power  خواست توان  .دادتوضیح    ترواضح   توانمی   با اسپینوزا و نیچه  را

اثر هنری به واسطه جنبه روحی  اجتماعی  بُعد برای كشف قدرت عمل اجتماعی جايگزين 

ر بمعنی  نیروها نیست. خواستن توان بالات  خواست توان جنگاست.   شده كانت    ابغه نهنر  

. انتگرال  ترفشرده   توان  خواستِ معنای  ها بهبدن -فشردگی نیرو   هاست.بدن -فشردگی نیرو 

به سوی    را  آنها خواست توان  در هم شدن  نیروها و ضريب تصاعدی شدت ِهم فشردگی  يا به 

با واكنشی برپیش می   آن  كنشگری  و  در يك موقعیت متفاوت   تأملیگر  يا نظاره دن  بود 

ايده    است.   اثر،تكرار  در  شده  نمايان  ايده  ذات،  می   يا  درجه كه  آشكاركننده  ای  توان 
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(Gradus  از ذات است ) مطرح كرده و منظورش   بازگشت جاودان است كه نیچه   مصداقی بر

وان  تی م  صرفاً شدن ايده در اثر  شدتی است كه با نمايان  تفاوت يا خواستِ  بازگشت جاودانِ 

 . (54، ص  2014)مشايخی،  را حس كرد آن

تصويری كهبدون شباهت    تصويری استدلوز    نزدتصوير   تقلید.  بدون  كننده  منعكس  و 

را به كار ببريم  نیست. اگر درباره انسان آن شناختی نظام غايت غايت و  سازوكار ارگانیستی

تفاوت  فردی  روی  منزلةهای  می  به  تأكید  اندام  بدون  از خود  بدن  كه  تصويری  تا  شود 

پرورشی  –بدون شباهت باشد و تقلیدی از تصوير ديگران نباشد. تبعیت آموزشی    ،سازدمی 

كه قرار نیست است  هنر تصويری در خود    آموزِكارآموز يا  كه هر هنراين  اين معنی از تصوير

برای يادگیری  قرار نیست    .باشد رين  سايتصوير    مانند  تقلید كند. هر  را  مسیر فرد ديگر 

بفردی آنی شده است كه اكنون    فردی تصويری منحصر بفرد است. بر اساس فرآيند منحصر 

محور و  همانفاوت دلوز در مقابل درخت اين اين بحث را اصل ت  .(Deleuze, 1981)  است

هر تصويری با تفكر،  طرز در اينكند. می   تركد ؤمطلبِ ارسطو به روايتِ فرفوريوس  وحدت

   . دارد شدنيا ذخیره  های ديگر به تركیب با توان كه میل شود سنجیده می  خودش  توان

خلق اثر هنری را در تجربه  ها يا نمودارهای القايی  سیر تكوينی اثر هنری بايد بتواند ايده 

اثر هنری جنبه    دارد.   آموزی نوهم جنبه  خلق اثر بیابد. بنابراين خود خلق اثر برای هنرمند  

دلمشغولی دلوز در    همین روی،  از كند.گری دارد و هستی ناب احساس را عیان میآزمون 

تبیین  صورت  بدين  نظرية  شدنیاستتیك  مثابةصورت   است:  به  تجربه  امر    های  هستی 

،  1399)اسمیت،    ناب احساس   به مثابه هستی   ؛ محسوس و اثر هنری به منزله آزمونگری

كردن آن با ايده  ن )خاصیت اشتدادی( ماده و متناسبكرد غیرمادیسبك برای  .(207ص

می به   ]....  [ به:  رود،  كار  است؛    .(Deleuze, 1998, p 61-62)بنگريد  تقلیدناپذير  سبك 

به  را كه بر او آشكارشده،  نهايت كوچك  های بین عناصر بی هنرمند همان ايده يا نسبت 

 .كند می   اجرااز نو آثار ديگرش با تفاوت جزيی   نحو ديگری در

به امر والای رياضی  ها  آثار نئوكلاسیك   يا مثل كلی  طوربه نظر دلوز محصولات هنرمندان به 

رمانتیك مرتبط  و هندسی   آثار  مانند  يا  امر  ها  امپرسیون ها  و پساامپرسیون  ها،است  به 

  ( انه پرداز)يا خط   در باب هنر كلاسیك  .ها مربوط استهای بین رنگوالای پويا با نسبت 
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بازسازی  می  به  از  ها میمحیط   و  قلمروهاتوان گفت هنرمند  به  قلمرو و  پردازد.  محیطی 

 كند.محیط ديگر گذر می 

بلكه    ، شان نه جهانله أها مسمانتیكدهد. رين حد توان انجام می او كار آفريدن را تا آخر 

بنیاد و  است.  زمین  رنگ  وظیفةنهادن  )يا  رمانتیك  پويا هنرمند  والای  امر  به  كه  پرداز( 

نهايت )يا نسبت بی   نهايت. بنیاد نهادن در امر بی است  « نهادنبنیاد  »كار مهم    ،پردازدمی 

نهادن بنیان    از شلینگ به بعد حول مفهوم بنیادشود. فلسفه پساكانتی  انجام می   كوچك(

های  نسبت  گیریشكل  با دلوز    (Deleuze1980/05/20)  ؛دگیرمی  شكلنهايت  و امری بی 

های بر آمده از  يا ايده زمین    سازد.زمین را می شود و  ها میسازنده ايده  ،نهايتدرونی بی 

اشتد  مادهاخاصیت  واقعی  ، دی  تجربه  شرط  با .  شودمی   ساخته   مجازی،  يعنی  هنرمند 

 كند.می   گری آزمون در آثار هنری  های متفاوت به عنوان شرط تكوين  شدن نسبتنمايان

اثر هنری امر نو را بارور  ها در  زننده آرامش حاصل از كلیشههای برهمكشیدن نسبت بیرون 

را در قالب امر نو    هنرمند   ه ايد كند، تكرارهای متفاوت  نوآموزی می   هم   مخاطبد.  نمايمی 

معلم   ، تكوينبا  آموزد.  می  طريق  به  نه  هنر  روش آموزش  به  كه  شاگردی 

مدت كارآموزی بلند  كنندۀتجارب آفرينشگرانه شروع شود. انجام می »كارآموزی/نوآموزی«

،  2011،)دلوز  د شومیه زبان تبديل  ب   در نقاشی  ای قیاسی پديدههستند. طی اين كارآموزی  

   . (148 ص

 
 بیلدونگ در نقد سوم کانت و افزودن معانی به آن با  خوانش دلوزی، منبع: نگارنده.   -1جدول 

 گسترش معانی بیلدونگ با خوانش دلوز  بیلدونگ در نقد سوم کانت 

 تأمل بر فرم امر زيبا و  در   فرم 

 فرم و ماده   رابطة  فراتر از  گیری فرمشكل 

های حسی  خود داده بطن  گیری فرم از  شكل 

 ادراک استتیكی   بر اساس  و نیز

خاصیت    گیری نمودار بر اساسِشكل 

مواد و مصالح اثر هنری،  ريتمیك  

  وينها و تكشدن ناهماهنگی تنظیم

 و تجربه جمعی آن  ناهماهنگهای  توافق 

 تصوير 
دهی به انسان  تصويری در جهت شكل 

كه خود را  به صورت كلی    یروشنگر

تصوير نزد دلوز تصويری است بدون  -

 شباهت و بدون تقلید.
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دهد  و در توسعه ديگران  پرورش می 

 شود. سهیم می

كننده سازوكار  تصويری كه منعكس -

شناختی  ارگانیستی و غايتمندی نظام غايت 

 نیست.

را به كار ببريم روی  انسان آن   اگر دربارۀ-

بدن بدون اندام    های فردی به منزلةتفاوت 

شود تا تصويری كه از خود  تأكید می

سازد بدون شباهت باشد و تقلیدی از  می

 . تصوير ديگران نباشد

بخشی و  صورت 

 گیری شکل 

امر  تصور كل شهودی در  گیری  شكل 

 والا 

قوای عملكردا  گیری هماهنگی  شكل 

در استنتاج امر زيبا، امر والا و    متفاوت

 هنر نبوغ

تر وجود نداشته  گیری چیزی كه پیششكل -

 در اوج ناهماهنگی

 سطوح متفاوت ها و  درجه   هارمونی-

 پرورش روح 
،  طبیعت و هنر زيباهنر نابغه،  

هماهنگی قوای عملكردا متفاوت  

 شود. باعث پرورش روح می

 هنرمند تصاعد شدت و درجه متفاوت توان  -

شناختی بین روح و  تمايز هستیاز آنجا كه  -

های  بدن وجود ندارد، بدن بدون اندام آستانه 

كه تصاعد شدت آن  و    شدتمندی دارد

رويدادی كه میل به تركیب با توان های  

زند جنبه ديگر يا ذخیره كردن را رقم می

 زندپرورشی روح را رقم می

تربیت مقدماتی  

 اخلاقی 

ها ارتباط غیرمستقیم با  ايده   واسطةبه

تربیت    شود.برقرار می  اخلاق   حوزۀ

 افتد. مقدماتی اخلاقی اتفاق می

كنشگرشدن فراتر از اقتضائات عمل، فراتر  -

 به كلیشه  پاسخو    اصل محرکاز  

بر اساس قاعده شكل گرفته در كنشگر شدن  

 كننده جريان مواجه با امر قطع 

در  ای كه  كنشگری بر اساس قاعده   -

موزی بلند مدت هنرمند منجر به تبديل كارآ

 شود. زبان می  ای قیاسی به  پديده 

 جنبه اجتماعی 

حس مشترک زيباشناختی، مهارت  

لذت بردن اشتراكی از زيبايی با  

ديگران، همدلی در امر والا تسلای  

خاطر جمعی به واسطه تصور كل  

شهودی، حس كردن جنبه روحی  

 نبوغ توسط ديگران 

شكل    نمودارحس كردن جمعی شدتِ  

حس كردن هماهنگی درجه و    ،گرفته در اثر

هماهنگی  ها و  سطح رابطه تفاوت محور رنگ 

 ( محورتفاوت آنها با ايده )نسبت  
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 گیری و نتیجهبحث 

قوای ما ذاتاً   كه   كند اين استدر خوانش كانت روی آن تمركز می   ای كه دلوزاولین نكته 

هم   به    . متفاوتند با  می اما  هماهنگ  كاركرد  معنای شوند.  لحاظ  به  هماهنگی   تكوين 

قوای   از سیطره  و دور  از شروط  فراتر  و  نامتعین  آزاد،  به حالت  قوا  توافق  يا  ناهماهنگ 

يعنی دو قوه و بیش    ، هارمونیك است  قوا،  هماهنگی در تكوين پذيرد.  گذار انجام می قانون 

امر   دو  يا  قوه  اتفاق    شوند.با هم هماهنگ می   ناهمسنخ  از دو  نقد سوم،  در  سه تكوين 

تخیل در  -توافق يا هماهنگی فاهمه  تكوينِيكی    .زند ها را رقم می افتد و اين هماهنگیمی 

كه نمايش و استنتاج،  تخیل  -تكوين توافق عقلو  امر والا    امر زيبا، ديگری  استنتاجارتباط با  

  تخیل منطبق با امر زيبا در هنر -نبوغ يا تكوين توافق و هماهنگیِ فاهمه سومی در  نیست.  

می  قانون   .دهد روی  قوای  سیطره  از  آزادی  تكوين،  سطح رمز  در  قوا  توافق  است.  گذار 

گیرد. نامتعین قوا صورت می توافق آزاد و  اساسِ    بر  )ناخودآگاه(  تر قوه فوق محسوس  عمیق

های  مثبت پديده صورت مستقیم و  به   ها در غايات عقلانی مربوط به زيبا در طبیعتايده

مستقیم،  به صورت  در امر والا    ؛كند می   روحانی   و   معنوی روی ماده    ايده،   تحمیل طبیعی را با  

به صورت مثبت و  ها  ايده  زيبادر هنر    ؛شودفكنی می ايده در طبیعت فرا  ناپذيریدسترس 

نمادها  غیر طريق  از  می مستقیم  به  منتقل  پژوهش  ن شوند.  اين  والا  ظر  اتفاق جايی  امر 

وجود    اساساًكه    نامتناجس دو امر  بین    ناهماهنگهماهنگی  از تكوين    توان می   كه   افتد می 

به    لوزیا نگاه دب  سخن گفت.   ترين هماهنگی در دورترين فاصله«به تعبیری »عمیق   ،ندارد

كانت،   می  والا  دربحث  نزديك  به حدومرز خود  قوا  در    «تناهی»و  شوند  همه  را  سوژه 

قوای عقل  درجه شدت    شدنو با نزديكشود  می گشوده   «نامتناهی»به ، تخیل  شكنند می 

و كاركرد متفاوتی از    شوند هماهنگ می و فشرده،  انتگرالی    نسبت ر يك  هم دبه و تخیل  

نتايج عملی در زيباشناسی   و   تخیل  _ قوای فاهمهنبوغ توافق هارمونیك    .دهند می خود بروز  

د. با كندنبال می در اثر هنری   تا پیامدهای اخلاقی به شیوه نمادين و غیرمستقیم  كانت را

ديگران  دهد و  ی هنرمندانه و زيبايی هنری رخ می توافق هارمونیك درونی نابغه آفرينشگر

خطوط  و   كنند شان را كوک می درونی   و زيبايی در اثر هنری سازِ  قوای نابغهبا آوای درونی  

نگريستن به آثار هنری از دريچه تفاوت و تكرار    كشند.برای پیروی بیرون می   راهنمايی

))شرايط تكوين(( مطلقا  يا    . هر هنرمندی زمینشودن طريق از طريق ايده ممكن می بدي



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش          296

تكوين    ،كند می كشف  را    متفاوتی يا  به   شرايط  ايده  های  نسبت گیری  شكل صورت 

فاصله،    كنندههماهنگ را  در دورترين  ايدهكنمی   هويداخود  ديگر  د.  تعبیر    ی نمودار   به 

هماهنگی  و  خود را در وحدت  آيد و  هنر بیرون می   و مصالح  ماده  بطناز    ،غیرمحسوس است

د. اثری كه  دهمی   نشاناز اثر،  سربرآورده    هاینسبتو    هامند تركیب رنگكیفیت شدت 

آن  ها  نسبت بر از  می ،  رد آومی سر  ايده جلب  به ظهورات  را  وا    و  كند هنرمند  انديشه  به 

در آثار هنری  های متفاوت به عنوان شرط تكوين  شدن نسبت با نماياندارد. هنرمند  می 

می  باكارآموزی  و  ايده    كند  متفاوت  خود  و ظهورات  هنرمندانه  بیرون    ، كنش  را  نو  امر 

ها در اثر هنری امر  زننده آرامش حاصل از كلیشه های برهم نسبت  كشیدنِبیرون   د.كشمی 

منزله  را به   هنرمند   ه ايد تكرارهای متفاوت    ،كند نوآموزی می   هم  مخاطبكند.  نو را بارور می 

و    (ديفرانسیلمحور ) تفاوت های  نسبت  موازاتِبه   توان گفتمی  ،نتیجهدرآموزد.  می   امر نو

  ، آورند های حاصل كه از خوانش دلوز در برنگاه گشودن تناهی به نامتناهی سر برمی ايده

   د. يابدرون اصطلاح بیلدونگ بسط می هماهنگی عمیق در دورترين فاصله    واسطهبه   تكوين

بیلدنگ كانتی از  اينكه  ذهن،  ی شناختی، پرورش  ا قوپرورش    معانی در نقد سوم    نتیجه 

و صورتشكلروح،  پرورش   اثر يابی  گیری  در  زيباشناختی  تربیت در جهت    هنری   ايده 

با د.  شومی   برداشتبه ياری حس مشترک    شدناجتماعی  ،  مقدماتی برای اهداف اخلاقی 

متمايز با كاركردهای  بیشتر از دو قوه  دو يا    هماهنگی ريتمیكِحالت  در اين    تكوين  بر  تاكید 

كند كه نتايج می را به خلق و آفرينشی هدايت    هنرمند ا امر متفاوت در يك لحظه  يمتفاوت  

  ، كنشبه منزله قاعده  نموداردر نهايت است.  كنش،يا قاعده  رنمودا زادهآن برای هنرمند 

كارآموزی او    تجارب كارگیری  به خلق امر نو و    به   دهد كه میرا در مسیری قرار    هنرمند 

شود. نمودار شرط  يا نمودار در اثر هنرمند نمايان می  كنش  فرمول   و  قاعده.  كند می كمك  

متفاوتی است   های هستی« بر اساس شرايط تكوين مطلقاً»هستی« و »حوزه تكوين است.  

 است  نوآموزیروند  واسطه آثار هنری  به   انديشیدن  كند.كه جهان را بر هنرمند آشكار می 

با    .شودآغاز می اثر  ها در  ( مقوم ايده )ديفرانسیل  محورِتفاوت   هاینسبت   بامواجهه  در  كه  

  نسبت ظهوريافته،   با اتكا بهاندام  های بدون بدن   جنبه اشتدادیِ  ارتعاش درآوردن جمعیِ به  

 چگونه؟    د.كنچینی می زمینه كانت    فلسفه نوعی موسیقی جديد برای فلسفه آينده را درون  
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يعنی به ياری    مقصدٍ  از دورترينآغوشی تنگ  و هم در دورترين فاصله  هماهنگی عمیق  

مراتب و هماهنگی  ريختگی سلسله شدن توان سطوح موقع به هم ز مضاعفتوان ادلوز می 

رسید؛   هاتوان به ايده های حسی میاز داده بر اساس درجه توانشان دفاع كرد.  دوباره آنها  

تكیه به  با    بدين قرار   .شودها هماهنگ می ريتم با ايده بعد اشتدادی ماده حس بر اساس  

 كنشگرهنرمند  يابد.گیری ايده، زيباشناسی تأملی كانت وجه كنشگرانه می تكوين و شكل

اثر را به انحا  كنش فرمول    و گیری ايده  مبنای شكل   محور تفاوت نسبت    ود  شومی    ی در 

ای از ذات و توان هنرمند را آشكار فرمولی كه درجه   كند؛می  اجرا  در آثار ديگر  متفاوت 

 كند.می 

توان در برگرفتن معانی فرهنگ  كانت نقد سوم  كه بیلدونگ و طیف معانی آن در حالیدر  

شدن  تا تربیت مقدماتی اخلاقی و جمعی پرورش روح    ،بخشیلغتی مانند تصوير، فرم، فرم 

به شكلد  ،دارد را   فرملوز  و گردآورنده  گیری  تألیفی  داده   ساحتاز    يا هیئت  های  خود 

  مواد و مصالح هنری،  خاصیت ريتمیك    گیری نمودار بر اساسِشكلبا  ، همچنین  حسی

و تجربه    اهماهنگهای نتوافق   وينها و تكشدن ناهماهنگیتنظیمكنشگرشدن بر اساس آن،  

و    نامتجانسشدت  تكوين توافق دو امر به پردازد. معانی بیلدونگ به واسطه  ی م  جمعی آن 

كردن  بودن حس ريتم بودن، جمعی هم عبارت بهتر هماهنگی عمیق از دورترين فاصله،  به 

نهايت كوچك میان دو يا چند های بی گیری نسبتشكل  ،هاايده   گیری شكل   يكباره ريتم،

  توافق ناهماهنگ   كشِنده چندين تفاوت محوشونده، نسبت در هم عنصر يا سطح و درجه،  

بدن بدون اندام  در تفكر دلوز،  كه  از آنجا.  يابد بسط و گسترش می تولید بر اساس آن،  و  

ديگر   تركیب با توان رويدادی كه میل به  و    كه تصاعد شدت آن   های شدتمندی دارد آستانه

با اين تأكیدات د.  دهمی   همین بعد توضیحرا  جنبه پرورش    ،زند را رقم می ن آكردن  يا ذخیره 

  درپیِ گیرد. شناختی دلوزی به خود می شناسیِ زيباشناسی كانت مبنای هستی وجه انسان 

بیلدونگ  اصطلاح    يابد ومی   شناختیهستی كانتی، جنبه  شناختی بیلدونگ  عد انسانبُ  آن

   شود.شدت بخشیده می  آلمانی با تأكید بر تكوين دلوز 
 

 مشاركت نويسندگان 

 .به نگارش درآمده است  نويسنده از سوی يك  را اين مقاله 
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A Study of the Effectiveness of the Intuitive Method and Its Epistemic 

Justification in Analyzing the Phenomenon of Consciousness: 

A Case Study of the Islamic Illuminationist School of Thought 

 

Mahdi Karimi1 

 

Abstract 
Intuition as a method serves as the foundation of many philosophical arguments in 

Islamic philosophical psychology and consciousness. Although consciousness and 

perception are among the simplest and most evident phenomena in our world, they 

have given rise to the most complicated problems in philosophy. Given their 

intellectual systems, various philosophical schools of thought have offered different 

replies to the question of the nature of consciousness and perception. Some 

arguments draw on sensory data and empirical knowledge to answer the question, 

and others deploy theoretical and intellectual principles as grounds of their 

arguments. Furthermore, there are philosophers who utilize intuitive findings to 

account for consciousness and perception. While the use of intuitive data is 

ubiquitous among Muslim intellectuals, no formulation has been presented about the 

nature of intuition as a method in psychological arguments. In this research, the 

author deal with the following question: how intuition is used in different Islamic 
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philosophical systems, particularly in the three pivotal schools of thought: 

Peripatetic, Illuminationist, and Transcendent philosophies and what is its 

effectiveness as well.. It seems that the intuitive method is an effective systematic 

method for solving the problems pertaining to consciousness and perception. 

 

Keywords: Methodology, Intuition, Consciousness, Perception, Ishraq. 

 
Problem Statement 
Various schools of thought, which have tackled the problems of perception and 

consciousness, have used three general methods in establishing their arguments and 

proofs. The first method is to use empirical data. In this method, data of modern 

sciences, largely neuroscience, are exploited as materials for proofs, and then an 

attempt is made to account for consciousness as a physical phenomenon given those 

data. This is a scientific verifiable method. A chief problem with this method is 

restriction of scientific data to empirical propositions and the obvious ways in which 

materialistic views are contradicted by phenomenal facts. The second method is to 

use the intellectual method in analyzing the problems of consciousness and 

perception. Undoubtedly, the scope of the intellectual method encompasses the 

problems of the soul (or mind), in addition to issues of existence and theology in the 

general sense. This is a cogent, valid method. The intellectual method of reasoning 

is necessary for explaining perceptual phenomena, but it is not sufficient. 

Furthermore, any intellectual argument or proposition is based on a priori 

knowledge, while intellectual propositions constitute a posteriori knowledge, which 

is not valid without that a priori knowledge. In Suhrawardī’s terms, the chain of 

propositions that convey concepts by means of mental images need to lead up to a 

perception that is not mediated by images. The a priori knowledge in question is 

intuition, without which demonstrative or empirical methods cannot be deployed. 

Accordingly, the intuitive method is a formulation of intuition as a particular method 

alongside two other philosophical methods. This research deals with how to use the 

intuitive method in analyzing perceptual phenomena. In addition, it addresses 

subsidiary questions about the nature of intuition, Suhrawardī’s account of intuition, 

and the scope of deploying the intuitive method in the works of philosophers. 

 

Method 
This research is based on library sources. It adopts the analytic-descriptive method 

to account for the intuitive method as a systematic method used in Islamic 

philosophy in dealing with problems of perception and consciousness. It aims to 

analyze certain intuitions offered by Muslim philosophers to solve the problem of 

consciousness. In this way, a systematic method will be achieved, which can be 

generalized to varieties of philosophical propositions in the field of philosophical 

psychology. 
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Findings and Results 
1. The intuitive method can serve as a foundation of many philosophical arguments 

as an independent method. In this method, intuition or self-evident understanding of 

certain propositions such as self-perception, perception of states of the self, and 

perception of mental states serve as materials for philosophical arguments 

concerning consciousness and perception. Since intuition has properties such as 

directness or immediacy, transparency, and subjectivity, it can be an accurate reliable 

ground for philosophical argument. This is more obvious in the case of arguments 

presented about the ontology of consciousness and perception. 

2. Merely empirical or intellectual arguments about problems of the soul, particularly 

the nature of perception, cannot provide us with a comprehensive explanation of 

perception and consciousness. This is because theoretical arguments of this sort are 

fallible, abstract, and aided by mental images, which result in ambiguity and lack of 

transparency. However, use of intuition in philosophical arguments yield more 

accurate philosophical arguments because they are self-evident. Moreover, intuition 

is a precise criterion for assessing theoretical arguments that draw on general rules 

for proving philosophical propositions. 

3. Intuitive arguments yield self-evident conclusions because they are based on 

perception of the self and its states, and intuitive experiences in general. Obviously, 

intuitive experiences serve as grounds of arguments, and philosophical conclusions 

are inferred through theoretical arguments that rest upon such solid unquestionable 

foundations. Sometimes, it is mandatory, not just optional, to rely on intuitions in 

philosophical arguments. There are philosophical propositions that cannot be 

established except through intuition, although there are propositions in which we can 

choose between the intuitive method and other methods for proving our desideratum. 

However, intuition can always disconfirm theoretical arguments that contradict our 

inner intuitions. We can draw on intuition to revise some philosophical propositions. 

4. Muslim philosophers have presented many of their philosophical contributions in 

the field of psychology in terms of the intuitive method. Accordingly, the intuitive 

method can be explained as a method that is generalizable to various fields of 

philosophy. Its peculiar characteristics and advantages over the demonstrative or 

inductive methods in presenting philosophical arguments makes the intuitive method 

apt for analyzing foundational philosophical propositions. Philosophers like Shaykh 

al-Ishrāq al-Suhrawardī and Mullā Ṣadrā have widely utilized this method in their 

respective philosophical systems, and in this way, they enriched philosophical 

issues, particularly in that both Western and Islamic philosophical traditions agree 

upon, and generally use, the intuitive method in the field of philosophical 

psychology. 
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 ة در تحلیل پدید شناختی آنو حجیت معرفت  بررسی کارآیی روش شهودی

 آگاهی 

 با تأکید بر مکتب اشراق 
 

 1کریمی  مهدی

 

 چکیده 
علم زلنیس و آگاهی زته.    در حو ۀ های فلسهیییک روش، مبنای هسهیاری ز  زتهتد    شهوود هه مااهۀ

  زما در عین حا    ترین پدیدزرهای جوان ما زت.  دیویترین و هآگاهی و زدرزک در عین حا  که ز  تاده

ید آمده زته.  مکات  متتل  فلسهیی هسهته هه ن ا   ترین مسهال  فلسهیی درخصهون آن پدپیچیده

ها ز   زند  هرخی زتههتد  چیسههتیآ آگاهی و زدرزک دزده  های متعددی هه پرتههشفکری خود پاتهه 

یگر مبانی ن ری و زند و هرخی دزی پاته  هه زین پرتهش هوره گرفتههای حسهی و دزنش تررهی هردزده

ههای شههوودی هرزی  زنهد  در زین میهان هرخی فیلسههوفهان ز  یهافتهههرزهین خود قرزر دزده مهایهۀعقلی رز هن
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ویژه  های شوودی شیوع هسیاری ههزند  ها وجود آنکه زتتیاده ز  دزدهو زدرزک هوره جستهتبیین آگاهی  

های علم زلنیسهی تهامان  یک روش در زتهتد    مااهۀزما شهوود هه      مندزن مسهلمان دزرددر میان زندیشه

های  چگونگی زتههتیاده ز  شههوود و کارزیی آن در ن ا د،  شههونیافته زتهه.  در زین پژوهش تههعی می

در خصون مسال  علم  ،  متتل  فلسیی و هه ویژه در ته مکت  محوری مشاء، زشرزق و حکم. متعالیه

مند و کارز هرزی ح ّ مسهال   رتهد، روش شهوودی، روشهی ن ان ر میهه  زلنیس مورد هحث قرزر گیرد  

 آگاهی و زدرزک زت.   حو ۀ

 شناتی، شوود، آگاهی، زدرزک  روش :کلمات کلیدی

 

 بیان مسأله 

لم ع  حوزۀتوان عنوانی دانستتت که بستتیاری از مستتا    را می (Consciousness) آگاهی

استلامی در خصتوا ادرا     بندی که در فلستفۀستح   با توجه به  گیرد.النفس را در بر می

توان  ، می(187  ،ش 1995  ،آملی  زادۀ )حست   حستی، خیالی و عللی صتورت پذیرفته استت

چیستتتی شتتود.  آگاهی حستتی، خیالی و عللی تلستتیم می  حوزۀگفت آگاهی نیز به ستته  

فرآینتدهتای متادی، پرستتتشتتتی   بتا  آنآگتاهی و چگونگی تحل  ای  پتدیتده و نوع ارت تا   

ای از م احث مختلف  ورزی در خصتوا آن دامنهپیشتاروی فیلستوفان استت که اندیشته

توان گفت، بررستتی ای  براهی  از دو من ر امنان پذیر میفلستتفی را پدید آورده استتت.  

ی  فیلستو  به نلد و ارزیابی   مثابۀتوان به  ز نگاه اول شتخ  میاستت. در ی  من ر و ا

توان خارج از و از من ری دیگر و از نگاه سوم شخ  می  های گفته شده پرداختاستدلال

ها را بررستی کرد و در ای  صتورت ها و روش استتدلالی  ناظر   مثابۀعلم النفس و به    دا رۀ

اهد بود و به بیان رستتاتر، در واقع علم النفس خود ستتو ه و موعتتوع بررستتی فلستتفی خو

تری برای بررستی ای  نگرش از بیرون، من ر جامعکنیم.  علم النفس را بررستی می  فلستفۀ

توان بتا آزادی  و می  هتای فلستتتفی بته متا خواهتد دادهتا و روش میزان کتامیتابی استتتتتدلال

دیدگاه ی  ناظر  شتتود ازدر ای  پژوهش ستتعی میبیشتتتری به نلد و ارزیابی پرداخت.  

شتهودی در تحلی  پدیده آگاهی بررستی شتود.  میزان کامیابی روش   مستا   علم النفس

لازم به ذکر استت که ملصتود از علم النفس در ای  نوشتتار مجموعه م احثی استت که در 

متادی یتا مجرد بودن آن صتتتورت گرفتته استتتت و مراد علم   زمعرفتت نفس و بحتث ا  حوزۀ

 النفس به معنای روانشناسانه آن نیست.
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انتد از ستتته روش کلی  ادرا  و آگتاهی پرداختته  حوزۀمنتاتت   مختلف فنری کته بته تحلیت   

های  داده  اند. روش نخستتت روش استتتفاده ازها و براهی  بهره جستتتهدر اقامه استتتدلال

شتناختی در ماده  های علوم جدید و عمدتاً دانش عصت تجربی استت. در ای  روش، از داده

ی    مثابۀهای مذکور آگاهی به  به داده  شتود با توجهد و تلاش میشتوبراهی  استتفاده می

ایده ذه  منانینی بر ای  فرض استتتوار استتت که ذه  ی    د.شتتوپدیده فیزینال ت یی   

ای  روش، روشی   (.Crane, 2003, p230)  منانیزم علّیِ مادّی برای تحل  انواع رفتار است

های علمی در ای که ای  روش دارد انحصتتار دادهاشتتنال عمدهپذیر استتت.  علمی و اث ات

بر   هتای پتدیتداریواقعیتت  هتای آشتتتنتاری استتتت کته از ستتتویهتای تجربی و نل گزاره

ای که با وجود توصتیف بخشتی از جهان، گونهانگارانه وارد آمده استت بههای مادیدیدگاه

 ,Searle, Dennett and Chalmers, 1997) ماند هایی غیرقاب  توجیه میچنان بخشمه

p136).  به روش علمیِ صتر  که    برای تحلی  آگاهی  شتود نتوانای  اشتنالات ست   می

کرد. اگر   دهد، اکتفای و شتتیمیایی تللی  میبه فرآیندهای صتترفاً فیزینپدیده آگاهی را  

تر های تجربی نلا  تاری  معمای آگاهی را روش های علمی و گسترش دادهچه پیشرفت

های آگاهی و بنابرای  یگانه راه تحلی  پدیده  حوزۀمدرَکات حستی تنها   حوزۀاما   .ستازدمی

ادراکی نیستتتت و علاوه بر آن لازم استتتت مدرَکات خیالی، عللی و شتتتهودی در ن امی 

تحلی     ، فرآیندی لازم اما ناکافی درهای تجربید. بنابرای  روش دادهشتتومنستتجم ت یی   

های م تنی بر ماتریالیستتم با وجود  ای که استتتدلالگونهپدیده ادرا  و آگاهی استتت به

 ,Robinson, 1982) اند آگاهی و ادرا  ناامیدکننده  ای که دارند، در ت یی هر فری ندهظا

p124).  
روشتی عمومی در تحلی     منزلۀیونانی از روش عللی به    فلاستفۀفیلستوفان مستلمان به ت ع  

ع قدری وستیاستتفاده از روش عللی و تحلی  ن ری به  رۀدایاند.  مستا   فلستفی بهره گرفته

های ن ری و توان یافت که در آن استتدلالای از مستا   فلستفی را نمیمستلله  استت که

های تجربی و از میان رفت  دادهبلنه از جهت تغییر دا می   ،عللی وجود نداشتتتته باشتتتد 

های معرفت علمی در طول زمان م احثی از فلستفه ث ات بیشتتری دارد که از م انی ن ام

از حیث  .  بهره را داشتتته باشتتد های عللی و بدیهی بیشتتتریتجربی دورتر بوده و از گزاره

از جهت تجرد از عوارض مادی ویژگی ث ات و دوام دارد و مدرَکات عللی  شتناستی،  هستتی
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رو، فلستفه  ای از  تری دستت یافت.های جامعهای عللی به تحلی توان با استتفاده از دادهمی

  هاییگذارد. گزارهشتناستی میشتناستی و معرفت  و تحلی  عللی قدم در راه هستتیبا ت یی

کند بدیهیاتی استت که خود برای اث ات نیاز ها بازگشتت میهای فلستفی بداناستتدلال  که

اجتماع   استتحالۀ  ۀگزار دور و در نهایت  استتحالۀتستلست ،   استتحالۀ  به برهان ندارد مانند 

ها در ترتی  استتدلالعللی استت. بدی   گزارۀتری   و بدیهی  نلیضتی  که ام اللضتایا استت

ها اجتماع نلیضتتی  اعت ار عللی پیدا کرده و استتتدلال  استتتحالۀ گزارۀنهایت با تنیه بر  

تری  روش استتتتدلال فلستتتفی و تحلی  هستتتتی و . روش عللی شتتتایعیابد ستتتامان می

 شناختی است.معرفت

تردید گستتره روش عللی علاوه بر م احث وجود و الهیات بمعنی الاعم، مستا   نفس را بی

و ای  روش از اتلان و اعت ار برخوردار استتت. در عی  حال استتتفاده از   گیردنیز در بر می

هتای ادراکی اگرچته لازم امتا یی  پتدیتدهتنهتا روش استتتتتدلال در ت   منزلتۀروش عللی بته  

ایی وجود دارد. ایننه مدرِ   عللی ی  پرستش م ن گزارۀبا اذعان به هر   زیراناکافی استت. 

هتا و از جملته متدرَکتات عللی کیستتتت و چته  کننتده ای  آگتاهیای  ادراکتات و تجربته

عللی یا  گزارۀتردید پذیرش یا عدم پذیرش هرشتتناستتی دارد. بیهای هستتتیمشتتخصتته

رستد ن ر میهای ادراکی استت. بهتجربهتجربی م تنی بر شتناخت ذات مدرِ  و چگونگی 

زم استت از آنها در مستیر استتدلال فلستفی لا  های عللی و استتفادۀگزارهپیش از ستنجش  

به روشتی غیرعللی شتناستانده شتود. تلکید بر غیر عللی بودن    ذات مدرِ  و چیستتی ادرا 

عللی م تنی بر دانشتتی پیشتتینی   گزارۀای  روش از آن رو استتت که هرگونه استتتدلال و  

دانشتی پستینی استت که بدون توجه به آن شتناخت پیشتی  معت ر    های عللیاستت و گزاره

های ذهنی مفاهیم را صتتورت  ۀهایی که به واستتحگزاره لازم استتت ستتلستتلۀ  نخواهد بود.

  ،)ستتهروردی   یابد تحل  می کنند به ادراکی برستتد که بدون وستتاطت صتتورتمنتل  می

1996b،  توان از روش آن نمیپیشتینی همان شتهود استت که بدون    ای  معرفتِ  .(111  ا

برهانی یا تجربی بهره برد. هرگونه استتدلال فلستفی م تنی بر شتهود ذات و حالات ذات و 

و به تع یر دیگر   هایی معت ر و قاب  اعتماد استتهربتج  مثابۀهای ادراکی به  پذیرش تجربه

علم حضتوری و احاطه حضتوری نفس   ،بازگشتت هر سته نوع ادرا  حستی، خیالی و عللی

روش شتتتهودی به معنای   .(83  ا  ،1978)النراقی   به صتتتورت ذهنی آن مدرَ  استتتت
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ی  روش خاا و در عرض دو روش دیگر فلستفی استت.   مثابۀستامان بخشتی به شتهود به  

شتود به پرستش چگونگی استتفاده از روش شتهودی برای تحلی   در ای  پژوهش ستعی می

دستتتاوردهای روشتتی شتتود با عنایت به  های ادراکی، پاستتخ داده شتتود. تلاش میپدیده

های فلسفی مرت ط با ادرا  و آگاهی، فیلستوفان در استفاده از ای  روش برای اث ات گزاره

 د.شومند ت یی  و ن امی  روش منسجم  مثابۀروش شهودی به 

 

 شناسی شهود مفهوم

توان گفت، خاستتتگاه شتتهود عرفان میهای مختلف معرفتی کاربرد دارد.  شتتهود در حوزه

ای  یابند. به معار  عرفانی دستتت می  استتت. عرفا با تنیه بر مشتتاهدات باطنی و کشتتف

در اصحلاح عرفان،   د.شومشاهدات از طری  ریاعت و رسیدن به کمال  معنوی حاص  می

و نه تصتویر    مشتهود  خود  و در شتهود  (190  ا  ،1995  ،)فناری شتهود همان حضتور استت

گونه  ملام شتهود ملامی استت که حلا   همان  کننده حاعتر استت وتجربهنزد    یا معنای آن

ای    .(513  ا  ،1  ج ،تا  بی  ،عربی اب )  گرددمی کننده شتتتهود اعحاکه هستتتت به تجربه

حضتتور نفس نزد خودش از ستتنخ چنی    زیرامعنای خال  عرفانی، کاربرد فلستتفی دارد.  

 ی ازانواع شهودی است و نیز علم نفس به حالات و صفاتی که دارد از چنی  سنخی است.

و بستیاری از   وجود دارد  کنند می عرفانی که اه  کشتف و شتهود تجربه  های شتهودیِتجربه

ای    ۀد. اگر نتوانیم از همشتتوری و شتتهودی میمجهولات برای آنها معلوم به علم حضتتو

حد وستتط استتتدلال استتتفاده کنیم از آن جهت که مشتتهود   مثابۀهای شتتهودی به  یافته

توانیم از مشتهودات یلینی مانند علم حضتوری به ذات و خصتوصتیات همگان نیستت، می

 ذات بیشتری  بهره را در مسیر استدلال ب ریم.

در ای  پژوهش مراد از شتهود همان علم حضتوری نفس به ذات و حالات ذات استت. شتهود 

شتتتهود گردد.  های ادراکی بدان اذعان میقستتتمی از ادرا  استتتت که با دقت در تجربه

 ،های ذهنی نیستتای از ادرا  استت که برای تحل  نیاز به احضتار معانی و صتورتگونه

یابد و استتاستتاً ادرا  شتتهودی بلنه ای  ادرا  بدون واستتحه هرگونه صتتورتی تحل  می

)فناری،   زیربنای تحل  همه انواع ادرا  حصتولی استت و بدون آن ادراکی نخواهیم داشتت

هایی برای همواره  به صتتورتنه بدون شتتهود و علم حضتتوری  . بنابرآن(190  ا  ،1995



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           310

وستاطت معنایی نیاز خواهیم داشتت و برای آن صتورت به صتورت دیگری و ای  فرآیند به  

با وجود تستلست  ادراکی   . زیراانجامد. تستلست  در وستا ط ادرا  محال استتتستلست  می

بنتابرای  ادرا  م تنی بر حلیلتی استتتت کته برای تحل     .نتداریم، حتال آننته ادرا  داریم

روش شتهودی به معنای نیاز به احضتار وستا ط معنایی نیستت و ای  همان شتهود استت. 

در   متاده براهی   منزلتۀبته    هتامنستتتجم و هتدفمنتد در استتتتفتاده از ای  تجربته  استتتتفتادۀ

 . های فلسفی استاستدلال

 

 روش شهودی اسلامی و گسترۀ فلسفۀ
های شهودی که در فرآیند استدلال قرار گرفته است  در ای  بخش به بررسی برخی تجربه

پردازیم. هد  در ای  بخش حصتتر همه و در کلام فیلستتوفان مستتلمان آمده استتت، می

ی  روش در استتدلال فلستفی بهره   مثابۀمستلمان از شتهود به    فلاستفۀمواردی نیستت که  

استتفاده از   شتود تا نحوۀها ذکر میلالهایی از ای  دستت استتد اند، بلنه تنها نمونهجستته

استلامی به منت    فلستفۀدر میان سته منت  اصتلی    د.شتوشتهود در فرآیند استتدلال روشت   

اشترا    پررنگ بودن استتفادۀالف(کنیم و از جهت می و حنمت متعالیه تنها اشتاراتی  مشتا

گستترده از شتهود و   ۀورزان در استتفاداندیشتهست لت او بر دیگر  ب(  ،های شتهودیاز تجربه

بر شتهود، ت یی  اشتراقیِ شتهود و کاربرد آن شتناستی آگاهی و ادرا   هستتیبنیان نهادن  ج(

 کنیم.در استدلال فلسفی را با تفصی  بیشتری ت یی  می

 

 و روش شهودی  مکتب مشا 
در ای  برهان که به ستینا برای اث ات تجرد نفس از برهانی شتهودی بهره گرفته  استت.  اب 

توان  روشتی که می  منزلۀمشتهور استت روش شتهودی به    ،انستان معل  در هوای طل   برهان

شتتود.  ، پذیرفته میانگاری اث ات کردبا تنیه بر آن تجرد ذات انستتانی را از هرگونه مادی

بدن جدا از   اعضتتای  ۀستتینا معتلد استتت اگر شتترایحی را فرض کنیم که در آن هماب 

مختلف بدن ن اشتد و به تع یر دیگر در فضتایی   دیگر شتده و هی  تماستی میان اجزایی 

دیگر در ن ر گرفته شتتود، در ای  آزمایش فرعتتی شتتهوداً اجزا بدن جدا از ی   ۀخلأ هم

، ذات انستتانی استتت که غیر از ماند و مدرَ  شتتهودی ما استتتنچه باقی مییابیم که آمی
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شهود، غیریت نفس  بنابرای  از طری  ای .  (80  ا  ،1996  ،سینا )اب  استت اجزاتمام ای  

  ا نه با برهان عللی بلنه با تجربۀشتتود. امخوبی فهمیده میمادی بدن به انستتانی از اجزای

  فلستتفۀتواند در فرض مذکور ای  شتتهود را تجربه کند. به بیان شتتهودی که هرکس می

دیگر مادی بدن همه از ی  صتتور کرد که در آن اجزایتوان تذهنی، جهان ممننی را می

اما در ای  فرض شخ  ذات خود گسیخته باشد و هی  تماس و ارت اطی میان آنها ن اشد 

و افترا  میتان اجزا  کنتد، در  خواهتد کرد.  گونته کته در جهتان عتادی در  میرا همتان

مذکور تلییداتی دارد از شتهودی  د گذاشتت. تجربه  بدن مادی تلثیری بر ادرا  ذات نخواه

ا   دهتد و در عی  حتال ذاتِ ادرجملته تغییراتی کته در زمتان حیتات در بتدن متادی ر  می

  کننده ثابت و بدون تغییر است.

زمانی که  ستینا، آنچه فاقد منان استت نست تی با شتا منانی ندارد بنابرای  از دیدگاه اب 

مدرَ  ی  شتا مادی استت)ادرا  حستی( لازم استت مدرِ  نیز مادی باشتد که ع ارت از 

ی، ملاب  ادرا  حست  . نلحۀ(350  ا ،  6ج  ،2000  ،ستینا اب )  فرآیندهای مادی مغز استت

چنی  ادراکاتی    ت که از جهت غیر مادی بودن، مدرِ ادرا  شتهودی یا ادرا  عللی است

های مادی از کجا دانستتته  نیز غیرمادی استتت. حال ستتخ  ای  استتت که تجرد از ویژگی

های ادراکی و قابلیت حم  آن بر موارد کثیر و د ویژگیشتتود ای  مهم از طری  شتتهومی

ادرا  کلی    حوزۀ  ستینا با انفنا  دوگردد. اب می  آن از جز یات مادی محل منتزع بودن  

های غیرمادی در مدرکات کلیه غیرمادی بودن آنها شتتهود ویژگیعللی و ادرا  جز ی و  

  پذیرد.های ادراکی در مورد آنها را میو فلدان ویژگی

 

 روش شهودی حکمت متعالیه
شهودی است که صدرا از آن برای اث ات ۀ  ث ات آگاهی و تغییر مداوم بدن مادی ی  تجرب

هر کس شتتتهوداً در    .(124  ، ا2ج  ،2010  ،آملی  )جوادی  گیردتجرد ادرا  بهره می

غم تغییر متداوم بتدنی در طول زنتدگی ذات ثتابتی دارد. ای  شتتتهود بته متا کنتد کته برمی

ای غیرمادی و مجرد استتت. از ستتوی دیگر اتحاد نفس با مرات  گوید که نفس پدیدهمی

ای استت که صتدرا از آن برای ت یی  ارت ا  میان نفس و بدن مادی و مختلف خود پدیده

  ،1981)الشتیرازی،    کند نیز ارت ا  اتحادی میان مرات  مادی، مثالی و عللی استتفاده می
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شتود. آنجا که هر کس شتهوداً . ای  مهم از شتهود وحدت ذات ناشتی می  (377  ا  ،8  ج

کند که ی  ذات واحد بیشتتر نیستت و در نهایت گزاره اتحاد عالم و معلوم ناشتی در  می

یابیم که ذات ما عی  شتا مدرَ   ای که در آن عیناً میای شتهودی استت. تجربهاز تجربه

و جز آگاهی به آن   شود با آن متحد شدهذات عی  مدرَ  می  ،یا به تع یر اشراقی  شودمی

  ا  ،3ج  ،1981)الشتیرازی،    شتا چیزی نیستت و ای  همان نم ی یا صتر  الوجود استت

  .(116 ا ،1996c ،سهروردی ؛383-384

 صدرا در بحث از اتحاد عالم و معلوم به نحو روشنی از روش شهودی بهره برده است. ینی

تری  مصادی  اتحاد عالم و معلوم، اتحاد ذات مدرِ  با علم به ذات خویش است. از از مهم

و ی  وجود استت که    ستویی ذات مدرِ  عالِم استت و از ستویی معلوم نیز همان ذات استت

 ،)شتتیرازی  دشتتواز ی  حیث متصتتف به عاقلیت و از حیث دیگر متصتتف به معلولیت می

های مختلف حستتتی، خیالی و اگر چه اتحاد عالم و معلوم در معلوم  .(73–72  ا،  1996

تری  مصتتدا   اتحاد عالم و معلوم اتحاد عالم با معلوم ذات عینی اما .عللی متصتتور استتت

توان گفتت، روش در  چنی  استتتت. می  یتا همتان اتحتاد عتالم بتا معلوم حضتتتوری خویش

یابد که ذات خود کنیم. هر کس خود میاتحادی نیز شتهود ذاتی استت که آن را در  می

کنتد بتا علم بته ذات خود نیز ینی کنتد و در عی  حتال کته ذات خود را در  میرا در  می

حلیلت    ت. بنابرای  آگاهی و ذاتِ آگاه دواستتت و علم به ذات، چیزی جدای از ذات نیستت

که پیش از ای  گذشتت به تع یر  چنان  .دیگر ن وده و هر دو اتحاد وجودی دارند جدا از ی 

شتتتیخ اشتتترا  ذات مدرِ  عی  علم و ادرا  استتتت و حلیلت آن چیزی جدا از آگاهی 

 نیست.

 

 صدرا  فلسفۀاستفاده از شهود در   ۀدامن

شتهودی و استتفاده از های فلستفی صتدرا مرهون توجه به روش  بخش قاب  توجهی از آموزه

های ی  روش بخش  مثابۀای  روش در ح ّ مستا   فلستفی استت. استتفاده از شتهود به  

اما صتدرا به ت ع بستیاری از فیلستوفان پیش از خود   .گیردصتدرا را در بر می  فلستفۀمختلف  

و تجرد انواع مختلف  از روش شتهودی در خصتوا تجرد نفس حیوانی، تجرد نفس انستانی 
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برداری از ادرا  شتتهودی . ای  بهره(500، ا1984  ،الشتتیرازی)  ادرا  بهره برده استتت

  های فلسفی او شده است.توسعه م انی فلسفی صدرا و غنای استدلالس   

 

 مکتب اشراق و روش شهودی
های شتهود در استتدلالتوان اولی  فیلستوفی دانستت که بحور گستترده از  شتیخ اشترا  را می

ادراکی    یخ، علم حضتوری استاس هر گونه تجربۀفلستفی خود بهره برده استت. از دیدگاه شت

اقستام علم شتود. در میان  حضتوری هی  ادراکی برای انستان حاصت  نمیاستت و بدون علم  

انواع ادرا     ۀتری  مصتدا  علم حضتوری استت و بازگشتت همحضتوری نیز ادرا  ذات مهم

توانم ذات دهد، م  میبر استاس نگرش شتهودی که شتیخ اشرا  ارا ه می به ای  علم استت.

، ای  خود را مجرد کرده و بدان بنگرم و در ای  حال ذات م  صتتر  وجود و انیّت استتت

  شتودبنابرای  جوهریت برای آن در عتم  معنایی ستل ی معنا می  .وجود لافی موعتوع استت

گونه  ای نستت ت به آن خارج از آن استتت و ای  وجود در ذات خود هی و هر گونه اعتتافه

وجود، جوهریّت و تجرد  بینیم که شتیخ . می(115  ، ا1996c  ،)ستهروردی  فصتلی ندارد

کند و در ای  شتتتهودی از آن اث ات میزمان با صتتتر  توجه به نفس و در   نفس را هم

 کند.مسیر از ارا ه استدلال تحلیلی خودداری می

از ای   .از دیدگاه او نفس از جهت حلیلت نوری که دارد ظاهرٌ لذاته و م هر لغیره استتت

رو استت که علم نفس به ذات، ی  ویژگی استت. ویژگی که ناشتی از حلیلت نوریِ آن و 

بنتابرای  نفس نتاطلته حلیلتی متادی دارد کته عتتتم  ادرا  ذات،   ظهور لتذاتته آن استتتت.

آنچه شتیخ اشترا  در   .(54  ، ا1996a  ،ستهروردی)  توانایی ادرا  دیگر معلولات را دارد

گوید در مورد دیگر مجردات نیز صتتاد  استتت. از دیدگاه او مجردات  خصتتوا نفس می

د. هرچند هستتناند، ظاهرٌ لذاته و م هرٌ لغیره  دیگر از جمله خداوند و فرشتتگان نیز چنی 

از نگاه او نور محل  خداوند استتتت و نوریّت دیگر مجردات و ظهور آنها لغیره و ناشتتتی از 

ع مجردات  انوا  ۀی  نلحه اشتترا  میان همبنابرای  از دیدگاه ستهروردی   نورالانوار استت.

، نور مح   خود استتتت و ذاتی کته بته خود علم دارد  ذات  مجرد بتهوجود دارد و آن علم  

  .(110، ا1996b ،)سهروردی است و قاب  اشاره حسی نیست
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او استت. او در ای  دیدگاه    فلستفۀهای  تلستیم وجود به دو قستم کلی نور و ظلمت از ویژگی

نور ظهور لذاته دارد و م هر لغیره استت و همی  متلثر از فیلستوفان ایران باستتان استت. 

مت استت و ظهور د. جوهر غاست ، ظلشتوتحل  علم به ماورا  ذات میظهور لغیره ست   

  ، ا1993  ،)الشتتهرزوری لذاته ندارد. مدرِ  ذات خود نیستتت و م هر غیر نیز نیستتت

اش ناشتی از در  شتهودی استت که  های اشتراقی ستهروردی در بیشتتر فلستفهت یی   .(288

  شتود برای توستعۀو همی  م نایی می  ی  وجود مجرد دارد  مثابۀاو از ذات انستانی خود به  

های مختلف فلستفه و به ویژه در ستاختار گستترده از آن در بخش  روش شتهودی و استتفادۀ

 م احث نفس. 

 

 شهودخودآگاهی 
در مرکز توجه فلستفی برای ای دانستت که  تری  پدیدارِ آگاهانهن مهمتواخودآگاهی را می

توان گفتت، زیربنتای هرگونته شتتتنتاختت و ادراکی معرفتت ذات می  تحلیت  آگتاهی قرار دارد.

ی را پذیرفت. پیشتتتر فیلستتوفان  نوع ادراکتوان تحل  هی استتت و بدون خودآگاهی نمی

گوید، آنچه جسم یا در اند. ای  قاعده به ما میمشتا  بر ی  قاعده کلی فلسفی تلکید کرده

. ای  مهم از (316  ، ا1993 ،رشتتد  )إب   کند قوه جستتم استتت ذات خود را در  نمی

قابلیت ادراکی ندارد. بنابرای  هرجا پدیده ت که استاستاً  جهت ویژگی خود جستم و ماده است

ن ال عنصری غیرمادی باشیم، هرچند ادرا  و آگاهی مشتاهده گردد، ناچار لازم است به د

توان گفت، خودآگاهی یا ترتی  میها و کیفیت ای  پدیده غیرمادی را ندانیم. بدی ویژگی

  ،محهری ) انگتاری نفس استتتتعلم نفس به ذات ینی از براهی  متل  بر تجرد و غیرمادی

 .(142 ، ا2000

ای از پدیدارهای آگاهانه را سازد تا مجموعهن ام نوری شیخ اشرا  ای  امنان را فراهم می

بتوان در ستتاختاری منستتجم ت یی  کرد. در ای  ن ام ویژگیِ خودآگاهی حاصتت  از نور 

  استتتت توانتایی ادرا  ذات را دارد  بودن ذاتی استتتت کته بته خود علم دارد. آنچته نور

کنتد که  نگتاه نوری به نفس ای  حلیلتت را آشتتتنتار می  .(110  ، ا1996b  ،)ستتتهروردی

اهی و در نفس همان نور و نور همان علم و ادرا  ذات استتت و استتاستتاً نفس جز خودآگ

برای   ذات نفس آگاهی و ادرا  استتت و همی  آگاهی چیزی نیستتت. بنا  مرت ه بعد جز
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تری  علمی که  حضتتوری نفس به ذات خود استتت. بدیهیآگاهی و ادرا ، شتتهود و علم  

خودآگاهی ذات نفس   . زیراگرددانواع دیگر ادرا  به ای  آگاهی بر می ۀشتناستیم و هممی

توان ینی خودآگاهی را می ن آن تحل  هی  ادراکی ممن  نیستت.و عی  آن استت و بدو

ای خودآگاهی پدیده  . بنابرآننهها بر تجرد ادرا  و نفس دانستتتتری  استتتدلالاز متل 

و تنها از راه شتهود قاب    (142، ا2000  ،)محهریبدیهی استت و قابلیت استتدلال ندارد

 Levine, 1983, p) ای م تنی استتدر  استت و نگاه غیرمادی به نفس بر چنی  تجربه

354) . 
عدم بازگشتتت دیگر انواع ادرا   خودآگاهی در ستتاختار کلی ادرا  و    توجهی به پدیدۀبی

های و تحلی  نادرست پدیده  ت یی  آگاهی  مسیر اصلی  از  به خودآگاهی در واقع جدا شدن

هر   نته بتدون وجود خودآگتاهی امنتان هی  نوع ادراکی وجود نتدارد وبنتابرآنادراکی استتتت. 

ای  نیز ی  تحلی  شهودی   پیش از آن است.  ۀادراکی مستلزم تحل  خودآگاهی در مرحل

ای بستیاری از صتر  ن ر از شتهود آگاهانه ما نست ت به ذات خود دلیلی بر ابتن  استت. زیرا

گویتد کته علم شتتتهودی بته متا می ای  تجربتۀ  هتای ادراکی بر خودآگتاهی وجود نتدارد.داده

تری  رک  آگتاهی استتتت و در مرت ته بعتد علم نفس بته حتالات ذات و نفس بته ذات مهم

گردد. در واقع از حیث همان علم نفس به ذات بر می  ستتترانجام انواع ادرا  حصتتتولی به

شتناستی، همه نوع علم حصتولی که تشتنی  دهنده آگاهی ما به دنیای پیرامون است هستتی

 .های حصتولی ما استتهیگردد و ادرا  شتهودی زیربنای دیگر آگابه علم حضتوری بر می

تواند به ادرا   های حصولی است، میشناختی، شهودی که م نای آگاهیاما از بعد معرفت

های آگاهی مورد استتتفاده  ی  روش برای در  ویژگی  مثابۀما از آگاهی کم  کند و به  

 قرار بگیرد.

  واستتحۀشتتود و نه بهلت نفس ناشتتی میکه گفته شتتد ای  مهم از نوری بودن حلینانچ

از دیدگاه شتیخ اشترا  ماده یا همان جوهر   های عصت ی یا دیگر عوام  مادی. زیراکنشوا

بنابرای  آنچه مدرِ  ذات   .ی و در نتیجه فاقد ادرا  ذات استتتخالی از وجه نورغاستت  

استتت وجه نوری دارد و جوهرغاستت  نیستتت که ال ته از ادرا  ذات به ذات نوری آن پی 

ستتتاز بتاشتتتنتد و موجت  آگتاهی تواننتد ادرا هتای متادی نمینتیجته آننته واکنش بریم.می

ای استتتت کته در دیتدگتاه متاتریتالیستتتتی بته آگتاهی وجود نتدارد. از ای  همتان ننتتهگردنتد. 
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دهد و ی میدیدگاه مادی انواع آگاهی ناشتتی از فرآیندهای فیزینی استتت که در مغز رو

منانینی استتت که با  فرآیندهای چیزی بیش از آن نیستتت. مغز فرآیند تنام  یافته اما 

شتیمیایی ست   تحل  آگاهی شتده استت. ادرا  حستی، خیالی و عللی و دیگر   ۀپیچید 

های پیچیده بیولو ینی و زیستتی استت و با های کارکردی ذه  همه حاصت  منانیزمجن ه

حال چگونه فرآیندهای یابد. با ای ، فرآیندهای ذهنی نیز تغییر میهای فیزینیتغییر آیتم

رسد ن ر میتواند س   تحل  آگاهی و در مرت ه بالاتر از آن خودآگاهی شود؟ بهناآگاه می

های ت یی   گذرد.دیدگاه ماتریالیستتتی پاستتخی برای ای  پرستتش ندارد و از کنار آن می

آگاهی   ۀاما با عنایت به پدید   کارا و مفید هستند.آگاهی کاملاً  ۀ  انگارانه در ن ود پدید مادی

  گرددهتای مختلف ادراکی روشتتت  میهتا در ت یی  حوزهآگتاهی نتاتوانی ای  دیتدگتاهو خود

(Nagel, 1974, p 436) . 
 

 شناسی شهودیمختصات روش

 خصوصی هودن-1

استت خود آنها را تجربه  که هر کس لازم   هایی خصتوصتی استتهای شتهودی تجربهتجربه

ها نیستتت و انتلال به غیر به کم  وا هها از جهت خصتتوصتتی بودن قاب  کند. ای  تجربه

نم  ذات   ۀتوان از وجود یا عدم وجود ای  شتتهود ستتخ  گفت. برای نمونه جملتنها می

تواند با توجه  هر کس خود میکاملاً خصتوصتی استت که    گزارۀکنم.ی ی   خود را در  می

شتتهودی   ۀتجربشتتود،  یژگی ستت   میای را بیان کند. ای  وبه ذات خویش چنی  گزاره

عتدم تحل  چنی  ویژگیِ  توان از تحل  یتا قتابت  انتلتال بته کمت  وا گتان ن تاشتتتد و تنهتا می

بیانی داشتت. بنابرای  آننه بتوان در مورد کیفیت چنی  شتهودی  ای، خ ر داد، بیآگاهانه

کننده از آن آگاه بوده و کیفیت شتهود امری کاملاً شتخصتی استت که تنها خود فرد تجربه

. بتداهتت چنی  (Maslin, 2001, p 20)  توانتد ای  کیفیتت را بته دیگران انتلتال دهتد نمی

 مسیر استدلال فلسفی قرار بگیرد. تواند درآن است که می تحلی های شهودی و تجربه
 

 شوودی ۀهودن ترره وزتطههی-2

ها نیتازی به وستتتاطت ند و در تحل  ای  تجربههستتتتواستتتحته  های شتتتهودی بیتجربه

. برای مثال ادرا  ذات مستند به داشت  تصویری از ذات نیست  .های ذهنی نیستصورت
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آمد از در غیر ای  صتتورت اگر ادرا  ذات به واستتحه صتتورت ذهنی بود لازم می  بنابرآننه

در    .(111 ، ا1996b ،) ستتتهروردی ذات تع یر بته ناوی شتتتود و نته تع یر بته نم ی

ها و معانی برای حصتتول آن نیازی به احضتتار صتتورتهودی درکی مستتتلیم استتت که  شتت

ای وجود ندارد. ای  گونه واستحهبلنه میان مدرِ  و شتا ادرا  شتده هی   ،دیگری نیستت

در میان انواع ادرا ، ادرا  شتهودی بیشتتری  شتفافیت و وعتوح را شتود  امر ست   می

اناپذیر استتت. هی  کس در ایننه ذات داشتتته باشتتد. بنابرای  ادرا  شتتهودی ادراکی خح

غیرقاب    ی  ادرا  بدیهی وبلنه ادرا  ذات   ،شتتتودکند دچار خحا نمیخود را در  می

های ذهنی حاصت  تردید برای هر کستی استت و ای  مهم در ظر  عدم وستاطت صتورت

 .(384-383 ا ،3، ج1981 ،)الشیرازی شودمی

 

 شیافی.-3

در  معانی و ویژگی شتتفافیت دیگر ویژگی آگاهی استتت. در  ذات، حالات ذات و نیز  

های ذهنی همه از شفافیت برخوردار است. بدون ای  شفافیت امنان اذعان به تصور  تجربه

کند، هرگز ینی را تع یر ستلرا ، کستی که دو چیز را تصتور میبه و تصتدی  وجود نداشتت.

ویژگی شتتتفتافیتت ستتت ت    .(1347 ا ،3، ج2001  ،افلاطون)  گیردبته جتای دیگری نمی

ه در ذه  دارد آگاهی داشتته باشتد و ای  نتیجه  آنچ  ۀگونه شتفا  به همشتود هرکس بهمی

های ذهنی برای حصتول ادرا  شتهودی استت. بدون ادرا  شتهودی و با وستاطت صتورت

هتای  شتتتفتافیتت تجربتهتوان فرض کرد.علم، همواره درجتاتی از ابهتام و خحتاپتذیری را می

بخشتی بالایی بدانیم ای  ویژگی  د که آنها را دارای ویژگی معرفتشتوشتهودی ست   می

 بخشد. ی  روش، اعت ار می مثابۀشهود را به 

 

 قالم هه شتص هودنتاهرکتیو و -4

مشتابه آنچه دیگران   شتخ  و ستابجنتیو استت. داشتت  تجربۀ  های شتهودی قا م بهتجربه

کننده دارند و ای  ممن  کنند مستتلزم ینستان بودن من ری استت که دو تجربهتجربه می

که من ر دو فرد    شتود هرقدر همرد ست   مینه دو یت و غیریت میان دو ف. بنابرآننیستت

که تفاوت در من ر ادراکی را موج   هایی وجود داشته باشد اما باز هم تفاوت .مشابه باشد 
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تر، آگاهی، در نگاهی دقی  های شتهودی قا م به شتخ  استت.تجربهشتود. از ای  رو  می

  کند یا تحل  همان پدیده نم ی است ای  بودن صر ، فردیت را محل  میبودگی محل   

(Hegel, 1979, p 113). ای از فرآیندهای آگاهانه در عم  مجموعهفردیت تنها   بنابرآننه

  کند.شتتخ  و متنی به من ر فردی استتت که آنها را تجربه مییابد که قا م به  تحل  می

نی به  آنهتا از ی  هودی و غیرقتابت  انتلتال بودن تجربتۀهتای شتتتقتا م بته شتتتخ  بودن تجربته

بخش باشتد. معرفت  ی فاع  آن تجربۀشتهودی تنها برا  د هر تجربۀشتودیگری ست   می

شتتود بدانیم دیگری نیز چون ما تجربه شتتهودیِ  میدرعی  حال اذعان به شتتهود ستت   

 او را در  کنیم. آننه کیفیت تجربۀعی داشته است بیمعرفت بخشی را در شرایط فر

 

 در ترازوی نقد    روش شهودی

تواند های شتهود، ممن  استت چنی  به ن ر برستد که روش شتهودی نمیبا توجه به ویژگی

آن رو که، شتتهود امری  های فلستتفی داشتتته باشتتد. از  کارایی لازم را برای ارا ه استتتدلال

که شتخ  خود و تنها خود آن را  ب  انتلال و وابستته به من ری استتخصتوصتی، غیرقا

گ ، خفاش بودن کیفیتی استتت که تنها باید خفاش بود  یکند. به تع یر تامس نتجربه می

و منتابع درون ذه  م  برای در  کیفیتت خفتاش  کته بتوان چنی  کیفیتی را تجربته کرد

های شتتهودی قاب  انتلال با بنابرای  تجربه .(Nagel, 1974, p 439) بودن ناکافی استتت

ه هایی را بتوان چنی  تجربهاستتفاده از وا گان نیستت و در صتورت عدم انتلال معنایی نمی

 حد وسط استدلال پذیرفت.  مثابۀ

رو هر فرد در شتهودات خود ای روشت  و شتفا  استت و از ای بدیهی استت شتهود، پدیده

گونه  هی   تس در اصتت  ذات خود و حالات ذاککه هی کند. چنانگونه تردیدی نمیهی 

و نته ذات یتا   کنتد کنتد. امتا هر کس تنهتا ذات و حتالات ذات خود را در  میتردیتدی نمی

و آنچه هست، علم وجود ندارد  ن افراد  حالات ذات دیگری را. بنابرای  ارت ا  شتهودی میا

بدیهی هر فرد به محتویات ذهنی و حستی خود استت. ای  مهم جایگاه استتدلالی شتهود را 

های ها نیز نماینده معانی و صتورتاز طرفی وا هکند.  در ن ام براهی  فلستفی مخدوش می

بنتابرای    .ذهنی نتدارنتد تتا وا گتان از آنهتا نمتاینتدگی کننتد   انتد و مشتتتهودات صتتتورتذهنی



 319          ...در آن شناختیمعرفت حجیت و شهودی روش کارآیی بررسی

نند انتلال دهنده مشتهودات باشتند و بداهت و شتفافیت مشتهودات به بداهت تواکلمات نمی

 ها منتهی نخواهد شد.استدلال

 

 پاسخ به نقد روش شهودی
خواهیم  ای است که میرد اذعان مخاط  به صحت گزارهآنچه در روش شهودی اهمیت دا

از آن به عنوان حد وستتط استتتدلال بهره ب ریم. ننته حا ز اهمیت آن استتت که در روش 

.  های فلستتفی استتتفاده کنیم از چگونگی شتتهود برای اث ات گزارهخواهیم  شتتهودی نمی

خواهیم از می  کیفیت شتهود هر کس نست ت به دیگری متفاوت استت. در ملاب ،  بنابرآننه

اصتتت  وجود شتتتهود و اذعان به آن در استتتتدلال فلستتتفی بهره ب ریم. برای نمونه وقتی  

میمی در   را  خود  ذات  نمیگوییم، نم   کتته  کنم.ی  را  ذات  ادرا   چگونگی  خواهیم 

انتلال ای  کیفیت امری ناممن   . زیرا  کنیمبه مخاط  منتلمشتهود حضتوری ما استت 

ایم و به بیان ی  مشتتهود بدیهی اذعان کرده  مثابۀبه      ذات،. بلنه به اصتت  ادرااستتت

های فلستفی استت در استتدلال  تر هستتی مشتهود محور بحث فلستفی و مورد استتفادهروشت 

های فلستفی قرار گیرد  استتدلال  مایۀتواند ب و نه چیستتی آن. اذعان به چنی  شتهودی می

های استتدلالو نیازی به انتلال چگونگی ای  شتهود از طری  واستحه کلمات نیز نیستت. 

های شتتهودی استتت از هستتتی شتتهود و اذعان به آن برای فلستتفی که م نای آنها تجربه

. هرچند شتناخت اند و نه چیستتی و چگونگیِ ای  شتهودملاصتد فلستفی خود بهره برده

  عناوینی شتناستی استت که در فلستفه ذیشتهود و چگونگی تحل  آن نیز بحثی هستتی

علم حضوری، اتحاد عالم و معلوم و دیگر م احث بررسی شده است. بررسی چون چیستیِ  

 های بهتریدر  و استفاده  های آنکند با عنایت به ویژگیچیستتیِ شهود به ما کم  می

 های شهودی داشته باشم.از تجربه

 

 بسط روش شهودی

تجرد نفس، تجرد  های مختلف فلستفی از جمله در بحث از  ستینا در بحثاشتاره شتد که اب 

مند و ن ام  . اما استتتتفادۀادرا  عللی، ادرا  ذات و...از روش شتتتهودی بهره برده استتتت

ریزی کرد. در ادامه ای  صتدرا بود که روش منستجم از روش شتهودی را شتیخ اشترا  پایه
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 ای فلستتفی بهره برد.هی  روش در استتتدلال  مثابۀاز شتتهود به  شتتهودی را بستتط داد و  

های شتتتهودی استتتت که هر تری  تجربهها بدیهیادرا  ذات و حالات ذات و اذعان بدان

توان از تری نیز وجود دارد که میی های شتهودی عماما تجربه  .کند کس به آن اذعان می

گر  ها در شترایط خاصتی که تجربه ای  تجربه  . لن حد وستط استتدلال بهره برد  مثابۀهآنها ب

برد.  بهره می  گیرد، برای او حاصت  شتده و از آنها در مستیر استتدلال فلستفیدر آن قرار می

لستفی بنار برد و از طری  روشتی در مستا   گوناگون ف  مثابۀبه  ان  توبنابرای  شتهود را می

توان دستتگاه فلستفی د، میشتوهای عملی حاصت  میهای شتهودی که با انواع مراق هتجربه

اتحاد   اصتالت وجود،    حلیلتی تشتنینی،  مثابۀشتهود وجود به  ایجاد کرد.    را  م تنی بر آن

های حنمت متعالیه م تنی بر چنی  درکی استت. ادرا   عالم و معلوم و بستیاری از آموزه

ه  ای ک های ستتادهدارد و علاوه بر شتتهود بستتط قوای ادراکی قابلیت   شتتهودی مانند دیگر

گیرند،  براهی  فلستتتفی از آنها کم  میتحل  آن برای همگان میستتتر استتتت و عموماً 

 م احث فلسفی است.  مایۀتری نیز وجود دارد که دستی شهودهای دق

 

 روش شهودی در سایر علوم
روشتتی عام که در دیگر علوم نیز کاربرد دارد، نام برد.   مثابۀتوان از روش شتتهودی به  می

برند. ی  روش بهره می  مثابۀهای اندیشتته فراوان از شتتهود به  هنر، ادبیات و دیگر حوزه

هتای تجربی یتا عللی بته یت  ن ریته ت تدیت   آوری دادههتایی کته بعتد از جمعفرعتتتیته  همتۀ

شتتود، ابتدا تنها ی  شتتهود شتتخصتتی از چگونگی رابحه میان دو متغیر بوده استتت و می

شتتود. دستتتاوردهای ادبی،  های گوناگون تلیید یا رد میستت س ای  شتتهود به کم  داده

 اند.ای از شهود استوار شدهمایهبر ب  ی بشریهنری و دیگر دستاوردها

 

 گیریخاتمه و نتیجه

های فلستفی  بستیاری از استتدلال  مایۀتواند ب ی  روش مستتل  می  مثابۀبه  روش شتهودی  

هتا متاننتد ادرا  ذات، ادرا   برخی گزارهشتتتهود و در  بتدیهی    ،قرار گیرد. در ای  روش 

ویژه در خصتتوا  های فلستتفی بهاستتتدلال  مایۀدستتتحالات ذات و ادرا  حالات ذهنی  

در فلستفه از ای  روش در مستا   مختلفی بهره گرفته شتده   گیرد.آگاهی و ادرا  قرار می
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مرت ط با  ما استتفاده از روش شتهودی در مستا  استت از جمله درم احث وجودشتناستی ا

هایی ن یر از آنجا که شتتهود ویژگی ای برخوردار استتت.از اهمیت ویژهعلم النفس    حوزۀ

عنوان  تواند بهشتتخ  بودن و...را دارد میمستتتلیم و بلاواستتحه بودن، شتتفافیت، قا م به

زیربنای استتتدلال فلستتفی قرار بگیرد. ای  امر در خصتتوا  م نایی دقی  و قاب  اعتماد 

شتناستی آگاهی و ادرا  اقامه شتده استت وعتوح بیشتتری دارد.  براهینی که در هستتی

هتای  مستتتا ت  نفس و بته ویژه چیستتتتی ادرا  کته تنهتا م تنی بر داده  حوزۀبراهینی در 

ارا ته کننتد. ای  مهم تواننتد ت یی  جتامعی از ادرا  و آگتاهی  تجربی یتا عللی بتاشتتتنتد، نمی

های از ای  دستت خحاپذیر، انتزاعی و با کم  صتورت  براهی  ن ریِبدان جهت استت که  

برای نمونه تلاش برخی فیلسوفان برای   ذهنی است که موج  ابهام و عدم شفافیت است.

مادی بودن ادرا  حستی،   استتحالۀانح اع ک یر در صتغیر برای    استتحالۀاستتفاده از قاعده  

رستد ن ر میکه به  ادرا  استت  حوزۀمثالی از تلاشتی ن ری و استتفاده از قواعد کلی در  

ای  قواعد کلی و تح ی  آن در خصوا    زیراهایی از ای  دست خالی از ایراد نیست.  تلاش 

فلستفی   اهی آننه شتهود و استتفاده از آن در برحال های ذهنی مح ّ مناقشته استت.پدیده

دقیلی  آورد و نیز معیار تری را حاصت  میاهی  فلستفیِ دقی از جهت بدیهی بودن آن، بر

های فلستتفی بهره برای ستتنجش براهی  ن ری استتت که از قواعد کلی برای اث ات گزاره

 اند.جسته

ها بر براهی  شتتهودی با عنایت به در  خودیافته از ذات و حالات ذات و ابتنا  استتتدلال

های  بدیهی استتت تجربهدن ال دارد.  بهشتتهودی نتایجی بدیهی و غیرقاب  اننار     تجربۀای

گیرد و استتنتاج نتای  فلستفی با عنایت به براهی  ن ری  شتهودی م نای استتدلال قرار می

گردد. لزوم استتفاده از شتهود در و غیرقاب  خدشته استتوار می  استت که بر ای  م انی محنم

های فلستفی جز از راه شتهود رخی گزارهبراهی  فلستفی گاه عترورت استت و نه انتخاب. ب

ها برای ها در استتفاده از روش شتهودی یا دیگر روش قابلیت اث ات ندارد و در برخی گزاره

های ن ری که  توانایی ابحال استتدلال  شتهود  هوارح  انتخاب داریم. اما هم  محلوباث ات 

های فلسفی  توان با عنایت به شهود برخی گزارهرا دارد و می  با شهود درونی در تضاد باشد 

برای نمونته استتتتفتاده از شتتتهود کیفیتت ذهنی برای ابحتال   را مورد بتازبینی قرار داد.

هایی استت که با عنایت به الماتریالیستم یا شتهود ذات برای ابحال ستفستحه مح  از مث
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اند، نل   ای که از ناحیه برخی فیلستوفان قحعی پنداشتته شتدهشتهودی دو گزاره  تجربۀ

گستترده از آن در ح ّ معضتلات    امان بخشتی به روش شتهودی و استتفادۀستخواهد شتد. 

های  و در عی  حال پای ندی به استلوب فلستفی، تلثیر روشتنی در ت یی  و تحلی فلستفی  

های شتهودی در جهت رفع  روش از استتدلال  مثابۀشتهود به   در ایدۀ  فلستفی خواهد داشتت.

عنایت به شتتهود قاب  پاستتخ نیستتت. پدیده کیفیت ذهنی و بریم که بیابهاماتی بهره می

توان  جز با شتهود نمیایننه هر پدیده ذهنی دارای ویژگی چگونگی استت، امری استت که  

بدان راه یافت. یا در خصتتوا ث ات آگاهی در طول زندگی و پیوستتتگی شتتخصتتیت تنها 

های استتتدلال ابتنایشتتهود درونی استتت که حاکم بر آن و اذعان کننده به آن استتت. 

دلال نیستت بلنه نلحه  های شتهودی نه تنها ی  نلحه عتعف برای استتفلستفی بر گزاره

 قوت آن است.

های فلستفی خود را م تنی بر روش شتهودی ارا ه فیلستوفان مستلمان بستیاری از دستتاورد

یت  روش و قتابت  بستتتط بته  مثتابتۀانتد. بنتابرای  روش شتتتهودی قتابلیتت آن را دارد بته  کرده

های خاا روش شتتهودی و امتیازاتی که  ویژگیهای مختلف فلستتفی ت یی  شتتود.  حوزه

های فلستفی دارد، ای  روش را برای نست ت به روش برهانی یا استتلرایی در ارا ه استتدلال

با  ستازد. فیلستوفانی چون شتیخ اشترا  و صتدراناست  میمهای م نایی فلستفی  تحلی  گزاره

اند. استتمداد گستترده از ای  روش در ن ام فلستفی خود، به م احث فلستفی غنا بخشتیده

بی و دو ستنت فلستفیِ غر  علم النفس در  حوزۀدر  ویژه آننه استتفاده از روش شتهودی  به

 گسترده فیلسوفان هر دو دستگاه فلسفی است. اسلامی مورد اتفا  و استفادۀ
 

 مشارکت نویسنده 

 ملاله به صورت مستل  نگارش شده است.
 

 تشکر و قدردانی 

 د. شوشناختی قدردانی میهای هستی پژوهش  از مسئولان و سردبیر محترم نشریۀ
 

 تعارض منافع

 ملاله ذکر نشده است. گونه تعارض منافعی توسط نویسندۀ هی



 323          ...در آن شناختیمعرفت حجیت و شهودی روش کارآیی بررسی

 منابع و مآخذ 
Ibn al-Rushd. Tahāfut al-tahāfut. Beirut: Dar al-Fikr; 1993. Arabic. 
Ibn Sīnā, Ḥ. H. Al-Ishārāt wa-l-tanbīhāt. Beirut: Dar al-Fikr; 1996. Arabic. 

________. Al-Nijāt min al-gharaq fī baḥr al-ḍalālāt. Edited by Mohammad Taghi 
Daneshpajooh. Tehran: University of Tehran Press; 2000. Arabic. 

Ibn ʿArabī. M. Al-Futūḥāt al-Makkiyya. Beirut: Sadir Publications; without data 
Arabic.  

Plato. Plato's collected works. Translated by Mohammad Hassan Lotfi. Tehran: 
Kharazmi Publications; 2001. Persian. 

Shahrezūrī. Sh. Sharḥ ḥikmat al-ishrāq. Edited by Hossein Ziai Torbati. Tehran: 
Institute for Cultural Studies and Research; 1993. Arabic. 

Shīrāzī. Ṣ. Mafātīḥ al-ghayb. Edited by Mohammad Khajavi. Tehran: Institute for 
Cultural Studies and Research; 1984. Arabic. 

________. Al-Ḥikmat al-mutaʿāliya fī l-asfār al-ʿaqliyyat al-arbaʿa. Beirut: Dar 

Ihyaʾ al-Turath al-ʿArabi; 1981. Arabic. 
________. Collected philosophical essays. Edited by Hamed Naji Esfahani. Tehran: 

Hekmat Publications; 1996. Arabic. 
Javadi Amoli. A. Raḥīq makhtūm. Qom: Isra Publications; 2010. Arabic. 

Hassanzadeh Amoli, H. Expositions and commentaries on Āghāz wa anjām Khwāja 
Naṣīr al-Dīn Ṭūsī. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Publication 

Organization; 1995. Persian.  
Suhrawardī, Sh. Al-Alwāḥ al-ʿImādiyya. In Shaykh al-Ishrāq’s collected works 

(fourth volume). Edited by Henry Corbin and others. Tehran: Institute of Cultural 
Studies and Research; 1996a. Arabic. 

________. Ḥikmat al-ishrāq. In Shaykh al-Ishrāq’s collected works (second 
volume). Edited by Henry Corbin and others. Tehran: Institute of Cultural Studies 

and Research; 1996b. Arabic. 
________.. Kitāb al-talwīḥāt al-lawḥiyya wa-l-ʿarshiyya. In Shaykh al-Ishrāq’s 

collected works (first volume). Edited by Henry Corbin and others. Tehran: Institute 
of Cultural Studies and Research. 1996c. Arabic. 

Fanārī. M. Miṣbāḥ al-uns (sharḥ miftāḥ al-ghayb). Edited by Mohammad Khajavi. 

Tehran: Mowla Publications; 1995. Arabic. 
Motahhari. M. Principles of philosophy and the method of realism. In Collected 

works (sixth volume, the second volume of the philosophy section). Tehran: Sadra 
Publications. 2005. Arabic. 

Narāqī, M. M. Al-Lumuʿāt al-ilāhiyya. Edited by Sayyed Jalal-ed-Din Ashtiani. 
Tehran: Publications of Iranian Philosophical Association. 1978 . Arabic. 

Crane. T. The Mechanical Mind: A Philosophical Introduction to Minds, Machines 
and Mental Representation. London: Routledge; 2003. 

Hegel. G.W.F. Phenomenology of Spirit. Translated by A. V. Miller with Analysis 
of the Text and Foreword by J. N. Findlay. Oxford: Oxford University Press; 1979. 

Levine. J. “Materialism and Qualia: The Explanatory Gap.” Pacific Philosophical 
Quarterly; 1983. no. 64: 354–61. 



 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش           324

Maslin. K. T. An Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge: Polity Press; 
2001. 

Nagel, T. “What Is It Like to Be a Bat?” The Philosophical Review; 1974. Volume83. 
no. 4: 435–50.  

Searle. J. D. Dennett and D. Chalmers. The Mystery of Consciousness. New York: 
New York Review of Books; 1997. 

 

 همعرفی نویسند

  و پس از اتمتام 1393ملتالته، مهتدی کریمی، در ستتتال    نویستتتنتدۀ

فلستفه و کلام استلامی در    حوزه علمیه وارد رشتتۀ 2دروس ستح   

  1395ملحع کارشتناستی ارشتد شتد و پس از ارا ه پایان نامه در ستال  

موف  به اخذ مدر  کارشتناستی ارشتد در ای  رشتته شتد. در ستال 

و پس از ق ولی در آزمون دکتری در همان دانشتتگاه به ادامه    1395

  موف  به اخذ مدر   1400تحصتتی  پرداخت و پس از گذراندن دوره آموزشتتی در ستتال 

علاوه بر پژوهش در حوزه های مختلف فلستفی    اوفلستفه استلامی گردید.    دکتری در رشتتۀ

ده استت و حاصت  ای  تلاش چا  ود را معحو  به مستا   علم النفس کراهم تحلیلات خ

 ات علمی بوده است.ملالات مختلف در نشری
Karimi, M. PhD, Islamic Philosophy, Baqir al-Olum University, Qom, Iran 

 m.karimi@bou.ac.ir 
 

How to cite this paper: 

Mahdi Karimi (2023). A Study of the Effectiveness of the 

Intuitive Method and Its Epistemic Justification in 

Analyzing the Phenomenon of Consciousness: A Case 

Study of the Islamic Illuminationist School of Thought. 

Journal of Ontological Researches, 12 (23), 301-324. 

Persian. 

 

DOR: 20.1001.1.23453761.1402.12.23.12.0 

DOI: 10.22061/orj.2023.1910 

URL: https://orj.sru.ac.ir/article_1910.html 

 

 
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to SRU 

Press. The content of this article  is subject to the terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution 4.0 International (CC-BY-NC 4.0) License. For more information, please visit 
https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode. 

 

mailto:m.karimi@bou.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453761.1402.12.23.12.0


Shahid Rajaee Teacher Training University- Iran 
Ontological Researches 
Semi-Annual Scientific Journal 

ISSN (print): 2345-3761 (online): 2676-4490  

Type: Research 

 

 

Vol.12, No. 23  

Spring & Summer 2023 

 

Journal Homepage: www.orj.sru.ac.ir 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

Ontology of "Society"; Derived from the Ontology of 

Discontinuity Quantity (with Emphasis on Comparing the 

Opinions of 

Ayatollah Mesbah Yazdi and Allameh Tabatabai) 
 

Mohsen labkhandagh1 

Mohammadreza Maleki Borojeni2 
 

Abstract 
The question of the existence of a society based on different philosophical ideas finds 

various answers. In this article, based on the philosophical explanation of number as 

discontinuity quantity, we are trying to answer this question. The data of the article 
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was collected by documentary method and data analysis is based on deductive-

evidential method. Ayatollah Misbah considers number among secondary 

philosophical intelligible that have no external existence, and Allameh Tabatabai 

considers number as an accident enjoying a quiddity. Allameh's approach to number 

will open a way to prove  a real factual existence of society, and based on Ayatollah 

Misbah Yazdi's approach to number, the existence of society does not go beyond a 

subjective matter. Although the philosophical analysis of number opens the way for 

the ontology of society, its capacity to answer many sociological issues is limited, 

and therefore this philosophical entry, along with other philosophical entries, can 

establish a comprehensive philosophical theory in social ontology. 
 

Keywords  :Discontinuity Quantity, Number, Ontology of Society, Allameh 

Tabatabai, Ayatollah Misbah Yazdi. 
 

Problem Statement 
The type of existence of society has always been one of the questions of sociology. 

Islamic philosophers, especially the  late Muslim philosophers, have addressed this 

question more or less. The path followed in this article is based on two philosophical 

theories about the existence of number from the perspective of Allameh Tabatabai 

and Ayatollah Misbah - both of whom are Sadrai sages with many differences in the 

interpretation of transcendental wisdom - shows how from these two philosophical 

theories two types of social ontology are obtained. 

 

Method 
The method adapted in this research is documentary as the data are collected from 

the library resources and then the data are analyzed on the basis of deductive 

argument. 

 

Findings and Results 
According to Allameh Tabatabai, the number necessarily exists outside (Tabatbai, 

1385, p. 415) and according to Ayatollah Misbah, the number should be counted 

among the secondary philosophical intelligible and therefore the number does not 

exist externally. (Masbah Yazdi, 1405, p. 159). Aaccording to the Allameh`s view 

about the external existence of the number, society can be considered as an existence 

that has its own characteristics. On the other hand, based on Ayatollah Misbah's view 

according to which the numbers are considered as the secondary philosophical 

intelligible, it can be concluded that society is  a mental matter and the result of the 

mind's abstraction from the gathering of people together dose not establish any 

factual reality in the real world to name as community. 

It should be noted that it is not the case that every argument has the capacity to 

explain all aspects of an issue. The direction of this article is to analyze the 

implications of two types of explanation of the existence of number in the ontology 

of society, but through the results obtained in the article, it is clear that this argument 
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has the capacity to explain a corner of the system of issues related to the existence 

and existence of society. For example, Allameh Tabatabai, in the ontology of society, 

expresses points that are beyond the scope of "the argument of discontinuity 

quantity" alone. For example, he considers the existence of society to be very strong 

- not weak - as this strength can subjugate the personal identity of individuals as well. 

However, according to Allameh, the "number argument" only proved the existence 

of society, not the strength and intensity of its effect. 

Another point is that the "the argument of discontinuity quantity" with Allameh's 

presentation proves the existence of society only in the horizon of plurality and does 

not have the ability to portray society as an existence that gives unity to the multiple 

identities of individuals with a single form. Meanwhile, in his works, Allameh 

introduces the society as an entity that has an identity and gives identity to many 

people, and this means that the society gives a single type of identity to people. 

Therefore, simply gathering people together leads to the formation of a weak unity 

among people, and that's why we need other factors in order to create a bond between 

these people - so that they can find a collective identity - which Allameh says to 

provide these factors, facts like It refers to common thoughts, ideals and motivations 

(Tabatabai, vol. 4, 2017, p. 169) . 

Therefore, this argument does not create a capacity to approach the "society" as truth 

like human being with spiritual, epistemological and cultural dimensions, while 

Allameh's views on society are aimed at proving the existence of society as much as 

they are aimed at proving the existence of society as a truth like human with the 

capacity of  knowledge, ideal, will, action, life, death, obedience, sin, reward, eagle, 

etc. (ibid., p. 152). 

Despite all these gaps, as soon as the principle of the existence of society based on 

the existence of number is proven and secondly the diversification of societies based 

on the criterion of quantity takes the form of a proof, it opens the door for 

philosophical reflection on the role of quantity in the existential aspects of society. 

As some sages such as Farabi have indicated, is it possible to talk in detail about the 

relationship between quantity and the evolution and excellence of society from the 

perspective of Islamic wisdom? Assuming the true existence of society, what is the 

social structure from the perspective of Islamic wisdom and what is its relationship 

with quantity and population? Is it possible to philosophically reflect on the category 

of quantity in relation to issues such as culture, technology, social institutions, etc? 

and..., are all among the topics and questions that fall within the scope of these 

philosophical reflections. 
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 منفصل   کم    شناسی هستی   از   مستنبط   «؛ جامعه »   شناسی هستی 

 ( و علامه طباطبایی   یزدی مصباح   الل   آیت   مقایسه آرای   بر   تأکید   با ) 
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 چکیده 
یابد. در این مقاله های متنوعی می ، پاسخ ختلف های فلسفی ممبتنی بر اندیشه  وجود جامعهپرسش از  

روش اسنادی   باهای مقاله  داده.  در صدد پاسخ به این پرسشیم  )عدد(منفصل   کمّحکمی    تبیینمبتنی بر  

  ۀرا در زمر  عددالله مصباح  آیت  . استبرهانی -ها، مبتنی بر روش قیاسی آوری شده و تحلیل دادهجمع

ندارد   وجودداند که  معقولات ثانویه فلسفی می  اعراض و   ۀ را در زمر  عددعلامه طباطبایی  و    خارجی 

اثبات  رویکرد علامه در قبال کمّ منفصل،    . داندمفاهیم ماهوی می  برای  وجود حقیقی جامعه مسیری 
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لذا مبتنی بر نظر ایشان، جمع افراد  . که ایشان معتقد به وجود خارجی عدد است؛ چه آنخواهد گشود

مبتنی   یابد. اماشود که بر پایۀ تعداد آن جمع هویت میدر خارج منتهی به وجود حقیقی جدیدی می

 رود. ، وجود جامعه از یک امر ذهنی فراتر نمی عددقبال  بر رویکرد آیت الله مصباح یزدی در 

از   حکمی  برای    عددتحلیل  راه  شناسیهستیاگرچه  ظرفیت  جامعه  اما  به    آنگشاست،  پاسخ  برای 

در کنار سایر مداخل فلسفی این مدخل فلسفی لذا  . محدود استشناختی بسیاری از موضوعات جامعه

 زند. شناسی اجتماعی رقم الاطرافی در هستیتواند نظریۀ حکمی جامعمی

 . شناسی جامعه، علامه طباطبایی، آیت الله مصباح یزدیکم منفصل، عدد، هستیکلیدی:  کلمات 

 

 بیان مسئله  -1

. نشاند می  بار  به   اوتیمتف  ثمرات  هابدان   تکیه   که   د هستن  یهایریشه   همچون   فلسفی   نظریات

 .  دارند   را خود  خاص  هایدلالتنیز  اجتماعی شناسیهستی  ۀحوز  در نظریاتاین 

مستند به  ،  جامعه  شناسیهستیمانند    اینکه موضع نظری یک متفکر در موضوعی خاص

فهم این رابطه   گاه و   شدهگاه توسط آن متفکر بیان ؛ ستاو از نظام فلسفی  هاییبنیان چه 

دیگران صورت   به پذیرد  میتوسط  دلالت  تعبیریو  یا  برای  شود.  میگیری  کشف  تلاش 

هموار  سازی نظریات  راه را بر مستدل  ،مبادی فلسفی با نظریات علمی  ۀ بندی رابطصورت

ازامکان    نیزو  کرده   برای    استفاده  فلسفی  مبادی  از  شبکهدر  ورزی  اندیشهبرخی  ای 

علامه طباطبایی در باب بتوان رأی  که مثلاً اگر  کند؛ چه آن می   افق را مهیاموضوعات هم

  مبادیفلسفی وی فهم کرد، با تکیه بر این  مبادی  حقیقت و ماهیت جامعه را با برخی  

الافق یا مرتبط با جامعه مانند »تاریخ«، »فرهنگ« و... به دنبال  توان در موضوعات قریبمی

با   جامعه و تاریخیک نظریه بود، آنچنان که شهید مطهری در کتاب    ارائۀفهمی جدید و  

آرای  اینکه    بازخوانی فلسفی  تفسیری  -نقلیآراء  ش است  در تلاعلامه طباطبایی، ضمن 

امکان  در صدد است صورتی فلسفی بخشد، با تکیه بر این بازخوانی فلسفی، را استاد خود 

 شناسی »تاریخ« نیز مهیا سازد. را در هستیخویش امتداد بخشیدن به نظریه استاد 

معاصر دورۀ  ویژهدر  به  فلسفی  حاشیۀدر    ،  که  مناقشات  الله  ای  آیت  نظری  مواجهۀ  در 

توان  جامعه رقم خورده است؛ می  حقیقتعلامه طباطبایی پیرامون    ی با آرا  یزدی مصباح 

شان را  گوها در نظریه اجتماعیک از اطراف این گفت هر ی   های فلسفیبنیانموضوع تأثیر  

 مورد واکاوی قرار داد. 
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و    یزدی مصباح آیت الله  مستند به آنچه بیان شد، در این مقاله با بررسی دو نظریۀ متفاوت  

طباطبایی   دلالتعلامه  منفصل)عدد(،  کم  نوع  دربارۀ  در  را  نظریه  دو  این  منطقی  های 

در صدد خواهیم بود با اصطیاد   و  نشان خواهیم داد ن دو حکیم شناسی اجتماعی ایهستی

تر  هید دقیقیکی از اصول فلسفی مرتبط با نظریه اجتماعی این دو متفکر، زمینه را برای تم

 اجتماعی ایشان فراهم آوریم.  های فلسفی آرایبنیان

می نظر  پارهبرای    - کم منفصل- این مدخل  رسد به  ازتبیین  فلسفهموضوعات    ای  -ذیل 

مقولۀ کمیّت و عدد در حیات جایگاه  که  ست. ضمن اینا  راهگشاساز و  الاجتماع، ظرفیت

فارابی نصابی از  تواند زوایای متعددی به خود گیرد، چه آن اجتماعی انسان، می که مثلاً 

- 112 ، صص 1995)فارابی،  شمردجمعیّت را شرط لازم برای رشد و سعادت انسان برمی

تبیین فلسفی چرایی تأثیر جمعیّت در رشد و سعادت انسان، موضوع مهمی است   . (113

   های اجتماعی گوناگون باشد.تواند دستمایه تحلیلکه پاسخ روشن به آن می 

و علامه    یزدی مصباح آیت الله شناسی اجتماعی  نسبت هستیبنابر آنچه گذشت؛ بازخوانی  

غنابخشی به جنبه فلسفی  ها از کمّ منفصل)عدد(، ضمن  شناسی آنبا هستیطباطبایی  

با  مرتبط  موضوعات  پیرامون  تفلسف  برای  بود  خواهد  تمهیدی  ایشان،  اجتماعی  نظریه 

 مقوله کمیّت و جمعیتّ در حیات اجتماعی انسان.

 

 هدف تحقیق   -2

شناسی در باب عدد در  های منطقی دو نوع هستیواکاوی دلالت  این مقاله اولاً در صدد 

فلسفی نظریه اجتماعی دو    ۀشناسی اجتماعی است. ثانیاً در پی غنابخشی به جنبهستی

حوزۀ  این  جامعه،    شناسیدر هستیبا یکدیگر  ها  نظری آنحکیم معاصر است که مواجهه  

ای از گفتگوهای فلسفی  احیا کرد و گسترهرا در میان حکمای معاصر  مغفول  معرفتی نسبتاً  

منفصل    کمّ ۀ  دنبال طرح این پرسش است که آیا نوع رویکرد به مسئلبه ثالثاً    را فعال نمود.

پردازی پیرامون برخی موضوعات و  در فلسفه اسلامی، امکان امتداد و انعکاس در نظریه

   آورد یا خیر؟ مسائل اجتماعی را فراهم می 
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 تحقیق ۀ پیشین -3

 توان تبیین اجمالی کرد:پیشینه این تحقیق را ذیل دو محور می 

-در نسبت با هستی شناسی جامعه  هستی  ۀپیشین   -2  ؛شناسی جامعههستی  ۀ پیشین  -1

 عدد. ناسیش 

ای است که هر اندیشمند اجتماعی باید به آن پاسخ دهد و  شناسی جامعه مسئلههستی

توان این مسئله را  شناسی می پیشگامان جامعه  میان عنوان نمونه در  به آن ندارد.  از  گریزی  

 گیری کرد. پی

  موضوعی   اثبات  دنبال  به   او.  است  دورکیم   امیل  ،اجتماعی  شناسیهستی  پیشگامان  ازیکی  

نظر دورکیم، واقعیت اجتماعی    از.  است  آن  ۀمطالع   روش   و  «اجتماعی  واقعیت»  نام  به  خاص

 : امری موجود است همچون دیگر موجودات

  که  نیست  این {اجتماعی  عالم   واقعیات  و   خارج  دنیای  واقعیات  برابری   از   رمنظو{

  که  است  این  ما   منظور  عکس  به  دهیم؛  تنزل   آن   دانیه  صور   به   را   هستی  عالیه   صور

  مورد  در   راآن   کس   هر   که   شود   داده   واقعیت   از   درجه  همان  هستی   عالیه   صور   به

  اجتماعی   وقایع   که   یمگوینمی   ما  دیگر،   عبارت  به .  کند می   تصدیق  هستی  دانیه   صور

  شیء  منتهی  است  مادی  اشیای  مانند   وقایع  این  که  یمگویمی  ما  است؛  مادی  اشیای

   . (11 ص ،  2013دورکیم، )  است دیگر  نحو  به  آنها بودن 

 ناشی   را  اجتماعی  امر  دورکیم   برخلاف  ،اندیشمندان کلاسیک علوم اجتماعیدیگر  از    وبر

  یعنی   ،است  اجتماعی  کنش  وبر  نظر  در  اجتماعی  امر   بلکه  ، داند نمی  اجتماعی  واقعیت  از

  ، 2014  ،وبر )  دهد می  دیگران  رفتار  با   نسبت  در   خود   مندانه غرض  رفتار  به  شخص  که   معنایی

  اجتماعی  واقعیت   ما   ی عبارتبه.  شودمی   تحویل   کنش   به  جامعه  تعریف،   این  با  . (25  ص

 اثرات  دارای  که  جامعه   نام   هب   مستقل  وجودی  بنابراین  داریم؛  اجتماعی  کنش   بلکه   ،نداریم

  بودن  اجتماعی  به  متصف  که  است  مندانهغرض  رفتار  بلکه  ،ندارد  وجود  باشد   ای ویژه

 .دشومی 

  دورۀ  دردان اسلامی نیز قابل پیگیری است و به صورت ویژه این مسئله در میان اندیشمن 

 قالب  در   شفاف   صورتبه   ،...و  مطهری   شهید   طباطبایی،  علامه  چونهم   معاصر  حکمای
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  اصیل  وجود   »جامعه  یا  اعتباری«  یا   دارد  حقیقی   وجود   »جامعه  که این   شبیه  هاییپرسش

 .  شودمی  گذارده  بحث به  غیراصیل« یا  دارد

  حقیقی  وجود   به  حکم  صراحت  با  المیزان  تفسیر   در  طباطبایی  علامه  متأخرین،   میان   در

که بر    دارد   وجود   جامعه   و   فرد  بین   ایحقیقى   ۀ رابط . ایشان معتقد است  دهد می   جامعه

 قوت  مطابق  کینونت این    .شودمى  منجرحقیقی به نام جامعه    کینونتى  و   وجود   به  اساس آن

 آثارشان   و  خواصشان  در   قوایشان و   وجودشان  در   افراد   که است    ضیقى   و  وسعت   و   ضعف   و

  تک تک   که  خواصى   و   آثار   از   غیر  و  است  افراد   تک   تک   وجود  از   غیر  البته وجود آن   و   دارند،

  یاجتماع  آثار  نامه  ب  شود، مى   در آن نمودار  ترقوى   همه   از   و  دیگر  آثارى  و   خواص   دارند   افراد

 . (152  ص  ، 4 ج  ، 2006 یی،طباطبا)

  فروع  و  گسترانده  خود آثار  در را  بحث  دامنۀ  ،-مطهری شهید - ایشان شاگرد علامه، از پس

  بر  علاوه  کند تلاش می   مطهری  شهید .  گرداند می   مترتب  دیدگاه اصالت جامعه  بر  متعددی

 جهت  را   حکِمی  فروع   و  اصول  از   تریبیش   هایظرفیت   روایات(،  و  نقل)آیات   از  استمداد

  در  مطهری   شهید   ر اث  مشهورترین  ،تاریخ  و   جامعه   ب اکت.  گیرد  کاربه   موضوع   این  تبیین 

 .  است جامعه  حقیقت پیرامون  اش نظریه  تبیین

  مورد  را  جامعه  هستی  نیز   طباطبایی  علامه   شاگردان  از  (1313) یزدیمصباح   الله  آیت

 ناتمام حقیقی موجودی  عنوان به جامعه اثبات ۀادل  ایشان منظر از. است داده قرار پرسش

 :است از این قرار مدعا این  بر ایشان  هاینقد  از برخی. است

 .  نیست حقیقی و است مفهومی  وحدت  ... و گرایشات  و عقاید  از ناشی وحدت .1

  امر   این  بلکه   ،نیست  جامعه  وجود   بر  دلیلی  جامعه   در  مقرارت  و  قوانین  و   احکام  وجود .2

 .  است شده  منعقد   افراد میان که  نیست بیش  توافقی

  بزرگ   امری   از   ناشی  ،فشار.  کند نمی   الاختیارمسلوب  را   افراد  ماع اجت  از   ناشی  فشارهای  .3

  ، 2012  ، یزدیمصباح )  است  دیگر  افراد   یا   فرد   از   ناشی  فشار  بلکه   ،نیست  جامعه   نام ه  ب

 . (68  ص

زمرۀ   جامعه   شناسیهستی  توان گفت الجمله می فی  موضوعات مورد پرسش حکمای    در 

هستی جامعه و یا امر اجتماعی در نسبت با کم منفصل)عدد( به    اما  .است  اسلامی بوده 

 ندرت مورد بحث قرار گرفته است. 
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 زیمل یافتآثار  در  کمیّت  مسئله  توجه به  رنگی از  پیشناسان کلاسیک  در میان جامعه

های بزرگتر  یا گروه  و سه نفره   ، . از منظر زیمل تفاوت مهمی میان اجتماع دو نفرهشودمی

را    ی هاینسبت  ، نفره  شخص سوم به یک گروه دو   ن . او معتقد است اضافه شد وجود دارد

از این   .(Simmel, 1950, p 138)  کند که متفاوت با اضافه شدن فرد چهارم استایجاد می

توان این معنا را فهمید که امر اجتماعی دارای نسبت مستقیم با تعداد افراد  بحث زیمل می

   کند.است یا به تعبیر دیگر تعداد افراد اجتماع روابط اجتماعی را تنظیم می

کننده  عنوان متغیّری تعیینبهشناسان کلاسیک مسأله کمیّت را  دورکیم نیز در میان جامعه

اجتماعی نوع همبستگی  مکانیکی-در  یا  ارگانیک  به  -همبستگی  نیز  در  و  عاملی  عنوان 

،  2007،  ب)کرای  کند های خویش از واقعیت اجتماعی وارد میتغییرات اجتماعی در تحلیل

 .(315- 314 ص

اسلامی اندیشمندان  میان  حکیم،  در  اولین  تحلیل    ی فارابی  در  را  کمیّت  که  است 

. وی  کار گرفته است، به بندی جوامعبرای گونه  عنوان معیاریو بهاجتماعی)مدنی( خود  

می این   کار  به  انسانی  اجتماعات  نقص  و  کمال  توضیح  در  را  بدینمعیار  که  گیرد  سان 

تقسیم می ناقص  و  کامل  دو دستۀ  به  را  انسانی  فاقد اجتماعات  که  ناقص  اجتماع  کند. 

حداقلی از جمعیّت است؛ از نظر او فاقد نصاب لازم برای دستیابی به خیر برتر و سعادت 

شود. اما حله، ساکنان یک کوی یا افراد یک خانواده میانسان است و شامل اهالی ده، م 

اجتماعات کامل که نصاب کمّی مدّ نظر فارابی را دارا هستند، خود به سه دستۀ اجتماع  

شوند. »مدینه«  ع وسطی)میانه( و اجتماع صغری)کوچک( تقسیم میعظمی)بزرگ(، اجتما

برای شکل تراکم جمعیّتی لازم  که حداقل  است  اجتماع صغری  بومهمان  یک  -گیری 

،  1995فارابی،  )  آورد سازگان)اکوسیستم( در راستای تحقق خیر برتر انسان را فراهم می

 .(113- 112 ص

آملی تنها حکیمی است که در کتاب جامعه در قرآن،  در دورۀ معاصر نیز آیت الله جوادی 

شناسی جامعه  عنوان یک مدخل فلسفی برای هستی»استشهاد به وجود عینی عدد« را به

،  2009آملی،  )جوادی   کند مورد اشاره قرار داده و در حد طرح مسألۀ اجمالی از آن عبور می

 . (326 ص
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 روش تحقیق  -4

آوری اطلاعات و روش ای در مقام جمعاسناد کتابخانهروش تحقیق در این مقاله تحلیل  

علامه طباطبایی و آیت الله    تعبیری آرایحلیل اطلاعات است. بهبرهانی در مقام ت-قیاسی

و برخی حکمای پیشین در موضوع عدد، با روش اسنادی به دست آمده و    یزدی مصباح 

-این دو متفکر در باب جامعه، تلاش خواهد شد به روش »قیاسی   سپس با مرور دیدگاه

رأی   منطقی  رهاورد  در هستیبرهانی«،  ایشان  از  یک  کمّهر  نحوه    شناسی  در  منفصل 

 شناسی ایشان از جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد.  هستی

 

 ریف مفاهیم تع -5

 جامعه   هستی  -5-1

  هایشکل  به  جامعه  هستی.  ستا  آن   وجود  ۀنحو   و  وجود  اصل  ،جامعه  هستی  از  مراد

  اگر   دارد؟  وجود   جامعه   آیا.  است  شده   واقع اندیشمندان اجتماعی    پرسش   مورد  مختلفی

 یا  بسیط   است؟  خارجی   یا  ذهنی  است؟  اصیل   یا  اعتباری   است؟  وجودی   چگونه  دارد  وجود 

  اجتماعی  امر   آیا  که   گیردمی   صورت   اجتماعی  امر  از  هاپرسش  این  گاهی  است؟  مرکب

 پاسخ  که  است  هاییپرسش  هااین  همه  کنش؟  یا  است  ساختار  از  ناشی  نه؟  یا  دارد  واقعیت

 .  سازدمی روشن را جامعه  هستی آنها

 

 منفصل  کم  -5-2

 مقولاتگانه است. عدد یا کم منفصل، به اصطلاح اهل منطق و فلسفه در زمرۀ مقولات ده

  اینگونه   را  عرض  و  جوهرنصیر    خواجه .  عرض  و  جوهر  شوند؛می   تقسیم  بخش  دو   به   خود

   است: کرده  تعریف

  که  موجودی   هر   اما  است  عرض  باشد،  داشته   تحقق   موضوعی   در   که   موجودی   هر

  ، ص2001  ،ی طوس   یرالدیننص)  دارد   نام   جوهر  باشد   داشته   تحقق   موضوع   بدون

61) . 

 کمیت  که  کرده   تعریف  چنین  را   کمّ  نصیر   خواجهدر میان حکما، کمّ از اقسام عرض است.  

 گفت توانمی   مثلاً  است؛  تفاوت و  مساوات  قابل خود  ذات  به که  است  ماهیتی آن  مقدار  و
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  تقسیم  قسم  دو  به   خود   کمیت.  است  متفاوت   یا  و   است  مساوی  سطح  آن  با  سطح  این   که

 است  مشترک  حد   دارای   آن   اجزای  که   است  یکمّ  نیز  متصل   کم .  منفصل  و  متصل  :دشومی

 . (69-67  صهمان، ) نباشد   مشترک  حد  دارای آن  اجزای که است ی کمّ منفصل  کمّ و

  برخی   البته.  (324  ص  ، 1993  یسندگان،نو)  ند امتفق   تعریف  این   بر  فلسفه  علمای  اغلب

  که   کند می   اشاره   نکته  ین ا  به   رازی شی  الدینقطب   مثلاً  دارد   وجود   تعابیر   در   نیز   هاتفاوت

  را  کمّ   نیز   شفا   منطق   بخش  در   سینا بوعلی.  ندارد  وجود   اجزای  تلاقی   امکان   ، منفصل  کمّ   در

 حدّ   آن   اجزای   برای   که   است  هفت  عدد   مانند   منفصل   کمّ   که   کند می   معنا   صورت   این  به 

 . (118  ص  ،1  ج  ،1984  ،سینا ابن) یک  جز ندارد  وجود   مشترکی

  عدد   آن  و   است  قسم  یک  تنها  منفصل  کم  اینکه  اول  شود؛   ذکر  اینجا  در  نکته  دو  است  لازم

  و   گیری اندازه  قابل  اما  .هستند   کمّ   به  متعلق  که  ددار   وجود   شیء   سه  که   آن  دیگر  و  است

 نهایت   نقطه؛ -1  از:   عبارتند   سه   این.  گیرند نمی  قرار   جنس  دلیل  همین  به   نیستند   تجزیه 

. ( 70  ص   ، 2001  ی، طوس   نیرالد ینص)  عدد   مبدأ   و   جزء  واحد؛- 3.  زمان  نهایت  آن؛ -2.  خط 

 آنها  بر  کمّ  تعریف  . زیرانیستند   کمّ   در  داخل  موارد  این  که  است  معتقد   رازیشی  الدینقطب 

 قسمت   قبول   که  دلیل   این  به  واحد   . (535  ص  ،2006  ی،رازیش  نیالد قطب )  کند نمی  صدق

 .  آید نمی  حساب به فلسفی  عدد فلاسفه  نزد  کند نمی

 

 حکمای متقدم تا دوران معاصر شناسی کم منفصل: از هستی -6

  خارج   در   عدد   آیا  که  گفت  پاسخ  ال ؤس   این  به  باید   منفصل  کم دربارۀ  مقدمات  بیان  از  بعد 

  چه   دارد   وجود   خارج   در   عدد  اگر   است؟  اذهان   ساخته   و   انتزاعی  املاً ک  امری   یا   و   دارد   وجود 

   چیست؟ عدد حقیقت  و ماهیت  بالاخره و  دارد؟   وجودی  نوع

  فصل    که   است  کرده   بیان  چنین  پنجم  فصل  و   سوم   مقاله  شفا  کتاب  در   سیناابن  را  بحث  این

  عدد  که   است  معتقد   بارهاین  در  شیخ.  أوائله   بیان   و   أنواعه،   تحدید   و   العدد،   ماهیۀ   تحقیق   فی

 .( 119  ص  ،1  ج  ،1984، نایابن س ) نفس در  دیگری  و  خارجی وجود یک  ؛دارد  محل   دو

 است نفس در  تنها و  ندارد وجوددر خارج   عدد معتقدند   کهکسانی گوید می شیخ ادامه در

البتهزنند نمی   اعتنایی  قابل  حرف   دارد،   وجود   عدد  که  از   .  او عدد وجودی مجرد  از نظر 

  معدودات خارجی ندارد و تنها در نزد نفسْ است که یک عدد، وجودی مستقل و غیرقائم
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از نظر او، وجود خارجی عدد قائم به  که  توضیح آن  )همان( یابد. به معدودات خارجی می 

عدد، صرفاً یک امر ذهنی است،  معدودات    فارغ از لذا وجود مستقل و    .وجود معدودات است

. این نکتۀ مهمی است که بوعلی بدان توجه داده که هم وجود خارجی عدد را  خارجینه  

متذکر شده و آن را از انحصار امر ذهنی خارج کرده و هم استقلال این وجود خارجی از  

معدودات را نفی کرده است. این مسئله از جهتی شبیه رابطۀ صورت و ماده است؛ چراکه  

نباشد امکان تعین خارجی    ای فراهممادهکه  زمانی، تا  اش صورت در عین وجود خارجی

 یابد.نمی

  مستقلی  وجود  ، خارجی  اعیان  از  جدای   شیء،  یک   واحد   که  است  این  مدعا  این  بر   شیخ  دلیل 

  مستقلیّ  وجود   نیز   باشد   وحدات  وجود   بر   مترتب   وجودش   آنچه   هر   پس   ندارد؛   ذهن   در  جز

  در   اعداد  وجود   بر  شیخ،  منظر   از.  هاآن   به  قائم  و  وحدات  آن  سایۀ  در   جز  ندارد   خارج   در

  اعداد   جهت،  این  از  و  است  خاصی  نوع  خود  اعداد،  از  هرکدام  و  نیست  شکی  موجودات

  در  عدد   که  داند می   امر   این   بر  دلیلی   را  نکته   این   بوعلی )همان(.  هستند   خواصی   دارای

  اثری  نبود،   خارج   در   عدد  اگر   و  است   وجود   از  نشان   « اثرمندی»  . بنابرآنکه دارد  وجود   خارج

 .  نبود مترتب   آن  بر هم

صورتی    نیز  واختصاصی است  کند که برای هر یک از اعداد، حقیقتی  تصریح می   الرئیسشیخ

آن    ، وحدتدان ، وحدتی دارد که بکند و آن حقیقترا تصور میآن نفسْ  ، که با آن صورت

می عدد  اینشودعدد،  از  آن رو،  .  ننشیند  آن  بر  وحدتی  که  نیست  کثرتی  که  عدد  گونه 

لذا یک عدد از حیث وحدتش دارای خواصی   .ستا  هاای از یکبگوییم، یک عدد مجموعه

  نوع   عددیعنی هر    ،(120  ص   همان،)  ها وجود ندارد است که برای غیر آن عدد، آن ویژگی

  یک   و داشتیم  پنج  عدد   اگر  که   معنا این  به.  نیست  وحدات  به  تقلیل  قابل   که  است  خاصی

.  دارد  یک  و  پنج  از  غیر  یخواص  که  آید می  بوجود  جدیدی  نوع  ،شد   اضافه  آن  به  واحد 

 . را  پنج  خاصیت  نه   و  دارد  را  یک   خاصیت  نه   که  شود می  شش   عدد   دو  همین  مجموع 

  ی، راز)  ندارند   را  خاصیت  این  کدام  هیچ  یک   نه  و  پنج  نه  که  است  زوج  شش  ،مثال  عنوانبه 

  در   هم   عدد   :اولاً  که   است  چنین  بوعلی   دیدگاه   بندیجمع   عبارتیبه   . (92  ص ،  2  ج  ، 1984

 فقط   ،معدودات  از   عدد   مستقل  وجود  :ثانیاً  خارج)عین(؛   در   هم   و  دارد  وجود   نفس)ذهن( 

  عدد  هر  :ثالثاً  است؛   معدودات  وجود  به  قائم  عدد  خارجی   وجود  اما  .است  موجود   ذهن  در
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  چون   نیست  وحدات  به  تقلیل  قابل  آن  نوعیت  و  است  خاصی  نوع   معدودات،  به  قائم  خارجی

 .  است متفاوت  وحدات  هایویژگی   با آن  هایویژگی 

  ارتقای   با  اما   . پذیردمی  را  سیناابن  نظرات   از   بسیاری   شفا  الهیات  بر   حاشیه   در   ملاصدرا

  وجود  که  است  معتقد صدرا  .  کند می   ارائه   عددت  ماهی  از  صدرایی  تقریری  ،مشائی  اندیشه

  عدد  که   است  آن   خارج   در   عدد   وجود  بر   وی  استدلال  اما  .است  روشن   امری   ،نفس   نزد   عدد

  پس  شوند،  موجود   خارج   در   وحدات  چون  و   است  )یکایک(وحدات  از   یب ترک  ینوع  خارج  در

  چون  ،خارجی  و   وجودی   است  امری   لاجرم  ، بود  خواهد   عدد  همان  که  نیز  هاآن   ترکیب

 است  الوجود ضعیف  ماهیات  از  عدد  اگرچه  باشد،  عدمی  تواند نمی   وجودی   امور  ترکیب

 . (111 ص  ،تابی ی،رازیش  نیصدرالد )

  است،   موجود  ذهن در تنها  معدودات  از   جدای  عددِ   که  این  کند می  بیان  ملاصدرا   ادامه   در

 تجرید  اشیاء  آن   از   ندارد   امکان   موجودند،  خارج   در   که   اشیا  واحدهای  که   است  دلیل   این   به

  همان  واحدهاست  آن   ترکیب   که  هم  عدد  پس  بیایند   هاآن   از  مستقل   خارجی  وجود   و  گشته

  هر  چون   :اولاً  او،  بیان  به   که آن  ملاصدرا  استدلال  باب  در   تربیش   توضیح.  یابد می   را  حکم

 واحد  تجرید   امکان   خارجی  وحدات  در :  ثانیاً  ؛است  خارجی   وحدات  از   مرکب   خارجی   عدد

  و   جداسازی  امکان   ترکیب(   وحدات)عناصر  مانند   نیز   عدد)مرکب(   لذا   ندارد؛   وجود   شیء   از

 . (111 ص همان، ) ندارد را  معدوداتش از  استقلال

 پاسخ  آن به  سپس و  کند می  مطرح خارج در  عدد وجود باب  در  را ای شبهه ادامه در صدرا

  دو  عددِ  وجود   یبرا  حالت  سه  نه؟   یا  دارد  وجود  دو   عددِ  آیا  است:   این  شبهه  آن.  گوید می 

  یئ ش   دو   از  یکی   در   تنها  یا  باشد   یء ش   دو   از  کدام   هر   در   آنکه  اول   است؛   متصور   خارج  در

 -باشد   یء ش   دو   هر   در  دو   عدد-اول  شقّ.   باشد   یء ش   دو  مجموع   هو   بما  مجموع   در   یا   و  باشد 

  که  د کن  حلول  محلّ  دو  در  واحد   یعرض  که  آید ی م  لازم  کهآن  اول.  است  محال  جهت  دو  به

  دو،   عدد   که   آید ی م   لازم   باشد،  یء ش   دو  هر   در   دو   عدد  اگر   کهآن   دوم   و   محال   است  ی امر

 ینا  به-باشد   یءش   دو   از   یکی   در  دو   عدد -دوم  شق   اما.  است  محال   یز ن  ین ا  که  شود   چهار

-یز ن   سوم  شق.  است  محال   یزن ینا  که  شود  دو  واحد   که   آید ی م لازم  که  است  محال یلدل

 بما مجموع  که است  محال یلدل   ینا به  -باشد  یء ش  دو  مجموع   هو بما مجموع  در  دو  عدد

 ینا  اعتبار  به  ،یءش   دو  مجموع   رو، . از ایناست  جزئش  دو   از  یک  هر   با  یرمغا  مجموع،  هو
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 یدبا   مقبول  یبقا  با  لاجرم  ،قابل  یراز  .ستنی  قسمت  قابل  که   است  یواحد   یرت، مغا  و  تفاوت

  شدن   قسمت  با  که   است  محال  است،   واحد   که   جهت  آن   از  واحد   که آن   حال   بماند،  یباق

 . (111 ص همان، ) بماند  ی باق واحد  همچنان

  »نوع   مقوله   به  توجه  . به نظر اوکند می   بیان  را  ایمقدمه   ابتدا  اشکال،  این  به  پاسخ  در  صدرا

  آورد می   فراهم   را  عدد   یافتن  وجود  مجال  واحد،  نوعیت  همین  که   است  وحدات  بودن«   واحد 

 تأکید  نکته  این  بر  ملاصدرا. شودمی   عدد در - ضعیف ولو -وحدت از  جهتی  ایجاد به  منجر   و

  بعینه   وحدتش   اش،وجودی   نقصان  دلیل   به  که  است   الوجودضعیف  امور  از  عدد   که  دارد 

  و   جهت  تفاوت  ناحیۀ   از  فقط   عدد،  کثرت  و  وحدت  عبارتیبه  و   است  کثرتش  همان

  وجود   این  رغمعلی  اما.  اند هم  عین  وگرنه  شوند،می   متمایز  یکدیگر  از  که  است  حیثیتشان

 واحد  نوع  از  که  است  وحداتی  تکرار   حاصل عدد،  حقیقت  که   دانست  باید  ضعیف،  وحدت  و

  کند،می  پیدا  را  خارج   در وجود  مجال  »عدد«  که  است  نوع  یک  افراد   تکرار   با  یعنی  ،باشند 

  مختلف  انواع  از افرادی  تجمیع   بر  را  فرض اگر  اما ، ...و  سنگ اسب، انسان،  افراد  تکرار  مانند 

  افرادِ  این   مشابه   عوارض   جهت  از   مگر  شودنمی   حاصل  عدد  هاآن   آمدن   گرد  از   بگذاریم،

  که   مشترک  معنای  این  مثلاً  ها آن   در  مشترک  و  متفق  معانی  جهت  از  یا  ،النوعمختلف

  و   اسب  یک   انسان،  یک   حضور  با  مثلا   لذا  اند؛ممکنات  جزو  یا   ءاند شی   یا   موجودند   همگی

  عدد   صدرا   دیدگاه  از پس  .  داریم  شیء   سه  یا   موجود  سه  گفت  توانمی   تنها  سنگ،   یک

  رو این  از  و   ، -النوعمختلف  نه -نوع(مشابه)هم   و   مماثل   افراد   و   وحدات  از   حاصل  است  کمیّتی

 این  اند،نوع   یک  از  همه  یکایکشان  یعنی  ،هستند   واحد   کثرات  قسم  از   که  کثراتی   برای

همان،  )  آورد می   فراهم- کثرتش  عین  در -عدد   در  وحدت  برای  را  جهتی   وحدات،  نوعیهم

 . (111 ص

  دو   دهد:می  پاسخ  چنین   را  مطروحه  شبهه  ملاصدراو پس از ذکر مقدمه فوق،    ادامه  در

 باب  در   اما  ؛ آنها  از   یکی  به  نه   و   شودمی   اطلاق   ند اشیئ   دو  که   جهت  آن   از   دو  هر   به   نه   بودن 

 جزء دارای   مجموع   آن  چون  . لکناست واحد  است  مجموع  که حیث  آن  از  اگرچه  مجموع، 

 واحد   صورت  یک  ذیل   شیء  دو  آن   )یعنی  نیست  -مادّه   مقابل  در   صورت -واحد   صوری

  در   نکته  همین  به  صدرا.  )همان(  شودمی   جمع  انقسامش  و  ثنویتّ  با  وحدتش  لذا  نیستند(.

 ملاصدرا  عبارتیبه    . (185  ص  ،4  ج  ،1981  ی،رازیش   نیصدرالد )  کند می  اشاره   نیز  اسفار
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 با  آغوش هم  و  افقهم  و  ضعیف  بسیار عدد،  در   محصّل وحدت  که ورزد می  تأکید  امر  این  بر

 .  است کثرت

  موجود  اینکه  اول  دارد؛  ویژگی   چهار   عرض  صدرا  منظر  از  که  شود  ذکر   است  لازم  نکته  این

 مانند   اینکه   سوم  نیست،  قائم  آن  به  شیء  آن  که  است  شیئی  به  متقوم  اینکه  دوم  ،است

 نیست   است   آن   در   که   ئی شی  آن  از  غیر   امری   به   قوامش   اینکه   چهارم   نیست،   شیء   آن   جزء

  به  متقوم  :ثانیاً  است؛   موجود   :اولاً  «کمّ » که  گفت   توان می   تفسیر  این   با  . (235  ص همان،  )

  متکمّم   وجود  به  فقط   قوامش  :رابعاً  ؛نیست  متکمّم  وجود   از  جزئی  :ثالثاً  ؛است  متکمّم  وجود

  از   جزئی  نه  و  معدود  به  متقومّ  است  موجودی  عدد  عبارتی،  به.  آن  از  خارج  امری  نه  و  است

 .  نیست متقوم  نیز معدود  از  خارج یامر  به و  آن

  استوار  وجود   اصالت   بر   که   خویش  فلسفی   دستگاه   بر   مبتنی   عرض   و   جوهر   باب   در   صدرا

. د آم  خواهد   کاربه   نیز  جامعه  شناسیهستی   در  که  کند می   بیان  نیز  دیگری  نکات  است،

  ضعف  و   شدّت  ، «تاکمیّ»   جمله  از   اعراض   که   است  آن   مشهور  حکما  میان   مثال،   عنوانبه 

  افزون  کمیت   حیث   از   که این   با  کوتاه،   خط   یک   به   نسبت   طولانی  خطّ   یک   مثلاً .  پذیرند نمی

  ج  ،1984  ،سینا  ابن)  شودنمی  جاری   دو این  میان  «ضعیف»و  «شدید »  اوصاف  لکن  .است

  که   دارد   تأکید   مسئله   این   بر   وجود،   اصالت  بر   مبتنی   ملاصدرا  وجود،   این   با   . (142  ص   ،2

 یابد: می   اشتداد «وجود»  کمیت،  افزایش با  و است وجود شئون  از نیز  کمیت

  إلى  یرجع   الأمور  هذه  مثل  فی   فالتفاوت  القصیر  من  أکمل  الطویل  الخط   »وجود

،  4ج    ، 1981  ی،رازیش   ن یصدرالد )  عندنا«   الماهیات  دون   الوجودات   حال  اختلاف 

 . (21 ص

 هستند   وجود   سنخ   از   نفسه فی   اتکمیّ  که   کند می   روشن   شد،  بیان   ملاصدرا   لسان   از   چه آن

 شدّت  بر   ،- (عدد)غیرمتّصل  کمیات  چه  و  متّصل  کمیات  چه- تیکمیّ  نوع  هر  افزایش   با  و

  اکمل   لفظ   با  کوتاه،  خط   با  قیاس   در  را  طویل   خط   وی   چهچنان  ،شودمی   افزوده  «وجود »

 . (140- 139 ص  ، 2015  ،لبخندق) کند می   تبیین است شدیدتر وجود از  حاکی که 
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 طباطبایی  علامه  از منظر منفصل  کم شناسی هستی   -7

 گوید می   منفصل   کمّ   هستی  دربارۀ  ، کم  پیرامون  تقسیمات  بیان   از   بعد   طباطبایی  علامه 

  الخارج  فی  موجود  العدد،  هو  و  ، المنفصل  الکم  و»     :است  موجود  خارج  در  ضرورتاً  عدد

 . (415 ص  ،2006 یی،طباطبا)  «ضروره الب

  چه   به  خارج  در  موجودیت   :اولاً  شود؛   داده  توضیح  باید   طباطبایی  علامه  کلام  در   نکته  دو

 است؟ ضرورتی نوع  چه موجودیت آن  ت رضرو :ثانیاً معناست؟

  خارج  در  عدد  موجودیت  بر  علامه  دلیل   که   کند می   اشاره  جمله  این  بر  حاشیه  در  فیاضی

 این دلیل  و (415  صهمان، )  است  حقیقت   خارجی  امر  بر  عدد  مفهوم   صدق  که  ستا  آن

  آن  از   ترقوی  دلیلی  ،وجود   بر  گوید می   یکم  و  بیست  فصل  آخر  در   علامه   که  ستا  آن  امر

  البته  . (521  ص   همان، )  کند   صدق  خارجیه   قضیه در  خارجی عین   بر  مفهومش   که   نیست

  و   حقیقت  در  و  است  مهم  نیز  صدق  جهت  کهاین   آن  و  گردد  افزوده  باید   اینجا  در  اینکته

 روش   و   فلسفه   اصول   در   نکته   همین  به   علامه .  است  اثرگذار  وجود  اعتباریت   و  اصالت  و   مجاز
  همه  بلکه   ، نیست  عدد  به   مختص  تنها  دارد   عدد  که  خاصیتی  :کند می   اشاره  نیز   رئالیسم

  وجود  به   قائم   بلکه   ، نیستند   ذات  به   قائم   که   وجوداتی .  هستند   خاصیتی   چنین   دارای   عوارض 

  . (305  صهمان،  )  نیستند   نیز  آن   از  بیرون   ولی  نیستند   وجود  آن  عین  ؛هستند   دیگری

  که  دارد  وجود  واقعی  حیثیتی   که  است  این اش  نشانه.  است  موجود  خارج   در  عدد  ،بنابراین

  عدد  خارجی  وجود   کیفیت  اما  .کند می   صدق  خارجی   امر  بر   آن   واسطه به   حقیقتاً  عدد

این .  باشد   داشته  محملی  و  موضوع  باید   بودن  موجود  برای  عدد  بلکه   ،نیست  جواهر  همچون

 شود.می  موجود  آن  واسطهبه  عدد که  است معدودوجود   محمل،

 

 یزدی مصباح  الل آیت  از منظر منفصل کم  شناسیهستی -8

  از   علامه   که   توصیفی   با بیان شده،    نهایه الحکمه که در حاشیه بر    آیت الله مصباح   نظر   بنابر

  ص  ،1985  ،یزدیمصباح )  برشمرد  فلسفی  ثانیه  معقولات  زمره  در  باید   را  عدد  کرده،  عدد

159) . 

  جمله   از  وحدت  که   است  مشهور  اسلامی   ۀفلسف   مباحث  در  که  طورهمان  ،ایشان  نظر  از

  ذهنی  عروضشان  و   خارجی  ،فلسفی  ۀثانی   معقولات  اتصاف   و  است  فلسفی   ثانیۀ  معقولات
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 معقولات   از  و  خارج  ماهیات  ۀزمر  از  عدد  ، تبیین  این  با  .است  صورت  همین  به  نیز  عدد  ،است

 حسب  به  را  مختلف  اعداد  که  ستا  آن  مدعا  این  دلیل.  آید می  شمار  به  فلسفی  یهوثان

  حمل  توانمی   عدد  بر  را  عدد  همچنین  کرد.   حمل  توان می  نمعیّ   اشیاء  بر  ،مختلف  اعتبارات

  داشته   وجود  آن   بإزای  شیئی  اینکه  دونب  است  انجام  قابل  دفعات  به  کار  این  همچنین  و  کرد

 . باشد 

  از  دو   هر   عرض   و   جوهر   . به تصریح ایشاندهد می  بسط   اعراض   تمام   به   را   نظر   این  ایشان

  ماهوی  مقوله   و   عالی   جنس   را  هاآن   ازیک    هیچ   نباید   و   هستند   فلسفی   ۀثانی   معقولات   قبیل

  از  غیر   خارج،   در عبارتی از نظر ایشان  به   . (196  ص   ، 2  ج   ،2009  ، همو )  آورد   حساب  به 

 یابدنمی  تحقق   عدد  نام   به  چیزی  )معدودات(   شوند می  کثرت   و   وحدت  به   متصف   که   اشیائی

از جمله آیت الله مصباح،    . (197  ص   همان،) نظر جمیع حکما  از  البته روشن است که 

معقول ثانویه بودن به معنای غیرحقیقی بودن و ذهنی بودن صرف نیست، بلکه معقولات 

 شوند.ثانوی از حاق معقولات اولی انتزاع می

 کند می  تعریف  سلبی  صورت  به  نیز  را  وحدت  مفهوم  ، مصباح  الله  آیت   که  است  آن  دیگر  نکتۀ

  در  وجودی  عدم  ایشان،   اعتقاد  به   .داند می   دیگر   وجود   با  وجود  یک  مقایسه   از  را   آن  انتزاع  و

  فرد   یک  کههنگامی   مثلاً.  دشومی   وحدت  مفهوم  انتزاع  سبب  که  است  دیگر  وجود   کنار

 . آید نمی   بوجود  او  در   »وحدت«  بنام  چیزی  خودش   وجود   از  غیر   ، دارد  قرار  جایی  در  انسان

  شود   می   انتزاع   او   از   »واحد«   فهومم  ، نیست  او   کنار   در   دیگری  انسان   اینکه   به   توجّه   با  اماّ

 . (197 ص همان، )

  وکاو  کند   نیازمند   آنها  انتزاع   که   هستند   مفاهیمی  فلسفی   ثانیۀ  معقولات  به اعتقاد ایشان، 

  ماهوی  حدود   نه   و  اشیا  وجودی   انحای   از   مفاهیم   این.  است  یکدیگر  با   اشیا  مقایسه  و   ذهنی

  ، همو)  ندارد  وجود  آنها  برای  خارجی  عینی  بإزای  ما  دیگر  عبارت  به  و  کنند می  حکایت  آنها

 . (200  ص  ، 1 ج  ، 2009

  را   وحدت   از   سلبی   تعریف   این  در  وحدت  حصر   طباطبایی  علامه   ، مصباح  الله  آیت   برخلاف 

  د شومی  استنباط   وجود   کُنه   از   که  وحدتی .  شودمی  وحدت   از   سنخ   دو   به   قائل   و   کند می   نفی 

 وحدت  . (529  ص   ،1385  یی،طباطبا)  گردد می   فهم   مفاهیم   دیگر  با  مقایسه  از   که   وحدتی   و
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 دیگر با  مقایسه از  که است وحدتی دوم   وحدت و  است وجود   مساوق  که   است وحدتی  اول

 .  شودمی فهم  وجودات

  ۀ یوثان   معقول   «واحد »  چرا  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  علامه  بندیتقسیم   بر  تکیه   با  توان می

 واحد   مفهوم   حمل   ،علامه  نگاه  در   رسد می  نظر   به .  است  ماهوی  مفهومی  « عدد»  و   فلسفی 

  ،تساوق  در. ند یکدیگر مساوق وجود  و وحدت  ،دیگر عبارت به. است وجود حیث از اشیا بر

  وجود  متن   از   وحدت  معنای   یعنی  ،ند شومی  حمل   شیء  بر  جهت  یک  از  متفاوت  معنای  دو

  فهم  اتحد و  اجتماع  از  بلکه   ،شودنمی   فهمیده  وجود  متن  از  که  عدد  برخلاف  ؛ خیزدبرمی

  به   عدد  وجود   که  است  این  الؤس   حال.  آید نمی  شمار  به   عدد  «واحد »   بنابراین  د؛ شویم

  )یکایک(وحدات  از  مرکب  را  عددوی  .  د ش   بیان  صدرااز زبان    این  از  پیش  پاسخ  ؟چیست

  عدد   همان   که  ترکیبشان لاجرم    اند،محقق   خارج  در  که   وحداتی  که   کرد   بیان   و   برشمرد

  از  عدد  که   شتدا  ید تأک   نکته   ین ا  بر  البته ملاصدرا.  بود  خواهد   موجود   خارج  در  نیز  باشد 

  آن،   در  محصّل   وحدت  اش،ی وجود  نقصان   و   ضعف   یل دل  به  که  است   الوجودیفضع  امور

 . است کثرت با افقهم  و  ضعیف بسیار

 

 منفصل  کمشناسی دو نوع هستی مستند به  جامعه  شناسیهستی -9

  هر  که  است  آن  آید برمی  صدرا  تبع  به  طباطبایی  علامه  نزد  عدد  شناسیهستی  از  آنچه

  جمعیِ   هیئت .  آید می  وجود  به   وع نهم  اشیای  وحدات  مجموع   از   که  است  واحدی   نوع   ،عدد

. است  خود   ویژه   خواص   دارای   که  آوردمی  وجود   به  را  جدیدی  نوع   ،وحدات  تجمیع   از  ناشی

  نیز  آن  که   شود می  جدیدی  نوع   آمدن   وجود   به   سبب   واحدی  هر   شدن   کم   یا   و   افزوده 

  جمعی  هیئت   این  اگرچه  ، علامه  منفصل   کم  نظریه  به  توجه  با.  استدار  را  ای ویژه  خواص

  تجمیع   بلکه  ،نیست  کثرات  و  وحدات  موجودیت  از  مباین  آن  موجودیت   اما  است  موجود

  موجود  به  متصف و  وجودی امری لکن ،ضعف در عین که سازدمی وحدتی جهت یک آنها

 .   است بودن 

  آییگردهم   از   جامعه  که  کرد   تنظیر  چنین   را  جامعه   وجود  توان می   ، عدد  از   تبیین  این  با

 سازند می  را   خاصی  اجتماعی  هیئت  ، شدن  تجمیع  با  هاانسان.  آید می  وجود   به  انسانی  نوع 

  متفاوتی  خواص   و   است   دگرگونی   حال  در   دائماً  گوناگون   افراد  شد   و  آمد   با  هیئت   این   که 
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  آن  از  مباین  و  است  جامعه  افراد  ضمن  در  وجودش   اما  دارد  وجود  اگرچه  جامعه.  سازدمی  را

 .   نیست افراد

 است: زیر  های ویژگی  دارای  ، جامعه منفصل کمّ  باب در  علامه  نظریه  از منبعث

 . هاستآن   وجودبه   قائم  و  شودمی   موجود   مختلف  افراد  وجود  به  که  است  حقیقی  امری -1
  نوع   هستند   عضو   ن آ  در   که  افرادی   کمیّت  و  تعداد   به   بسته   که  است  ماهیتی   دارای -2

  افراد   کمیّت  به  بسته  برهان،  این  مسیر  از  جامعه   تنویع  یعنی  بود،  خواهد   جدیدی

 .  بود خواهد 
  حقیقی   و   واقعی   خواص  و   آثار  هستند   عضو   آن   در  که  افرادی   کمیّت  و  تعداد  به  توجه   با -3

 .  دارد
  وحدت   به   متصف  کثیر  امر  در  وجودی  حیث  وجود  دلیل  به  که   است  واحد   امری -4

 .  شودمی
 .  است ضعیف  بسیار عدد، و  کمیّت از شدن  مُنشأ  دلیل  به  جامعه وحدت -5
  در   مداوم  طور  به  جامعه  افراد،  کمیّت  تغییر  با  که  شودمی  باعث  جامعه  وجودی  ضعف -6

 .  شود نونوبه و  باشد  تحول  و  تغییر حال
  لذا  دند. وجو  سنخ از  -کمیاّت جمله  از -اعراض وجود،  اصالت بر  مبتنی  که  آن  دلیل   به -7

از اینشودمی   تشدید   جامعه  وجود  ، افراد  عدد  شدن  افزون   با   کمیاّت  با  جوامع   رو، . 

 . اند گوناگون  وجودی  مراتب  دارای  تشکیکی لحاظ  به  مختلف
  ایفا   اساسی  نقش   آن   در   افراد  ، افراد  به   قیامش   دلیل   به  ولی  .دارد  وجود   جامعه   اینکه   با -8

 .  کنند می
انتزاعی از سنخ معقولات -انتزاعی  امری   عدد  که   است  قائل  مصباح  الله  آیت   علامه،   خلاف   بر

  کنار  در  وحدات  جمع  با  ذهن  مواجهه  از  که  است  -ثانویه و نه صرفاً ذهنی و قراردادی 

  موجود   خارج   در   حقیقتاً   که   است  فلسفی   ۀ یوثان  معقول  نیز  جامعه  لذا   . شودمی  ناشی  یکدیگر

 .  است انتزاعی  امری جامعه خود و  است موجود خارج در  آن موصوف بلکه  ،نیست

  ایشان  منظر  از  جامعه  ،است  مستنبط   عدد  درباره  مصباح  الله  آیت   نظریه  از  آنچه  به  توجه  با

 دارد:   یهایویژگی چنین

 .  است خارجی وحدات  اجتماع به  اتصاف قابل  که است ذهنی   امری -1
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 .  آید می دست  به ذهن  انتزاع از بلکه  ، ندارد وجود   حقیقتاً -2
 . است وحدات  خواص  از ناشی جامعه  خواص  بلکه  ،ندارد  خاصیتی خود  خودی  به -3

 

 شناسی جامعه شناسی کم منفصل برای هستیظرفیت هستی  -10

باید توجه داشت که هر برهان، ظرفیتی برای تبیین دارد و چنین نیست که هر برهانی  

ظرفیت تبیین همۀ جوانب یک موضوع را داشته باشد. مسیری که در این مقاله طی شد، 

اما   .شناسی جامعه دنبال کردهای دو نوع تبیین از کمّ منفصل را در هستیواکاوی دلالت 

برهانی، ظرفیت  این مسیر  به دست آمد، روشن است که  مقاله  نتایجی که در  از خلال 

عنوان  ای از منظومه موضوعات مرتبط با چیستی و هستی جامعه را دارد. به تبیین گوشه 

کند که نائل شدن به  شناسی جامعه نکاتی را بیان می مثال، علامه طباطبایی در هستی

ها به تنهایی از عهدۀ برهان کمّ منفصل خارج است. مثلاً ایشان وجود جامعه را وجودی  آن

تواند هویت شخصی افراد را  وت می شمرد، آنچنان که این قبرمی   -نه ضعیف-بسیار قوی

کند که وقتى جامعه بر امرى همت بگمارد و تحقق  نیز تحت انقیاد آورد. علامه تأکید می 

با نیروى  آن را اراده کند، و قوا و خواص فاعله خود را به کار بگیرد، یک فرد نمى  تواند 

اى جز این ندارد که تابع جامعه شود  خودش به تنهایى علیه آن قیام کند، بلکه فرد چاره 

  ج   ،2008یی،  طباطبا)  عنوان یک جزء هم بیاید تا هر چه بر سر کل آمد بر سر آن فرد به 

 . (153 ص  ،4

که برهان کمّ منفصل با تقریر علامه، صرفاً وجود جامعه را اثبات کرد، نه قوت و  حال آن

افق  را، بلکه برعکس، این مسیر برهانی، وجود و وحدت جامعه را ضعیف و هم شدت اثر آن 

 کند.  با کثرت تبیین می 

بدانیم  وجود  در  تشدید  از  نشان  را  کمیّت  شدن  افزون  ملاصدرا  مبنای  بر  اگر    البته 

توان قدرت و قوت جامعه را مستند ، طبعاً می (21  ص  ،4  ج  ،1981ی،  رازیش   نیصدرالد )

؛  آفرین قدرتو در تحلیل فلسفی عواملِکرد  به قدرت برآمده از عدد و جمعیّت نیز تبیین 

 جامعه در نظر گرفت.     های قدرت عنوان یکی از شاخصتوجه به کمیّت را نیز به

که برهان کمّ منفصل با تقریر علامه، وجود جامعه را صرفاً در افق کثرت به  نکتۀ دیگر این 

می  به اثبات  جامعه  از  تصویرسازی  تاب  وجه  هیچ  به  و  وجودی رساند  به    را   عنوان  که 
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بخشد ندارد. ناتوانی عدد از ایجاد  ای واحد وحدت می های متکثر افراد با صورت نوعیه هویت

گیری یک صورت نوعیۀ واحد میان معدودات شود را  حدّی از وحدت که منجر به شکل

از نداشتن »مجموع«، شرح  ین  ا  پیش  باب جزء صوری  از ملاصدرا در  بیان صریحی  در 

»ذلک المجموع و إن اعتبر من حیث هو مجموع واحد و لکن لما لم یکن له جزء :  دادیم

     .(111تا، ص ی، بیرازیش  نی صدرالد )صوری کانت وحدته تجامع اثنینیته و انقسامه« 

نیز   این در حالی است که علامه در آثار خود، جامعه را کاملاً موجودی دارای هویت و 

افراد متکثر معرفی می هویت به  نوعیه بخش  یعنی جامعه، صورت  این  و  واحد  کند  -ای 

بخشد. بنابراین، صرف تجمّع افراد در کنار یکدیگر، منجر  به افراد می   - صورت نوعیۀ جمعی

شود و اصطلاحاً نفوس افق با کثرت در میان افراد میگیری وحدتی ضعیف و همبه شکل

-برای ایجاد پیوند این نفوس   رو، . از ایندهد انسانی را در طلیعۀ وحدتی شکننده قرار می

، نیازمند عوامل دیگری هستیم  -ای جمعی بر وجود افراد بنشیند آنچنان که صورت نوعیه

های مشترک  که علامه برای تأمین این عوامل، به حقایقی مانند اندیشه، آرمان و انگیزه

اینکه تشکیل»  کند:اشاره می  در  نیست  و    شکى  مولود هدف  باشد(  که  نوع  اجتماع)هر 

باشد و این هدف مشترک در  غرضى واحد است که مشترک بین همه افراد آن اجتماع مى 

حقیقت به منزله روح واحدى است که در تمام جوانب و اطراف اجتماع دمیده شده و نوعى  

 . (169 ص  ، 4ج   ،2008یی، طباطبا) «ها داده استاتحاد به آن

روشن است علامه در مقام تبیین هستی جامعه، حقایقی مانند اندیشه، آرمان،    که نانچ

دهد و هویت و روح جوامع که معیار نوعیّت  هدف، انگیزه و... را در تنویع جامعه دخالت می 

اما برهان کمّ منفصل با تقریر ایشان،    .کند هاست را مبتنی بر هدف و آرمان تبیین می آن

تعبیری  دارد و نه بیش از آن. بهتنویع جامعه را صرفاً در چارچوب کمیّت و عدد نگه می 

به »جامعه«  خوانش  برای  ظرفیتی  برهان  ابعاد  این  دارای  و  انسانی  حقیقت  یک  عنوان 

های علامه در باب جامعه،  که دیدگاهکند، در حالی معنوی، معرفتی و فرهنگی ایجاد نمی 

عنوان  است، معطوف به اثبات وجود آن بههمان اندازه که معطوف به اثبات وجود جامعه  

یک حقیقت انسانی نیز هست و ایشان در پی اثبات صدق انتساب عناوینی چون شناخت،  

آرمان، اراده، کنش، حیات، ممات، اطاعت، معصیت، ثواب، عقاب و... به این موجود حقیقی  
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 کتاب  ،عمرنیز    هاعلاوه بر افراد، برای جوامع و امتقرآن  . ایشان بر این نظر است که  است

 . (152 ص  همان،) قائل است  ، طاعت و معصیتو فهم شعور  و نامه عمل،

برای همۀ »معدودهای هم را  برهان »وجود جمعی«  این  اثبات به دیگر سخن،  به  نوع« 

تفاوتی  این معدودهای همرساند، حال  می انسان،  یا  یا حیوان  نبات  یا  باشند  نوع، جماد 

-)از نوع شناخت  ای مانند شناختبرهان مذکور به مدخلیّت عوامل انسانی  رو، از اینندارد؛  

معنا هستند، های انسانی(، اراده، آرمان، فرهنگ و... که در مورد جماد و نبات و حیوان بی

قدر که در باب اثبات وجود جامعه انسانی منتج است،  این مسیر همان  لذاالتزامی ندارد.  

بخش  ها و... هم نتیجهها، جامعۀ درختان، جامعۀ گرگدر مورد اثبات وجود جامعۀ سنگ

 است. 

اصل هستی جامعه مبتنی بر هستی کمّ منفصل    :که اولاًبا وجود همۀ این خلاءها، همین

-تنویع جوامع به فراخور معیار کمیتّ، صورتی برهانی به خود می  ؛ ثانیاً:رسد به اثبات می

شود.  گیرد، باب تأمل فلسفی پیرامون نقش کمیّت در زوایای وجودی جامعه گشوده می

توان در باب نسبت اند، آیا میکه آنچنان که برخی حکما مانند فارابی اشاراتی داشته این

که به  کمیّت با تکامل و تعالی جامعه از منظر حکمت اسلامی به تفصیل سخن گفت؟ این 

فرض وجود حقیقی جامعه، ساختار اجتماعی از منظر حکمت اسلامی چیست و چه نسبتی  

مقولۀ کمیّت را در نسبت با موضوعاتی چون  توان  که آیا میبا کمیّت و جمعیّت دارد؟ این

و...،   داد؟  قرار  تأمل  مورد  فلسفی  به صورت   ... و  اجتماعی  نهادهای  تکنولوژی،  فرهنگ، 

پرسش و  موضوعات  زمرۀ  در  قرار  همگی  فلسفی  تأملات  این  دایرۀ  در  که  هایی هستند 

 گیرند.  می

در تبیین   -مانند هستی عدد -های یک مدخل فلسفیروشن است که استحصال ظرفیت

هایی از این دست؛ در خلال توجه توأمان به سایر مداخل و مبادی  موضوعات و پرسش 

هایی که هر یک از این پذیر خواهد شد و از مسیر تعاطی و معاضدت ظرفیتفلسفی امکان

لازم    ، های یادشده را به فهم فلسفی درآورد. بنابراینتوان پرسشآورند می مبادی فراهم می

-اجتماعی یا تحلیل   ۀ گیری یک نظری ای از مبانی و مبادی فلسفی برای شکلاست منظومه

لذا استناد به وجود حقیقی عدد، در کنار   .بنیان به کار گرفته شوند های اجتماعی حکمت
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الاطراف را فراهم  تواند زیربنای یک نظریۀ اجتماعی جامعسایر اصول و فروع فلسفی می

 آورد. 

 

 گیریو نتیجه بندیجمع 

  مسیری که در این مقاله.  است  بوده   الاجتماع   علم  هایپرسش  از   یکی   همواره   جامعه   هستی

 آیت  و   طباطبایی  علامه  منظر   از   منفصل   کمّ  پیرامون  فلسفی  ۀنظری   دو  اساس   برطی شد  

  متعالیه  حکمت  تقریر  در  فراوان  اختلافات  با  صدرایی  یایم حک  دو   هر   که -   مصباح   الله

فلسفی  ،-هستند  نظریۀ  دو  این  از  داد که  نوع هستی  نشان  اجتماعیچگونه دو    شناسی 

 .  دشوحاصل می

دد  ع نظر آیت الله مصباح    و بنابر  ضرورتاً در خارج موجود استعلامه طباطبایی عدد  از نظر  

زمر در  باید  ثان   ۀ را  برشمرد  ۀیومعقولات  عدد  .فلسفی  خارجی  ،لذا  وجود  -وجود  نحو  به 

 اساس   بر   .اتصافش در خارج است  ، بلکه صرفاًندارد  - معقولات اولی، یعنی وجود ماهوی

  وجودی  دارای  را  جامعه  توانمی  ، خارج  در  منفصل  کمّ  ماهوی  وجود  درباره   علامه  ۀنظری

  خود  خاص   های ویژگی  دارای   که   سازد می  ماهیتی   انسانی   افراد  اجتماع   از   که   کرد   قلمداد

  فلسفی   ۀی وثان معقول  عدد  که این مبنی بر   مصباح الله  آیت اساس نظریه  بر  ی طرف از. است

  آیی گردهم   از   ذهن  انتزاع  حاصل  و ذهنی امری  نیز  جامعه   که  نتیجه گرفت  توان می  ،است

 .   کند می  اجتماع وصف به  متصف  را هاآن ،ذهن  که است یکدیگر کنار  در  افراد

بر  برهانی که در این مقاله  ،  ظرفیتی برای تبیین موضوع خود داردکه هر برهانی  از آنجا 

ای از منظومه موضوعات مرتبط ظرفیت تبیین گوشه   نیز  شد شناسی عدد بیان  مبنای هستی 

به عنوان مثال این مسیر استدلالی در باب   .نمایان ساختبا چیستی و هستی جامعه را  

چون آرمان، معرفت، کنش و سایر ابعاد  ابعادی چون قدرت جامعه، وجوه انسانی جامعه هم 

استناد به وجود حقیقی عدد،  رو،  . از اینحیات اجتماعی توان تبیین و تحلیل چندانی ندارد

الاطراف را  تواند زیربنای یک نظریۀ اجتماعی جامعدر کنار سایر اصول و فروع فلسفی می

 اصل هستی جامعه مبتنی بر هستی  :ً که اولابا وجود همۀ این خلاءها، همین   فراهم آورد. 

منفصل   میکمّ  واکاوی  صورتی    :ثانیاً  ؛یابد امکان  کمیّت،  معیار  فراخور  به  جوامع  تنویع 

گیرد، باب تأمل فلسفی پیرامون نقش کمیّت در زوایای وجودی جامعه  برهانی به خود می 
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بررسی حکمی پیرامون موضوعاتی چون    توان بابگشایی می و با این افق  خواهد شد گشوده  

 رابطۀ کمیت جامعه)جمعیت( با سایر ابعاد حیات اجتماعی را گشود. 
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